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۱ بیوگرافی نویسنده 


آگاتا مری کلاریسامیلر در سال ۱۸۹۰ از یک پدر آمریکایی و مادر انگلیسی بدنیا 
آمد. دو ران کودکی اش را در دونشایر" گذراند. او از بخش زیبای انگلستان غالباً برای زمينة 
داستانهایش استفاده کرده است. 

وقتی فقط ده سال داشت. پدرش درگذشت. او دوران کودکی و بلوغش را به‌عنوان 
دوره‌ای لذت بخش نام می‌برد» چون به گفتهٌ خودش وقت کافی برای فکر کردن» تخیل؛ و 
کاب خواندن داشته است؛ و تمامی این عوامل را برای کی که می خواست نویسنده شود 
فاکتررهای مهمی بود. 

آگاتا می‌گوید چارلز دیکنز و جين آستن دو نویسند؛ٌ مورد علاقه او بودند. علاوه برآن 
عاشق شرلوک هولمز هم بود. او از شانزده سالگی بطور رسمی دو سال از عمرش را 
صرف درس پیانو و تعلیم صدا نمود. قبل از آن مادرش در خانه به‌او درس می‌داد و مطابق 
رسم آن زمان» و مثل دخترهای دیگر, به کلاسهای آشپزی. رقص و پیانو می‌رفت. ' 

اولین ازدواجش در سال ۱۹۱۵ با سرهنگ آرچی بالد کریستی " افسر نیروی هوایی 
سلطنتی انگلیس بود. این ازدواج عاقبت خوشی به‌همراه نداشت» یکی به‌خاطر مرگ 
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2 Devon Shire 
3. Archibald Christie 


۴ / قتل در ماه عل 


مادرش, که بعد از یک بیماری طولانی و دردناک اتفاق افتاده و دیگر به‌خاطر خیانت 
شرهرش و جدا شدن از او در سال ۱۹۲۶. هردوی این عوامل باعث تنش‌های روصی 
شدیدی در او شد. 

در هفتم دسامبر ۱۹۲۶ او از خانه خارج و دیگر به‌آنجا بازنگشت. بزودی اتومبیل او را 
که در لب بک پرتگاه قرار گرفته. بود پیدا کردند: جستجوی گسترده‌ای برای یافتن او 
رو را پیدا کردند. او دچار فراموشی شده بود و 
تحت نام دیگری در یک هتل در بورکشایر اقامت کرده بود. بعضی از روزنامه‌ها عنوان 
کردند که این کار او با نقشه قیلی؛ و برای جلب توجه مردم به آخرین کتابش» بوده است. 
چهارسال بعد او باماکس مالووان ۰ باستان‌شناس معروف و استاد دانشگاه اکسفورد 
ازدواج کرد. ازددج دومش طولانی و توأم با خوشبختی بود. 

هیچک ی دقیقاً نمی‌داند تاکنون چند نسخه | ز کتابهای او به‌فروش رفته است. چون در 
محدوده 4 سالهای. ۱۹۲۰ آمار دقیقی از فروش کتابها گرفته تمی‌شد. ۱۳۳ مجله معروف 
نیویورکر تخمین زده که این تعداد تقریبأبه ۲۰۰ میلیون می‌رسد. کتابهای آگاتا کریستی به 
ان همست اه دوه رای وف وم خران ی ابوت اروا 
وبلسون و شارل دوگل را نام برد. 
" در سال ۱۹۷۰ ملکه انگلستان اه انا کش نشان افتضار خاصی در سن 
هشتادسالگی عطا کرد. تمایننامة تله موش او که در سال ۱۹۵۰ در لندن به‌روی صحنه 
آم بیشتر از هر نمايشنامة دیگر در فزخ دیات دنیاءبه‌روی صحنه مانده است. 

وفتی از او پرسیدند دوست مارد د مال دگ ازاو چگونه یاد شود گفت: «دوست 
دارم بگویند او نویسنده خوبی در زمینه داستانهای دلهره‌آور و کارآگاهی بود.» 

اگر تا به‌حال آرزویی به‌وقوع پیوسته باشد» یکی از آنها همین آرزوست. چون او 
مدتهاست به‌عنوان ملکه جنایت در سراسر دنیا شناخته شده است. 


۱ 1. Mar Malowarn 


بیوگرافی نویستنده / ۵ 


قتل در ماه عسل 

این کتاب بین بیشتر خوانندگان» محبوب‌ترین کتاب آگاتا کریستی است. عجیب 
آنکه از نظر آگاتا کریستی هم این محبوب‌ترین کتابش می‌باشد. این داستان در بین 
زنها طرفداران بیشتری دارد. شاید مهمترین دلیل آن این باشد که این یک داستان 
لطیف عشقی است. معتقدان آن سالها براین عقیده بودند که در کتابهای جنایی و 
پلیسی احساسات لطیف جایی ندارده به‌همین علت آگاتا کریستی برعلیه این 
عقیده برخاست. و مثل کارهای دیگرش. در آن موفقیت زیادی به‌دست آورد. 

غیرممکن است که انان بتواند تصور کند که در یک ماه عسل. به‌روی رود 
نیلء قتلی رخ دهد» هم‌چنین فکر این که قربانی یک عروس باشد از ذهن به‌دور 
است. با این حال این دقیقاً اتفاقی است که در این داستان می‌افتد. و هرکول پوارو 
باید معما را حل کند. دوست او سرهنگ ریس هم در این داستان او را همراهی 
می‌کند. 

در سال ۱۹۷۶ فیلمی از روی این کتاب تهیه شد که بار دیگر آلبرفینی هنرمند 
معروف سینما رل هرکول پوارو را بازی کرد. 

آگاتا کریستی در مورد پوارو می‌گوید: «اگر می‌دانستم قرار است هرکول پوارو 
پنجاه سال با من باشد او را جوانتر خلق می‌کردم. در وضع کنونی او حالتی بسیار 


قدیمی دارد.» 


فصل اول 


«لینت ریج وی » 

آفای برنبی" صاحب مهما نخانة تری کراون" گفت: « خودش است 4۱ 

و به همر اهش سقلمه ای زد. 

دو مرد با چشمانی گشاده و دهانی نیمه باز په دختر خیره شدند. 

درست در همان لحظه. يك رولزرویس بزرگ و فرمز. جلوی بستخانه 
محلی توقف کرد . 

دختری از ماشین بیرون برید , دختری بدون کلاه که بیراهتی به ظاهر ساده 
به تن داشت. اما فقط به ظاهر ساده): دختری با موهایی طلایی و جهره ای 
اما تن د کی با فعاف ای دوش دای ار آن وکر ها" که یرت 
در مالتن؟ دیده‌می شوند. 

دختر با گامهایی تند و آمرانه, قدم به داخل ادارة بست گذاشت. 

آقای برنبی دوباره گفت: «خودش است !» و با صدایی آرام و برهیبت ادامه 

داد : «میلیونها دلار ثروت دارد... می خواهد هزاران دلار خر ج آن محل کند . 
قرار است استخرهای شنا. باغهای سبك ایتالیایی و سالن رقص بریا کند؛ 
می خواهد نصف خانه را خراپ کند و دوباره بسازد ...4 
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۸ قتل در ماه عسل 


درستش گفت: «این دختر پول به این شهر خواهد آورد.» او مردی لاغر و 
دنه پوش بودتو صتایشی آهنکن ادت امین و غرض الو داشت 

آقای بارنیی حرقش را تأیید کرد. 

«بله, وضع مالتن خیلی خوب می شود. خیلی خوب .» 

آقای برنبی در لین مورد خشنود بود. 

اا کرد سای نارای حالت ت نی رن ی اهه ارف 

دیگری افزود : «کمی با سرجر ج فرق دارد.» 

آقای برنبی با حالتی حاکی از اغماض گفت: «آه. اسبها خدمتش رسیدند . 
هیج وفت شانس نداشت.» 

۷ 

«اين طور که شنیده ام شصت هزار تا خالص.» 

سرد لاغز اندام سوتی زد. 

آفای برنبی با حالت پیروزمندانه ای ادامه داد : «و می گویند می خواهد 
شصت هزار تای دیگر هم خرجش کند !» 

مرد لاغر اندام گفت: «جقدر بد! این همه پول را از کجا آورده؟» 

«ابن طور که شنیده ام از امریکا . مادرش تنها دختر یکی از میلیونرها بوده. 
درست متل فیلمها؛ نه؟» 

دختر از پستخانه بیرون آمد و سوار اتومبیل شد. 

همان طور که ماشین دور می شد. مرد لار اندام با نگاه ار را دنبال کرد و 
زیر لب زمزمه کرد: 

«به نظرم درست در نمی آید؛ فیاقه قشنگ, بول و فیافه؛ این دیگر زیادی 
است! اگر دختری این اندازه ثروتمند باشد , دیگر حق ندارد خوش قیافه هم 
باشد. و ار خوش قيافه هم هست... این دختر همه چیز دارد . عادلانه به نظر 


نمی رسد ۰..» 


آگاتا کریستی /۹ 


استخراج شده از ستون خبرهای اجتماعی دیلی بلیگ. 


در بین کسانی که در رستوران شه ما تانت! شام می خوردند. من متوجة 
لینت ریج وی زیبا شدم. او همراه بانوی والامقام؛ جوانا ساوت وود و لرد 
ویندلشام" و آقای تابی برایس بود. همان طور که همه می دانند دوشیزه ریج 
وی دختر آقای ریج وی است که با آناهارتز؟ ازدواج کرد. این خانم از 
بدریز ر کش. لئو بولذهارتز. ثروت عظیمی به ارت برد. ینت دوست داشتنی 
در حال حاضر شور و هیجان زیادی در همه ایجاد کرده است. شايع است که 
احتمالاً ظرف مدت کوتاهی ازدواج او اعلام خواهد شد. قدر مسلم. لرد 
ویندلشام برایش زوج بسیار مناسبی به نظر می رسد ! 


جواناساوت وود گفت: 

«عزیزم» فکر می کنم خیلی عالی بشود !» 

او در اتاق خواب لینت ریح وی در ودهال* نشسته بود. 

نگاهش از ميان بنجرء باز, به روی با غ و یبلاق وسیع اطراف که سايذ آبی 
رنکی از رار دائست» کت 


J- Chez Ma Tante 2- Joanna South ۵ 
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۰ قتل در ماه عسل 

لبنت کت شا کال امتا ن رن تست 

دستش را به لبۀ بنجره تکیه داده بود. چهره اش حالتی زنده. مشتاق و 
ترآ ماس وا نا سارت زو و تایه یا از با دی درد کے کی 
داشت. او زن جوان. بلند قد و لاغری بود. با بیست و هفت سال سن و 
صورتی دراز و زيرك. با ابروانی که به طرز عجیبی ارایش شده بود . 

«توی این مدت چقدر کار کردی! ایا برای‌این کار از نمداد زیادی 


آرشیتکت انتفاده کردی؟» 

وه تفر .» 

ری کا شیچ چی کد یکر تی کم فا جال اطا آر تینک دید 
باشم.» . 


«ربد نیستند . اما بعضی وقتها متوجه می شدم که زیاد به درد نمی خورند.» 

ررعزییزم» نو برودی آن را هم درست می کنیا تو فعالترین موجود روی 
زمین هستی.» 

جوانا رشته مرواریدی را از روی میز ارایش برداشت. 

«تصور می کنم این اصل است. لینت. نه؟» 

ررالبته. » 


«می دانم برای نو البته است, عزیزم. اما برای بیشتر مردم ئیست. يا کشت 
مصنوعی است و یا از وول ورت" خریده‌اند! عزیزم. واقعاً که باور کردنی 
نیست. و چقدر فشنگ و یك اندازه هستند : ارزشش باید خیلی زیاد باشد !» 

کر کش کش اهر ا عامیانه بسندی دارد ؟» 

ا کامل زیاست! حقدر ارزش دارد؟» 


(ز جدود جاه هزار .» 


1 - ۷۷/0۲۱۸ ۵۵0 ۱۷ بک فروشگاه زنحیر» ای در امریکا 


گاتا کریتی ۲۱۷ 

«جه پول زیادی! نمی ترسی آن را بدزدند؟» 

«نه. هميشه از آن استفاده می کنم؛ به هر حال بیمه هم هست.؛ 

«عزیزم. بگذار تا وقت شام از آن استفاده کنم. می گذاری؟ خیلی به من 
هیحان می دهد .» ۱ 

گفت: «الیته. اگر دوست داری.» 

دای :مت هو وروی اس نوات تمهت داز از 
در سن بیست سالگی, خانم خودت هستی. و تا آن جا هم که دلت بخواهد 
بول. و قیافه و سلامتی داری. حتی عقل هم داری. کی بیست و بك ساله 
می شوی؟» 

«ژوئن آینده. به مناسبت رسیدن به سن قانونی يك مهمانی بزرگ در لندن 
پر میس خواهم داد .» 

«و بعد هم می خواهی با جارلز وبند لشام ازدوا ج کنی؟ تمام شایعه نویسها 
در ابن مورد حسابی به هیجان آمده اند. این مرد واقعا تو را دوست دارد.» ‏ 

لینت شانه هایش را بالا انداخت. 

«نمی دانم. هنوز نمی خواهم با کسی ازدواج کنم.» 

«عزیزم. چه درست گفتی. بعدها هیج وقت اوضا ع همین طور بافی 
نخواهد ماند نه؟ه 

تلفن زنگ زد و لیلت به طرف آن رفت. 

«بله؟ بله؟» 

صدای بیشخدمت در جواب گفت: 

«ردوشیزه دوبل فورت روی خط است. به تلفن شما وصل کتم؟» 

«بل فورت؟ اوه. بله. البته. وصلش کن!» 

صدای تق تفی شنیده شد و بعد صدایی مشتاق و ملایم. نفس زنان گفت: 


۲ قل در ماه عل 


«الو شما دوشیزه ریج وی هستید ؟ لینت!» 

«حکی:" عزیزم! قرنهاست از تو بی خبرم.» 

و دات کیان بو لبنت ین دوس دان ورا سین 

«عزیزم. نمی ترانی بیایی این جا؟ عاشق این هستم که آن را به تو نشان 
بدهم.» 

«این درست همان کاری است که می خواهم يکنم.» 

«خوب. پس بهر نوی یك ماشین یا قطار.» 

رباشد: این کار را می کنم: يك اتومبیل دو نقره واقعا نکستی دارم آن را 
بانزده پاوند خریدم. بعضی روزها» خیلی قشنگ کار می کند. اما خلق و خوی 
خاصی دارد . اگر دیدی وقت جای عصر نرسیدم, بدان که باز هم بد اخلافی 
گرده. خداحافظ. عزیزم.» 

لت کوش وا کاش ر و ط رت جانا بر کته 

«این قدیمی ترین دوستم, ژاکلین دوبل فورت"است. ما در پاریس با هم 
در یك صومعه درس می خوانديم. او بد شانسی خیلی بزرگی آورد. پدرش یك 
کنت فرانسوی بود و مادرش هم یك امریکایی از جنوب امریکا. بدرش با بك 
زن دیگر فرار کرد و مادرش هم تمام پولهایش را در سقوط سهام وال استریت 
از دست داد . جکی هم یك ورشکستة به تمام معا شد. نمی دانم جطور این دو 
سال را گذرانده است.» 

جوانا مشغول لاك زدن ناخنهایش بود. لاك قرمز تندی که از لوازم آرایش 
دویکی بوک ری رایت طرهی بعت برد ا تافر کارش را رر که 

با آهنگی کشدار گفت: «عزیزم. آیا این کار خسته کننده اي نیست؟ اگر برای 


دوستانم حادئه ناگواری بیش بیاید . من بلاقاصله رابطه ام را با آنها فطع 


1 - (۵0۸/ مخفف اسم را کلین است. 
Jacqueline de ۲‏ -2 


آ گاتا کریستی /۱۳ 


می کتم. به نظر بی رحمی سی آید اما با آدم را از مشکلات زبادی نجات 
می دهد . این جور افراد همیشه می خواهند از آدم پول قرض کنند. یا خیاطی 
راه می اندازند و آدم مجبور می شود لباسهای وحشتناکی از آنها بخرد؛ یا روی 
آباژور و پارجه تفای می کد 

«بنابراین اگر من تمام پولهايم را از دست بدهم, تو فردا مرا ول می کنی؟» 

«بله, عزیزم این کار را می کنم. نمی توانی بگویی من آدم صادقی نیستم) 
من فقط مردم موفق را دوست دارم. و تو بعداً متوجه خواهی شد که این تقریباً 
ذر مورد همه صادق است- فقط اکر مردم به این اغراف می کد آنها فقط 
می گویند که واقعاً دیگر نمی توانند با مری یا امیلی یا پاملا بسازند! 
می گویند . مشکلاتش باعث شده که ار حالت تلخ و عجیبی داشته باشد, 
طفلك بیجاره!» 

رجوانا. تو چه جانوری هستی!» 

لقن این طوری سا د د مکل بالیه مروم) 

«من این طوری ساخته نشده ام.» 

«به يك دلیل راضح! و آن این که وقتی يك قیم آمریکایی خوش قیافه و 
میانسال. هر سه ماه مبلغ کلانی پول به تو بدهد. دیگر مجبور نیستی آدم 
پستی هم باشی.» 

لینت گفت: «اما دربارة ژاکلین اشتباه می کنی: او مثل يك زالو نیست. من 
می خواستم به او كمك کنم. اما او اجازه نداد؛ او خیلی مفرور است.» 

«بس برای جه اینقدر عجله دارد تو را ببیند؟ شرط می بندم که جیزی 
می خواهد ! صبر کن تا ببینی.» 

لینت اقرار کرد : «او در مورد چیزی به هیجان آمده بود. جکی هميشه در 
مورد کوچکترین چیزها , حسابی به هیجان می آمد . يك دفعه هم يك نفر را 
جافو زد .» 


۶ فقتل در ماه عسل 


«عزیزم. جه مهیج!» 

زمرق داتس را آدیتمی کرد کی ع کرداو زا ازا کار باز 
دارد؛ اما بسره از او قوی تر بود. سرانجام جکی جاقویش را بیرون کشید و 
صاف توی شکمش فرو کرد . جنجال خیلی بزرگی به پا شد !» 

«آدم فکر می کند باید هم به پا شود. خیلی ناراحت کننده به نظر 
می رسد )) 

مستخدم لینت وارد اتاق شد. زیر لب جند کلمه ای حاکی از عذرخواهی 
زمزمه کرد و لیاسی از اشکاف بیرون آورد و با آن از اتاق خار ج شد . 

پات ترش و ی که ی ا ھت ما ات مرن بای کیب 
سی کرو 

«طفلك بیجاره! یادت می آید به تو گفتم او می خواهد با مردی ازدواج کند 
که محل کارش در مصر است؟ ماریا جیز زیادی دربارة این مرد نمی دانست. 
برای همین من فکر کردم بهتر است اطمینان پیدا کنم او مرد خوبی است یا نه. 
این طور که معلوم شد ارا ا بچه.» 

«نو جقدر برای خودت دشمن تراشی می کنی. لینت!» 

لینت. با تعجب به او نگاه کرد : «دشمن؟» 

چوا پم هر و کا ای کر کی ان تاه وس کارش پراش 

«دشمن, عزیزم. تو خیلی آدم با کفایتی هستی, و خیلی هم در دست 
انجام دادن کارها لیاقت داری.» ۱ 


کفت: «من حتی يك دشمن هم در دنا ندارم.» 


آ گاتا کریستی /۱۵ 


لرد ویندلشام زیر درخت سرو نشسته بود. نگاهش روی قسمتهای زیبای 
ودهال سیر می کرد. هیچ چیزی بود که زیبایی کهن آن را مخدوش سازد. 
ساختمانهای جدید و اضافه شده. دور از دید و در بشت بیج قرار داشت. 
منظره ای زیبا و آرام بخش که غرق آفتاب بانیزی بود . چارلز ویندلشام 
همچنان به این منظره می نگریست. با این وجود. این ودهال نبود که او بدان 
نگاه می کرد. به نظر می رسید . در عوض دارد عمارتی به سبك دوران ملکه 
الیزابت. و امتداد طولانی بارك, و زمینه ای به مراتب سردتر را می بیند. با 
هیبت و شکوه- جارلتن بری, عمارت خانوادگی خودش را... و در قسمت 
جلوی ساختمان شخصی ایستاده بود» دختری با موهایی طلایی و جهره ای 
مشتاق و مطمئن... لینت بانوی جارلتن بری! 

امید زیادی داشت. جواب منفی لینت حالت قاطعی نداشت. بیشتر 
درخواستی بود برای مهلت بیشتر. خوب, او می توانست کمی دیگر هم صبر 

چطور تمامی ماجرا به طرزی شگفت آور. حالت مناسپی پیدا کرده بود. 
مسلماً مصلحت این بود که او با شخص پولداری ازدواج کند. اما آنقدرها هم 
لزومی نداشت که مجبور باشد از احساسش دست بردارد. بعلاوه لینت را 
دوست داشت. حتی اکر به جای اینکه یکی از ثروتمندترین توا گان 
باشد بشیزی هم پول نداشت. حاضر بود با او ازدواج کند. و خوشبختانه او 
یکی از اروت زین کر ان آ کلیس هم ود 

ذهنش مشغول بازی با نقشه های دلجسبی برای آینده شد ... 


جارلز وبندلشام زیر آفتاب غرق رؤبا بود. 


۹ فقتل در ماه عسل 


در ساعت چهار بعد از ظهر. يك اتومبیل دو نفره کوچك و قراضه با صدای 
بلندی روی شنها توقف کرد و دخثری از آن بیرون آمد. موجودی کوجك اندام 
و لاغر. با موهایی پر بشت و تهره رنگ. دخترلك از پله ها بالا دوید و زنگ را 
په صدا دراورد. 

جند دقیقه بعد او به داخل اتاق بدیرایی با شکوهی راهنمایی شد و 
پیشخدمتی مودب با آهنگی مسحزون, با دقت گفت: «دوشیزه دوبل 
هورت.» 

«لینت!» 

«جکی!» 

ویندلشام کمی عقب ایستاده بود و با دلسوزی این موجود کوچك و آتشین 
مزاج را که با دستهایی گشوده از هم. خود را به طرف لینت پرت کرده بود. 
می نگریست. 

«لردویندلشام؛ دوشیزه دوبل فورت؛ بهترین دوستم.» 

ویندلشام با خود فکر کرد بچة قشنگی است؛ ته واقعاً قشنگ, اما مسلمً 
جذاب با موهایی تیره و مواج و چشمانی بسیار درشت. زیر لب چند کلمه ای 
مودبانه که مفهومی نداشت. ادا کرد و بعد بدون زحمت ترتییی داد تا دو 
دوست با هم تنها بمانند . 

ژاکلین» با حالتی که لینت به خاطر می آورد جزئی از خصوصیات او بود. 
نا گهان به طرف او جست. 

«ویندلشام؟ وبندلشام؟ این همان مردی است که روزنامه ها هميشه می نویسند 
ی رای با او رو کی هم اه ان کاو کی لت هار 


آ گانا کریستی /۱۷ 


لت زیر لب نت شنت ۱ 
«عزیزم... خیلی خوشحالم! آدم خوپی به نظر می رسد .« 
راوه. فکر نکن حتمی است... هنوز ۳ ین باره تصمیم نگرفته ام.» 
راتکه که ا ملگه‌ها یه برای اقحات هدر نید قر کت وا فک حل 
می روند .» | 

«مسخره بازی در نیأور. جکی!» 

«اما تو واقعأً يك ملکه هستی. لینت!|تو هميشه يك ملکه بودی. علباحضرت 
hS‏ یی من هم محر زر مه هتم ندیمه مورد اعتماد 
والامقام.» ۱ 

«چه مزخرفاتی می گوبی. جکی عزیزم! این همه مدت کجا بودی؟ نو 
نا گهان نایدید شدی و هبج وقت هم نامه وشتی .0" 

«من از نامه نوشتن متنفرم. کجا بوم ؟ می دانی سر کار بودم؛ کارهای 
دلگیر کننده با زنان دلگیر کننده!» 

درز یز م ۰ . کاش می گذاشتی 

E‏ قوب ی ؛ عزیزم: من برای 
همین آمدم. نه؛ نه برای پول قرض کردن. هنوز به آن جا نرسیده ام! اما آمده ام 
از تو تقاضا کنم که محبتی بزرگ در حق من بکنی!» 

رادامه بده.» 

«اگر تو بخواهی با ویندلشام ازدواج کنی, شاید موقعیتم را بهتر درك کني.» 

لینت دقیقه ای متحیر ماند : بعد حهره اش باز شد. 

رجحکی. منظورت این است که...» 

«یله عزیزم؛ من با مردی نامزد شده ۱:.» 

«که این طور! فکر کردم که حالت مخصوصی از سرزندگی داری. البته. نو 


همینه این طور بودی. اما سرزنده تر از همیشه .» 


۸/4۸ قتل در ماه عسل 
«اين همان احساسی است که دارم.» 


ِ او برایم تعریف کن.» 

یم او هرن دول دار ور ا او شهار افو و جیار اور 
۹ 1 ندارد . او 
در حقیقت تیپ مالکین است- اما يك مالك خیلی فقیر. یعنی بسر کوچکتر 
است و بقیه ماجرا. خانواده ار از اهالی دونشایر! هستند. او عاشق دهات و 
ای مربوط جذدهات است, شی کال اخیر در یله اداو که کاز می کرد 
خالا هم دارند تعداد افراد را کم می نند و او دیگر کاری نخواهد داشت. 


لینت» اگر نتوانم با او ازدواج کنم می میرم! واقعا می میرم! می میرم 
«این فدر احمق ناشن جکی.» 
«دارم به تو می گویم من می میرم! من دیوانة او هستم. او هم ديو 


است. ما بدون وجود یکدیگر نمی توانیم زند گی کنیم.» 


«عزیزم. بدجوری گرفتار شده ای.» 
«می دانم. خیلی وحشتنا شقا ایس اه ن وی یی این ی انان وا در 


چنگ خود می گیرد ر آدم نمی تواند امیج کاری در این مورد بکند ۰ 
لحظه ای سکرت کرد . چشمان پلیاهش که گشاه شده بود. تا کهان حالت 


غم انگیزی پیدا کرد. لرزشی سرایایْ وجودش را فرا گرفت. 


جز سوت 
1 
و تو بايد ایهم كمك کنی, لینت. وقتلی شنیدم این خانه را خریده ای. فکری به 
ش يده تو بای ادار؛ املاکت احتیاج به يك نماینده 
| 


مغزم خطور کرد. گون 
داری... شاید هم دو تا 


1 
1 
1 


۱ 
۱ 
]- Doyle 2- Devonshire ۱ 


/ 


آ گاتا کریستی /۱۹ 


«من می خراهم تو این شغل را به سیمون بدهی.» 

لینٽ از ز جا پرید و گفت: «اوه! » 

ژا کلین با عحله ادامه داد اس ها وارد است. در مورد زمین 
خیلی چیزها می داند. روی این جور زمینها بزرگ شده و دور آن را هم دیده 
است. اوه. لینت. تو اين کار را به او می دهی, مگر نه؟ په خاطر علاقه ای که 
به من داری؟ اکر کارش رټ تیو بیرونشن کنخ اما کارش خوب است. و ما 
می توانیم توی یك خانة کوچك زندگی کنیم. و من نو را زیاد خواهم دید . و 
همه چیزهای توی باغ محشر خواهد شد. بی نهایت محشر .» 

از جا برخاست و ادامه داد : 

«بگو این کار را خواهی کرد, لینت. بگو می کنی. لینت زیبا! لینت بلند 
ی بگو این کار را خراهی کرد !» 

«جکی. 

ظ 

لینت زد زیر خنده. 

«جکی مسخره! آن مرد جوان را همراهت بیاور و بگذار من نگاهی به او 
ا ره وتا اش قاس رام رون 

جکی خردش را به طرف او برت کرد و بی در بی او را بوسید. 

«لینت عزیزم... تو یک دوست‌واقعی هستی؛ می‌دانستم واقعاً خوب‌هستی. هیچ 
وف زو مرا به رفن نمی اداخ هر کر تو دوست داشتقی رن 
موجود دنیایی. خداحافظ.» 

راما جکی, مگر نمی خواهی بمانی؟» 

کا کر فا ی چا ی چو ور 
هم می آورم و ترتیب همه چیز را خواهیم داد. تو عاشق او خواهی شد. او 


۳ ماه آنتنت :0 


۰ قتل در ماه عسل 


«اما نمی توانی صبر کنی و با من جای بخوری؟» 

«نه. نمی توانم صبر کنم. لینت. من بیش از حد هیجان زده هستم. باید 
برگردم و به سیمون بگویم. می دانم دیوانه هستم. عزیزم. اما نمی توانم کاری 
کرای شورف نکن ترس کے ور الاک وان کول بط 
می رسد هميشه روی مردم اثر هوشیار کننده دارد.» 

به طرف در بر گشت. لحظه ای ایستاد. و بعد دوباره بسرعت بر گشت و 
لینت را برای آخرین‌بار برای مدت کوتاهی نگاه کرد و گفت: 

«لینت عزیز... هیچ کس مثل تو نیست.» 


آقای کاستن بلاندین! . صاحب رستوران کوچك و شيك شه ما تانت" مردی 
ود که از احترام گذاشتن به بسیاری از مشتریانش خشنود شود. اقراد پولدار. 
زیبا. مشهور و نجیب زاده ممکن بود مدتها. بیهوده منتظر بمانند تا او آنها را 
ببیند و توجه خاصی به آنها مبذول دارد - فقط در نادرترین موارد آقای 
بلاندین» با فروتنی موّدبانه ای, به مهمانی خوشامد می گفت, و او را تا میز 
اختصاصی اش همرآهی کرده. جملات مناسب و فراخور حال یا او رد و بدل 
aT‏ 
در آن شب خاص اقای بلاندین از این امتیاز خاص شاهانه سه بار استفاده 
کرده بود- يك بار برای يك دوشسس, یك مار برای يك برندة مسابقات 


Gaston Blondin 2- Chez Ma Tarte‏ -ز 


آگاتا کربستی /۲۱ 


اتومبیل رانی. و يك بار هم برای مردی کوچك اندام با ظاهری مضحك و 
سییلهای بزرگ سباهرنگ. اگر فرد عادی قدری فکز می کرد به این نتیجه 
می رسید که حضور آن مرد نمی توانست ت آن جا تأثیری مساعد در افراد . 
بگذارد. E.‏ 

با ات وود توخه ای اد یه ات شه قابلا الت اغران اوی 
داشت. هر چند در طی نیم ساعت گذشته. به مشتریان گفته شده بود که میز 
خالی وجود ندارد؛ ولی يك میز به طرز اسرارآمیزی ظاهر گشت: و در بهتزین 
محل قرار داده شد یت ا ی ی 
هدایت کرد. ۱ ۱ ۳ 

وت یل و وا E E OT‏ ۱ 
داشتم شما بیشتر به‌ما افتخار می دادیدا» Pu‏ 

فر گول برارز TY‏ سا ا A‏ 
جس رك پیکتنست, آهای ادن و نف شات خی رجا تو تفش در 
داشتند . ۱ ۱ 3 

پوارو گفت: «شما خیلی لطف دارید . آقای بلاندین.» 

«تنها هستید . آقای پوارو؟» 

«بله. تنها هستم.» 

«اوه» خوب. زول برای شما غذای مختصری تهیه خواهد کرد که به لطافت 
بلق تقو ھی اند دقیها مل رقف ران یا آن که لاب هه ابا ان 
يك عیب را هم دارند : فکر را از غذا منحرف می کنند! شما از شام لذت 
خوأهید برد» آقای پوارو. به شما قول می دهم. حالا راجع به...» 

در بی أین» صحبتهایی تخصصی. جریان یافت. که زرل. و صاحب 
رستوران. هر دو در ار کت اشد 


آقای بلاندین قبل از رفتن لحظه ای تامل کرد . صدایش را با ای 


۲ قل در ماه عسل 


محرمانه پایین آورد. 

گفت: «ماجرای خطیری در دست اقدام دارید ؟» 

بوارو سرش را به علامت نفی تکان داد . 

بارامی گفت: «افسوس, حالا دیگر من فردی فار غ البال هستم. به موفع. 
صرفه جویی کرده ام و حالا استطاعت لذت از ؛ بك زند کی توام با فراغت را 
دارم.» 

«به شما حسادت می کنم.» 

«نهء نه. اهر این کار را بکنید, عاقلانه نخواهد بود. به شما اطمینان 
می دهم که آن طور که به نظر می رسد رند کی شادی نیست:» آهن کشید. 
«اين گفته جفدر درست است که انسان مجبور شده کار را اختراع کند تا از 
فشار فکر کردن فرار نماید .» 

آقای بلاندین دستهایش را در هوا باز کرد . 

گفت: «اما خیلی کارها هست! مثل مسافرت!» 

«بله» مسافرت هم هست. تا حالا که جندان بد نبوده است. فکر می کنم 
این زمستان بروم مصر را یله مین د هوای محشری دارد! آدم | وت 
مه. هوای خفه. ریزش مداوم این باران خلاص خواهد شد.» 

آقای بلاندین نفس عمیقی کشید : «آه! مصر .» 

«کمان می كنم امروزه می توان به وسیله قطار به آن جا رفت, و از مسافرت 
دریایی نجات بیدا کرد البته غیر از قسمت کانال مانش.» 

«آه» دریا به شما نمی سازد. بله؟» 

هر کول بوارو سرش را به نشانة نفی تکان داد و به خود لرزید. 

آقای بلاندین با لحنی حاکی از همدردی گفت: «من هم همین طور؛ اثری 
که روی معده می گذارد عجیب است.» ` 


راما فقط روی معده های خاصی! کسانی هستند که حرکت امواج. به رو 


آ انا کریستی ۲۷۲ 


آنها کمترین تاثیری ندارد. واقعاً از آن لذت هم می برند!» 

آقای بلاندین گفت: «اين از طرف خداوند مهریان کار عادلانه ای نیست.». 

بعد سرش را با حالتی فمگین تکان داد و در حالی که به‌سخنان خود 
فکر می کرد . دور شد. 

پیشخدمتها. با قدمهایی اهسته و دستانی ماهر برای بدیرایی به میز نزديك 
شدند و تمام چیزهای فرعی برای يك غدای با کیفیت بالا را روی میز 
گذاردند: نان تست, کره. سطل بر از یخ. 

ارکستر سیاهان ا ی ا ی عرو . لندن 
می رقصید . 

هر کول بوارو در حالی که تمام جزئیات در ذهن مرتب و منظمش ثبت 
می شد . به آنها نگاه می کرد. 

بیشتر صورنها جقدر بی حال و کسل بود! اما بعضی از مردان داشتند لذت 
می فلت دن ال که دز که دشر یت راق جر یخی متیر تاه 
احساس دیگری دیده نمی شید 

يك زن جاق در لباس ارغوانی. ا و تفر موه ی د ا د 
زندگی مزایایی دارد... مثل ذوق و ميل به غذا که به کسانی که دارای اندام 
قشنگ تری هستند ؛ ارزانی نشده است. 

و تعدادی افراد جوان. بعضی با نگاهی تهی» بعضی بی حوصله. و بعضی 
قطعاً بدیخت. چقدر پوچ که جوانی را زمان خوشبختی بنامیم- جوانی. زمانی 
که انسان بیش از هر زمان دیگر ضربه پذیرتر است! 

هنگامی که نگاهش به روی زوج خاصی قرار گرفت. حالت ملایمی پیدا 
کرد؛ زوجی بودند که خوب به هم می آمدند: مرد دارای شانه های بهن. و 
دخترک لاغر و ظریف. آن دو با حالتی موزون و با آهنگ خوشبختی, در 
حرکت بودند. خوشبختی در این مکان» در این زمان و در با هم بودن. 


4 قل در ماه عسل 


رقص بطور ناگهانی قطع شد . مردم دست زدند و دوباره رقص از سر گرفته 
شد. بعد از رقص دوم. این زوج به سر میزشان, در نزدیکی پواروء بازگشتند . 
دخترك سرخ شده بود . می خندید. همان طور که داشت می نشست.؛ و 
صورت خندانش را به طرف همراهش بلند کرده بود؛ بوارو توانست چهره اش 
زا وروی کت 

در چشمان دخترك, غیر از خنده» چیز دیگری هم وجود داشت. هرکول 
بوارو با تردید سرش را تکان داد. 

به خود گفت: «این دختر کوچك بیش از حد او را دوست دارد. و این بدون 
خطر نیست. نه. بدون خطر نیست.» 

و بعد کلمة مصر به گوشش خورد. 

صدای آنها خیلی واضح به گوشش می رسید. صدای دختر حالتی جوان, 
صاف. و مغرور داشت, همراه با اند کی لهجه ملایم خارجی در تلفظ «ر». و 
صدای مرد حالتی مطبو ع. آهسته که با تربیت خوب انگلیسی همراه بود . 

«من بیهوده و از بیش روی این مسائل حساب نمی کنم, سیمون. به تو که 
گفتم لینت روی ما را زمین نمی آندازد .» 

«من ممکن است روی او را زمین بیندازم.» 

ی انچ این کاردا بر رده کرس 

رور کت کرد فی فک رامی کو در مراد اتا ا یر کار 
واقعاً تردیدی ندارم. و واقعاً می خواهم کارم را خوب انجام دهم... به خاطر 
نو !» 

دخترك به نرمی خندید. خنده ای حاکی از خوشیختی مطلق. 

«ما سه ماه صبر می کنیم... تا اطمینان بیدا کنیم بیرونت نمی کنند ... و 
یهد ۰۰ )) 


«و بعد من نمام دلبستگیهای دنیوی خود را تقدیم تو می کنم... همین طور 


ا كريستي ۲۵۸ 


می گویند. نه؟» 

«و همان طور که گفتم برای ماه عسلمان به مصر می رویم. هزینه اش به 
درك. تمام عمرم می خواستم به مصر بروم. رود نیل. اهرام ثلائه مصر . و 
ماسه ها...» 

مرد با صدایی که اندکی آهسته بود گفت: «آن را با هم خواهیم دید , 
جکی... با هم» محشر نیست؟» 

«نمی دانم. آیا این موضو ع همان قدر به نظر تو عالی است که به نظر من 
هم هست؟ آیا واقعا به این موضر ع اهمیت می دهی... همان قدر که من 
اهمیت می دهم؟» 

صدایش ناگهان حالت تندی بیدا کرد؛ چشمانش از ترس گشاد شد. 

مرد در جواب. بسرعت با لحن تندی گفت: «احمق نباش. جکی.» 

اما دختر حرفش رأ تکرار کرد : «متحیرم...» 

بعد شانه هایش را بالا انداخت و گفت: «بیا برقصیم.» 

هرکول پوارو با خود گفت: «بله. من هم متحیرم.» 


جوانا ساوت وود گفت: «و فرض کنیم او آدم بسیار سر سختی باشد ؟» 

لینت سرش را به علامت نفی تکان داد : «نه, أو این طور نخواهد بود. من 
به سليقه ژاکلین اطمینان دارم.» 

جوانا زیر لش کین رراه. اما مردم در جریانات عشقی همیشه صادق 


نیستند 4 
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لینت سرش را با بی قراری تکان داد . بعد موضو ع را عوض کرد. 

«من باید بروم آقای پیرس" زا در مورد نقشه ها ببینم.» 

«نقشه ها ؟» 

«بله. بعضی از این کلبه های فدیمی واقعا غیر بهداخض است. می خواهم 
آنها را خراب کنم و مردم از آن جا اسباب کشی کنند .» 

«تو جقدر بهداشتی هستی و روحیه اجتماعی داری. عزیزم!» 

«به هر حال این مردم باید از آن جا می رفتند . وگرنه آن کلبه ها درست 
روبروی استخر شنای جدیدم قرار می گرفت.» 

«آیا مردمی که آن جا زند کی می کنند دوست دارند بروند؟» 

«اکثر آنها خوشحال هم هستند ؛ یکی دو نفر در این باره عقاید احمقانه ای 
دارند... در حقیقت خیلی کسالت بار. به نظر نمی رسد متوجه باشند که 
شرایط زندگی شان چقدر بهتر خواهد شد!» 

«اما گمان می کنم نو هم در این ران می خواهی کاملا از موضع قدرت 
استفاده کنی.» 

«جوانای عزیز, این واقعا به نفع آنهاست.» 

«بله. عزیزم. مطمئنم که هست؛ منافع اجباری.» 

شخ اک کرد رانا د 

با الله فیک ارات کن که کب ی اک دوشت دازق كمه 
KE‏ 

«من یك دره هم مستبد بیستم ۰ 

«اما دوست داری راه خودت را پروی.» 

ی 


[- Pierce 


آگاتا کربستی ۲۷ 


«لینت ریج وی» می توانی صاف به چشمم نگاه کنی و بگویی فقط یك دفعه 
کاری را که دقیقا می خواستی. انجام نداده ای؟» 

ردفعات متعدد .» 

راوه؛ لهه دتفا متفه .. فقط همین... اما يك نمونهٌ محکم. نه. و هر قدر 
هم تلاش کنی, حتی یك مورد هم به فکرت نمی رسد , عزیزم. لینت ریج وی 
در اتومبیل طلائی اش» پیروزمندانه به بیش می رود .» 

لینت بتندی پرسید : «فکر می کنی من خودخواهم؟» 

«نه... فقط غیر فایل مقاومت هستی. تر کیب موّثر یول و جدابیت. همه 
چیز در برابرت سر تعظیم فرود می آورد. اگر نتوانی چیزی را با پول بخری. 
آن را با لبخند به دست می آوری. نتیجه: لینت ریج وی؛ دختری که همه چیز دارد .4 

«احمق نباش» جوانا!» 

«خوب, مگر تو همه چیز نداری؟» 

«تضورعی کنم دارم. .اما این طون که توامی گویی: عالت: تسبعا مر جر 
کننده ای بیدا می کند .» 

«البته که منزجر کننده است. عزیزم! احتمالا تو حخوصله ات برس شین 
خواهد رفت. در طول این مدت می توانی از حرکت بیروزمندانه اتومبیل 
طلائی ات لذت ببری. فقط متحیرم. واقعاً متحیرم که اگر وقتی بخواهی از يك 
خیابان رد بشوی و روی یك تابلوبی نوشته شده باشد «عیور ممنو ع»۰ آن وقت 
چه اتفاقی می افتد.» 

در این هنگام لرد ویندلشام به آنها ملحق شد . 

لشت کف وام تاش جرا 

به طرف لرد برگشت ر ادامه داد: «جوانا دارد چیزهای خیلی بدی راجع به 
من می گوید.» 

جوانا از روی صندلی برخاست و با لحن مبهمی گفت: «همه دوست دارند 
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دیگران را اذیت کنند. عزیزم‌همه.» 

او از این که آنها را ترك می کرد معذرت خواهی نکرد. برق نگاه ویندلشام 
را دیده بود. 

ویندلشام. یکی دو دقیقه ای ساکت باقی ماند. بعد صاف سر مطلب رفت. 

«تصمیم را گرفته ای. لینت؟» 

لینت آهسته کفت: «آیا رفتارم مشل یك حیوان است؟ گمان می کنم اگر 
مطمئی نباشم باید بگویم نه...» 

لرد حرفش را فطع کرد: برنه. نگو. تو به اندازة کافی وقت داری... هر قدر 
که بخواهی. اما می دانی, من فکر می کنم با هم» حتماً خوشبخت می شویم.» 

«می دانی.» آهنگ صدای لینت عذرخواهانه. و کمی بچگانه بود: «سن 
داوم از زند گی ام ابی لذت می بی به خصوض با وچو همه اها 
دستش را در هوا جرخی داد : «من می خواستم ودهال را به خانة ییلاقی 
دلخواهم تبدیل کنم. و فکر می کنم آن را خوب ساخته ام این طور نیست؟» 

«قشنگ است؛ طرح آن هم قشنگ است. همه چیزش کامل است. تو خیلی 
باهوشی, لینت.» 

دقیقه ای سکوت کرد. و بعد ادامه داد: « و از چارلتن بری هم خوشت 
خواهد آمد ؛ نه؟ البته آن جا احتیا ج به نوسازی و خیلی چیزهای دیگر دارد... 
اما تو در این جور موارد خیلی باهوشی. از این کار لذت خواهی برد.» 

«خوب. البته» چارلتن بری خیلی قشنگ است.» 

او با هیجانی آنی صحبت کرد. اما پنهانی متوجة لرزش ناگهانی اش شد . 
یك نت بیگانه به صدا در آمده و رضایت کامل وی را در زند گی دگرگون 
ساخته بود . او نمی خواست در همان لحظه این احساس را تجزیه‌وتحلیل کند . 
اما بعدها. وقتی که ویندلشام رفته بود سعی می کرد اعماق ذهنش را بکاود . 

چارلتن بری... بله. همین بود... از شنیدن اسم چارلتن بری بدش 


آگاتا کریستی /۲۹ 


می آمد . اجداد ویندلشام از دورة الیزابت آن را نگه داشته بودند» بانوی 
چارلتن بری بودن موقعیتی بود که از آن بالاتر در جامعه وجود نداشت. 
ویندلشام یکی از مطلوب ترین افراد برای ازدواج با او در انگلستان بود . 

ول لد تما تم وا شت وهال را ای یه این چا به هیچ 
وجه با چارلتن بری قابل قیاس نبود . ۱ 

آم اما ودهال مال او بود! خودش آن را دیده و خریده» بازسازی کرده. و 
لباسی نو به تن آن کرده, و پول به پایش ریخته بود. مايملك خود او بود... 
قلمرو خودش. 

اما اگر با ویندلشام ازدواح می کرد. از جهتی ودهال دیگر به حساب 
نمی امد. انها دو خانهة بیلافی برای چه می خواستند؟ و از بین أن دو خانه. 
ودهال را بایست از دست می دادند. 

خودش, لینت ریج وی» دیگر وجود نخواهد داشت. او کنتس ویندلشام 
خواهد شد که جهيزية خوبی برای چارلتن بری و اربايش به همراه خواهد 
آورد . او همراه ملکه خواهد بود, نه خود ملکه. 

لینت به خود گفت: «جه فکرهای احمقانه ای.» 

اما عجیب بود که جقدر از فکر رها کردن ودهال نفرت داشت... 

آیا چیز دیگری نبود که او را می آزرد؟ 

صدای جکی با آن آهنگ عجیب و مبهم که می گفت: «اگر با او ازدواج 
نکنم خواهم مرد من خوأهم مرد ! خواهم سرد ...» 

چقدر مطمئن. چقدر صادق. آیا او. لینت هم. همین احساس را در مورد 
ویندلشام داشت؟ 

مطمثتاً؛ نداشت. شاید هیچ وقت این احساس را نسبت به کسی پیدا نکند. 
باید خیلی عالی باشد که آدم این احساس را داشچ ۲۳ 


صدای اتومبیلی از ینجره باز شنیده شد . 


۸/۳۰ قل در ماه عسل 


انس هر ارم وور کاو داد ا کی ویرد عیاش ات 
باید بیرون برود و از آنها استقبال کند. 

هنگامی که زا کلین و سیمون دویل از انومبیل بیرون آمدند: لبنت کنار در 
هبو 

«لینت!» جکی به طرف او دوید. «اين سیمون است. سیمون, این هم لینت. 
ار بهترین آدم روی زمین است.» 

لت مد شون لد قزر شهار انایرا دید که هبرگ ابی 
تیره. موهای قهوه ای روشن و مواج جانه ای چهار گوش, لبخندی ساده, 
مق وکا یه ای 

دستش را دراز کرد. دستی که به طرف او آمد محکم و گرم بود... از طرز 
نگاه کردن او به خودش هم خوشش آمد. نگاهی ساد همراه با تحسین 
واقعی. 

جکی به او گفته بود: لینت محشر است. او هم آشکارا همین طور فکر 
می کرد. 

احساس گرم و مطبوعی در رگهایش جریان یافت. 

گفت: «جریان جالبی نیست؟ بیا تو سیمون؛ و بگذار من به نمایندۀ جدید 
املاکم حسابی خیرمقدم بگویم.» 
1 و همان طور که برمی گشت تا راه را نشان دهد با خود فک کرد: «من 
خیلی خیلی خوشبختم. از ابن جوان جکی خوشم می آید. خیلی زیا هم 
خوشم می آید...» 

و بعد با دردی ناگهانی به خود گفت: «خوش به حال جکی...» 


اا ریت ۳۹ 


تیم الرتن! به صندلی حصیری اش تکیه داد و همان طور که به دربا نگاه 
میکرد؛ خمیازه کشید. از زیر چشم نگاه سریعی به مادرش انداخت. 

خانم الرتن زنی بنجاه ساله, سپید مو. و خوش قیافه بود. هر بار که به 
پسرش نگاه می کرد لبانش را سخت به هم می فشرد تا این واقعیت. یعنی 
هن د را کی ع کنیا که کامار اند 
توت شرت از این یله کول ھی کیو و تیه ردن اه انلا ترچ از 
می شد. 

تیم گفت: «تو واقعاً ماژورکا؟ را دوست داری. مادر؟» 

RET‏ قرو ده ان رای 

تیم با اند کی لرزش گفت: «و سرد .» 

ار جوانی لاغر اندام. بلند قد با موهایی تیره و سینه ای نحیف بود. 
دهانش بسیار قشنگ و چشمانش حالتی غمگین داشت و چانه اش حاکی از 
بی اراد گی و دستانش کشیده و ظریف بود. 

از آن جا که سالها فبل, بیماری سل جانش را تهدید کرده بود هیچ وقت 
بدن واقعا دزشتی بیدا نکرده بود. بین همه این گمان رواج داشت که او 
نویسنده است, اما بین دوستانش این موضو ع تفهیم شده بود که برس و جو 
دربارة نتیجة کارهای ادبی اش جندان شور و شوفی به دنبال ندارد . 

«در چه فکری هستی. تیم؟» 

خانم الرتن زن زیر کی بود . جشمان فهوه ای روشن و درخشانش مظنون به 


J~ Fim Alerton 2- Majorka 


۳ فقتل در باه عسل 


نظر می رسید . 

تیم الرتن لبخندی به او زد و گفت: 

«دارم به مصر فکر می کنم.» 

«مصر ؟» صدای خانم الرتن حالت مرددی پیدا کرد . 

نیم گفت: «آن جا حسابی گرم است. عزیزم. ماسه های طلائی,نیل. درست 
دارم بروم به طرف نیل علیا . تو دوست نداری؟» 

«اوه» چرا. دوست دارم.» آهنگ صدایش خشك بود . «اما مصر گران است. 
عزیزم. نیل برای کسانی نیست که مجبورند حساب آخرین پنی شان را هم 
داشته باشند .» 

تیم خندید . در صدایش آهنگی از هیجان وجود داشت. 

«مخارج آن مربوط به من است. بله. عزیزم. بازار سهام کمی نوسان بیدا 
کرده است. البته با نتایج کاملا رضایت بخش. امروز صبح شنیدم.» 

خانم الرتن بتندی گفت: «امروز صبح؟ تو امروز فقط يك نامه داشتی و آن 
هم...» 

حرفش را قطع کرد و لبش را به دندان گزید. 

تیم لحظه ای مردد باقی ماند که از این حرف تفریح کند و با آزرده شود . 
سرانجام تفریح برنده شد . ۱ 

با لحن سردی حرف مادرش را تمام کرد : «آن هم از جوانا بود. کاملا 
درست است مأادر. تو عجب کارآگاهی از آب در آمده ای! هر کول بوارو 
معروف اگر در این اطراف می بود» با بودن تو مجبور می شد شمشیرش را 
غلاف کند .» 

خانم الرتن کمی ناراحت شد. 

«من فقط دست خط را دیدم...» 

«و می دانستی که آن دستخط دلال سهام نیست؟ درست است. در حقیقت 


۳۳۸ کریستی‎ ET 


همین دیروز بود که از آنها خبر داشتم. دستخط جوانای بیچاره هم. تقریباً 
جلب توجه می کند. روی تمام باکت را با خط خرچنگ قورباغه اش بر 
از 

«جوانا جه نوشته است؟ منظورم خبر جدید است؟» 

خانم الرتن سعی کرد به آهنگ صدایش حالتی عادی و معمولی بدهد. 
دوستی فی مابین پسرش و دختر عمویش. جوانا ساوت وود. هميشه آزاراش 
میداد زاین که به قول خودش+ یری در دوعت شان باشت. کاملا اطمیتان 
داشت که چیزی نیست. تیم هیج وقت احساسات رمانتیکی نسبت به جوانا از 
کد تا و د وا نام مین کو د وھ کی من رس تفای کر 
طرف نسبت به هم دارند. بر اساس بدگویی و تعداد بسیار زياد دوستان و 
آشنایان مشترك بایه ریزی شده باشد . هر دو مردم وت فاد مردم را 
دوست داشتند . جوانا زبان تند و سر گرم کننده ای داشت. 

دلیل این که وقتی جوانا حضور داشت یاوقتی نامه هایش می رسید. رفتار 
خانم الرتن قدری خشك می شد این نبود که می ترسید تیم عاشق جوانا شود. 

افاس د یکی یود که تشر هنن کی ت انس شاد تایه للا 
کته اقا از مماشرت با رانا من ردیر اعراق دش اسای 
می کرد. تیم و مادرش جنان همنشیتان کاملی برای هم بودند که دیدن علاقة 
تام و جذب شدنش به زن دیگری هميشه خانم الرتن را کمی تکان می داد . او 
خیال می کرد که حضورش در این گونه مواقم بین آن دو نفر که از نسل 
جوانتری بودند . سدی ایجاد می کند . بارها اتفاق افتاده بود که وقتی بالای سر 
آنان. که با حرارت جذب صحبتی بودند. می رسید , با دیدن او در صحبتشان 
تزلرلی به وجود می اماد کوتی عدا و ازیروی وطیقه یرم جراد او را هم در 
مکالماتشان شرکت دهند. خانم الرتن به طور قطم از جوانا سارت وود 
قوش نس ام وکو سی کرد ای امش دورو کاش شطع بر ماه اتد 


۳/ قتل در قطار 


متوجه شد خیلی سخت است که بتواند از گفتن این حرف آن هم با حالتی 
مؤدبانه» جلوگیری کند. 

تیم در جواب سؤال مادرش نامه ای از جیب بیرون آورد و نگاهی به آن 
انداخت. مادرش متوجه شد که نامه مفصلی است. 

گفت: «چیز تازه ای نیست. آقا و خانم دیونیش! دارند از هم جدا 
می نون ھا کی مین به تخاطر :رانند کی اتومییل در چن مستی ودای شده 
است. ویندلشام دارد به کانادا می رود. به نظر می رسد از این که لینت 
ریج وی دست رد به سینه اش زده. بدجوری ضربه خورده است. لینت به طور 
فطع می خواهد با نمایند؛ املاکش ازدواج کند.» 

«جه عجیب! ایا او ادم خیلی بدی است ؟ 

تفا او یکی ار در تناها کا که تابر اس اله ری دارو 
در واقع او قبلا نامزد صمیمی ترین دوست لینت بوده. خیلی ناجور است.» 

خانم الرتن در حالی که سرخ شده بود گفت: «من فکر می کنم اصلا کار 
خوبی نکرده است.» 

تیم نگاهی سریع و محبت آمیزی به طرف او انداخت. 

گفت: «سی‌دانم» مادر تو از این‌گونه اعمال بدت می‌آید و کارهایی 
کل و امه ی 

خانم الرتن گفت: «در گذشته» ما استانداردهای خاص خودمان را داشتیم, 
و این خیلی هم خوب بود! به نظر می رسد امروزه جوانها فکر می کنند 
می توانند هر جا می خواهند بروند و هر کاری دلشان می خواهد بکنند .» 

تیم لبخندی زد : «آنها نه تنها این طور فکر می کنند . بلکه عمل هم 
می کنند , منل لینت ریج وی!» 
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آگاتا کریستی /۳۵ 


«خوب. من که فکر می کنم کار بسیار زشتی است.» 

تیم در حالی که به او نگاه می کرد. چشمانش برقی زد . 

«خوش باش. مادرجان بیرم! شاید من هم با تو موافق باشم. به هر حال من 
که تا به حال از زن يا نامزد کسی سوء استفاده نکرده ام.» 

خانم الرتن گفت: «من مطمئنم که تو هیچ وقت جنین کاری نخواهی کرد .» 
بعد با هیجان افزود: «من تو را درست تربیت کردم.» 

«بنابراین امتیاز این کار به تو تعلق می گیرد. نه به من.» 

همان طور که داشت نامه را تا می کرد تا آن را کنار بگذارد» با حالتی توام 
با شوخی به مادرش نگاه کرد. فکری مانند برق از ذهن خانم الرتن گذشت: 
بیشتر نامه ها را او به من نتان می دهد. ولی فقط قسمتهایی از نامه های 
جوانا را برای من می خواند. 

اما این فکر بدون ارزش را کنار گذاشت و مانند هميشه تصمیم گرفت 
رفتارش مانند یك خانم باشد. 

برسید : «آیا جوانا از زندگی اش لذت می برد؟» 

ربد نیست. می گوید به فکر دایر کردن مغازة غذاهای حاضری در می فیر 
است:ع 

خانم الرتن با صدایی که ته رنگی از کینه داشست. گفت: «او هميشه از رضم 
بد مالی اش صحبت می کند. اما همه جا می رود و لباسهای خیلی گران هم 
می بوشد . هميشه خیلی خوب لباس می بوشد .» 

تیم گفت: قوش اقا بل بابت آنها نمی دهد , نه مادر؛ منظورم آن 
چیزی نیست که ذهن فناتيك تو القا می کند. منظورم فقط این است که صورت 
حسایها را نمی بردازد.» 


۸/۳۹ فتل در قطار 


گفت: «هیج وقت نفهمیدم مردم چطور می توانند ترتیب این جور کارها را 
بد هند ۰ 

تیم گفت: «انجام این جور کارها موهبت خاصی می خواهد. اگر آدم 
تمایلانش به اندازة کافی اصراف گرایانه باشد وارزش پول هم اصلا برایش 
مفهومی نداشته باشد هر قدر بخواهی مردم به تو اعتبار خواهند داد .» 

راما در نهایت. آدم سر از داد گاه ورشکستگان در می آورد مشل سر جرج 
ود بیجاره., 

ضبق به ای اس جر ق خی دواري ما درک اما برای ان کم دز 
سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه. در یك مجلس رقص تو را غنچۀ گل رز 
نامید .» 

خان ال ر تن با یجان چوا ب داد هن در سال هرار ر عمد و ماو ند 
هنوز به دنیا نیامده بودم. سر جرج رفتار جدابی دارد و اجازه هم نمی دهم به 
اواس پر ری 

«من داستانهای مضحکی دربارة أو شنیده ام.» 

«تو و جوانا اهمیت نمی دهید که دارید در مورد مردم چه می گویید . اگر 
این حرفها کمی هم ناجور باشد . همین برایتان کافی است.» 

رش اا ر 

گفت: «مادر عزیزم؛ تو خیلی به هیجان آمده‌ای. من هیچ نمی دانستم 
ودبیر تا این حد بیش تو محبوبیت دارد.» 

«تو متوجه نیستی که فروختن ژدهال برایش چقدر سخت بود. آن جا 
برایش خیلی اهمیت داشت.» 

تیم از جواب حاضر و آماده ای که داشت. صرف نظر کرد. آخر ار که بود 
که قضاوت کند؟ 


آگاتا کریستی /۳۷ 


در عوض» متفکرانه گفت: 

«می دانی. فکر نمی کنم در این مورد زیاد هم اشتیاه کنی. لینت از او 
درخواست کرد برود پبیند چه تغییراتی در آن محل داده. و او هم در کمال 
بی ادبی درخواستش را رد کرد.» 

«معلوم است. لینت بایستی می دانست که نباید از او چنین درخواستی 
بکند .» 

«به عقيده من او نسبت به لینت خیلی کینه دارد. هر وقت او را می بیند زیر 
لبی یك چیزهایی می گوید. از این که برای ملك پوسیده اش پول به این زیادی 
ات نز ار م 

ام ی تمه تشر شوه وی تشخ ان ای زر 
کنی؟» 

تیم با خونسردی گفت: «بی رو دربایستی بگویم» نه. نمی توانم. چرا آدم 
باید در گذشته زندگی کند؟ چرا آدم به جیزهایی بچسبد که دیگر تمام شده 


؟« 


«اگر تو جای او بودی چکار می کردی؟» 
تیم شانه اش را بالا انداخت. 
گفت: «شاید کارهای مهیج؛ کارهای تازه. شادی این که انسان نداند ممکن 


اتیت 


است فردا چه چیزی پیش بیاید . به عوض آن که تکه زمین بی مصرفی را به 
ارث بیرد. از مغز و مهارتش استفاده کند و لذت بول در آوردن برای خودش را 
تجربه کند .» 

«مئل معامله موفقیت آمیز در بازار سهام؟» 

تیم خندید و گفت: «جرا نه؟» 

«و اگر در بازار سهام ضرر کرد جه؟» 


۸۳۸ قل در فطار 


ماد غو :ایب انم کاری است :و اھا خخاسب چ امو دا 
نیست... در مورد مسأفرت به مصر چه می گویی؟» 

«خوب...» 

تیم لبخند زنان حرفش را قطع کرد: «بس موافقت شد. ما همیشه 
می خوأستیم مصر را بییم.» 

خانم الرتن ملامت کنان گفت: «تیم...» بعد با حالتی گناهکارانه افزود: 
«متاسفانه باند بگویم که به خانم لیج قول دادم که تو با او به ایستگاه بلیس 
می روی. او يك کلمه هم اسپانیایی نمی داند .» 

تیم قیافه ای ناراضی به خود گرفت و گفت: 

«برای انگشترش؟ همان یافوت قرمز ؟ هنوز فکر می کند آن را دزدیده اند؟ 
اگر دوست داری من می روم؛ اما وقت تلف کردن است. فقط آن پیشخدمت 
بیجاره را گرفتار مشکلاتی می کند. من خوب یادم هست آن روز که توی دریا 
رفت به انگشنش بود. توی آب از دستش درآمده و او هم متوجه نشده است.» 

رفن گوند کاملا اطمی ان دارد که در ارو رو م اراک داد 
اس 

«این کار را نکرده بود. من با جشمهای خود آن را دیدم. این زن احمق 
است. هر زنی که ماه دسامبر بپرد توی دریا و تظاهر بکند که جون در همان 
لحظه خورشید دارد خوب می تابد. آب گرم است. زن احمقی است. به هر 
حال نباید اجازه بدهند زنهای هیکلمند آب تنی بکنند با این‌کار حال آدم را به 
هم می زنند .» 

خانم الرتن گفت: «واقعاً احساس می کنم که من هم باید دست از آب تنی 
بردارم.» 
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آگاتا کریستی /۳۹ 


تیم با صدای بلندی قهقه ای زد . 

«تو؟ تو می توانی به بیشتر جوانها چیز یاد بدهی و جان سالم هم بدر 
بجر ی۰» 

خانم الرتن آهی کشید و گفت: «کاش برای تو جوانهای بیشتری این جا 
بود ند .» 

تیم الرتن, با حالتی مصمم سرش را به نشانهٌ مخالفت تکان داد . 

«نه. من و توء بدون مزاحمت دیگران هم خوب با هم کنار می آییم.» 

ما گر جوانا این جا بود تو بیشتر خوشت می آمد:» 

«نه خوشم نمی آمد.» آهنگ صدایش به طرزی غیر منتظره راسخ بود . 
«اين جا را داری اشتباه می کنی. 

«جوانا سرم را گرم می کند. اما وافعا از او خوشم نمی آید. و اگر او دور و 
برم باشد اعصابم تحريك می شود. خدا را شکر که او این جا نیست. !گر قرار 
باشد دیگر هيج وقت جوانا را دوباره نبینم. کمار یل هت 

بعد زیر لب افزود: «در دنیا فقط یك زن وجود دارد که واقعاً به او احترام 
می گذارم و تحسینش می کنم. و خانم الرتن» فکر می کنم شما خیلی خوب 
می دانید آن زن کیست.» 

مادرش سرخ شد و حالت کاملاً گیجی پیدا کرد. 

تیم با طمانینه گفت: «در دنیا زنهای وافعاً خوب زیاد نیستند. و برحسب 
اتفاق تو یکی از آنها هستی.» 


4 قتل در قطار 


در آپارتمانی مشرف بر سنترال پارك نیویورك. خانم رابسن ۲ با حالت 
پرهیجانی اظهار داشت: «واقعاً محشر نیست؟ تو واقعاً خوش شانس ترین 
دختری. کورنلیا .» 

در جواب کورنلیا رابسن بشدت سرخ شد. او دختری درشت اندام و 
بی دست و باء با چشمانی قهوه ای. شبیه به چشمان سگ بود . 

او در حالیکه تفس در سینه اش حبس شده بود گفت: «اوه, خیلی عالی 
خواهد بود .» 

دوشیزه ون شویلر ۲ پیر از جواب درستی که خویشاوند فقیرش داده بود به 
ناته زا مت سرش را به طرفی خم کرد . کورنلیا آهی کشید و ادامه داد : 
«من هميشه خواب سفر به اروبا را می دیدم. اما احساس می کردم هیچ وقت 
پایم به ان جا نخواهد رسید .» 

خانم ون شویلر گفت: «البته دوشیزه بوئرز" هم. طبق معمول با من 
می اید. اما به لحاظ یك همدم اجتماعی متوجه شدم که او فکرش محدرد 
است؛ خیلی محدود . کارهای خیلی زیاد و کوچکی است که تو می توانی برای 
من انجام دهی.» 

کورنلیا مشتاقانه گفت: «دختر عمو مری. من دوست دارم این کار را 
بکنم.» 

«خوب» خوب. پس ترتیب همه چیز داده شد. عزیزم. حالا بدو؛ برو 
دوشیزه بولرز را پیدا کن و بگو وقت تخم مر غ من است.» 


[- Robson 2- Van Shuyler 3- Bowers 


آ انا کریستی ٩۱/‏ 


وقتی کورنلیا رفت. مادرش گفت: «مری عزیزم. واقعاً از تو سپاسگزارم! 
فکر می کنم کورنلیا از اینکه نتوانسته از لحاظ اجتماعی موفقیتی به دست 
آورد: رن زیادی‌شی کد آین باعت شنزه آ یساس قفارت بنکند؛ | گر 
استطاعت داشتم که او را به جاهایی ببرم... اما می دانی که از وقتی. ندا مرده 
وضع ما چطور است.» 

دوشیزه ون شویلر گفت: «خیلی خوشحالم که او را با خودم می برم. 
کورنلیا همیشه دختر خوب و کارآمدی بود . هميشه حاضر است کارهای آدم 
را با طیب خاطر انجام دهد , و به خود خواهی بعضی از جوانهای آیروزی هم 
ليست 

خانم رابسن از جا برخاست و صورت جروکیده و کمی زرد خویشاوند 
پولدارش را بوسید و اظهار داشت 

«واقعاً سپاسگزارم.» 

بالای پلکان زن بلند و کار آمدی را مشاهده کرد که لیوانی محتوی مایع 
زرد کف داری را با خود می برد. 

«خوب. دوشیزه بوئرز. بس دارید به اروبا می روید .» 

رربله. خانم رابسن.» 

«رچه سفر خوبی!» 

«بله» فکر می کنم باید خیلی لذت بخش باشد .» 

«قبلا هم در کشورهای خارج بوده اید؟» 

باوه. بله, خانم رابسن. پائیز سال گذشته. با خانم ون شویلر به پاریس 
رفتم. آما هیج وقت به مصر نرفته ام ۷ 

خانم رابسن لحظه ای تامل کرد . 


J- Ned 


۲ قتل در قطار 


بعد گفت: «امید وارم... هیج ۰۰۰ مشکلی بیش نیاید .» 

ان ا هتسه کر کرو یدو اس دو کرو ورو ا شتا اک شاوی 
خود جواب داد : 

«اوه» نه خانم رابسن. من مراقب هستم. من هميشه خیلی دقیق مواظیم.» 

اما همان طور که خانم رابسن از پله ها بایین می رفت در صورتش هنوز 
سایه ای از نگرانی دیده می شد. 


آقای اندرو بنینگتن! در دفترش, واقع در مرکز شهر. مشغول باز کردن 
نامه های خصوصی اش بود. ناگهان مشتش را محکم به روی میز کوبید. 
صورتش سرخ شده بود و دو سیاهرگ بزرگ روی پیشانی اش برجسته به نظر 
می رسید . زنگ روی میز را فشار داد و يك تندنویس شيك با سرعت فابل 
تقدیری ظاهر گشت. 

آقای بنینگتن گفت: «به آقای راکفورد ۲ کے بات عا ا ی 

رربله , آقای بنینگتن.» 

چند دقیقه بعد . استرندیل راکفورد. شريك پنینگتن , وارد دفتر شد. دو 
مرد تفاوت زیادی با هم نداشتند : هر دو لاغر بلند قد با موهایی خاکستری 
و صورتی اصلاح شده و باهوش بودند. 


ررجه شید ۵ ۰ بنینگتن؟» 


/- Pennington 2- Rockford 


آ گانا کریتی /1۳ 


پتیتکتن سرش را از روی نامه ای که دوباره مشغول خواندنش بود. 
برداشت و گفت: «لینت ازدواج کرد. ...» 

ی 

«شنید ی جه گفتم! لینت ربج وی ازدوا ج کرده است۲» 

رجطور ؟ کی؟ جرا ما جیزی نشنیدیم؟» 

پنینگتن نگاهی به تقویم روی میزش انداخت. 

وی این نامه رای وه هداز دز ای مر کار تیوه انا حالاازدواج 
کرده. صبح روز جهارم؛ آن هم امروز است.» 

راکفورد خودش را به روی صندلی انداخت. 

«وای! بدون هیج اطلاعی! آن مرد کی هست؟» 

ینکن دوباره به نامه رجو ع کرد: 

«دویل. سیمون دویل.» 

«جه جور آدمی است؟ هيج اسمش را شنیده ای؟» 

«نه. لینت هم جیز زیادی در نامه اش ننوشته است...» خطوط خوانا و 
مشخص نامه را مروری کرد . «به نظر می رسد که جریان یك کمی غیرعادی 
است... اما این مهم نیست. نکته مهم این است که او ازدواج کرده است.» 

نگاه دو مرد با هم تلافی کرد. راکفورد سرش را به نشانه موافقت تکان داد 
و بارامی گفت: 

«این احتیاج به کمی فکر دارد.» 

«در این باره باید جه بکنیم؟» 

«من اول از نو برسیدم.» 

دو مرد ساکت نشستند . بعد راکفورد برسید : «نقشه ای نداری؟» 


پنیتکتن آهسته گفت: «کشتی نورماندی امروز حرکت می کند. یکی از ما 


f4‏ قعل در قطار 


باید سوار آن بشود.» 

«تو دیوانه ای! فکر جالبت چه هست؟» 

پنینگتن شرو ع کرد: «آن وکلای انگلیسی...» و بعد حرفش را قطع کرد. 

«خوب. آن وکلا چه؟ مطمثناً تو که نمی خواهی بروی آن جا و با آنها 
گلاویز بشوی؟ تو دیوانه ای!» 

«منظورم این بود که تو... یا من... باید به انگلستان برویم.» 

«اين پيشنهاد جالبت چیست؟» 

پنینگتن نامه روی میز را صاف کرد و گفت: 

«لینت دارد برای ماه عسلش به مصر می رود . انتظار می رود یك ماه یا 
بیشتر آنجا بماند.» 

«مصر ... بله؟» 

راکفورد لحظه ای تعمق کرد. بعد سرش را بلند کرد و نگاهشان به هم 
افتاد . 

بعد گفت: «مصر , پیشنهادت این است؟» 

«بله... يك ملافات اتفاقی. در طول يك سفر, لینت با همسرش... در 
فضای ماه عسل. ممکن است بشود کاری کرد .» 

راکفورد با حالتی تردید آمیز گفت: «او خیلی باهوش است, منظورم لینت 
ات اما 

پتیتگتن به ملایمت ادامه داد نکر می کت راهی باد که‌بغرانم 
ترتییش رأ بدهیم.» 

دوباره نگاهشان به هم تلافی کرد. 

راکفورد سرش را به تشانه تایید تکان داد و گفت: رخیلی خوب: کله 
گنده.» 


آگاتا کریستی ٩۵/‏ 

پنینگتن نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت. 

«هر کدام از ما که قرار است برود. بايد عجله کند .» 

راکفورد بلافاصله گفت: «تو برو. هميشه با لینت روابطت خوب بوده. 
«عمو اندروجان».رآهش این است!» 

صورت پنینگتن حالت سختی به خود گرفت. گفت: «امیدوارم بتوانم این 
کار را انجام بد هم .» 

شریکش گفت: «مجبوری انجام بدهی؛ وضع ما بحرانی است...» 


۱ 


ویلیام کارمایکل" به جوان لاغر و بلند قدی که با حالتی سوالی در را باز 
کرده بود. گفت: «لطفاً آقای جیم را پیش من بفرست.» 

جيم فنتورپ ۲ داخل اتاق شد و با حالتی برسش آمیز به دایی اش نگاه کرد . 

مرد مسن تر سرش را بلند کرد و آن را تکانی داد و زیر لب غرغری کرد. 

«هامپ"؛ آمدی.» 

«دنبال من فرستاده بودید ؟» 

«نگاهی به این بینداز .» 

مرد جوان نشست و ورقه های کاغذ را به طرف خود کشید. مرد مسن نر 
به او نگاه می کرد. 


«رضوب 4 


I- Carmichael 2- Fanthrorp 3- Hump 


FE"‏ سل در قطار 


مرد جوان بلافاصله جواب داد : «به نظر مشکوك می آید. قربان.» 

شريك ارشد موّسسه کارمایکل و گرانت» دوباره غرغر .زیر لبی معروف 
خود را گر 

جيم فنتورپ بار دیگر. نامه ای را که همان وقت از مصر توسط پست 


هوایی رسیده بود. خواند : 


«... به نظر می رسد که در چنین روزی نوشتن نامه های اداری. نبحس 
EO E‏ رفتیم. پس 
فردا قرار است با کشتی بخاری به طرف نیل علیا و | سوان برویم؛ شاید هم به 

خارطوم. وقتی امروز صبح به کوکز " رفتم که در مورد بلیتهایمان برس و جو 
کنم. فکر می کنی اولین کسی که دیدم کی بود؟ قیم امریکایی من. آندرو 
کن فکر می کنم دو سال قیل که به انگلیس آمده بود, او را دیده ای. 
اعا کی وان اران امت او م افا نس اتو این با هت 
تازه نمی دانست ازدواج کرده ام! نامه ای که خبر ازدواجم را به او داده بودمې» 
تما عد از ر کت ام هنو زك ده ست. او هم با همان کشتی ماء که به 
نيل علیا می رود» سفر می کند. چه تصادفی» این طور نیست؟ به خاطر تمام 
کازهایی که بز این ترفعیت بر ارب برای من‌انهام دادو اند ار فا عشگر 


می کنم. من..۰» 


کارمایکل نامه را از او گرفت. 


گفت: «همه اش همین بود . بقیه اش مهم نیست. خوب. نظرت جیست؟» 


j~ Fayum 2- Cook's 


آ کات کریتی ٤۷/‏ 


را هراودای لخظه‌ ای ال کرد 

بعد گفت: «خوب. من فکر می کنم- این تصادفی نبوده...» 

دیگری سرش را به نشانة موافقت با حرف او تکان داد . 

با حالت تندی برسید: «دوست داری به مصر سفر کنی؟» 

«فکر می کنید صلاح است؟» 

«فکر می کنم نباید وقت را از دست بدهیم.» 

E 

«پسر جان, فکرت را به کار بینداز؛ فکرت را. لینت ریح وی هیچ وقت قبلا 
تو را ندیده است. پنینگتن هم همین طور. اگر سوار هوابیما بشوی. به موفع به 
آن جا می رسی ۰ 

«من... من از این کار خوشم نمی اید , فربان. بابد چکار کنم؟» 

«از جشمانت استفاده کن؛ از گوشت استفاده کن. از مغزت استفاده کن؛ 
البته اگر مغزی داشته باشی. و اگر لازم بود... کاری کن.» 

«من... من از این کار خوشم نمی آید .» : 

«شاید خوشت نیاید ... اما محیوری بکنی۰» 

براین. ۰. لازم است؟» 


آفای کارمایکل گفت: ر«ر به نظر من. این اقدامی EE‏ سیت 


۸ قتل در قطار 


۱ 


خانم آتربورن! کلاه ہی لبه ای را که از جنس بارچه های محلی بود روی 
سرش جابه جا کرد. 

با دلخوری کت راما نت فی جرا ما تباید بح پرویممن که از 
اورشليم خسته و بیزار شده ام.» 

و چون دید دخترش جوابی نمی دهد آدامه داد : «حداقل می توانی وقتی 
باکر تنس دارا مر 

رزالی آتربورن سر گرم نگاه کردن به تصویری بود که در روزنامه چاپ کرده 
پودند . زیر آن. این مطالب نوشته شده بود : 


ریج وی یود . خانم و آفای دویل مشغول گذراندن ماه عسل در مصر هستند. 


رزالی گفت: «مادر. دوست داری سفرمان را به طرف مصر ادامه بذهیم؟» 

خانم آتربورن حرفش را قطع کرد و گفت: «بله, دوست دارم. به نظر من 
این جا رفتارشان با ما در کمال لافیدی است. بودن من در این جا برایشان يك 
جور تبلیغ است. باید در قرارمان يك تخفیف ویژه می گرفتم. وقتی با کنایه به 
آنها فهماندم. متوجه شدم. خیلی گستاخ هستند. خیلی گستاخ. بعد هم دقیقاً 
به آنها گفتم دربارشان چه فکر می کنم.» 

دختر اهی کشید. 


[- Otterbourne 


آگاتا کربستی /4۹ 


گفت: «همه جا شبیه به هم است. کاش می توانستیم همین الان برویم.» 

خانم آنربورن ادامه داد : «امروز صبح مدير هتل در کمال پررویی به من 
گفت تمام اتاقها از قبل رزرو شده و اتاق ما را هم دو روز دیگر لازم دارد .» 

۳7 بايد يك جای دیگر برویم.» 

«ابداً. من کامللا آمادگی دارم که برای حق و حقوقم بجنگم.» 

رزالی زیر لب آهسته گفت: «بی گمان می کنم بهتر همین باشد که به مصر 
برویم. هیچ فرقی نمی کند .» 

خانم آتربورن حرفش را اید کر رستلما بای‌ع رگ روند کی که در ن 
نیسست4۰ 


اما کاملا اشتباه می کرد - بزاش این که دقرقا ماد سرک او ند کی دران 


2 بوه . 


8° قتل در قطار 


فصل دوم 


خانم الرتن گفت: «هر کول بوارو. کار آگاه معروف.» 

او و پسرش روی صندلیهای حصیری فرمز روشن» بیرون هتل کاتاراکت ۱ 
آسوان نشسته بودند و مشغول نظاره دو نفری بودند. که از هتل دور می شدند: 
مردی کوتاه قد . با لباس ایریشمی سفید, و دختری لاغر و بلند قد . 

تیم الرتن با هوشیاری غیر معمول. در صندلی خود را بالا کشید . 

اا تفای رش کر بوسر 

a 

تیم برسید : راو این جا چکار می کند؟» 

مادرش خندید: «عزیزم. خیلی هیجان زده به نظر می رسی.. جرا مردها 
این قدر از جنایت لدت می برند؟ من از داستانهای بلیسی متنفرم و هیچ وقت 
هم آنها را نمی خوانم. اما فکر نمی کنم مسیو پوارو به خاطر یك انگیزة عاجل 
به این جا امده باشد. خیال می کنم او بول خوبی به دست آورده و دارد 
چیزهای متنو ع زند گی را می بیند .» 

«به نظر می آید چشمش دنبال خوش قیافه ترین دختر این جاست.» 


خانم الرتن همجنان که دور شدن بوارو و همراهش را می نگریست. سرش 


J- Caiaraci 


۵۱۸ گاتا کریستی‎ ١ 


را به يك سو برد و گفت: «گمان می کنم این دختر براستی خوش قیافه است.» 
از گوشه چشم نگاه گذرایی به او انداخت. با انبساط خاطر تمام مشاهده کرد 
که ماهی به قلاب افتاده است. 

«او از برامتی هم زیباتر است. حیف که اینقدر بداخلاق و عبوس است.» 

«شاید رست و رفتارش این جور است. عزیزم.» 

«فکر می کنم شیطان جوان ناخوشایندی است. اما به هر حال به اندازه 
کافی فی اسب 

دختر مورد بحت. باهستتگی مشغول قدم زدن در کنار پوارو بود. رزالی 
آتربورن ۲ چتر باز نشده ای را در دست می چرخاند و قیافه اش قدر مسلم 
همان حالتی را داشت که تیم همین الان گفته بود. او بد اخلاق و عبوس به نظر 
می رسید . ابروانش به نشانه اخم در هم رفته و خط سرخ دهانش به طرف 
پایین کشیده شده بود . 

آنها از در بزرگ هتل بیرون رفته» به دست جپ. به زیر سایهٌ خنك باغ 
ملی پیچید ند . 

. هرکول پوارو یکنواخت و ارام. دربارة چیزهای بی اهمیت داد سخن 
می داد. حرکاتش با شوخی و نشاط زیاد توام بود. او کت و شلوار سفید 
ابریشمی به تن داشت. که با دقت اتو شده بود . یك کلاه حصیری و عصای 
دسته کهربایی بدلی هم با خود داشت. 

داشت می کف و هرا قریفته خود کرو استه: نتکهای سیاه‌الفا کیت 
خورشید , و فایقهای کوجك روی رودخانه. بله. زنده بودن خوب است.» 

مکنی کرد و سپس افزود: «شما این طور فکر نمی کنید ؛ مادموازل؟» 

رزالی بعد از اندکی مکت گفت: «گمان می کنم جای بدی نیاشد؛ اما به 


[- Rosalie Orterbourne 


۲ قل در ماه عل 


نظر من آسوان جای دلگیری است. هتل که نصفش خالی است.» و همه حدود 
ات بال بش دارم 
حرفش را قطع کرد و لبش را به دندان گزید. 
در چشمان بوارو برق لبخندی درخشید. 
. «بله, درست است. من بایم لب گور است.» 
. دختر گفت: «من... من منظورم شما نبودید. متأسفم. حرف ہی ادبانه ای 
بود.» 
:«نه» ابدا. خیلی طبیعی است که دوست داشته باشید با همسالان خودتان 
ار کنید. آم خوب, حداقل و مرد وان این جا هست.» 
«همان که تمام مدت با مادرش می نشیند؟ از مادرش خوشم می آید... اما فکر 
5 من کنم خودش خیلی بد باشد ... خیلی از خود راضی است!» 
" بوارو لبخندی زد. 
۳ گفت: «من هم... من هم از خود راضی هستم؟» 
«فکر نمی کنم.» 
بدیهی بود که دختر به این موضوع علافه ای نداشت. اما به نظر نمی رسید 
ات اسر نوارو زا تاراخت کر ده اشد :با خشترفی ر مامت دز جات ف اهار 
داشت: «بهترین دوستم می گوید من بسیار از خود راضی هستم.» 
رزالی با حالت مبهمی گفت: «خوب., به عقیدۀ من شما چیزی دارید که به 
خاطرش از خود راضی باشید. متاسفانه من په مسنائل جنائی کوچکترین علاقه ای 


ندارم.» 
بوارو پا متانت گفت: «خیلی خوشحالم که شما هیچ راز گناه آلوده ای برای 
مخفی کردن ندارید .» 


برای بك لحظه. ماسك عبوس چهره دختر تغییر شکل داد و نگاه سریع 


آ انا کریش 6۳ 


پرسش آمیزی به طرف پوارو انداخت. پوارو همان طور به حرفش ادامه داد ؛ به 
نظر می رسید که متوجه این عمل او نشده است. 

«مادر شما امررز برای ناهار حضور نداشت. امیدوارم کسالت نداشته 
باشند ؟» 

رزالی به طور مختصر در جوابش گفت: «اد بن مجیط به مزاجش سازگار 
نیست. وقتی از این جا برویم خیلی خوشحال خواهم شد .» 

«ما همسفر هستیم: این طور نیست؟ ما هر دو برای سیاحت تا آبشار دوم 
و صحرای حالفا خواهيم رفت. این طور نیست؟» 

«بله.» ۰ 
آنها از زیر سایة درختان باغ بیرون آمدند و به طرف جادهُ خاکی کنارة ۱ 
رودخانه به راه افتادند. پنج فروشنده تسبیح. دو فروشندة کارت بستال و چند. 
کودك که هر یك افسارالاغی را اا ا 
دورشان را گرفتند . 


«قربان» تسبیح نمی خواهید؟ خیلی خوب است. قربان» و خیلی هم ارزان.» ۱ 


«قربان نمی خواهید سوار الاخ بشوید؟ اینها الاغهای خیلی خوبی هستند #۰ 

«ببینید » قربان... این سنگها اصل هستند . خیلی خوب و ارزان است o‏ 

«کارت پستال نمی خواهید ؟ ... خیلی قشنگ و خیلی ارزان...» 

«قربان» نمی خواهید سوار قایق بشوید؟ من یك قایق خیلی خوب دارم.۰.» 

«خانم. می خواهید به هتل بر گردید؟ این الاغ درجه يك...» ۱ 

پوارو حر کات میهمی کرد تا خود را و وی 
نجات دهد . رزالی مانند افرادی که در خواب راه می روند از بین آنها گذشت 

۳ : «بهترین کار این است که آدم تظاهر کند WE‏ 


6 قتل در قطار 

بجه ها کنارشان می دویدند و ملتمسانه زمزمه می کردند : «کمك کنید! 
خیلی خوب. خیلی قشنگ...» 

آنها په طرف مغازه مت ون هک ان دز 
هدف از قدم زدنشان همین بود . 

ِِِِِ آمدند و به طرف لب رودخانه به راه افتادند. 

ین هنگام, و وت پوارو و 

e‏ ن نگاه کردند. 

رزالی اظهار داشت: «خیلی زبادند »این طور نیست؟» 

وقتی تیم الرتن آمد و به آنها ملحق شد رزالی سرش را بر گرداند. تیم 
نفس نفس می زد. جتان که خیلی تند راه رفته است. 

یکی دو دای سا ھا اوت مد م کر عا که وتار ایر که در 
حال پیاده شدن بودند» نشان می داد. گفت: 

«گمان می کنم. مثل هميشه افراد خوبی نباشند.» 

رزالی حرفش را تأبید کرد . «معمولاً خیلی ناجور هستند.» 

هر سه نفر حالت برتری کسانی را به خود گرفته بودند که قبلا در آن محل 
بوده اند و دارند ورود مسافران جدید را بررسی می کنند . 

تیم فریاد زد : «سلام!» صدایش ناگهان حالت هیجان زده ای به خود 
گرفت: «لعنت به من اگر این دختر لینت ریج وی نباشد !» 

اگر این خبر بر پوارو اثری نگذاشت» ولی توجه رزالی را جلب کرد؛ او به 
جلو خم شد و یکباره عبوسی چهره اش کاملا محو شد. 

پرسید : «کدام؟ آن که سفید پوشیده؟» : 

0 1 اوه تست 
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رزالی گفت: «دویل. سیمون دویل؛ توی نمام روزنامه ها نوشته اند. او 
اقا تون تول غل ی ون ای طوی تست اي 

تیم با حالت بر نشاطی گفت: «ثروتمندترین دختر انگلستان است.» 

سه تماشاجی ساکت ماندند و به نظار؛ مسافرانی که به ساحل می آمدند, 
پرداختند. پوارو با علاقمندی به سوژه مورد بحث همراهاتش خیره شد و زیر 
لب زمزمه کرد : «زیباست.» 

رزالی به دختر دیگر که از بلکان کشتی بایین می آمد نگاه کرد با لحن 
SG OT‏ 
نقش بسته بود . 

ظاهر لینت دویل. به هنگا م پیاده شدن از کشتی : چنان کامل بود که گویی 
می خواهد قدم به روی صحنۀ يك تئاتر بگذارد .او اعتماد به نفس يك هنر بيشه 
ممروف را داشت ت؛ گویی عادت داشت که مورد توجه و ستایش همه باشد. و 
کانون هر صحنه ای باشد که بدان با می گذارد . 

او از نگاههایی که متوجه او شده بود. بخوبی آگاه بود. و در عین حال مثل 
آن بود که اطلاعی هم از آن ندارد؛ چنین ستایشی جزئی از زندگی او بود. 

او در حالیکه نقش بازی می کرد » و شاید هم آنرا نااخودآگاه انجام 
می داد . فدم به ساحل گذارد. عروس زیبا و ثروتمند جأمعة بریتانیا در ماه 
عسل, با لبخندی گذرا به طرف مرد بلند قامتی که در کنارش بود» برگشت و 
چیزی گفت. مرد جوابش را داد. آهنگ صدایش توجه هر کول بوارو را به 
خود جلب کرد . چشمان بوارو برقي زد و جبینش در هم رفت. 
زوج جوان از کنار او گذشتند او صدای سیمون دویل را شنید که می گفت: 

«عزیزم, سعی می کنیم برایش وقت بیدا کنیم. اگر دوست داری می توانیم 
اھ ر اس روا یکی در هه ان جا با 


۵ فتل در قطار 


صورتش را به طرف همسرش برگردانده بود و حالتی مشتاق. پر ستایش ر 
کمی فروتن داشت. 

نگاه پوارو متفکرانه رری او در گردش آمد: شانه های پهن. صورت برنزه» 
تجضمان ای رة و لخد سا ده ا گرو کات 

بعد از آنکه آندر از کنارشان عبور کردند» تیم گفت: «شیطان خوش 
شانس! تصور بکنید آدم بك وارث پولدار بیدا کند که کور و کچل هم نباشد !» 

رزالی. که در صدایش حسادت موج می زد . گفت: «آنها خیلی خوشبخت 
به نظر می رسند .» بعد ناگهان افزود : «انصاف نیست.» اما آنقدر آهسته گفت 
که تیم متوجهٌ سخنانش نشد . 

اما پوارو شنید . او که قبلا با حالت گیجی اخم کرده بود. حالا نگاهی گذرا 
به رزالی انداخت. 

نیم گفت: رحالا پاید بررم برای مادرم يك جیزهایی بخرم.» 

کلاهش را از سر بلند کرد و دور شد. رزالی و پوارر بارامی از همان راهی 
که آمده بودند. به طرف هتل بازگشتند. ر بیشنهادهای تازه را- برای الاغ 
سواری- رد کردند. 1 

اا مایت هه ا نامای ت ا 

دختر از شدت عصبانیت سر خ شد . 

گفت: «منظورتان را نمی فهمم.» 

«من دارم حرفی را که الان زیر لب گفتید. تکرار می کنم. بله, شما گفتید .» 

رزالی آتریورن شانه هایش را بالا انداخت. 

رای زلف ات همه ی راا کی زاوی امه نول افو کی 
اندام متناسب و .۰۰» 

تا کت شد. 
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بوارو گفت: «و عشق؟ بله؟ و عشق؟ اما شما که نمی دانید؛ ممکن است به 
خاطر پولش با او ازدواح کرده باشد !» 

«مگر ندیدید که جطور نگاه می کرد ؟» 

راوه. بله مادموازل. تمام چیزهای دیدنی را من دیدم؛ در حفیقت من 
حیزی را دیدم که شما ندیدید .» 

«جطور ؟» 

پوارو آهسته گفت: «مادموازل من حلقهٌ سياه زیر چشمان يك زن را دیدم. 
دیدم که چتر آفتابی اش را آنقدر محکم گرفته بود که بند انگشتانش سفید 
شده بود...» 

رزالی خیره به او نگریست. 

بوارو ادامه داد : «منظورم این است که هر چه برق می زند طلا نیست. 
منظورم این است که هر چند این خانم ثروتمند» زیبا و محبوب همه است. با 
این همه اشکالی وجود دارد. و یك چیز دیگر را هم می دانم.» 

ربله؟» 

بوارو در حالی که اخم کرده بود گفت: «می دانم که در یك جایی, در يك 
زمانی. قبلا صدای این مرد را شنیده ام؛ صدای آفای دویل را. کاش یادم 
می آمد کجا شنیده ام.» 

اما رزالی گوش نمی داد؛ مثل مرده ها ایستاده بود. با نوك جتر آفتابی اش 
روی ماسه های نرم شکل می کشید . ناگهان با حالتی وحشیانه منفجر شد : 

«من نفرت انگیزم؛ کاملا نفرت انگیز. من سر تا پا حیوان هستم. دوست 
دارم لباسهایش را به تنش پاره کنم و به صورت زیبا. پرنخوت. و مطمئن او 
شین پر ن درت ل بلق گرد خد مه اما اشامت ای ان از 
خیلی موفق. به خود مطمئن, و آرام است.» 


۸ قتل در ماه عسل 


هر کول پوارو از این غلیان احساس کمی شگفت زده شد . بازویش را گرفت 
وادوستانه او را تکانی داد؛ 

«حالا که این را گفتید احساس بهتری بیدا می کنید !» 

«از او متنفرم. هیچ وقت در اولین نگاه اینقدر از کسی بدم نيامده بود.» 

«عالیست!» 

رزالی با تردید به او نگاه کرد. بعد لبهايش جمم شد و به خنده افتاد. 

پوارو گفت: «خوب شد!» و خودش هم به خنده افتاد . 

بعد هر دو با حالتی دوستانه به طرف هتل باز گشتند . 

همان طور که به سرسرای تاريك و خنك قدم می گذاشتند. رزالی گفت: 
«باید مادرم را پیدا کنم.» 

بوارو به تراس طرف دیگر هتل که مشرف به نیل بود . رقت. میزها برای 
صرف جای جیده شده بود» اما هنوز زود بود . لحظه ای ایستاد و به رود نگاه 
کرد؛ بعد قدم زنان به با غ رفت. 

چند نفری زیر آفتاب دا غ مشغول بازی تنیس بودند . مدنی توقف کرد تا 
آنها را نگاه کند. بعد از پله های شیب دار پایین رفت. این جا روی یك نیمکت 
مشرف به نیل به دختری برخورد که در رستوران شه ماتانت دبده بود . بلافاصله 
او را شناخت. جهره اش. همان شب که در رستوران او را دیده بود. در 
خاطرش نقش بسته بود؛ ولی حالا حالتش خیلی با آن زمان فرق می کرد . او 
پریده رنگ و لاغرتر شده بود. و خطوطی در صورتش دیده می شد که از 
روحی افسرده و کسالت فراوان حکایت می کرد. 

بوارو خودش را کمی عقب کشید. دختر او را ندیده بود. برای همین 
یواست مد ی یه ار تکام کت دون یووخ ار سور ا وا شرف با 
کوچکش را با بی قراری به زمین می زد. در جشمان سیاهش که از آن آتشی 
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سوزان زبانه می کشید . رنجی غریب. توام با بیروزی شومی دیده می شد. او 
به آن طرف رود نیل. محلی که قایقها با بادبانهای سفید e‏ 
و بایین می رفتند > نگاه می کرد. 

او ی اور ی ا وا که 
یت الاب شید بیدا متا مر دی که ارک اناد شد ره 

همان طور که ایستاده بود و دختر را بدون آنکه خودش متوجه یاشد. زیر 
نظر داشت. صحنه بعدی این تراژدی اجرا شد . 

صداهایی از بالا شنیده شد . دخترك روی صندلی از جا برید. لینت دویل ر 
EEE‏ توت ما تن فان ره بو نگ 
عصبی و عضلات منقبضش کاملا تایدید شده بود. حالا لینت شاد بود. 

دختری که آن جا ایستاده بود. یکی دو قدم جلو آمد. دو نفر دیگر؛ مانند 
شوه نا سا تست ند 

ژاکلین دویل فورت گفت: «سلام. لینت. پس تو هم این جا هستی! مثل 

اینکه ما مدام داریم با هم برخورد می کنیم. سلام. سیمون, حالت چطور 
1 


است؟» 


لینت دویل با فریاد کوتاهی. به عقب رفته. به سنگی تکیه داد. چهرة زیبای 
سیمون دویل, ناگهان از شدت خشم به هم آمد . طوری به جلو حرکت کرد که 
گوبی می خواهد این دخترك باريك را كتك بزند. 

ولی دختر سرش را مانند پرندگان. حرکتی داد تا او را از حضور یك غریبه 
آگاه کند 

سیمون سرش را برگرداند و متوجه بوارو شد . ناشیانه گفت: «سلام 
ژاکلین. انتظار نداشتم تو را این جا ببینم.» 

این کلمات اصلا قانع کننده نبود . دخترك خندید و برسید: 


1۹۰ قل در ماه مل 


رفت. ۱ ۱ 
بوارو سات مابانه در مسیر مخالف به راه افتاد. همان طور که دور 


«سیمون- محض رضای خدا! سیمون- چکار می توانیم بکنیم؟» 


شام به بایان رسیده بود تراس یرون هتل کاتاراکت را بور ملایمن بوشانده 
بود. بیشتر مهمانانی که در هتل اقامت داشتند ان جا پشت میزهای کوچك 
نشسته بود ند . 

سیمون و لینت دویل بیرون آمدند . يك امریکایی بلند قد, متشخص. با 
موهای خاکستری» و چهره ای زيرك و اصلاح شده در کنارشان بود. این گروه 
کڅا باق تسه اق ور کار ھر اس کرو 

تیم الرتن که در آن نزدیکی» روی صندلی نشسته بود» برخاست و جلو 
امد . 

هش ها کمایس تا شا و ا 
من بسر عموی جوانا ساوت وود هستم.» 

«الیته ... من چقدر احمقم! شما تیم الرتن هستید. ایشان شوهرم...» 
صدایش کمی لرزید . غرور و يا شرم بود؟ «اين هم وکیل امریکایی من. آقای 


نیگن هدن 
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تیم گفت: «شما باید با مادرم ملافات کنید .» ي 

ایا ی کب او مه کے و 4 وت 
در کنار و تیم و پنینگتن در دو طرف او. هر دو با او صحبت می کردند و 
خواستار توجه او بودند. خانم الرتن هم با سیمون دویل صحبت می کرد . 

در سالن روی باشنه چرخید ؛ زن زیبایی که در آن گوشه بین دو مرد نشسته 
بود نا گهان حالتی عصبی پیدا کرد. بعد که مرد کوچکی از در وارد شد و 
عرض تراس را پیمود : ات 

خانم الرتن گفت: « نو تنها آدم معروف این جا نیستی. عزیزم. آن مرد 
کوچك اندام و مضحاف. هرکول پوارو است.» 

سعی داشت با حالت شادی صحبت کند. برای آن که سکوت ناهنجار 
را از بین ببرده به‌نظر می‌رمید که این خبر حسابی به روی لینت اثر 
گذاشته است. 

«هررکول پوارو؟ البته- اسمش را شنیده ام...» 

نشان می داد که حواسش برت شده است. دو مردی که در کنارش نشسته 
بودند. برای لحظه ای نمی دانستند باید چه بکنند . 

بوارو داشت به طرف کنار تراس می رفت که بلافاصله شخصی ترجهش را 
باتوی شود تب کرو 

«بنشینید ‏ آقای پوارو. چه شب دل انگیزی!» 

«البته. مادام. واقعاً زیباست.» 

مودبانه به خانم آتربورن لبخندی زد . از دو طرف سراین زن پارچهٌ نینوی 
سیاهی آویزان بود. و چه کلاه بی لبة مسخره ای هم بر سر داشت! خانم 
آنربورن» با صدایی بلند و گله آمیز. حرفش را ادامه داد : 

«مشاهیر زیادی این جا جمع هستند ؛ این طور نیست؟ گمان می کنم بزودی 


۸/۲ فتل در ماه عسل 


يك پاراگراف توی روزنامه ها در این مورد مشاهده خواهیم کرد . زیبا روی 
جامعه انگلیس. داستان نویس معروف...» 

همراه با خنده گذرایی که ناشی از فروتنی و.تمسخر بود. مکث کرد. 

پوارو بیش از آنکه بییند احساس کرد که دختر عبوس و بدخلق رویرو 
خود را جمع کرده و لبهایش پیش از گذشته حالت سخت تری پیدا کرده اسٽت. 

بوارو برسید : «داستان تازه ای در راه است مادام؟» 

خانم آتربورن» دوباره» با شرم و حیا. همان خندۀ گذرا و کوتاه را تحویل 
داد. گفت: 

«من خیلی تنبل شده ام. واقعاً باید شرو ع کنم. طرفدارانم واقعاً بی تاب 
شده اند - و ناشرم» مرد بیجاره! با هر بست يك نامه می فرستد و التماس 
می کند ! حتی تلگراف هم می زند !» 

ارو دیا ن اکان کو که وکر در ریک کرو چا ا ی گرد 

«گفتن اين موصو ع برایم زیاد مهم نیست. آقای بوارو؛ ولی من مقداری هم 
فا عال ووا ا ای عا یدای ی و نان 
ران کاب دید اس ر فقوت و ای که ر باروق ا ا 
اولین نفس سوزان. هیجاناټ شورانگیز ذوب می شود.» 

رزالی در حالیکه زیر لب چیزی زمزمه می کرد از جا برخاست و :ه طرف 
با غ تاريك به راه افتاد. 

خانم آتربورن در حالی که سرش را با حالتی راسخانه تکان می داد . گفت: 
«یافت قوی... این همان جیزی است که کتابهای من دارند؛ همه شان مهم 
هستند . کتابخانه ها آنها را قدغن کرده اند- اما مهم نیست! من حقیقت را 
بازگو می‌کنم» هیجان -بله! آقای پوارو. چرا همه مردم از هیجان می‌ترسند؟ 
کتابهای مرا خوانده اید ؟» 


۶ قل در ماه عسل 


آقای بوارو. و نسبت به بیماری آدم هیچ حس همدردی ندارد. هميشه فکر 
می کند از همه بهتر می داند. تصور می کند در مورد سلامتی من از خودم 
بیشتر می داند ...» 

پوارو به گارسنی که از کنارش می گذشت. اشاره ای کرد. 

«مادام قهوه» نوشیدنی و یا چیز دیگری نمی خواهید؟» 

خانم آتربورن سرش را به علامت نفی بشدت تکان داد : 

«نه» نه. من اصلاً اهل این چیزها نیستم. احتمالاً متوجه شده‌اید که 
من هیچ وقت غیر از آب چیز دیگری نمی نوشم- شاید لیموناد بد نباشد. مزه 
قهوه را نمی‌توانم تحمل کنم.» 

«پس ممکن است برایتان يك لیموناد سفارش دهم. مادامه 

بوارو سفارش داد- يك لیموناد و یك نوشیدنی دیگر . 

در گردان چرخی خورد و رزالی از میان آن گذشت و در حالیکه کتابی به 
دست داشت به طرف آنها آمد . 

گفت؛: ما تیه دات کاس نمی ار جهن بود؛ به طرز قابل 
توجهی تھی از احساس. 

مادرش گفت: «آقاي پوارو برای من یك لیموناد سفارش داده است.» 

«شما. مادموازل. جه میل دارید ؟» 

دختر جواب داد : «هیج.» به ناگاه منوجه تندی کلامش شدافزود : «هیچ 
چیز» متشکرم.» 

پوارو کتابی را که خانم آتربورن به طرفش دراز کرده بود. از او گرفت.روی 
جلد کتایش دارای رنگی شاد بود و زنی را نشان می داد که موهاي آراسته و 
حلقه حلقه. و ناخنهایی به رنگ قرمز داشت, و به روی پوست ببر نشسته 
بود . همان جامة سنتی حوا. بالای سرش درختی با بر گهای بلوط دیده می شد 


آگانا کریستی ٩۳/‏ 

«افسوس.: مادام! می دانید » من زیاد کتاب داستان نمی خوانم. کارم...» 
انجیر را به شما بدهم. فکر می کنم متوجهة معنای آن خواهید شد . بی پرده 
بیان شده است- اما واقعی است!» ۱ 

«رخیلی اطف دارید » مادام با کمال خوشحالی ان زا خواهم خواند.» 

خانم آتریورن یکی دو دقیقه ای ساکت ماند و با مهره های گردنبندی که 
دوبار دور گردنش بیچیده شده بود. یازی کرد . 

بسرعت به این طرف و آن طرف نگاه کرد و گفت: 

«شاید بهتر باشد همین الان بروم آن را برای شما بیاورم.» 

«آوه. مادام؛ لطفا به خودتان رحمت ندذهید. بدا 


رنه یه اصلا رحمعی ليست ۰ از جا پر خاست. «دوستث دارم به شما نتان 


بد هم. 4۰۰ 
(رححه شده» مادر ؟» 


«هیح, عزیزم. فقط داشتم می رفتم بالا برای آقای پوارو يك کتاب بیاورم.» 

«درخت اتحیر را؟ من می آورم.» 

«تو نمی دانی کجاست؛ خودم می روم.» 

«جراء می دانم.» 

دخترك بسرعت عرض تراس را بیمود و به درون هتل رفت. 

پوارو سری خم کرد و گفت؛ 

«اجازه بدهید به شما تبريك بگویم. خانم؛ دخترتان خیلی دوست داشتنی 
است4۰ 


«رزالی؟ بله, بله... خوش قیافه است. اما دختر بسیار سر سختی است. 


آگانا کریستی ٩۵/‏ 


که سییهایی درشت. با رنگی غیر عادی داشت. 

عنوان کتاب زیر درخت انجیر: نوشتهة سالومه آتربورن بود . پشت جلد کتاب, 
ناشر در مورد داستان کتاب توضیحاتی داده بود. در این فسمت ناشر با هیجان 
دربارة شجاعت زياد و وأفع گرایی نویسنده, و مطالعهٌ زند گی و عشق يك زن 
مدرن سخن رانده بود. صفات به کار برده شده: بی پروا غیرمتهارف؛ و 
واقع بینانه بود. 

پوارو سرش را خم کرد و آهسته گفت: «به من افتخار دادید » مادام.» 

وقتی سرش را بلند کرد» نگاهش با نگاه دختر مولف تلاقی کرد. با حالتی 
تقریباً غیر ارادی. کمی جابجاشد. از دیدن درد پرمعنایی که در چشمان دختر 
ظاهر شده بود هم متعجب و هم غمگین گشت. 

در همان لحظه. نوشیدنیها وارد شد و دگرگونی خوشایندی به وجود آورد. 

پوارو لیوانش را با حالت با شکوهی بلند کرد و گفت: 

«به سلامتی شما ؛ مادام مادموازل.» 

خانم آتربورن. در حالیکه لیمونانش را مزمزه می کرد آهسته گفت: 

«چقدر آدم را سرحال می آورد. خوش طعم است!» 

سکوت بر آن جا مستولی شد. آنها به طرف صخره های سیاه براق نیل 
نگاه می کردند. زیر نور مهتاب چیز مجذوب کننده ای در آنها وجود داشت. 
آنها مانتذ غولهای عظیم الجئه ما قبل تاربخ بودند که نیمی از بدنشان از آب 
بیرون آمده بود. نسیم ملایمی به ناگاه وزیدن گرفت و همان طور ناگهانی قعطع 
گردید. در فضا احساس سکون, احساسی از انتظار موج می زد . 

هر کول پوارو. نگاهش را به تراس و افراد آن برگرداند. آیا او اشتیاه 
می کرد. و يا آنکه همان حالت سکوت و انتظار هم در این جا نوج می زد؟ 
این حالت درست مثل حالت لحظه ای بود که انسان انتظار ورود هلربيشة 


PY‏ فتل در ماه عسل 


نقش اول را به ری صحنه تأتر داشته باشد. 

و درست در همین لحظه در جر خان. بار دیگر به روی باشنه جرخید. به 
نظر می رسید این عمل این بار با اهمیت خاصی صورت گرفته است. همه از 
صحیت باز ایستادند و به طرف درنگاه کرد ند . 

دختری باريك اندام و تیره موء با لباس شب آبی رنگ. از مان درعبور 
کرد. لحظه ای ایستاد و سیس با حالتی عمدی عرض تراس را پیمود و پشت 
بك میز خالی نشست. در رفتار و راه رفتنش جیزی غیرعادی وجود نداشت. و 
با این حال, رفتار تعمدی اش به نحوی حالت ورود به صحنه را داشت. 

خانم آتربورن گفت: «خوب.» سرش را به عقب برد و ادامه داد: «این 
دخترك فکر می کند کسی است!» 

یوارو جوابی نداد. او سرگرم نگاه کردن به دخترك بود . او جایی نشسته 
بود که می توانست راست, به لینت دویل نگاه کند. بعد از مدت کوتاهی» 
بوازو متوجه شد که لینت به جلو خم شد و چیزی گفت و لحظه ای بعد 
برخاست و جایش را تغییر داد. حالا او در جایی نشسته بود که درست در 

بوارو متفکرانه سری تکان داد . 

پنج دقیقه بعد . دختر دیگر. هم جایش را تغییر داد و به طرف دیگر تراس 
رفت... پشت میزی نشست و شروع یه کشیدن سیگار کرد و بارامی لبخند 
زد. تصویری از آرامش و رضایت. اما هميشه. گویی به طور ناخوداگاه. نگاه 
تفکرآميزش به روی همسر سیمون دویل می اقتاد . 

بعد از يك ربع لینت دویل یناگاه از جا برخاست و درون هتل رفت. 
شوهرش هم تقریبا بلافاصله به دنبال او روان شد. 

ژاکلین دوبل فورت لبخندی زد و صندلی اش را چرخاند . سیگاری روشن 


آ کات رت ۷ 


کرد و به نیل خیره شد . او همجنان لبخند می زد. 


«آقای بوارو.» 

پوارو با عجله از جا بلند شد. او بعد از رفتن همه, همجنان روی تراس 
نشسته بود. غرق در تفکراتش. به صخره های سیاه براق و صاف خیره شده 
بود. تا آنکه صدایی که نامش را می گفت او را به خود آورد. 

صدایی مطمئن, با تربیتی عالی. جذاب. و شاید هم قدری مغرور. 

هر کول بوارو بسرعت از جا برخاست. و به چشمان آمرانهٌ لینت دویل نگاه 
کرد. روی لباس ساتن سفیدش شنل مخملی, به رنگ ارغوانی سیر پوشیده 
بود» و از آنچه پوارو تصور کرده بود» زیباتر و با شکوه تر به نظر می رسید . 

لینت گفت: «شما آقای هر کول بوارو هستید ؟» 

کلامش بزحمت حالت يك سوال را داشت. 

«در خدمت شما هستم. مادام.» 

«شاید بدانید من که هستم؟» 

«یله: مادام استم شما را شنیده ام. دقیقاً می دانم که هستید» 

لینت سرش را به نشانه تایید تکان داد. انتظاری هم جز این نداشت. با 
شیاه سا ان اب اه داب دوه زک اس با سب ال بای 
بیایید » آقای بوارو؟ بسیار مشتاقم با شما صحبت کنم.» 

«مسلماً . مادام.» 


۸ قل در ماء عسل 


لیئت به راه افتاد و به درون هتل رفت و بوارو هم به دنبالش روان شد. او 
یوارو را به سالن خلوت برد و به او اشاره کرد در را بیندد. بعد خودش را 
توی يك صندلی انداخت و بوارو هم مقابلش نشست. 

ار مستقیم به سر مطلبی رفت که می خواست بگوید . کلامش روان بود و 
هیچ مکثی در گفتارش وجود نداشت. 

«آقای پوارو. در مورد شما چیزهای زیادی شنیده ام و می دانم شما مرد 
بسیار باهوشی هستید . بر حسب آتفاق من احتیا ج فوری به کسی دارم که به 
من گك کند- و فکر می کنم که به احتمال زیاد شما همان شخصی باشید که 
این کار را خواهد کرد.» 

پوارو سرش را قدری خم کرد و گفت: 

«شما خیلی لطف دارید . مادام. اما می دانید. من در تعطیلات هستم. و 
وقتی در تعطیلاتم. هیچ کاری را قبول نمی کنم.» 

«می شود ترتیب آن را هم داد .» 

این حرف را با اهانت ادا نکرد؛ فقط با اطمینان کامل کسی سخن گفت که 
همیشه توانسته اوضاع را مطایق ميل خود ترتیب دهد . 

لش دوب یعرف ره دام د وای راو من مق باق نت آراز 
کننده و غير قابل تحمل قرار گرفته ام. این تعقیب باید متوقف شود! فکر خود 
من این بود که باید به پلیس مراجعه کنیم. اما... به نظر می رسد که همسرم 
فکر می کند بلیس در این مورد قدرتی ندارد.» 

پوارو مودبانه زمزمه کرد : «شاید... بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید ؟» 

«اوه. بله. این کار را خواهم کرد؛ موضو ع کاملا ساده است.» 
5 هنوز هم در گفتارش تأملی دیده نمی شد. بدون هیچ مکثی به حرفش ادامه 

داهن لیست دريل دهتی مت و رون انت فقط لحظهای سکویت کرو فا 


آگاتا کریستی /۹۹ 

حقایق را تا حد امکان. دقیق تر عرضه کند. ۱ 

«قبل از آنکه با شوهرم آشنا شوم او نامزد دوشیزه دوبل فورت بود . او هم 
دوست من بود. شوهرم نامردی اش را با او به هم زد. آنها اصلا با هم تناسب 
نداشتند . متأسفانه باید بگویم که زاکلین این قظیه را یا مخت گرو 
سی در این بازه خیلی متاسفم. اما در سورد این جیرها کاری نمی شود کزد. 
او ترتیب- خوب, تهدیدهای خاصی را داد که من توجه چندانی به آن نکردم» 
و باید بگویم که او کوششی هم در اجرای آن تهدیدها به عمل نیاورده است. . 
اما در عوض راهی بسیار غیر عادی در بیش گرفته... هر جا ما می رویم. به 
دنبالمان می آید .» 

پوارو ابروانش را پالا برد و گفت: 

«آه؛ انتقامی نسيتاً غير عادی است.» 

«خیلی غير عادی. و خیلی هم احمقانه! اما - ناراحت کننده.» 

لبش را به دندان گزید. 

بوارو رش را به قان تاد کان داد 

«بله. سی توانم تصورش را بکنم. آن طور که متوجه شده ام شما در ماه 
عسل هستید ؟» 

یله ازن باز در وت انهای فاد ار جاو درک تین مگ 
کردم تصادفی بوده است. باعث شد اوضاع کمی به هم بخورد. اما فقط همین 
بود . بعد متوجه شدیم که او هم سوارهمان کشتی در بریندیسی! شده است. ما 
این طور فهمیده بودیم که او دارد به فلسطین می رود .ما فکر کردیم وقتی پیاده 
شویم او در کشتی می ماند . اما - اما وقتی به مناهاوس رسیدیم او هم آن جا 
بود و انتظار ما را می کشید.» 


J- Brindisi 


۰ فقتل در ماه عل 


بوارو دوباره سرش را تکان داد و پرسید  :‏ 

درو حالا جه؟» 

«ما با کشتی به بالای رود نيل آمدیم. کن ريا انتظار داشتم او را در 
کشتی ببینم. وقتی دیدیم آن جا نیست. فکر کردیم دیگر دست از این- رفتار 
یچگانه برداشته است. اما وقتی این جا رسیدیم- او- او این جا بود- و 
انتظار می کشید.» 

بوارو با دقت لحظه ای او را نگاه کرد. لینت هنوز هم کاملا به خود ۱ 
داشت. اما مفصل انگشتانش که میز را می فشرد» سفید شده بود . 

بوارو گفت: «و شما می ترسید که این وضع همین طور ادامه پیدا کند؟» 

یله تین کرو والته کل انم عریان وافعا سره است: را کلین فقم 
خودش را مورد مضحکه فرارداده. از این تعجب می کنم که جرا غرور بیشتری 
ندارد و وقار بیشتری.» 

بوارو سرش راتکانی داد و گفت: 

«مادام. در زندگي انسان زمانی فرا می رسد که دیگر غرور و وقار جایی 
ندارد ! احساسات قوی تر دیگری جای آن را می گیرد .» 

«بله اکا ولتت با بو خوضا کی ج من کرف اما کر می کد 
با این کار جه جیزی عایدش می شود ؟» 

«هميشه مسئله چیزی عاید شدن نیست, مادام.» 

حیزی در صدای بوارو بود که باعت شد لینت ناراحت شود . 

ار سر خ شد و بسرعت گفت: 

«درست می گویید. ولی بحث دربارة انگیزه, خارج از موضو ع است. 
مسئله مهم این است که این جریان باید متوقف بشود.» 

پوارو پرسید : «پيشنهاد مي کنید که چطور این کار انجام شود مادام؟» 


آگاتا کریستی ۷۱۶ 


«خوب. طبیعتاً من و همسرم دیگر نمی توانیم هدف این اذیت و آزار 
باشیم. باید یك راه فانونی عليه جنین جیزی وجود داشته باشد .» 

لینت با بی حوصلگی حرف می زد. وقتی پوارو از لینت سوال می کرد 
نگاه تفکر آميزش متوجه او بود . 

«آبا او شما را در ملاء عام واقعاً تهدید کرده است؛ و یا کلمات 
توهین آمیزی به کار برده؟ و يا به شما صدمه جسمی وارد کرده است؟» 

ی ۱ 
رت ا بگویم نمی دانم شما می توانید چکار بکنید. اگر 
خوشی يك خانم جوان مسافرت به نقاط خاصی است. و آن نقاط همان 
محلهایی است که شما و همسرتان می روید. خوب. مگر چه‌می شود؟ ما همه 
آزادیم! مسئله این نیست که خودش را بزور در خلوت شما راه می دهد بله؟ 
آیا این برخوردها هميشه در انظار عموم صورت می گیرد؟» 

«منظورتان این است که نمی توانم در این باره هیچ کاری یکنم؟» 

صدایش نشان می داد باور ندارد. ۱ 

بوارو با ملایمت گفت: وتا ان جا که من می توانم ببینم, مطلقاً هیج. 
مادموازل دوبل فورت در محدوده حقوق قانونی خویش عمل می گند .» 

اما ااا ان دیداد که اس کیان یدنابار با ابن مسقا راف 
غير فابل تحمل است! » 

پوارو با لحن خشکی گفت: «با شما همدردی می کنم. مادام... بخصوص 
اینکه تصور می کنم شما در زندگی تان زیاد مجبور نبوده اید با اوضاع کنار 
بیأیید .» 

لینت اخم کرده بود. 

زیر لب گفت: «باید راهی برای قطع این حریان وجود داشته باشد.» 


۲ قتل در ماه عل 


بوارر شانه هایش را بالا انداخت و پیشنهاد کرد : 

«می توانید از این جا بروید... بروید جای دیگر .» 

«بعد او هم دنبال ما می آید !» 

«به احتمال زیاد » بله.» 

«مز خرف است!» 

«دقیقاً.» 

وداک حال زا اضلا مونت‌هاز باید فزار کی ال کل 

حرفش را قطع کرد . 

بوارو گفت: قفا مادام. مثل...! تمام جریان در همین خلاصه می شود. 


این طور نیست؟» 
لینت سرش را بلند کرد و به او خیره شد. 
«منظورتان جیست؟» 


پوارو آهنگ صدایش را تغییر داد. به جلو خم شد . صدایش حالتی 
محرمانه و التماس آميز داشت. 

یلین ار رھد وچا ھا بای تس انر ای یی شین 
مادام؟» 

«چرا؟ این دارد مرا دیوانه می کند! بیش از اندازه آزار دهنده است! به شما 
که گفتم چرا!» 

پوارو سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت: 

«همه اش راء نه.» 

لینت دوباره برسید : «منظورتان چیست؟» 

پوارو تکیه داد دستهایش را جمع کرد و با حالتی بی تفاوت و بی طرفانه 


شنرو ع به صحبت نمود . 


آگاتا کریستی /۷۳ 


«گوش کنید , مادام. می خواهم برای شما تاریخجة کوچکی را بازگو کنم. 
در يك روز خاص, حدود یکی دو ماه بیش. من در یك رستوران در لندن. 
مشغول خوردن شام بودم. در میز کنار من دو نفر نشسته بودند. يك زن و يك 
مرد. این طور که به نظر می رسید آنها خیلی خوشبخت بودند. و خیلی هم 
عاشق بکدیگر. آنها در مورد آینده» با اطمینان صحبت می کردند. خیال 
نکنید که من به حرفهایی گوش می دادم که برای من گفته نمی شد . نه. آنها از 
اه کس رنه ا نان یا می شید و ا یی وه را اک هت دنق برد 
پشتش به من بود. اما من می توانستم صورت دخترك را بببنم, که بسیار به 
فان ایرو اراک ردقا روجا وتام او از ان اوی نی که 
بارها عاشق شده باشد و عشق را آسان بگیرد. از نظر او عشق بوضوح مسئله 
مرگ یا زندگی بود... این دو نفر نامزد شده و می خواستند ازدواج کنند , این 
ردا ت ھن وھ و هدن مور انه ما کل را کہا بکد انفد مخت 
می کردند. نقشه کشیده بودند به مصر بروند.» 

بوارو مکث کرد. لینت با لحن تندی پرسید : «خوب؟» 

ارا را ی و ا و 
فراموش نکرده ام. می دانم که اگر دوباره آن دختر را ببینم» خواهم شناخت؛ و 
صدای مرد را هم به خاطر دارم. و فکر می کنم شما حدس زده اید که کی من 
ا و ر و ان کا ا ور و 
ل ود لو اه کل با وی یکر 

لینت با لحن تندی برسید: «خوب» که جه؟ من قبلا واقعیتها را برایتان 
گفتم:» 

ای 


«خوب. بس جه؟» 


٤‏ قتل در ماه عسل 


پوارو آهسته گفت: «دختر توی رستوران اسم دوستی را به زیان آورد. 
دوستی که او مطمتن بود. رویش را به زمین نمی اندازد. فکر می کنم آن 
دوست شما بودید, مادام.» 

«بله» به شما گفتم که ما دوست بودیم.» 

بشدت سرخ شده بود. 

«و ار په شما اعنماد کرد ؟» 

«بله.» 

لحظه ای مکت کرد و با بی صبری لبهایش را به دندان گزید؛ و بعد . چون 
دید به نظر نمی رسد بوارو خواسته باشد حرفش را ادامه دهد , با عصبانیت 
گفت: 

«البته. تمام این ماجرا بسیار تأسف یار است. اما اين چیزها اتفاق می افتد. 
آقای بوارو.» 

«آه. بله. انفاق می افتد » مادام.» مکنی کرد و بعد ادامه داد : «تصور می کنم 
شما تابع کلیسای انگلستان باشید , این طور نیست؟» 

ینت گفت: «یله.» کمی گیج به نظر می رسید . 

«یس حتما این قسمت انجیل را که در کلیسا به صدای بلند خوانده 
می شود , شنیده اید . دربارة مرد ثروتمندی که زمة گوسفند بسیاری داشت و 
مرد فقیری که بره میش کوجکی بیش نداشت. و اينکه جطور مرد ثروتمند 
تنها بره مرد فقیر را از او گرفت. این همان جیزی است که اتفاق افتاده است. 
مادام 

لینت صاف نشست؛ جشمانش از خشم برق می زد . 

«من خیلی خوب می دانم منظورتان چیست. آقای پوارو! ساده تر بگویم. 
شما فکر می کنید من نامزد دوستم را از چنگش در آورده ام. اگر از جنبةٌ 


آگاتا کریستی ۷۵۲ 


احساسی به قضیه نگاه کنیم. که تصور می کنم» افراد نسل شما نمی توانند 
جور دیگری به قضیه نگاه کنند. این احتمالا صحیح است. اما حقیقت واقعی 
کاملا با این متفاوت ات من انکاز تمی کے که جکی نه ت عاشق شیمون 
بود. اما فکر نمی کنم شما در نظر گرفته باشید که احتمالا سیمون په همان 
اندازه عاشق او نبوده است. البته به او خیلی علافه داشت. اما فکر می کنم که 
خی قیل‌از نکد بان اھا شود کک اجان کرد یو که شاه کرد 
است. خوب به قضیه نگاه کنید. آقای پوارو. سیمون متوجه شد که مرا دوست 
دارد» نه جکی را. 

خوب, حالا باید چه کند. نجابت قهرمانانه به خرج دهد و با زنی ازدواج 
کت که دوش دارو و اعمال زد کی ب اسان زا از ن حون وید 
دارد که آیا می تواند تحت این شرایط جکی را خوشیخت کند یا نه؟ اگر 
هنگامی که من سیمون را ملاقات کردم او واقعاً با جکی ازدواج کرده بود من 
هم موافقم که احتمالا وظیفه اش این بود که پیش او بماند. هر چند من واقعاً 
در این مورد هم چندان مطمئن نیستم. اگر یك نفر بدیخت باشد. آن نفر دیگر 
هم زجر می کشد. اما در نامزدی واقعاً پیوندی ایجاد نشده است. اگر اشتباهی 
ضورت گرفته باشد: متا بهتر اننت که ادج قیل از اینکه شیلی در شنود با 
حقیقت مواجه گردد. اعتراف می کنم برای جکی خیلی سخت است. و خیلی 
هم در این باره متأسفم- اما همین است که هست. این امر غير قابل اجتناب 
بود .» 

( سرد ید دارم.» 

لینت به او خیره نگاه کرد و پرسید : 

«منظورتان چیست؟» 

«تمام این چیزهایی که می گویید . همه اش خیلی منطقی و معقول است! اما 


۰۹ فقتل در ماه عسل 
يك چیز را توجیه نمی کند.» 

«جی را؟» 

الت عوونان رام مادام درسک‌شها اق عا آزرده شده که یمام 
جیزهای قرار دادی را زیریا گذاشته است. می دانید با این تعقیب شما 
می توانستید به دو صورت واکنش نشان دهید . یکی اينکه ممکن بود شما را 
ناراحت کند» و یا اینکه ممکن بود حس ترحم شما را برانگیزد . 

«اما شما هيج يك ازاین واکنش هارا نشان ندادید. نه. از نظر شما این 
تعقیب یر فا بل تحمل است و جرا؟ فقط می تواند بك دلیل داشته باشد- و آن 
اینکه شما احساس گناه می کنید.» 

لینت از جا برید. 

تاجطور جرات می کنید؟ واقعا کذه آفای بوازی: دیگر اید گدرانده اید 

واا کی رای کو ایا ا ی رقم با شا اا ی ند دوهی 
کنم. هرچند ممکن است سعی کرده باشید که حقیقت را پرده بوشی کنید. 
رھ توا امن کون که تادا تع کرد کا شوشر ووینان ر از 
چنگ او به در آورید. می گویم که بلاناصله بعد از دیدن شوهرتان بشدت 
ستاو کید ا لح ای ود کشا ایل کرویده شنا متوچه شدید 
که حن انتخابی وجود دارد- می توانستید ادامه بدهید یا ندهید. من می گویم 
که آن تخس فد کان ج کا بود نه به گردن آقای دویل. شما 
زیبا هستید. مادام ثروتمندید» باهوش و زیرکید» و جذاب هم هستید. 
می توانستید آن جذابیت را به کار برید و یا آنکه جلوی آن را بريد شتا 
همه چیز داشتید , مادام. هر چیزی که زندگی می توانست به شما عطا نماید. 
اما زندگی دوست شما فقط بستگی به يك فرد داشت. شما این را می دانستید, 


آگانا کربستی /۷۷ 


اما هر چند لحظه‌ای تأمل کردید. ولی جلوی خودتان را نگرفتید . شما 
دستتان را دراز کردید. و درست مثل مرد ثروتمندی که انجیل می گوید. تنها 
بره آن مرد فقیر را از او گرفتید .» 

سکوت حاکم شد. لینت بزحمت خود را کنترل کرد. با آهنگ سردی 
گفت: «تمام این مطالب خارج از موضوع است.» 

«نه. خارج از موضوع نیست. من فقط دارم برایتان توضیح می دهم که جرا 
طقوز نا گهانی عادر ازل موی قروت ا این خد عدا وا ا راح کرد اق و 
آن به این علت است که هر چند کاری که دارد می کند + احتمالا مین ز دز شام 
یك خانم نیست. ولی شما در باطن معتقدید که حق به جانب اوست.» 

«اين درست نیست.» 

بوارو شانه هایش را بالا انداخت. 

«شما نمی خواهید با خودتان صادق باشید.» 

اا بت رس 

پوارو به ترمی گفت: «باید بگویم مادام که شما قبلا در زند گی شاد 
بودید: که با سخاوت بودید و نسبت به سایرین رفتاری تواء با مهریافی 
داشتید .» 

لینت گفت: «سعی کرده ام داشته باشم » خشم توام با بی فراری از 

راهن مش که و با و هت مس کو الم تفر 
ا ۱ 

فزیرای هی استه که ابخساس [ینکه عمدا کی را آزرده ایت آنقتر شا را 
اذیت می کند, و برای همین است که اینقدر اکراه دارید که واقعیتها را اقرار 
کف یر کا می کک مرا تبخشىد: اما در ارتباط با این موضوع: 
مهمترین مسئله» روانشناسی است.» 


۷۸ فتل در ماه عسل 


لینت بآرامی گفت: «حتی اگر فرض کنیم که آنجه می گویید درست باشد 
توجه کنید که من این اقرار را نمی کنم۔ در این مورد چه می توان کرد؟ گذشته 
را که نمی توان عوض کرد. آدم باید با شرایط همان طور که هست کنار بیاید .» 

بوارو سرش را به نشانة تأیید حرفش تکان داد. 

اھا د هن رزوی داری جلف اتان نمی توا به دد بو کراوه: نان 
بان ران همان طز که هش تد یره ری بی اقات عاوام انان 
باید نتیجه اعمال گذشته اش را بیذیرذ۔ ابن تنها کاری است که می شود کرد.» 

لینت با حالتی که تشان می داد باور نکرده است. گفت: «منظورتان این 
است که هیچ کاری نمی شود کرد؟ هیچ؟» 

«شما باید شجاع باشید , مادام؛ این جیزی است که به نظر من می رسد .» 

لینت بارامی گفت: «نمی توانید شما... با جکی... با دوشیزه دوبل فورت 
صحبت کنید ؟ برایش دلیل بیاورید ؟» 

«جرا, می توانم این کار را بکنم. و اگر مایل هستید این کار را خواهم 
کرد . اما انتظار زیادی نداشته باشید . تصور می کنم دوشیزه دویل فورت آن 
چنان در چنگ این فکر اسیر است. که هیج جیز نمی تواند او را از این فکر 
منصرف کند.» 

«اما مطمتاً ما می توانیم يك کاری بکنيم تا خودمان را جات بدهیم.» 

الب می وا ند ا کان پر کر دید و دز نخان ج دان اقات کید 

«تصور می کنم حتی در این صورت هم ژاکلین می تواند خودش را در 
دهکده اسکان دهد تا هر وقت که از املاکم بیرون می روم او را ببینم.») 

زدرزشت است») 

لینت بارامی گفت: «بعلاوه. فکر نمی کنم سیمون موافقت کند ما فرار 


کی 
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«واکنش او نسیت به این جریان چیست 
«از شدت عصبانیت دیوانه شده؛ دیوانهٌ واقعی.» 

بوارو متفکرانه سرش را تکان داد . 

و یک ا 

یو یه کا ی ا کوک ری ا ا 

لینت با حالت تندی گفت: «جکی خیلی عجیب و غریب است! آدم 
نمی تواند بگوید او می خواهد چکار کند.» 

«شما همین الان گفتید که او تهدیدهای خاصی کرده است. به من بگویید 


این تهدیدها جه بوده :+ 


لیت شانه هایتن را الا نذا خت 

«او تهدید کرده:.. خوب: که هر دو مان را می کشد: جکی بعضی:موقعها 
نسیتاً... حالت افراد امریکای لای را پیدا می کند. یعنی آنشین مزاج است.» 
«متوحه شدم.» آهنگ صدای بوارو آرام بود. 

اف ماه رف ار کم 

«این کار را برای من به عهده می گیرید ؟» 

«ته» مادام.» آهنگ صدایش محکم بود. «من از شما دستمزدی قبول 
نخواهم کرد. به خاطر انسانیت هر کاری بتوانم انجام می دهم. این موقعیت 
مملو از خطر و سختی است. من هر کاری بتوانم می کنم تا این مسئله را حل 
کنم. اما نسیت به شانس موفقیتم زیاد خوش بین نیستم.» 

لینت دویل بارامی گفت: «با این حال این او را برای من به عهده 
نخواهید گرفت؟» 

هرکول یوارو گفت: «نه. مادام.» 


jA ۰‏ فتل در ماه ععبل 


هر کول پوارو. ژا کلین دوبل فورت را در حالی بیدا کرد که به روی 
صخره ای مشرف به رود نیل» نشسته بود . رااان تاش که کین 
هنوز برای خواییدن نرفته است. و او را در محلی در محدوده هتل بیدا خواهد 
کرد 

ژا کلین دستهایش را زير جانه اش قرار داده و از صدای نزديك شدن او رو 
بر نگرداند. 

بوارو برسید : «دوشیزه دوبل قورت. اجازه می دهید چند لحظه ای با شما 
صحبت کنم؟» 

ژاکلین سرش را قدری برگرداند. لبخند کمرنگی روی لبانش بازی 
می کرد. 

کشتومس اه ی ی کی ا ی ج کول رار ویو اا 
می دهید حدسی بزنم؟ شما از طرف خانم دویل مامور کاری شده اید . او به 
اال ا ای کاک دو د موو ان مرق مرون وعد کلان دا 
بپردازد .» 

بوارو روی نیمکت. در کنار او نشست و لبخند زنان گفت: 

ا جد ی ارس اس ,من ا مادام ون اه اش انز 
او هیج دستمزدی قبول نکرده ام. و اگر دفیق تر بخواهید من وکیل او نیستم.» 

«اوه!» 

ژاکلین با دقت او را برانداز کرد. 

بلافاصله پرسید : «یس چرا این جا آمده اید؟» 
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پوارو با سوال دیگری به او پاسخ داد : 

«ایا تا به حال مرا دیده اید . مادموازل؟» 

ژاکلین سرش را به علامت نی تکان داد . 

ا کی کم 

«ولی من شما رأ دیده‌ام. من یك بار در شه ماتانت در میز مجاور شما نشسته 
بودم. شما آن وفت با آقای دویل بودید.» 

حالتی عجیب و سرد چهر؛ دخترك را فرا گرفت. گفت: «آن شب را به خاطر 
می آورم...» 

بوارو گفت: «از آن وقت تا به حال اتفاقات زیادی افتاده است.» 

«بله, همان طور که می گویید اتفافات بسیاری افتاده است.» 

صدایش پر اتر تلخی نومید کننده ای. سخت شده بود. 

«مادموازل. من به عنوان یك دوست با شما صحبت می کنم. مرده ها را به حال 
خود بگذارید.» 

دخترك تکان خورد. 

«منظورتان جیست؟» 

«رگذشته را فراموش کنید! به طرف آینده بر گردید! کاری که شده شده. 
تلخکامی آنرا عوض نمی کند.» 

«مطمئنم که این امر لینت عزیز را خیلی زیاد راضی خواهد کرد .» 

پوارو سرش را حرکتی داد و گفت: 

ان یقت فک او ع اب ا خا رت کور اند 
بله- اما کاری که الان دارید می کنید این رنج را طولانی تر خواهد کرد.» 

ژاکلین سرش را به نشانه مخالفت تکان داد . 

«اشتباه می کنید . اوقاتی هم هست که من لذت می برم.» 


۲ قتل در ماه عل 


«و این. مادموازل, از همه چیز بدتر است.» 

ژاکلین سرش را بسرعت بلند کرد و گفت: 

شتا اد سفق تمه باب بای ازو کی کم ما ترا 
است که نسبت به من مهربان باشید .» 

«بر گردید به خانه. مادموازل. شما جوان هستید , دهن خوبی دارید. دنیا 
بیش روی شماست.» 

زا کلین شوش وا مارامن تکان داد 

«رشما متوجه نیستید . يا نمی خواهید مترجه شوید. سیمون دنیای من 
است.» 

پوارو به ملایمت گفت: «عشق همه جیز نیست. مادموازل. فقط وقتی جوان 
هستیم این طور فکر می کنیم.» 

اما دخترك دوباره سرش را تکان داد . 

وھا تمی فهمید.» نگاه سریعی بهار افکند. وال شما همه یزرا در 
این باره می دانید . با لینت حرف زده اید. و آن شب هم در رستوران بودید ... 
من و سیمون عاشق هم بودیم.» 

«من می دانم که شما عاشقش بودید.» 

او آنقدر قوهٌ دراکه قوی ای داشت که بلافاصله معنی کلماأت او را فهمید . 
رو ا کد کار و 

«ما عاشن یکدیگر بودیم. و من لینت را هم دوست داشتم. و به او اعتماد 
کردم. ار بهترین دوست من بود. نمام عمرش, لینت هر چیزی را که 
می خواست می توانست بخرد. هیج جیز را از خود دریغ نکرد. و وقتی 
سیمون را دید او را هم خواست. و او را از من گرفت.» 


رو سیمون هم اجازه داد که او را... بخ ر ند ۲ 
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زا کان سرش را بآرامی تکان داد. 

«نه. دقیقاً این طور نبود . اگر بود. من الان این جا نبودم... منظورتان این 
است که سیمون ارزش محیت را ندارد... اگر او به خاطر پول با لینت ازدواج 
می کرد. این حرف درست بود. اما او به خاطر ولش با او ازدوا ج نکرده. 
جریان پیجیده تر از آن است. يك جیزی هست. آفای بوارو. که اسمش 
افسونگری است. و پول هم به آن كمك می کند. می دانید, لینت حالت خاصی 
دارد . او ملکة سرزمینی بود- مثل یك پرنسس جوان- که نجمل از سر 
انگشتش هم می ربخت. درست مثل يك صحنة نمایش بود. تمامی دنیا زیر 
پایش بود. یکی از ثروتمندترین و پر طرفدارترین مردان انگلستان طالب 
ازدواج یا او بود. با این حال او نا سطح سیمون دویل ناشناس خود را پایین 
اود کو ی میم هدام کی ی 
کردا ا کا کی ی افد آن‌را کر ا و 
ماه واقعا وجود داروت وای اگر بقورشید بتاید وکر فار تیبتید آن زا د 
وضع ما هم ریا همین عون برد و من ماه بودم... سیمون بر اثر نور آفتاب 
چشمانش خیره شده بود. او نمی توانست جز خورشید چیز دیگری را ببیند ؛ 
لبنت را.» 

لحظه ای مکث کرد و بعد ادامه داد: «بنابراین می بینید که این... 
افسونگری بود. فکر لینت ذهنش را اشفال کرده بود. و بعد هم حالت اعتماد 
به نفس کاملی بود که لینت داشت. و عادتش به فرمان دادن. او انقدر به خود 
اا ارد کا وا وی ارد ا وو ادهش 
باشد اما از طرف دیک آدم بسیار ساده‌ای است. اگر لینت نیامده بود و او را 
با ارایة طلایی اش نمی ربود. فقط و فقط عاشق من باقی می ماند. و 


می دانم- کک وش وا کک اکور ی کرد او عاشقش 
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نمی شد .» 

«اين جیزی است که شما فکر می کنید .» 

«من می دانم. ار مرا دوست داشت؛ هميشه مرا دوست خواهد داشت.» 

پوارو برسید : «حتی حالا؟» 

به نظر رسید که جواب سریعی به لبانش رسیده است. اما این جواب محو 
شد. به بوارو نگاه کرد و سرخی سوزانی صورتش را پوشاند. نگاهش را از 
بوارو بر گرفت و سرش را به زیر انداخت. با صدای آهسته و خفه‌ ای گفت: 
رربله می دانم. الان از من متتفر است. بله, از من... بهتر است مواظب باشد !» 

با شتاب. به جنتجوی جیزی در کیف ابربشمی کوجکی که روی صندلی 
فرار داشت. برداخت. دستش را بیرون آورد. در کف دستش يك هفت تیر 
کوچك دسته صدفی قرار داشت. مثل يك بازيچه قشنگ به نظر می رسید . 

ژاکلین گفت: «جیز کوجك و قشنگی است. این طور نیست؟ ظاهرش 
آنقدر مضحك است که حقیقتی به نظر نمی رسد . اما واقعی است! یکی از این 
گلوله ها هر زن و مردی را خواهد کشت. و من تیرانداز خوبی هستم.» با 
پریشانی لبخند زد . لبخندی حاکی از تجدید خاطره ها. 

«وقتی در کودکی با مادرم به کارولینای جنوبی رفتم. بدربزرگم به من 
تیراندازی یاد داد . او از آن آدمهای قدیمی بود که به تیراندازی عقیده داشت. 
بخصوص وقتی بای شرافت در میان باشد ؛ یدرم هم همین طور. او در جوانی 
جندین بار دوئل کرده بود. شمشیر باز خوبی بود. یك بار مردی را کشت. به 
خاطر یك زن بود . بنابراین, آفای پوارو. می بینید که...» مستفیم در چشمان 
پوارو نگاه کرد و ادامه داد : «من خوی آتشینی دارم! وقتی برای بار اول. این 
اتقاق افتاد این را خریدم. فصدم این بود که یکی یا هر دوی آنها را بکشم_ 
مشکل این بود که نمی توانستم تصمیم بگیرم كداميك. کشتن هر دو جالب 
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نبود. فکر می کردم لینت خواهد ترسید؛ اما او شجاعت زیادی دارد . ار 
می تواند صدمات جسمی را تحمل کند . و بعد فکر کردم. نه... صر کن! هر 
لحظه علافه ام بیشتر جلب می شد. آخر می توانستم این کار را هر وقت 
بخواهم انجام دهم؛ اگر صر می‌کردم تفریحش بیشتر می شد. و بعد . یکباره 
ای فگربه ده خطور کرد که آبها را تعقیب کنجا در هر قطه دور افتاده اي 
که آنها می رفتند و با هم احساس خوشیختی می کردند» مرا می دیدند! و این 
کار هن اثر هم کرد. بد جوری روی لینت اثر کرده است. طوری که هیچ چیز 
دیگری نمی توانست این اثر را داشته باشد. تا مغر استخوانش هم اثر کرده... 
کرای ازیو کمک امرخ کرو ا از ر و ا 
کاری هم نمی تواند در این باره بکند! من همیشه رفتاری دلنشین و مودبانه 
دارم! حتی يك کلمه هم نمی گویم که آنها بتوانند عليه من استفاده کنند ! این 
کر کی ی ا یی رو ا 

صدای صاف خنده اش در فضا بیجید. 

پوارو بازوی او را گرفت و تکان داد . 

«ساکت باش. به تو می گویم ساکت باش.» 

ژاکلین نگاهی به او افکند و پرسید: 

رجه شده؟» لیختذش حالتی کاملا میارزه خوپانه داشتت: 

«مادموازل. تمنا می کنم از انجام این کار منصرف شوید .» 

اورقا ن این الست که لت عریز را راکنا 

«موضو ع عمیق تر از آن است. درهای قلبتان را به روی شیطان باز نکنید .» 

دهان ژاکلین باز ماند. و حالتی حاکی از سردرگمی در نگاهش ظاهر شد. 

توار مق نادمه داد فیرای شک کرش این کار راابکتید» فان 
فا اه ام ی اه اد رار نو د فلت شا 
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سکنی خواهد گزید. و بعد از مدت کوتاهی شما دیگر نخواهید نوانست او را 
بیرون کنید .» 

ژاکلین با نگاهی خیره به او نگاه‌می کرد. نگاهش متزلزل به نظر 
می رسید و جرقه ای از عدم اطمینان در آن دیده می شد . 

گفت: «من... نمی دانم...» بعد ناگهان با حالتی قاطع فریاد بررآورد : 
«نمی توانید جلوی مرا بگیرید .» 

هر کول پوارو گفت: «نه. من نمی توانم جلوی شما را بگیرم.» صدایش 
غمگین بود. 

«حتی اگر بخواهم او را بکشم. شما نمی توانید مانع من بشوید.» 

«نه... اگر حاضر باشید تاوان آن را بیردازید ؛ نمی توانم.» 

زا کلین دوبل فورت خندید . 

«اوه. من از مرگ نمی ترسم. آخر» مگر من چه دارم که به خاطرش زند گی 
کنم؟ تصور می کنم به عقیدة شما کشتن کسی که سبب ازار انسان شده باشد 
کاملا اشتباه است؟ حتی اگر هر چیزی که در دنیا داشتید از شما گرفته باشد؟» 

بوارو با لحن محکمی گفت: «بلهء مادموازل. کشتن گناه غیرقابل بخششی 
است۰» 

ژا کلین دوباره خندید . 

وا یرای تا ایا همان من برای نارای اسو من دان 
چون تا زمانیکه این کار من موثر باشد, از این هفت تیر استفاده نخواهم 
کرد... اما من می ترسم؛ بله, گاهی می ترسم. جلوی جشمم را خون 
می گیرد؛ و می خواهم به نحوی او را بیازارم به او جاقو بزنم» هفت تیر 
کوچك و قشنگم را روی شقیقه اش بگذارم و بعد ... فقط کافی است انگشتم 
را فشار دهم... اوه!» 


آ کت ۳ Av‏ 


صدای فریادش بوارو را از جا براند. 

«چه شده. مادموازل؟» 

زاکلین سرش را برگرداند و به ناریکی خیره شد . 

«يك نفر آن جا ایستاده بود. حالا رفته.» 

بوارو پشرعت زیر ت 

آل اما جرت ار ی ور 

«مادموازل. به نظر می آید غیر از خودمان کس دیگری این جا نباشد .» از 
جا برخاست. «به هر حال من مطالبی را که برای گفتن آن آمده بودم» گفتم. 
شب خوشی را برای شما آرزو می کنم.» 

کلک ازجا پلند‌شد:.با لعتی تفریبا ماتستانه کت وشما که وجه 
می شوبد. نه؟ منظورم این است که آنچه از من می خواهید نمی توانم انجام 
دهم؟» 

یوارو سرش را به نشانه مخالفت نکان داد . 

«نه. نمی فهمم. چون شما می توانید این کار را بکنید ! هميشه لحظه ای 
برای این کار هست! برای دوست شما. لینت. هم لحظه ای بود که می توانست 
دستش را به عقب بکشد ... ولی اجازه داد آن لحظه بگذرد . وقتی شخصی این 
کار را می کند. خود را تسلیم آن کار خطرناك کرده, و بعد دیگر فرصتی به 
دست نخواهد آمد.» 

ژاکلین‌دویل فورت گفت: «فرصت دیگری در بین نخواهد بود...» 

لحظه ای به فکر قرو رفت. بعد سرش را جسورانه بلند کرد و گفت: 

«شب بخیر , آقای بوارو ۰» 

بوارو سرش را با تأسف تکان داد و به دنیال او به طرف هتل به راه افتاد. 


۸۸ قتل در ماه عسل 


صبح روز بعد هنگامی که هرکول پوارو از هتل قدم زنان به طرف شهر 
می رفت. سیمون دویل په او ملحق شد. 

«صیح پخیر ۰ آقای بوارو.» 

«صیح بخیر ؛ آقای دویل.» 

«به شهر می روید؟ اشکالی ندارد من هم با شما بیایم؟» 

». نه. خیلی خوشحال خواهم شد‎ LE 

دو مرد در کنار یکدیگر به راه افتادند. از حياط هتل بیرون آمدند. و به 
زیر سایة درختان با غ رفتند. سیمون بیپ را از دهانش برداشت و گفت: «آفای 
بوارو. این طور که متوجه شده ام دیشب همسرم با شما صحبت کرده است.» 

«همین طور است.» 

سیمون دویل کمی اخم کرده بود. او از آن نوع افرادی بود که سخت 
می تلوانست افکارش را دز قالب کلمات: ین عاند و دز توعیه‌افکازشن 
بوضوح. همیشه دجار اشکال می شد . 

کف راز يك جیز خوشحالم. شما او را متوجه کردید که ما در این قضبه 
کم و بیش قدرتی نداریم.» 

بوارو حرفش را تأیید کرک «ظاهراً هیچ راه قانونی وجود ندارد .» 

«دقیقا به نظر می رسد که لینت این را نمی فهمد .» لبخند کمرنگی زد: 
«لینت این طور تربیت شده که فکر می کند هر ناراحتی را بطور اتوماتيك 
من توا یه بلس اا م 5 

بوارو گفت: «اگر این طور بود خیلی خوب مي شد .» 


آگانا کریستی ۸٩/‏ 


مکثی به وجود آمد . بعد ناگهان سیمون در حالیکه صورتش بشدت سر ح 
ج رھ کرو خی شعیت کرو 

«چه افتضاحی که لینت باید این طور قربانی شود ! او هیچ کاری نکرده 
است! اگر مردم دوست دارند بگوید من مثل اوباش ها رفتار کرده ام» بسیار 
کار خوبی می کند! گمان می کنم رفتارم این طور بوده- اما من اجازه نمی دهم 
تمام بار را بر دوش لینت بگذارند. اين جریان اصلا به ار مربوط نیست .»4 

پوارو موقرانه سرش را خم کرد , اما چیزی نگفت. 

«آیا شما... با جکی... دوشیزه دوبل فورت... صحبت کردید ؟» 

«بله با او صحیت کردم.» 

«آیا کاری کردید او راه عاقلانه را تشخیص دهد ؟» 

ااا پاید بگویم, خیر .» 

سیمون با حالتی عصبی فریاد بر آورد: «مگر نمی تواند ببیند که رفتارش 
مثل احمقهاست؟ متوجه نیست که یك خانم شایسته رفتارش مئل او نیست؟ آیا 
او غرور و یا مناعت طبع ندارد؟» 

بوارو شانه هایش را بالا انداخت و جواب داد: 

(شاند برد کت از فقط خن سی کنلد ضربه کور دة اش 
«بله, اما لعنت به همه این جیزها. آخر. مرد حسابی. دختر های خوب که 
. رفتارشان این طور نیست. اعتراف می کنم که من مقصرم. رفتارم با او خیلی بد 
بود. اگر از من سیر می شد و دیگر نمی خواست قیافة مرا ببیند» حالش را 
انار می کرم ما تی چن این فر وان طرف کی اور امتا 
خودش را به نمایش گذاشته! اصلا از این کار جه چیزی عایدش می شود ؟» 

«شاید - انتقام.» 

کاک کی کک ھی کاری رامات کی راما چ او رده 


۰ قل در ماه عسل 


می کردم؛ مثل تیراندازی به طرف من.» 

«شما فکر می کنید این کار بیشتر به او می آید» نیست؟» 

«صراحتاً بگویم. بله. او خیلی آتشین مزاج است. و خلق و خویی غير 
قابل کنترل دارد. اگر وفتی که حسابی عصبانی است کاری بکند. من تعجب 
واه کرو آما نی ار با رنه 1 

سرش را تکانی داد. 

پوارو گفت: «بله. ظریف تر است! و زیر کانه!» 

دویل خیره به ار نگاه کرد و گفت: 

«شما متوحه نیستید ؛ این کار دارد بدر اعصاب لینت را در می آورد .» 

رو اعصاب شما را هم؟» 

سیمون لحظه ای با تعجب به او نگاه کرد . 

«مرا؟ من دوست دارم گردن آن شیطان کوچك را بپیچانم.» 

«بنابراین از آن احساس دیرین چیزی باقی نمانده است؟» 

«مسیو پواروی عزیزم. چطور می توانم این را به شما بگویم؟ این درست 
و اه بے که ررد دراد واو پیوشاند: آفم یگ یی کي کد 
آن جا هست یا نه. به محض اینکه لینت را دیدم جکی دیگر وجود نداشت.» 

ا کک اچ فک کر سره 

«معذرت می خواهم, چه گفتید ؟» 

«لبخند شما توجه ام را به خود جلب کرد. فقط همین.» 

سیمون در حالیکه دوباره سر خ شده بود. گفت: «گمان می کنم جکی به 
شما گفته که من فقط برای پول با لینت ازدواج کرده ام. این یك درو غ بزرگ 
است! من حاضر نیستم به خاطر پول با هیچ زنی ازدواج کنم! جیزی را که 
جکی نمی فهمد این است که وقتی زنی بیش از حد به يك نفر علاقه بیدا کند. 


آگانا کریستی ٩۱/‏ 


شرایط برای او سخت می شود .» 

پوارو سرش را بسرعت بلند کرد گفت: 

«حدی؟» 

سیمون بدون توجه به حرفش ادامه داد : 

«بسله؟ چه‌گفتید؟» سپس به گفته‌اش افزود «می‌دانید» مرده‌ها دوست 
ندارند يك زن بیشتر از آنجه او به آن زن علاقه دارد. او را دوست بدارد.» 
همین طور که ادامه می داد. صدایش حالت گرمی بیدا کرد: «مردها 
سس وا هنن وات کی دو اند وروا و عا ام مره مال من اسر 
او به من تعلق دارد! این همان چیزی است که من نمی توانم تحمل کنم... هیچ 
مردی نمی تواند تحمل کند! آدم دوست دارد از این مالکیت دور بشود- آزاد 
بشود. او دوست دارد خردش مالك آن زن باشد. او نمی خواهد آن زن مالکش 
باشد .» 

حرفش را قطع کرد و با دستانی که اند کی می لرزید ؛پیپش را روشن کرد . 

بزارر کے وز تام که تسیت باورا زل وا کین داتشه زد 
ا 

«بله؟» سیمون خیره به او نگاه می کرد بعد اقرار کرد : «ها... بله- بله, 
حقیقت امر را بخواهید همین طور بود. البته, او متوجه نیست. و این از آن 
جور چیزهایی نیست که من بنوانم به او بگویم. اما احساس بی قراری 
می کردم- بعد لینت را دیدم و او مرا به آسمان برد! هیچ وقت موجودی به 
این زیبایی ندیده بودم. همه چیز جقدر عجیب بود. همه جلوی او به خاك 
می افتادند ‏ ون او آدم فقیری سل مرا انقخاب کرو 

آهنگ صدایش توام با تعجب و هیبت کود کانه ای بود . 


بوارو گفت: «می فهمم.» سرش را متفکرانه تکانی داد . رربله» می فهمم.» 
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سیمون با دلخوری پرسید : «چرا جکی نمی نواند مثل بك مرد این را قبول 
کند ؟» 

لبخند بسیار ضعیفی بر لبان بوارو نقش بست. 

«خوب. می دانید , آقای دویل. اول از همه اینکه او یك مرد نیست.» 

«نه, نه- منظورم این است که مئل یك آدم حسابی! آخر» وقتی دوا را به 
آدم می دهند , آدم پاید آن را بخورد . اعتراف می کنم که تقصیر من بود. اما 
همین است که هست! وقتی آدم دیگر به دختری علافه ندارد, ازدواج کردن با 
از دیوانگن اسستءوخالا کذمی یی جکن وافعا جظوز دعتری ات وتا چه 
حد می تواند جلو برود. احساس می کنم چه شانسی آوردم توانستم در بروم!» 

رو تا جه حد می تواند جلو برود .» بوارو متفکرانه تکرار کرد. «آقای 
دویل. هیچ ایده ای دارید که آن حد جقدر می تواند باضد ؟» 

سیمون که تقریباً یکه خورده بود به او نگاه کرد. 

رنه حداقل... منظورتان جیست؟» 

«می دانستید که او يك هفت تیر با خود دارد؟» 

سیمون اخم کرد و سرش را به علامت نفی تکان داد . 

«قکر نمی کنم از آن استفاده کند؛ الان نه. ممکن پود قبلا این کار را 
بکند ... اما گمان می کنم از آن مرحله گذشته است. الان فقط عصبانی است. و 
خی ارد نازا ای ا ما دو ا انی کد 

پوارو شانه هایش را بالا انداخت و با لحن تردید آمیزی گفت: 

«ممکن است این طور باشد .» 

سیمون اظهار داشت: «من نگران لینت هستم.» 

بوارو گفت: «کاملا متوجة این موضو ع هستم.» 

ارف واا تی توس که کن یه کان درا تیک مت رادار در 


آ کات کریستی qr‏ 


تیف اما اب ای فان یی افیا اها ت کرو گر است: 
نقشه ای را که کشیده ام به شما می گویم. شاید شما بتوانید بیشنهاداتی بکنید 
که آن را بهتر بکند. اول: می خواهم تقریباً جلوی همه اعلام بکنم که ما 
می خواهیم ده روز این جا بمانيم. فردا کشتی بخاری کارناك! از شلال" به 
وادی بحالفا خواهد رفت. من می خواهم با نام مستعار. در آن کشتی دو جا 
رزرو کنم. فردا ما به فيلا" خواهیم رفت. مستخدمه لینت می تواند اسیابهای ما 
را ببرد. ها در شلال سوار کشتی می شویم. وقتی جکی بفهمد ما 
پرنگشته ایم. دیگر خیلی دیر شده است- و ما در راه خواهیم یود. او فکر 
می کند ما از دستش در رفته ایم و بررگشته ایم به قاهره. در حقیقت شاید بهتر 
باشد به باربر رشوه ای هم بدهم تا همین حرف را بزند. اگر از دفتر 
جهانگردی هم تحقیق بکند . کمکی به او نخواهد شد . چون اسمهای ما آن جا 
نخواهد بود. به نظرتان جطور است؟» 

«بله. خوب طر ح شده است. و فرض کنیم که او تا وفتی شما بر گردید این 
جا بماند. ان وقت جه؟» 

«ما ممکن است بر نگردیم. ما به خارطوم می رویم و بعد هم شاید با 
هواییما به کنیا برویم. او که نمی تواند دور دنیا دنبال ما بگردد.» 

«نه. چون زمانی فرا خواهد رسید که شرابط مالی مانع این کار خواهد شد. 
این طور که من متوجه شده ام او .بول کمی دارد .» 

سیمون با تحسین به او نگاه کرد . 

«خیلی ززنگ هستید. فی ذانید : اصلا فکر این را نکر ده بودم. جکی سیلن 
فقیر است.» 

«با این همه ترتیبی داده که تا این جا دنبالتان بیاید؟» 
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سیمون متفکرانه گفت: 

«البته درآمد کمی دارد. تصور می کنم سالیانه يك چیزی زیر دویست پوند 
دارد. گمان می کنم... بله. گمان می کنم یك مقداری از چیزهایش را فروخته 
تا بتواند این کار را بکند.» 

«بنابراین یك زمانی خواهد رسید که منیع پول او ته بکشد و کاملا مفلس 
بشود؟» 

«بله...» 

سیمون با ناراحتی به خود حرکتی داد. به نظر می رسید این فکر او را 
ناراحت کرده است. پوارو با دفت او را نگاه می کرد و گفت: 

«نه, نه. این فکر خوبی نیست...» 

سیمون با حالتی تقریباً عصبانی گفت: «خوب من که نمی توانم کاری 
یکنم!» و بعد اضافه کرد : «نظرتان راجع به نقشه من جیست؟» 

«فکر می کنم ممکن است عملی باشد. بله. اما این عقب نشینی است.» 


سیمون سر خ شد . 
«منظورتان این است که ما داریم فرار مي کنیم؟ بله. حقیقت دارد ... اما 
أینٽت...» 


بوارو به او نگاه کرد بعد سرش را تکان مختصری داد و گفت: 

«همان طور که خودتان گفتید. این ممکن است بهترین راه باشد. اما یاد تان 
باشد که دوشیزه دوبل فورت هم دهن تیزی دارد .» 

سیمون EN TEE‏ گفت: «احساس می کنم يك روز بايد بایستیم و 
بجنگیم. حالت ژاکلین منطقی نیست.» ۱ 

پوارو فریاد بر آورد : «منطقی: پیردمرد !» 

سیمون قاطعانه اظهار داشت: «هیج دلیلی وجود ندارد که زنها مشل 


٩‏ قتل در ماه عسل 


کار و کاسبی است.» 

«بله» اما نوع کار و کاسبی شما هیجان انگیز است. خانم الرتن که این 
طور فکر می کند .او منتظر است فرصتی گیر بیاورد تا شما را سوال بیج کند .» 

«خانم الرتن؟ همان خانم جذابی است که موی خاکستری و پسر بسیار 
مهربانی دارد؟» 

ربله. او هم قرار است با کشتی کارناك بیاید .» 

راو می داند که شما... ؟» : 

یعون با ناک کشت تالم استت که ته هیچ کش یی دان من بك 
اصل کلی دارم: بهتر است به کسی اعتماد نکنم.» 

«أحساس قایل تحسینی است- و همان چیزی است که من هم در بیش 
گرفته ام راستی. نفر سوم گروه شما. همان مرد قد بلند مو خاکستری...» 

«بنینگتن؟» 

«بله. ار هم با شما مسافرت می کند؟» 

نییمون با قیاقه ای فیرش کا وخا با عودنان فکر می کید ان دراه 
کل غیلی ی اوق ات ۱4 کیم کیل اکر نکاس لت ادن 
قاهره اتفاقی با او برخورد کردیم.» 

«آه, اجازه می دهید يك سوّال بکنم؟ خانم شما به سن قانونی رسیده است؟» 

حالت سیمون نشان داد که از این سژال تفریج می کند. 

اذ اقا هرو تست و ال اس اسان میرن تیوه فی ا 
ازدواج با من رضایت کسی را جلب کند. برای پنینگتن این بزرگترین سورپریز 
بود. دو روز قبل از اینکه نامة لینت به او برسد و خبر ازدواج ما را بشنود» دز 
نیویورك سوار کشتی کارمانيك شده بود. برای همین او هیج چیز در این مورد 
نمی دانست.» 


آگانا کریستی /۹۵ 


موجودات منطقی عمل نکنند .» 

پوارو با لحن خشکی گفت: «بیشتر مواقم آنها منطقی عمل می کنند. این 
حتی ناراحت کننده تر هم هست.» بعد افزود: «من هم سوار کشتی کارناك 
خواهم بود . این جزئی از برنامة مسافرت من است.» 

سیمون با تردید گفت: «اوه!» و بعد در حالی که کلمات را با حالتی 
شرمگین یکی یکی انتخاب می کرد . گفت: 

«آن که- به- خاطر- ما- که نیست؟ منظورم این است که دوست ندارم 
فک کک 

بوارو بسرعت او را از اشتباه بیرون آورد . 

«نه» اصلا. قبل از ایتک از لندن حرکت کنم ترئیب تمام این کارها داده شده 
بود. من هميشه نقشه هایم را جلوتر می کشم.» 

«شما وقتی از يك محلل به محلی دیگر می روید چرا اجازه نمی دهید 
تمایلانتان شما را به جایی بکشاند؟ آیا این راه اخیر خوشایندتر نیست؟» 

«شاید . اما برای موفق شدن در زندگی باید جلوتر؛ ترتیب تمام جزئیات را 
داد .» 

سیمون خندید و گفت: «گمان می کنم بیشتر قاتلین ماهر این طور عمل 
تا 

«یله- هر چند باید اعتراف کنم که زیر کانه ترین جنایتی که به خاطر 
می آورم و سخت ترین جنایتی که تا به حال حل کرده ام. همانی است که بدون 
نقشة قبلی صورت گرفته بود .» 

سیمون با حالتی کود کانه گفت: «روی کشتی کارناك باید در مورد کارهایی 
که کرده اید . برای ما تعریف کنید .» 

«نه. نه. این مثل صحبت کردن- شما به انگلیسی چه می گویید ؟- درباره 


آ گانا کریستی ٩۷/‏ 

بوارو زیر لب گفت: «کارما نيك. ..» 

«وقتی ما در هتل شپرد! قاهره به او بر خوردیم» واقعاً تمجب کرده بود.» 

«بله, واقعاً چه تصادفی!» 

«بله. و ما متوجه شدیم که او هم دارد به سفر رود نیل می آید - برای 
همین طبيعتاً ما با هم امدیم. نمی شد بدون آبروریزی کار فیک ری کرد 
بعلاوه. خوب... از جهتی هم بودنش باعث آرامش لینت می شد .» دوباره 
عالت شرع یی بیدا کرت اش دانید: لت ای به فان آمده بود: 
انتظار داشت هر لحظه و در هر جایی جکی سر و کله اش پیدا بشود. وقتی ما 
تنها بودیم. هميشه این مسئله مطرح می شد . اندرو پنینگتن از این جهت برای 
ما کمکی بود. حالا ما مجیوریم از موضوعات دیگر صحیت کنیم.» 

«همسرتان در این مورد به آفای بنینگتن چیزی نگفته است؟» 

«نه.» سیمون حالت تهاجمی به خود گرفته بود. «اين جریان به دیگران 
ربطی ندارد. بعلاو», وقتی ما سفر نیل را شروع کردیم فکر کردیم جریان 
خانمه یافته است.» 

بوارو مترش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

«نه» هنوز جریان خاتمه نيافته است. نه- پایان کار هنوز نزديك نشده 
است. من در این مورد اطمیتان دارم.» 

«آقای بوارو. حرفهایتان زیاد دلگرم کننده نیست.» 

پوارو با کمی اعساس دلخوری به او نگاه کرد. با خود فکر کرد: «این 
انگلو- ساکسنها! هیچ وقت غیر از بازیهای سرگرم کننده چیز دیگری را 
جدی نمی گیرند! آنها بزرگ نمی شوند.» 

لینت دویل و ژاکلین دویل فورت هر دو این جریان زا بقدر کافی جدی 


J~ Shepheard 


۹A‏ جل در ماء عل 


گرفته بودند. اما در حالت سیمون چیزی نمی توانست بیدا کند . غیر از 
بی قراری مردانه و دلخوری. گفت: «اجازه می دهید گستاخی کرده سوالی از 
شم بک آیاانی عبد کا بود کد برای ما غل وهی اید ؟ه 

سیمون سرح شد. 

«نه» البته که نه. راستش را بخواهید من ترجیح می دادم جای دیگری 
برویم» اما لینت تصمیم کاملا راسخی در این مورد گرفته بود. و بنابراین. 
بنابراین 

با حالتی نسبتاً لکنت دار حرفش را فطع کرد. 

پوارو موقرانه گفت: «طبيعتاً.» 

او این واقعیت را متوجه می شد که اگر لینت دویل تصمم به اجرای کاری 
بگیرد آن کار عتماً باید انجام شود. 

با خود فکر کرد: «از این جریان. من سه شرح جداگانه شنیده ام: 
لینت دویل, ژاکلین دوبل فورت. و سیمون دوبل. كداميك نزدیکتر به حقیقت 
سخن گفته اند ؟» 


صح روز بعد . حدود ساعت یازده. سیمون و لینت دویل عازم سفری کوتاه 
به فیلا شد ند . زاکلین دوبل فورت روی بالکن هتل نشسته و عزیمت آنها را با 
آن قایق بادبانی زیبا نگاه می گرد. جیزی که او ندید رفتن اتومبیلی بر از 
اثانیه» از جلوی در هتل بود که مستخدم باوقاری هم در آن نشسته بود. 


۲ گاتا کریستی ٩٩‏ 


اتومییل به راست» در جهت شلال بیجید و رفت. 

هر کول پوارو تصمیم گرفت تا ناهار این ساعت باقیمانده را در جزيرة 
الفانتین. که درست روبروی هتل قرار داشت. بگذراند. 

او به قسمت اسکله رفت. همان وقت دو مرد مشغول سوار شدن به فایقهای 
هتل بودند. پوارو هم به آنها پیوست. معلوم بود که آن دو مرد با هم بیگانه 
هستند . مرد جوانتر روز قبل با قطار وارد شده بود. او جوانی بلند قد با 
موهایی تیره. صورتی لاغر و جانه ای جلو آمده بود که حالتی خصمانه داشت. 
شلوار خاکستری فلائل بی نهایت کثیف و یك بلوز یقه اسکی که اصلا مناسب 
آن آب و هوا بود نوشیده بود» دیگری مردی انال و کمی فربه بود که 
هیج وقتی تلف نکرد و بلافاصله با انگلیسی شکسته بسته و مصطلحی با 
بوارو وارد گفتگو شد. مرد جوانتر» که از شرکت در مکالمه بسیار دور بود. 
فقط به هر دو نفر دیگر اخم کرده. عمداً پشتش را به آنها کرد و شروع به 
تحسین چایکی قایقران نوبیایی! کرد که با شست با سکان را می چرخاند و 
با دست بادبان را تنظیم می کرد. 

سطح آب بسیار آرام بود و صخره های صاف و لغزان سیاهرنگ از کنارشان 
بسرعت می گذشت. نسیم صورتشان را نوازش می کرد. خیلی سریع به 
الفانتین رسیدند و به هنگام رسیدن به ساحل پوارو و اشنای برحرفش 
مستقیماً به موزه رفتند. در این موقع شخص مزیور کارتی بیرون آورد و با 
تیم کوتاهن ان را بذ وس بوارن فاد این کات زی ان چات که یود 
سینیور گیدوریچتی؟» باستانشناس. 

بوارو هم برای اینکه عقب نماند» کرنش کوجکی کرد و کارت خودش را 


بیرون اورد . 


1- Nubia 2- Guido Richetti 


۰ فقتل در ماه عسل 


بعد از بایان این تشریفات, دو مرد با هم قدم به موزه گذاشتند . مرد 
ایتالیایی. سیلابی از اطلاعات عالمانه به بیرون جاری کرد. حالا دیگر دو مرد 
به زبان فرانسه صحبت می کردند . 

مرد جوانی که شلوار فلائل پوشیده بود با بی قراری دور موزه قدم می زد 
و گاهگاهی خمیازه می کشید» و بعد به طرف هوای آزاد گریخت. 

سرانجام بوارو و سینیور ریجتی به دنیال او راه افتادند . مرد ایتالیایی در 
بازدید از خرابه ها اترژی فراوانی داشت. اما بوارو بعد از مدت کوتاهی از دور 
چتر آفتابی لبه سبزی را در کنار رودخانه وروی صخره ها مشاهده کرد. و با 
عجله به آن طرف روانه شد. 

خانم الرتن در حالی که یك دفتر طراحی در کنارش قرار داشت و کتابی را 
می خواند. روی صخرة بزرگی نشسته بود. 

رار و سوه بات کاو را پات وکام ال اما از ار 
گفت: «صبح بخیر. گمان می کنم غیرممکن است آدم بتواند خودش را از 
دست این بجه های شیطان و شلو غ نجات بدهد .» 

بك دسته پجه کوجلك سیاه پوست دور او را گرفته بودند. همگی لبخند 
می زدند و فیافة مظلومانه می گرفتند, و در حالی که دستهای طالبشان را به 
سوی او دراز می کردند» در فواصل معین, با امیدواری و لکنت می گفتند : 
« كمك کنید .» 

خانم الرتن با لحنی غمنالا گفت: «فکر می کردم اینها خسته می شوند. 
ال تقشاع سر است که کار ند به من نگاه می کنند؛ و کم کم به من 
نزدیکتر هم شده اند. و وقتی فریاد می زنم «گم شوید» و با نوك چترم 
تهدیدشان می کنم یکی دو دفیقه ای دور می شوند. ولی بعد دوباره بر 


آگاتا کرپستی /۱۰۱ 


٠‏ رن دو ھن ون ھی زد تایبا ان وا ها تھ و اس شین کور 
دما غهاتشان: و اطا فک سی کب کد واف از بسا تر نکی ای دان 
تا وقتی که کثیف هستند و رفتار خوبی نداشته باشند خوشم نمی آید .» 

و با حالتی اندوهناك خندید. 

بوارو سعی کرد با رفتاری متین. بجه ها را از دور او براکنده کند. اما 
فایده ای نداشت. آنها دور می شدند و دوباره بر می گشتند و دور آنها را 
می گرفتند. 

خانم الرتن گفت: «اگر ور ضر اران واشت تما پیت از اما تقو 
می آمد . آما آدم هیچ وقت و هیج جا. تنها نیست. هميشه يا يك نفر دارد آدم 
را به خاطر پول اذیت می کند. یا الاغش را به آدم بیشنهاد می کند. و یا 
چیزهای دیگر؛ مثل خرید مهره, سفر به دهکده های بومی و یا شکار 
مرغأبی.» 

بوارو حرفش را تا کرد : «درست است. جیز بسیار زیان آوری است.» 

و بعد محتاطانه دستمالش را به روی صخره بهن کرد و با ظرافت روی آن 
نشست و حرفش را ادامه داد: «پسمرتان امروز صبح یا شما نیست؟ه 

«نه. قبل از اینکه از اینجا برویم تیم بایست می رفت و چند تا نامه را 
بست می کرد. می دانید , ما داریم به طرف آیشار دوم سفر می کنیم.» 

«منهم همین طور.» 

«خیلی خوشحالم. می خواستم به شما بگویم که از ملاقات با شما خیلی به 
هیجان آمده ام. وقتی مازرکا بودیم زنی بود به اسم خانم لیج.۱ که جیزهای 
خیلی عجیبی دربار؛ شما می گفت. در حین شنا کردن, انگشتر یاقوتش را گم 
کو و و ا ان گتشه تا اتکی را ماش 


J- Leech 


۲ قل در ماه عسل 
بیدا کید .» 

«اما منکه مثل خوکهای آبی. غواصی بلد نیستم.» 

هردو جندید ند . 

خانم الرتن ادامه داد : 

«امروز صبح از پنجرء اتاقم دیدم با سیمون دویل در جاده قدم می زدید . 
بگویید ببینم. راجم به او چه فکر مې کنید, ما همه در این مورد خیلی به 
هیجان آمده ایم.» 

ی حدی؟» 

«بله؛ می دانید . ازدواجش با لینت ریج وی خیلی تعجب آور بود . آخر او 
قرار بود با لرد ویندلشام ازدواج کند. بعد ناگهان با مردی ازدواح می کند که 
هیچ کس راجم به او جیزی نشنیده است.» 

«اين خانم را خوب می شناسید. مادام؟» 

«نه؛ اما دختر عموی من. جوانا ساوت وود.یکی از صمیمی نرين 
دوستانش است.» 

ررآو» بله. اسمش را در روزنامه ها خوانده ام.» لحظه ای ساکت ماند و بعد 
ا کو اک وو ات و انیت و ر ان 
زیاد عنوان می شود .» 

خانم الرتن با لحن تندی گفت: «او خوب می داند چطور برای خودش 
تبلیغ کند .» 

«شما از او خوشتان نمی [ 7 مادام؟» 

«حرف زشتی زدم.» پشیمان به نظر می رسید . «می دانید. من متعلق به 
نسل گذشته هستم؛ از او زیاد خوشم نمی آید. هرچند او و تیم خیلی با هم 
صمیمی هستند ۰» 


آگانا کریستی /۱۰۳ 

پوارو گفت: «متوجه ام.» 

مصاحیش نگاه سریعی به او انداخت و موضو ع صحبت را عوض کرد. 

«چقدر جوانهای اینجا کم هستند! آن دختر قشنگ موخرمایی. با آن مادر 
رکا کی که کیا ران در این مخل ا این طور که مرج شاه از ما 
زیاد با او صحبت می کنید . اين بجه مرا به خود جلب کرده است.» 

ا 

«دلم برایش می سوزد. وقتی آدم جوان و حساس است خیلی رنج می برد. 
فکر می کنم او الان دارد رنج می کشد .» 

«بله. او خوشبخت نیست. طفلك کوجولو .» 

«من و تیم اسم او را گذاشته ایم» «اخمو.» یکی دوبار سعی کردم با او 
صحبت کنم. اما هر دوبار به من بی اعتنایی کرد . فکر می کنم او هم دارد به 
سفر نیل می آید و شاید مجیور باشیم کم و بیش با هم رفتار صمیمانه ای 
داشته باشیم. این طور نیست؟» 

خان وجرد دازو ماد 

«من خیلی زود با مردم صمیمی می شوم- افراد خیلی برایم جالب هستند. 
هر جور آدمی.» مکثی کرد و بعد ادامه داد: «تیم به من گفت آن دختر 
مومشکی- که اسمش دول فورت است- قبلا نامزد سیمون دویل‌بوده.این 
جور ملافاتها برایشان جنبة خوشایندی ندارد .» 

بوارو حرفش را تاد کرد . «بله, مناسب نیست.» 

خانم الرتن نگاه سریعی به پوارو کرد. 

و او میک ای میا بیط ای ابو شفر هرا 
می ترساند. به نظر می رسد خیلی تحت فشار است.» 


پوارو سرش را بارامی کان داد . 


٤‏ قل در ماه عسل 


«زیاد اشتباه نکرده اید مادام. احساسات بسیار تند هميشه خیلی ترسناك 
است .» 

ابا ردم باعث لب علاقه شما هي می ونت آفای پارو یا اننکه شنم 
علافه تان را برای جانیان احتمالی نگه می دارید؟» 

«مادام؛ این طبقه بندی شامل افراد بسیار زیادی می شود .» 

به نظر رسید که خانم الرتن کمی جا خورده است. 

«راست می گویید؟» 

پوارو افزود : «بله» یعنی اگر انگیزه خاصی داشته باشند .» 

«این باعت می شود آنها تفییر کتند؟» 

«طبیعی است.» 

خانم الرتن لحظه ای تأمل کرد لبخند ظریفی به روی لبانش دیده می شد. 

«(حتی ۰۰۰ من؟» 

«مادام. مادرها بخصوص وقتی بجه هایشان در خطر باشند . بسیار بیرحم 
می تبون وه 

نمی یهت اب‌داده رف کر ھی کم یت ایس یله کا 
درست می گویید .» 

یکی دو دقیقه ای ساکت ماند. بعد لبخندزنان گفت: «سعی دارم مجسم 
کنم برای تمام آدمهای این هتل چه انگیزه ای برای ارتکاب جنایت مناسب تر 
است. خیلی جالب است. برای متال. سیمون دویل.» 

پوارو لبخندزنان گفت: «يك جنایت بسیار ساده- یك راه میان بر مستقیم 
برای رسیدن به هدف. ار در کارش اصلا ظرافت ندارد .» 

«و بنابراین خیلی راحت جنایتش کشف می شود ؟» 

«بله. او در این مورد زیرکی لازم را ندارد .» 


آگاتا کربتی /۵ ٩۱۰‏ 


«و لینت؟» 

«او درست مشل ملکۀ داستان لیس در سرزمین ععا نب است. خواهد گفت: 
سرهایشان را قطع کنید .» 

اله هی تل باراد لی ان زا کین و زل رر اودر 
خطرناکی است. آیا او می تواند مرتکب جنایت بشود؟» 

پوارو یکی دو دقیقه تأمل کرد. بعد با تردید گفت: «بله, فکر می کنم 
بتواند .» 

«اما اطمیتان ندارید؟» 

رنه ؛ أب ین دخترك مرا گیج کرده است ۳۹ 

«من فکر تمی کنم آقای پنینگتن بتواند ETT‏ شما جه 
فکر می کنید؟ او خیلی خشك و بیروح به نظر می رسد - خون سرخی در 
بد نش جریان ندارد .» ۱ 

امش ی باه ام 9( 

«بله, این طور تصور می کنم. و خانم آتربورن بیجاره با آن کلاهش جه؟» 

«همیشه غرور و خودبینی وجود دارد.» 

خانم الرتن با تردید پرسید : «این انگیزه ای برای جنایت است؟» 

«انگیزة جنایت. گاهی اوقات می تواند چیزهای خیلی جزئی باشد. مادام.» 

«عادی ترین انگیزه ها برای جنایت چیست» 

«بیشتر از همه. پول. به عبارت دیگر به دست آوردن پول به شیوه های 
مختلف. بعد از آن: انتقام» عشق» ترس, و تنفر عمیق و سودجویی...» 

«آقای پوارو !» 

زاو بلا ادام می کسی رای فع د ا 

که توسط شخص 8 از بین می رود تا سودی عاید شخص ٤‏ شود. بیشتر 


٩‏ فقتل در ماه عسل 


ترورهای سیاسی از این نوع جنایات هستند . وفتی ملاحظه می شود شخصی 
برای جامعه متمدن زیانبار است. به همان خاطر از میان برداشته می شود. 
چنین افرادی فراموش می کنند که مسئلۀ مرگ و زندگی به خدای مهربان 
مربوط است.» 

خانم الرتن آهسته گفت: «خوشحالم که می شنوم شما این حرف را 
می گویید به هرحال خداوند وسیله اش را خودش انتخاب می کند .» 

ین وك ك بعطرنات اسیت: عادا وه 

خانم الرتن آهنگ صدایش را ملایمتر کرد : 

«بعد از همه این حرفها. آقای پوارو» متحیرم که چرا اصلا کسی زنده مانده 
است!» 

واز جا برحاست. 

«باید بر گردیم. جون بلافاصله بعد از ناهار باید حرکت کنیم.» 

وقتی به اسکله رسیدند متوجه شدند. همان مرد جوانی که بیراهن يقةٌ 
اسکی به تن داشت. دارد سرجایش در قایق می نشیند. مرد ایتالیایی از 
ساعتی قبل منتظر آنها بود. وقتی فایقران بادیان را رها کرد و آنها حرکت 
کردند؛ بوارو موّدبانه آن بیگانه را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

«چیزهای بسیار شگفت انگیزی در مصر برای دیدن وجود دارد» این طور 
نیست ؟» 

رو وان الا وا با سر ر مدای تاد یی که نت را ارت 
برداشت و در کمال تعجب با لهجة افراد بسیار با تربیت. و خیلی خلاصه و با 
تأکید فراوان اظهار داشت: «حالم را به هم می زد .» 

خانم الرتن عينك پنسی اش را به چشم گذاشت و با علافۀ لذت بخشی به 


برانداز کردن او مشغول شد. 


آ گاتا کرستی /۱۰۷ 


تازو وشم وزات چا 

«مثللا اهرام تلاثه را در نظر بگیرید. سنگهای مکعبی بزرگ بدون مصرف را 
زیی هي ده اند با خو یی بل شاه یک ارضا ود فک آن اتمانها 
رنجدیده ای را بکنید که با زحمت آن را ساختند و در این راه جان سپردند. 
فکر اینکه این سنگها نشانگر چه رنج و عذابی است حالم را به هم می زند.» 

خانم الرتن با خوشحالی گفت: «شما ترجیح می دادید اهرام» یا 
پرستشگاههای یونان باستان يا مساجد و مقبره های زیبا وجود نداشته باشد. 
فقط به خاطر اینکه مردم قدیم‌سه وعده غذا بخورند و در بسترهایشان راحت 
بمیرند؟» 

مرد جوان نگاه اخم آلودی به طرف او انداخت. 

«من فکر می کنم موجودات یشری اهمیتشان بیشتر از سنگ است.» 

هر کول بوارو اظهار داشت: راما به یك نسبت عمر نمی کنند.» 

«من ترجیح می دهم که کارگر خوب تغذیه شده را ببینم تا یك کار به 
اصطلاح هنری را . چیزی که اهمیت دارد آینده است. نه گذشته.» 

این حوف یرای سینیور ریچتی بیش از حد گران آمد. سیلابی از سخنان 
آتشین» که دنبال کردنش جندان اسان نبود آغاز شد . 

مرد جوان حرفش این بود که به همه بگوید. دقیقاً عقیده اش راجع به 
سیستم سرمایه داری چیست. او با کین شدیدی در این باره صحبت می کرد . 

وقتی این سخترانی طولانی به بایان رسید. آنها به اسکلة هتل رسیده 
بودند. 

خانم الرتن. با خوشحالی» زیر لب گفت: «خوب» خوب.» و قدم به ساحل 
گذاشت. مرد جوان نگاه پردردی به جانب او نمود. 


در سرسرای هتل پوارو با زاکلین دوبل فورت مواجه شد. او لباس سواری 


۸ قل در ماه عل 


به تن داشت. دختر تعظیم کوتاه و طنز امیزی به پوارو نمود. 

«من دارم می روم الا غ سواری. آیا شما دهکده های محلی را توصیه 
می کنید » آقای پوارو؟» 

رامروز. روز سیر و سیاحتتان است» مادموازل؟ خوب, دهکده ها بسیار 
تماشایی هستند - اما پولتان را زباد صرف خرید صنایع دستی محلی نکنید.» 

وک ما 2 اروبا به اینجا آورده شده اند . بله؟ نه من آنقدرها هم زود گول 
نمی حورم.» 

سری تکان داد و به زیر آفتاب درخشان بیرون رفت. 

بوارو بستن اسیابهایش را به بایان رساند, که کار خیلی ساده ای بود . چون 
لوازم او هميشه با نظم بسیاری بسته بندی می شد . 

انرون کل تساه ران اپتشار رورا به اباو شزرو نا منوا مرن 
سریع السیر روزانة قاهره- شلال شوند» يك مسافرت ده دقیقه ای. 

ال ها وود راک کشا سا و 
ایتالبایی مسافران کشتی را تشکیل می دادند . خانم آتربورن و دخترش به 
طرف سد آسوان و فیلا رفته و در شلال به آنها محلق می شدند. 

فاز اه پیت ده یخی داتفه رس تسا راز که ز فان 
صحنه های عادی؛ یعنی جنب و جوشهای دیوانه وار اتفاق افتاد : باربرهای 
ی توا وی دا باز ای که دا هار دا 
قطار می بردند , تصادم می کردند. 

سرانجام پوارو نفس زنان. با اسیابهای خودش و الرتن ها و بارهای فرد 
ناشناسی, همه به یك کوپه رسیدند. در حالیکه تیم و مادرش با بقیهٌ بارها در 
بك جای دیگر مشغول بودند. 

کوبه ای که بوارو خود را در آن یافت. توسط یك خانم مسن با چهره ای 


۲ گاتا کرپستی /۱۰۹ 
بسیار بر جين و ررك اال شته برد که الماسهای بسیارش به خود آریخته 
بود و حالتی حاکی از حقیرشمردن اکثریت ابناء بشر از ظاهرش هویدا بود . 

او با نگاهی اخم آلود و اشراف مایانه» با پوارو برخورد کرد و خود را 
بشت صفحات يك مجلهة امریکایی بنهان نمود . يك زن جوان درشت اندام و 
بی دست و بای زیر سی سال. هم مقابلش نشسته بود . او چشمان قهوه ای 
داشت. درفواصل زمانی معینی پبرزن از بالای مجله به‌او نگاه کرده و با حالت تندی 
با او صحبت می‌کرد. 

«کورنلیا . قالیجه ها راجع کن.» «وقتی رسيديم منواظب جعبه لباسهايم 
باش.» «به هیچ عنوان اجازه نده کسی به اسبایها دست بزند .» «کارد کاغدبر 
را فراموش نکنی.» 

مسافرت با ترن بسیار کوتاه بود. ظرف ده دقیقه آنها به باراندازی رسیدند 
کفدر آن جا کازناك انتظازشان راد کش آدربوونها قبلا سبواز کشتی ده 
بودند. 

کارناك نسیت به پاییروس! و لوتوس.۲ کشتیهای ابشار اول- که به خاطر 
بزرگی شان نمی توانستند از سد آسوان بگذرند» کوچکتر بود . مسافران سوار 
شدند و جایشان به آنها نشان داده شد . از آنجا که ظرفیت کشتی تکمیل نشده 
بود. اتاقهای قسمت عرشة تفریحی به مسافران داده شد. تمامی قسمت جلوی 
عرشه از سالن دیدبانی تشکیل شده بود» که دور آن سراسر شیشه بود و 
مسافران می توانستند آن جا بنشینند و به رودخانه نگاه کنند که جلوی رویشان 
پدیدار می شد. روی عرش زیرین اتاق مخصوص سیگار کشیدن و يك سالن 
پذیرایی کوچك.و در عرشه زیر آن سالن غذاخوری قرار داشت. 


J~ Papyrus 2- Lotus 


۰ قل در ماه عل 


پوازز بعد از آنکه دید تمام وساتلش در کابین مزتب شده اسث:.مجددا به 
روی عرشه رفت تا راه افتادن کشتی را نگاه کند . پهلوی رزالی آتربورن, که در 
کنار کشتی: خم شده پود ایستاد و گفت: 

تا م ابن الا تا به فقس توب ر می کی شما شال 
مادموازل؟» 

دخترك نفس عمیقی کشید و گفت: 

«بله. احساس می کے که سرانجام از همه چیز دور می شوم.» 

با دستش به اطراف اشاره کرد. بهنة آب بیش رویشان. تودژ صخره های 
بدون کیاه که تا لبه رود جلو آمده- معدودی خانه در این طرف و آن طرف. که 
در نتیجۀ ایجاد سد متروك و تخلیه شده بود. تمامی صحنه را جذابیتی غم افزا 
و نسبتاً شوم در بر گرفته بود. 

رزالی گفت: «دور از مردم.» 

«غیر از خودمان, این طور نیست. مادموازل؟» 

دختر شانه هایش را بالا انداخت و بعد گفت: «اين سرزمین چیزی دارد که 
باعث می شود من احساس شرارت کنم. نمام چیزهایی را که در درون انسان 
می جوشد بیرون می ریزد . جقدر ناعادلانه؛ جقدر بی انصافی.» 

«شما نمی توانید با معیارهای مادی قضاوت کنید .» 

رزالی زیرلب گفت: 

«به‌مادر بعضی‌ها نگاه کنید» و به‌مادر من هم نگاه کنید». 

حرفش را قطع کرد. بعد از مکی افزود: 

«گمان می‌کنم نباید این حرف را می‌زدم.» 

بوارو به‌دستش حرکت نامشخصی داد. 


ن زره ۸۷ -7 


آگاتا کریستی /۱۱۹ 


«چرا این حرف را به من نگویید؟ من از آن کسانی هستم که خیلی چیزها 
را می شنود. اگر. این طور که می گویید . دارید از درون می جوشید - مشل 
مربا- خوب. بگذاربد کفها به سطح بیاید؛ بعد آدم می تواند آن را با قاشق 
بردارد. این طوری.» 

به دستش حر کتی داد . گویی چیزی را دارد در نیل می اندازد. 

«و بعد هم تمام می شود .» 

رزالی گفت: «چه مرد خارق العاده ای هستید!» لبان به هم فشرده‌اش با 
لبخندی از هم باز شد . و بعد به یکباره حالت سختی گرفت و اظهار داشت: 
«خوب, این هم خانم دویل و شوهرش! هیچ نمی دانستم آنها هم به این سفر 
می ایند !» 

درست در همان وقت لینت از يك کابین وسط عرشه بیرون آمد و سیمون 
بشنت سرش بود . پوارو از دیدن ظاهر او تقریباً جا خورد. چقدر مطمثن و 
چقدر خیره کننده. از فرط خوشبختی حالت متکیری پیدا کرده بود. سیمون 
دویل هم موجود تغییر یافته ای بود لبخندی پهنای صورتش را فراگرفته و 
مثل بچه مدرسه ای ها خوشحال به نظر می رسید. 

گفت: «عالی است.»به نرده های کنار کشتی تکیه داد . «از صمیم قلب و 
مساها هط این سفن وو یس رلتیه اعا ی کدوک ای 
قرب یی کت کات ری ارد کوش ها واا کار ید فلت و 
سفر می کنیم.» 

شیر بیجع جوا واد وی ات انی چا لی عالت وی 
دارد.» 

دستش را در دست او حلقه کرد. سیمون دست او را به طرف خود کشید و 


زیر لب گفت: «داریم می رویم؛ لین .4 


۲۴ قل در ماه عسل 

کشتی بخاری داشت از اسکله فاصله می گرفت. آنها مسافرت هقفت 
روزه شان به آبشار دوم را شروع کرده بودند . 

بشت سرشان صدای صاف و شاد قهقهه ای طنین افکند . لینت بسرعت برق 
تر کش ده 

ژاکلین دوبل فورت آن جاایستاده بود. به نظر می رسید دارد از جریان 
لذت می پرد. 

«سنلام» لینت! انتظار نداشتم تو را اینجا یبینم. فکر کردم گفتی که 
می خواهی ده روز دیگر در آسوان بمانی. چه سوربریزی!» 

«تو... تو جرا۔..» زبان لینت به لکنت افتاده بود. لبخندى ضمیف و 
تشریفاتی بر لب آورد. «من هم انتظار دیدن تو را نداشتم.» 

«انتظار نداشتی؟» ۱ 

ژا کلین به طرف دیگر کشتی رفت. لینت بازوی شوهرش را محکم گرفت و 
گفت: 

«سیمون... سیمون.۰.۰» 

تمام شادی و نشاط سیمون از بین رفته بود و خشمگین به نظر می رسید . 
با اینکه سعی می کرد خود را کنترل کند؛ ولی دستهایش به شکل مشتهای گره 
کرده درآمده بود. 

هر دو نفر مقداری دور شدند. بوارو. بدون آن که سرش را برگرداند» 
قسمتهایی منقطع از حرفهایشان را می شنید. 

«... برگشته... غیر ممکن... ما می تواتستیم...» و بعد صدای رساتر 
دویل شنبده شد که با حالتی نومید وعیوس می گفت: «ما که تا اید 
نمی توانیم قرار کنیم. لین. همین الان باید موضو ع را یکسره کرد ...» 

عند ساعت گذشت» خورشید کم کم‌رنگ می باخت. نوازو در تال 


آگاتا کریستی /۱۱۳ 
شیشه ای ایستاده بود و به روبرویش نگاه می کرد. کارناك داشت از يك آبراهۀ 
باريك می گذشت. صخره ها با شیب تندی در دو طرف رودخانة عمیق قرار 
کرفته بود: اتب تسوت از کارش سی عدشت:عالا دیکر در ییا بودند: 

بوارو صدایی شنید و متوجه شد که لینت دویل در کنارش ایستاده است. 
انگشتانش را به هم می پیچید . حالتش طوری بود که او هیج وقت قبلا ندیده 
بود. حالت بك بچۀ گیج را داشت. 

«آقای بوارو. من می ترسم... از همه جیز می ترسم. هیجوقت جنین 
احساسی نداشتم. تمام این صخره های عجیب. و این حالت شوم وحشتنالك... 
ما به کجا می رویم؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می ترسم به شما بگویم. همه از 
من نفرت دارند. هیجوقت جنین احساسی نداشتم. من هميشه نسبت به مردم 
رفتار خوبی داشته ام- برایشان کارهای مختلف کرده ام و آنها از من متنفرند - 
بسیاری از افراد از من نفرت دارند؛ غیر از سیمون: دشمنان مرا أحاطه 
کرده اند ... احساس وحشتناکی است- احساس این که هستند کسانی که از 
آدم متنقرند...» 

«اما. مادام مگر چه شده است؟» 

لینت سرش را به علامت نی تکان داد . 

«گمان می کنم به خاطر اعصایم باشد ... احساس می کنم. تمام محیط 
اطراف من تاامن است.» 

بسرعت برگشت و با اضطراب به پشت سرش نگاه کرد . بعد ناگهان 
گفت: «اين ماجرا چطور بایان می یابد؟ ما این جا گیر افتاده ایم. در تله 
افتاده ایم! راه فراری نیست. مجبوریم ادامه دهیم. من- من نمی دانم کجا 
هتم ) 

خود را به روی یك صندلی انداخت. پوارو بارامی به او نگاه کرد. نگاهش 


۱۱6 قل در ماعل 


خالی از ترحم نبود. 

لینت گفت: «او از کجا می دانست ما با این کشتی می آییم؟ از کجا 
توانست بفههد ؟» 

پوارو سرش را تکانی داد و گفت: «می دانید که او باهوش است.» 

«احساس می کنم که هیچ وقت نمی توانم از دست او خلاص شوم.» 

پوارو گفت: «نقشه ای هست که شما می توانید از آن استفاده کنید . در 
حقیقت متعجبم که چرا تا به حال به فکر خودتان نرسیده است. آخر. مادام. 
کک ای شم اه ای نھ را دای وتا ی کف هرس 
نگرفتید؟» . 1 

لینت با بیچارگی سرش را تکان داد . 

«اگر می دانستیم- اما می بینید که نمی دانستيم. و مشکل هم یود ...» با 
بی قراری ادامه داد : «أوه» شما متوجه نیمی از مشکلات من هم نیستید. 
مجبورم با سیمون محتاطانه رفتار کنم... او... اوخیلی نسیت- به پول- 
حساس است. نسبت به اینکه این همه پول دارم! او می خواست من با او به يك 
منطقه کوچك در اسپانیا برویم. مثل اینکه اصلا اهمیتی داشت! مردها احمق 
هستند ! او باید عادت کند به- به- اینکه راحت زند کی کند . فکر گرفتن يك 
کشتی کوجك او را ناراهت می کرد. مخارج غیرضروری. باید به او ياد 
پد هن - پسداریع :۷ 

سرش را بلند کرد و لبش‌را با ناراحتی به دندان گزید. گوبی اخساس 
می کرد بیش از اندازه بی احتیاطی کرده و دربارة مشکلاتش حرف زده است. 

اقا رات و کف 

ایک لاش را عون کین ا آقای ترازو عاسفانه ایت یگ داش 
مو رفا ت خاد ی یه شای کن 


آگاتا کریستی /۱۱۵ 


خانم الرتن» که در لباس شب سیاه و توری ساده اش با وقار و متشخص به 
نظر می‌رسید: از دو عرشه پایین آمد و به سالن غداخوری رفت. دم در سالن 
بسرش به او رسید. 

«متأسفم. مادر عزیزم؛ فکر می کنم کمی دیر کرده ام.» 

«نمی دانم کجا بنشینم.» میزهای کوچك بطور پراکنده در گوشه و کنار 
سالن قرار داشت. خانم الرتن صبر کرد تا پیشخدمت. که در همان وقت 
مشفول هدایت گروهی مسافر بود» به آنها برسد. 

خانم الرتن اضافه کرد: «راستی» من از هرکول بوارو خواستم. با ما غذا 
بخورد .» 

«مادر. تو این کار را نکرده ای!» تیم متعجب و دلخور به نظر می رسید . 

مادرش با حبرت به او کیره شم تیم مغرلا هه سرا آسان می گرفت. 

«عزیزم» مگر برایت مهم است؟» 

«بله. هست. رفتارش مطلقاً قابل قبول نیست!» 

«اوه. تیم من اصلا با تو موافق نیستم.» 

«به هرحال. جرا می خواهی با يك خارجی هم صحبت بشوی؟ حالا که 
توی این قایق کوچك این طوری حبس شده ایم. این جور چیزها کسالت آور 
است. از حالا به بعد دیگر صبح و ظهر وشب با ما خواهد بود.» 

بزمتاسشن: عزیزم.» خانم الرتن ناراحت به نظر می رسید. «واقعاً فکر کردم 
این اعت پر کزسی ات من شون اکر از تما تارب زیادی داره پغلاره و 
که داستانهای پلیسی دوست داری.» 


۹// قل در ماه عسل 


تیم زیر لب غرغر می کرد. 

«کاش این فکرهای درخشان به ذهنت نمی رسید ؛ مادر. گمان می کنم حالا 
دیگر نمی توانیم خودمان را از دست او خلاص کنیم. بله؟» 

تی واقعا تمن دانم چطرر می توانیم این کار را بکنیم.» 

«اوه. خیلی خوب؛ گمان می کنم باید با او بسازیم.» 

در همان لحظه بیشخدمت به طرف آنها آمد و آنها را به طرف میزی هدایت 
کرد . خانم الرتن يا چهره ای نسبتاً حیرت زده به دنبال آنها به راه افتاد. تیم 
معمولاا خیلی آسان می گرفت و خوش خلق بود .این خشم و عصبانیت به هیچ 
وجه شیاهتی به رفتار او نداشت ت. مقل این بود که او هم مثل انگلیسیهای 
ا فیک تست اا ب اا اة اس ,سم دار 
میت به مایت دران اضار تی دات خان الر تن آهی کید وبا خود 
گفت: «آه.... آدم از کار این مردها سر در نمی آورد! حتی نزدیکترین و 
عزیزترین کسان آدم هم واکنش و احساسات غیرقابل پیش بینی دارند .» 

وقتی داشتند سر جایشان می نشستند » هرکول پوارو بارامی و بسرعت 
وارد سالن غداخوری شد . دستش را با تردید به روی صندلی سوم گذاشت 

رمادام, ایا اجازه می دهید که از بیشنهاد سرشار از مهربانی شما بهره مند 
شوم؟» 

رالیته پنشینین» آقای بوارر .» 

«خیلی لطف دارید .» 

پوارو وقتی می خواست بنشیند به تیم نگاه کرد . خانم الرتن متوجه این 
نگاه شد . تیم نتوانست خشم و ترشرویی خود را کنترل کند. 

خانم الرتن تصمیم گرفت فضای دلنشینی ایجاد کند . همان طور که 
سویشان را می خوردند. لیست اسامی مسافران راء که در کنار بشقابش 


آگاتا کریستی /۱۱۷ 

گذاشته شده بود» برداشت. 

با مسرت پیشنهاد کرد: «بیایید سعی کنیم هویت هرکسی را تعیین کنیم. 
همیشه فکر می کردم این کار تا جالبی است.» ۱ 

شروع به خواندن لیست کرد : «خانم الرتن. آقای‌الرتن. این که خیلی 
ات ات تسب و دوبان کرت تست که ار وا مرو روا 
نشانده اند. متحیرم که او و رزالی با هم راجع به چه چیزی صحبت می کنند. 
بعد چه کسی هست؟ دکتر بستر!. دکتر بسنر؟ چه کسی می تواند دکتر بستر 
را بشناسد ؟» ۱ 

پوارو گفت: «فکر ی کلم تحتدا همان مرد چاق سیبیلوئی است که صورت 
اصلاح کرده ای دارد. تصور می کنم آلمانی باشد . به نظر می رسد از سویش 
دارد خیلی لذت می برد.» صدای هورت کشیدنهای مشخصی از آن طرف 
سالن به گوش می رسید . 

خانم الرتن ادامه داد : «دوشیزه بولرز؟ می توانیم حدس بزنیم دوشیزه 
رر کداه است؟ این امه ھار تا رن هد ا اد اورا کتار 
می گذاریم. خانم و آقای دویل؛ بله. شیرهای این سفر. این زن واقعاً زیباست. 
ا رس 

تیم در صندلی اش چرخید. به لینت و شوهرش و آقای بنینگتن یك میز در 
گوشة سالن داده شده بود. لینت یك رشته مروارید دور گردنش انداخته بود و 
بل ان سفید پات داش ۱ 

تیم گفت: «به نظر من. خیلی ساده است. فقط يك تکه پارچذ دراز. 
وسطش هم يك جیزی مثل طناب.» 
۱ مادرش گفت: «بله, عزیزم. از يك مدل لباس هزار و هفتصد بوندی خیلی 


- Bessner 


۸ قتل در ماه عسل 


قشنگ تعریف کردی.» 

تیم گفت: «من که نمی توانم بفهمم چرا زنها برای لباسهایشان این قدر پول 
میهد نبه نظررمن که کاز اخمقانه ای‌استا:ی 

غات ال رتنه راد ن انى هس انش انامه داز 

«آقای فنتورپ! باید یکی از آن چهار نفر پشت آن میز باشد. آن مرد جوان 
کاملا ساکتی که هیچ وقت حرف نمی زند. صورت نسبتاً خوبی دارد. محتاط و 
باهوش.» 

پوارو حرفش را تأیید کرد و گفت: 

«بله» ار باهوش است. حرف هم نمی زند. اما با دقت گوش می دهد, 
مواظب هم هست. از چشمهایش خوب استفاده می کند. از آن نوع افرادی 
نیست که آدم انتظار داشته باشد در این قسمت دنیا برای تقریح مسافرت کند . 
متحیرم این جا چه می کند.» 

خانم الرتن نام بقیه را خواند: «آقای فرگوسن". احساس می کنم که 
فر گوسن باید همان دوست ضد سرمایه داری مان باشد. خانم آتربورن» 
دوشیزه آتربورن. آنها را هم که می شناسیم. آقای بنینگتن. همان عمو اندرو 
است. به نظرم مرد خوش قیافه ای است...» 

تیم گفت: «مادر!) 

خانم الرتن جواب داد : «فکر می کنم او مرد بسیار خوش قیافه ای است. 
ولی یك زیبایی بی روح. جانه اش علامت بی رحمی ارست. شاید از همان 
مردهایی باشد که ادم دربار؛ شان نوی روزنامه ها می خواند . همانهایی که در 
وال استریت کار می کنند . مطمئن هستم که او باید بی نهایت ثروتمند باشد. 
فد از ان آفای هر کول بواروت که اداد شان وارد این چا واا د هدو 


¬ Fanthorp 2- Ferguson 


آگانا کریستی /۱۱۹ 


می رود . تیم تو نمی توانی برای آقای پوارو یك جنایت به راه بیندازی؟» 

اما به نظر رسید که شوخی ار که با حسن نیت مطرح شده بود. پسرش را 
دوباره دلخور کرده است. تیم اخمی کرد و خانم الرتن با عجله به خواندن 
اسامی ادامه داد : 

«آقای ریجتی» دوست باستانشناس ایتالیائی ما . بعد » دوشیزه رابسن و آخر 
از همه دوشیزه ون شویلر. نقر آخر آسان است. همان خانم خیلی زشت 
ار یکا که فاا فک می کد ملگداین کغش استتدو کان ی که ل 
استتنایی اأست واگر کسی ضوابط لازم را نداشته باشد. ایشان با آن شخص 
صحیت نخواهد کرد. زن نسيتاً جالیی است. دا این طور نیست؟ آن دو نقری 
که با او هستند باید دوشیزه بولرز و دوشیزه رابسن باشند - آن لاغره که عینك 
بنسی دارد شاید متشی اش باشد و آن یکی دیگر. لاهد یکی از اقوا فقیرش 
ات توا الت ترا رما یکی ی دارویبا وچو ایک دار با ی 
برد گان سیاه رفتار می کنند. ظاهراً دارد خیلی هم لذت می برد. فکر می کنم 
رابسن منشی اوست و بوئرز هم فامیل فقیرش باشد .» 

تیم لبخندزنان گفت: راشتباه کردی, مادر .» به یکباره شوخ طبعی سابقش 
را به دست اورده بود. 

«از کجا می دانی؟» 

«قبل از شام وقتی در اتاق نشیمن بودم» شنیدم آن بیرزن پولدار به زن 
همراهش گفت: «دوشیزه بولرز کجاست؟ فوراً برو او را بیارر» کورنلیا.» و 
کورنلیا هم مثل يك سگ دست آموز بدوبدو رفت.» 

خانم الرتن متفکرانه گفت: «باید با خانم ون شویلر يك صحبتی بکنم.» 

تیم دوباره لبخندی زد و گفت: 

«او اصلا به تو اعتنا نخواهد کرد. مادر.» 


۰ / قل در ماه عل 


«نخیر . من راهم را اول هموار خواهم کرد. کنارش می نشینم و با صدای 
آهسته و مودبانه ای دربارءٌ دوستان و اقوام مهمی که در خاطر دارم. حرف 
می زنم. فکر می کنم اگر بطور اتفاقی اسم پسر عموی دورمان. که زمانی دوك 
کلاسکو بود: را ببرم تأثیر لاژم را بکند:» 

«مادر. چقدر فاقد اصول اخلافی هستی!» 

اتفاقاتی که بعد از شام افتاد. برای يك دانشجوی رشتة مردم شناسی خالی 
از تفریح نبود. 

سوسیالیست جوان ( که همان طور که نتيجه گیری کرده بودند . همان آقای 
فر گوسن از آب درآمده بود) که از تجمع مسافران در اتاق دیده بانی. خوشش 
نیامده بود» به اتاق مخصوص کشیدن سیگار رفت. 

خانم ون شویلر بسرعت بهترین‌جا را. که کمتر هم در معرض کوران بود. 
از آن خود کرد. او با صلابت به طرف میزی که خانم آتربورن پشت آن نشسته 
بود. رفت و گفت: «ببخشید , فکر می کنم بافتنی ام را اینجا جا گذاشته ام!» 

چشمان خانم آتربورن با نگاه هیبنوتیزم شده به روی او ثابت ماند. او از جا 
برخاست و صندلی اش را به او تعارف کرد و خودش در همان نزدیکی نشست 
و با حرارت شروع به صحبت دربار؛ جیزهای مختلف کرد. ولی خانم ون 
شویلر با ادب و سردی تمام با او برخورد کرد. در نتیجه خیلی زود از حرف 
زدن دست کشید. بعد از آن دوشیزه ون شویلر در انزوای باشکوه خود تنها 
تست: خانم و آفای دوبل با آلرش ها تشه بودند. 

دکتر بسنر همنشین ساکت آقای فنتورپ باقی ماند دول تزا 
يك کتاب» تنها نشسته بود. رزالی آتریورن حالت بی قراری داشت. خانم الرتن 
یکی دو باری با او صحبت کرد و سعی کرد او را به جمع خود بکشاند. اما 
دخترك به سردی واکنش نشان داد. . 


آگانا کربمتی /۱ ۱۲ 


هر کول پوارو بقيهٌ وقتش را با گوش دادن به ماموریت خانم آتربورن به 
عنوان یلق نویسنده گذراند. 

آن شب در راه باز گشت به کابینش با ژاکلین دوبل فورت مواجه شد. او به 
روی نردة کنار کشتی خم شده بود. وقتی زا کلین سرش را بر گرداند بوارو از 
دیدن بدبختی شدیدی که در صورتش نمایان بود. جا خورد. حالا دیگر در 
رفتارش حالت بی قیدی. مبارزه طلبی کینه جویانه, و یا پیروزی مهیجی به 
چشم نمی خورد. 

«شب بخیر . مادموازل.» 

«شب بخیر. آقای پوارو ۰» 

مکئی کرد و سپس گفت: «از اینکه مرا این جا دیدید تعجب نکردید ؟» 

وتا فک که اسف هد تسف کو یل ماس ری 

بوارو با حالت سنگینی حرف مې زد. 

و ان باس اون ات 

«بله, منظورم همین است. شما» مادموازل, راه برخطری در بیش 
گرفته اید... همان طور که ما سوار این کشتی شده ایم تا به سیر و سیاحت 
بیردازيم, شما هم عازم سفر اختصاصی خود شده‌اید- سفر به روی 
رودخانه‌ای با جریانی تند میان صخره های خطرناك, و پیش به سوی- کسی 
جه مې داند - جه جریان مصیبت باری...» 

«جرا این حرف را می زنید ؟» 

برای اینکه درست است... رشته هایی که شما را به امنیت بیوند داده بود 
اکنون گسیخته است. شك دارم که اگر هم می خواستید. می توانستید 
بر گردید .» 

ژاکلین خیلی آرام گفت: «درست است...» 


۲ قل در ماه عل 


بعد سرش را عقب برد و گفت: 

ره خوب- آدم باید ستاره اقبالش را د نبال کند .» 

«مواظب باشید , مادموازل. که آن. ستارة کاذب نباشد ...» 

ژاکلین خندید و مثل طوطی ادای بچه مال دارهای مصری را در آورد . 

«آن ستارة خیلی خیلی بد . آقا! آن ستاره که سقوط می کند ...» 

بوارو داشت خوایش می برد که صداي زمزمه اي او را بیدار کرد؛ صدای 
سیمون دویل بود که می گفت: 

«مجبوریم الان این کار را بکنیم...» همان کلماتی را به کار برده بود که 
هنگام حرکت کشتی بخاری از شلال. گفته بود. 

پوارو با خود فکر کرد : «بله. مجبوريم الان این کار را بکنیم...» 

او خوشحال نبود. 


کشنی بخاری اوایل صبح روز بعد به عزسبفیا! رسید. 

کورنلیا رابسن. که جهره اش می درخشید و کلاه لبه بلندی به سر گذاشته 
بود. اولین کسی بود که با عجله به ساحل رفت. کورنلیا در ناراحت کردن 
دیگران جندان مهارتی نداشت. او دختر مهربانی بود و تمایل داشت همۀ 
همنوعانش را دوست بدارد. 

دیدن هر کول بوارو. در لباس سفید , پیرآهن صورتی» با پاییون بزرگ سیاه 


J- ۳۲2-۵ 


آگاتا کریستی ۱۳۳ 

و کلاه سفید تابستانی اش باعث فرار کورنلیا نشد؛ در حالیکه دوشیزه ون 
شویلر والامقام مطمئناً از دیدن ظاهر پوارو فرار را بر قرار ترجیح می داد. 
همان طور که دونفری از میان مجسمه های ابولهول می گذشتند . پوارو برسید : 
«همراهان شما به ساحل نمی آیند تا معبد را ببینند؟» 

کورنلیا به این شرو ع متعارف. به راحتی پاسخ داد . «خوب. می دانید. 
دختر عمو مری که همان خانم ون شویلر باشد - هیچ وقت صبح زود بیدار 
نمی شود . او مجبور است خیلی خیلی مواظب سلامتی اش باشد . و البته. به 
خانم بوئرز هم. که برستار اوست. احتیاج دارد تا که کارهایش را انجام دهد. 
او گفت که این از معبدهای معروف مصر نیست... اما او خیلی مهربان است و 
بدن گفت اگر بخواهم پروم اشکالی دار 

پوره با لحن خشکی گفت: «خیلی لطف کرده.» 

کورنلیا که دختر زیرکی نبود » بدون آنکه سوء ظن ببرد. حرف او را تأیید 
کرد : «اره. او خیلی مهربان است. واقعاً خیلی لطف کرد مرا همراه خودش 
به این مساغرت آورد. احساس می کنم آدم خوشبختی هستم. وقتی به مادرم 
پیشنهاد کرد که من باید حتماً بیایم. مشکل می توانستم حرفش را باور کنم. 

«اوه» چه عالی بود! ایتالیا - ونیز. و پادو !۰۱ برج پیزا, و بعد هم قاهره را 
ديدم فقط اشکالش این بود که دخترعمو مری در قاهره زیاد حالش خوب 
نبود و من نمی توانستم زیاد این طرف و آن طرف بروم. و حالا هم این سفر 
عجیب به وادی حالفا و بر‌گشتن.»۰ 

پوارو لبخندزنان گفت: «مادموازل. شما طبیعت شادی دارید .» 

و متفکرانه از او به رزالی. که ساکت و عبوس به تنهایی جلوی آنها راه 
می رفت» نگاه کرد . 


1- Padua 


۸ تنل در ماه عسل 


کورنلیا نگاه او را دنبال کرد و گفت: رار دختر خیلی فشنگی است. این 

زا نیست؟ فقط کمی عیوس است. خیلی انگلپسی ماب است. الیثه به 
خوشگلی خانم دویل نیست. به نظر من خانم دویل زیباترین و شيك ترین زنی 
است که تا به حال دیده ام! شوهرش زمینی را که او رویش راه می رود. 
می پرستد , این طور نیست؟ آن خانم مو خاکستری هم به نظرم زن متشخصی 
می آید. مگر نه؟ گمان می کنم او دختر عموی يك دوك باشد. دیشب داشت 
درست کنار گوش ما درباره؛ ار حرف می زد. اما خودش که عنوان اشرافی 
ندارد» این طور نیست؟» 

او همین طور حرف می زد تا اينکه راهنمای تور آنها را متوقف کرده. 
شرو ع به صحیت نمود. «اين معبد به خدای مصریان آمون! و خدای خورشید 
ری هاراخته۲ که علامتش سر یك عقاب بود. تقدیم شده بود ...» 

توضیحات همنان ادامه یافت. دکتر بستز. کتاب در دست؛ به المانی زیر 
لب با خودش غرغر می کرد. او توضیحات کتاب را به حرفهای راهنما ترجیح 
می داد. 

تیم الرتن به گروه ملحق نشده بود . مادرش مشفول شکستن يخ کدورت 
بين خود و آقای فنتورپ تودار بود. ادوارد ینکن در حالیکه بازریش را در 
بازوی لینت دویل حلقه کرده بود. با دقت به حرفهای راهنما گوش می داد. به 
نظر می رسید به ابعاد معبدی که راهنما مشغول توضیح در آن باره بود» بسیار 
اد 

«شصت و پنج فوت ارتفا ع. این قدر بلند است؟ به نظر من کمتر می آید. 
این رامسس آدم بزرگی بود.» 

«يك تاجر بزرگ. عمو اندرو.» 


J- Arion 2- Re Harakhe 


آگانا کرستی /۱۲۵ 


اندرو بنینگتن با قدردانی به او نگاه کرد. 

«یه نظر امروز صبح حالت خوب است. لینت. این اواخر دربارة تر کمی 
و کي ی مرک ور 

افراد گروه» در حالیکه با هم گرم صحبت بودند. به کشتی بازگشتند . بار 
دیگر کشتی کارناك به طرف بالای رودخانه به راه افتاد. دیگر مناظر کمتر 
حالت دلگیری داشت و حالا درختان نخل و مزارعی هم دیده می شد. 

مثل آن برد که تغییر منظره باعث کاهش اندوه درون شده 
به روی تمام مسافران سایه افکنده بود. دیگر آن تغییرات ناگهانی در خلق و 
خوی تیم الرتن دیده نمی شد و رزالی هم کمتر اخم می کرد . لینت تقریباً 
حالت شادی داشت. 

پنینگتن به او گفت: «حرف زدن دربارة مسائل شغلی با يك عروس خانم در 
وکل کار تامعفرلی ات اما فقظ یکی دوز هست کد 

رالبته. عمو آندرو.» 

لینت بلافاصله حالت رسمی به خود گرفت. «البته ازدوا ح من باعث به 
وجود آمدن تغییراتی شده است.» 

e RE 
افا کی‎ 

«جرا الان نکنم؟» 

اندرو پنینگتن نگاهی به اطراف انداخت. سالن دیده بانی» که آنها در 
دای از ان تسه یرد ن املا عونت د بیشتر مسافران» بیرون روی 
عرشه. و یا در کابینهایشان بودند. 

تتها کسایی کو ور سالن دیک فی دک نکین آفای فر کوس رد که 
مشغول نوشیدن چای پشت یک میز کوجك در وسط سالن بود. ار همان 


۰ ۸ قتل در ماه عسل 


راز فاد ھا ری را ره و تاها نی را به جلو وراز کر رون 
حین نوشیدن: برای خودش سوت می‌زد. نفر دیگر هرکول پوارو 
بود. که نزديك, پنجرۀ نشسته و تمام توجه اش معطوف منظره آی بود که پیش 
رویش گشوده می شد. و نفر سوم دوشیزه ون شویلر بود که گوشه ای نشسته 
بود و کتاب سی خواند. 

اندرو پنینگتن گفت: «بسیار خوب.» و از سالن بیرون رفت. 

لینت و سیمون به هم لبخند زدند؛ تبسمی ملایم که دقایقی طول کشیده بود 
تا يه تمر برسد. 

سیمون برسید : «حالت خوب است. عزیزم؟» 
«بله. هنوز خوب است... چقدر مضحك است که دیگر آن طور مضطرب 
نیستم.» 4 ۱ ۱ 
سیمون با لحنی متقاعد کننده گفت: «تو بی نظیری.» 

پنینگتن برگشت و با خود سندی آورد که کلماتش خیلی ریز و کنار هم 
شه ده بود 

لینت فریاد بر آورد : «خدای من! يايد تمام اینها راامضا کنم؟» 

اندرو بنینگتن حالت عذرخواهانه ای به خود گرفت. 

«می دانم برایت مشکل است. اما دوست دارم که کارهایت را به نحو 
احسن رو به راه کنم. پیش از همه اجارة ساختمان خیابان پنجم نیویورك 
است... بعد هم امتیاز واگذاری زمینهای غربی است...» در حالی که حرف 
می زد. کاغذها را به هم می زد و مرتب می کرد . سیمون خمیازه ای کشید . 

در سالن باز شد و آقای فنتورپ وارد گشت. با حالتی بی هدف به اطراف 
نگاه کرد , بعد به طرف جلو رفت و کنار پوارو ایستاد و از میان بنجره به جریان 
آبی رودخانه و شنهای زرد نگاه کرد ... 


۱۲۷/ کریستی‎ lT 


تحت تخانش زا یه خر ومابه: ۰ 0 .. فقط این جا رأ امضاء کن.» 
کاغذی را جلوی لبنت گذاشت و نقطه ای را نشان داد . 


لینت سند را برداشت و نگاهی به تمام صفحات آن اتداخت. بعد بار دیگر 
به صفحۀ ارل باز گشت و سپس ۶ قلمی را که بنیتگکته کتارش کناخته بود: 
برداشت و بای سند در صفحة اول نوشن لینت دویل... 

پنینگتن کاغذ را برداشت و سند دیگری را جلو روی او گذاشت 

فنتورپ به طرف آنها براه افتاد. از پنجره به بیرون نگاه کرد. گویی در 
ساحل رودخانه ای که از کنارش می گذشتند چیزی بود که توجهش رأ به خود 
خلب رف نزن 

پنیدگتن گفت: «این سند انتقال است. احتیاجی نیست آن را بخوانی.» 

لینت نگاهی گذرا به آن انداخت. پنینگتن ورقه سوم را جلوی ار گذاشت و 
لینت با دقت شروع به خواندن آن کرد. 

اندرو بتیتگنن گفت: رهه شان گاملا درست است؛ جر فابل ترمیین 
ندارد . فقط تعدادی سند است.» 

سیمون دوباره خمیازه کشید ر گفت: 

«دخترجان. مگر خیال داری تمام اینها را بخوانی, بله؟ تا شام و بهد از آن 
هم بیشتر طول می کشد .» 

لینت گفت: «من هميشه هرچیز را تا انتها می خوانم. پدرم به من یاد داد 
این کار را بکنم. او گفت ممکن است اشتباه چایی داشته باشد !» 

پنینگتن با حالت با نامطبوعی خندید. 

«لینت. تو در عالم تجارت. زن بزرگی هستی.» 

سیمون خنده کنان گفت: «رجدان کاری او از من خیلی بیشتر است. هیچ 
وقت در زندگی ام يك سند 1 


۸ قتل در ماه عسل 
می گویند. من امضا می کنم. همین و همین.» 

لینت با حالت سرزنش آمیزی گفت: «اين کار بی قیدی وحشتناکی است.» 

صیمون با خوشحالی اظهار داشت: «من استعداد کارهای اداری را ندارم. 
وق کت کی تفر کی کد کی ماه سس کب 
راحت ترین کار همین است.» 

اندرو نکی متفکرا نه به او نگاه کرد دز عالیکه سبیلها یش را نوازش 
می کرد. با حالت خشکی گفت: «گاهی اوقات این کار کمی خطر نالا است. 
و 

سیمون جواب داد : «مزخرف است. من از آن آدمهایی نیستم که فکر 
می کنند تمام دنیا قصد دارد آنها را به زمین بکوبد . من از آنهایی هستم که به 
رکه اماد یی کبس افد اد باداش این کارش زا هت من کیره 
بندرت هم مأیوس شده ام.» 

ناگهان در برایر تعجب همه. آقای فنتورپ ساکت برگشت و لینت را مورد 
خطاب قرار داد : 

«امیدوارم فکر نکنید فضولی می کنم. اما باید به شما بگویم که چقدر 
قابلیت شمارا در مدیریت تحسین می کنم. در حرفة من- من يك وکیل 
هستم- بعضی خانمها تا حد قابل تأسفی در این امور بی قید هستند. هیچ 
وقت تا سندی را خوب نخوانده اید امضاء نکنید . این کار درستی است.» 

بر فود ارز ی بغ سالک هرو اش شتا س ده بود بان دیگن 
به طرف بنجره بر گشت و به نظارةٌ ساحل نیل برداخت. 

ل ا الت قرا رة ای ك ج م ی را کار کین 
تا جلوی خنده اش را بگیرد. مرد جوان بی اندازه جدی به نظر می رسید . 


آندرو ینید بت کی بشدت نارا حت شده بود . 


آگاتا کریستی /۱۷۹ 


سیمون دویل نمی دانست خود را ناراحت نشان دهد و یا بخندد. 

گوشهای آقای فنتورپ شدیداً سرخ شده بود. 

لینت در حالیکه به آقای بنینگتن لبخند می زد» گفت: «لطفاًء بهد ی ۰» 

اما آقای بنینگتن کاملا بریشان بود. 

با لحن خشکی گفت: «فکر می کنم اگر بگذاريم برای بعد یهتر باشد. 
همان طور که... دویل گفت اگر قرار باشد همه را تا آخر بخوانی تا وقت شام 
وم توت قاری تباید لدت شای حار وه دنس اف به کر 
حال :همان دو سند فقط فرویت داضت تاد دیک ناهد برای بعد 

لینت گفت: «اینجا خیلی گرم است. بیایید برویم بیرون.» 

سه نفری از میان در گردان» بیرون رفتند . هر کول پوارو سرش را بر گرداند 
و با حالی تفکرآمیز به آقای فنتورپ که یشتش به او بود. نگاه گرد . بعد 
نگاهش تغییر جهت یافت و به روی آقای فررگوسن دوخته شد که روی صندلی 
نشسته» سرش را به عقب برده و هنوز هم داشت بارامی برای خودش سوت 
می زد. 

سرانجام به خانم ون شویلر که در گوشه روی صندلی راست نشسته بود. 
نگاه کرد . خانم ون شویلر خیره به آقای فرگوسن زل زده بود . 

در طرف چپ کشتی باز شد و کورنلیا هاپسن با عجله به درون آمد. 

خانم سالخورده با تغییر به او گفت: «خیلی طول دادی؛ کجا بودی؟» 

متا سق وتر فو ری کاموای بشمی ان جایی که شما گفتید نبود. 
توی يك جعبۀ دیگر بود ...» 

«فرزند عزیزم. در پیدا کردن لوازم. تو واقعاً بی دست و پایی. عزیزم. 
می دانم که مایل هستی این کار را بکنی. اما باید سعی کنی کمی زرنگتر 
باشی و تندتر کار کنی. این کار فقط احتیا ج به تمرکز حواس دارد .» 


۰ قل در ماه عسل 


متاق دختر عمو مری, متأسفانه باید گفت من خیلی کودن هستم.» 

«عزیزم. اگر آدم سعی کند احتیاجی به کودن بودن نیست. من که تو را به 
این سفر آورده ام. در عوض انتظار اند کی توجه هم دارم.» 
ونیا قدت رغ شن 

ا 

«خانم بوئرز کجاست؟ ده دقیقه قبل وقت قطرة من بود. لطفاً برو و او را 

فوا بیدا کن:دکتر گفت لی مهن اس 

اما در این هنگام دوشیزه بونرزء در حالیکه یك لیوان کوچك حاوی دارو در 
دست داشت. وارد شد. 

رقطره تان: خانم ون شویلر .» 

خانم صالخورده با تغییر گفت: «ساعت یازده باید آن را می خوردم. اگر از 
يك چیز بدم بیاید . آن هم وفت نشناسی است.» 

دوشیزه ررر گفت:کاملا.» نگاه بد سناغعش انداخت, والان دقیقا تیم 
دقیقه به بازده مانده است.» 

«ساعت من ده دقیقه از یازده گذشته است.» 

«فکر می کنم متوجه باشید که ساعت من درست است. وقت را کاملا دقیق 
نگه می دارد. نه جلو می رود و نه عقب.» دوشیزه بوئرز تزلزل ناپذیر بود. 

دوشیزه ون شویلر لیوان محتوی دارو را سرکشید و با اوقات تلخی گفت: 

راخساس می کلم حالم خیلی بدتر شده است.» 

دوشیره بوئرز گفت: «از شنیدن این حرف ا خانم.» 

ول الا متام به نظر نکی رس ر کی کاماه ی علاهه بطر 
می امد . معلوم بود که دارد اتوماتيك وار جواب درست را ادا می کند . 

دوشیزه ون شویلر با حالت تندی گفت: «اين جا خیلی گرم است. خانم 


آگانا کریستی /۱۳۹ 


بونرز» روی عرشه برای من بك صندلی پیدا کن. کورنلیا, تو هم بافتنیهای مرا 
بیاور. اینقدر دست و پا جلفتی نباشی که بافتنیها را بیندازی. بعد هم مقداری 
قلاف کاموای یمن برایم با گنج 

جمع شان متفرق شد و همه از سالن بیرون رفتند . 

آقای فر گوسن آهی کشید. و باهایش را تکان داد و رو به همه کرد و گفت: 
«خدایا . جقدر دوست دارم این زن را خفه کنم.» 

بوارو با علاقه برسید : «او از آن جور آدمهایی است که شما بدتان می ید , 
بله؟)» 

«بدم می آید؟ باید بگویم همین طور است. فایدهٌ این زن برای مردم و بقية 
دنیا جه بوده است؟ هیچ وقت توی عمرش کار نکر ده و انگشتش را هم تکان 
نداده است. از صدقهٌ سر بقيهٌ مردم چاق شده است. او یك انگل است؛ و انگل 
خیلی ناخوشایندی هم هست. توی این کشتی آدمهای زیادی هستند که 
می شود گفت زندگی بدون آنها هم می تواند جریان داشته باشد .» 

اقا 

«بله؛ مثلا همین دختری که الان این جا بود و اسناد سهام را امضا می کرد 
و فکر می کند کسی است. صدها و هزارها کارگر بدبخت باید برای شندرغاز 
پول بیگاری کنند تا خانم بتواند جوراب ابریشمی بپوشد و از تجملات بیهوده 
دیگر استفاده کند. این طور که یك نفر می گفت یکی از ثروتمندترین زنان 
انگلستان است. در زندگی اش حتی دستش را هم تکان نداده است.» 

«چه کسی به شما گفت او یکی از ثروتمندترین زنان انگلیس است؟» 

آتای فر گوسن نگاه خصمانه ای به او انداخت و گفت: 

«کسیکه شما دوست ندارید مردم دیگر بیینند دارید با او صحبت می کنید ! 
مردیکه با دستانش کار می کند و از کارش هم شرمنده هم نیست! نه یکی از 
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ان شيك پوشهای مسخره که به درد هیچ کاری نمی خورند .» 

نگاهش بی اختیار به روی پأبیون و بیراهن صورتی رنگ پوارو افتاد. 

بوارو در جواب نگاهش گفت: «من با مغزم کار می کنم و از آن شرمنده هم 
نیستم.» 

آقای فر گوسن به نشانهٌ تحقیر صدایی از خود درآورد و اظهار داشت : 

«باید بکتشد- تمداد زیادی از این آدمها را باین بکشند .» 

پوارو گفت: «جوان عزیز جه علافه ای به خشونت دارید !» 

«می توانید به من بگویید که بدون خشونت چه می شود کرد؟ قبل از اينکه 
بتوانی بسازی. باید اول خراب و ویران کنی.» 

«قدر مسلم این کار خیلی راحت تر. پرسر و صداتر؛ و تماشایی تر است.» 

«شما بزای زندگی کردن چه‌می کنید؟ شرط می بندم. هیچ. حتماً اسم 
خودتان را هم گذاشته اید مرد میانه رو .» 


هر کول پوارو با کمی‌تبختر اظهار داشت: «من مرد میانه نیستم. من از رده 


«رکارآگاه هستم» چنان با فروتنی این جمله را ادا کرد که گویی می خواهد 
بگوید : «من شاه هستم.» 

«خدای بزرگ!» به نظر می رسید مرد دران دافا که رو امه 
رم وان ایی اش کو ای د ر افا باقاکار آکاه نع زا با خرو این 
طرف و آن طرف می برد؟ این قدر به وجود نازك نارنجی اش اهمیت می دهد ؟» 

بوارو با لحن شک کته «من هیچ گونه ارتباطی با آقا و خانم دویل 
ندارم. من در تعطیلات هستم.» 

ردارید از تعطیلاتتان لذت می برید . بله؟» 
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«شما چه؟ مگر شما هم الان در تعطیلات نیستید؟» 

«تعطیلات!» آفای فر گوسن یوزخندی زد و سپس با حالتی کنایه آمیز 
اضافه کرد : «من مشفول مطالعه شرایط هستم.» 

پوارو زیر لب زمزمه کرد : «خیلی جالب است.» و بعد بارامی به رری 
عرشه رفت. ۱ 

دوشیزه ون شویلر در بهترین نقطه عرشه نشسته بود. کورئلیا. در حالیکه 
جلوی او زانو زده بود» یك کلاف کاموای خاکستری را دور دستش حلقه زده و 
به جلو دراز کرده بود تا آن را باز کند. دوشیزه بوئرز هم روی صندلی صاف 
شتا وساتردی آپونتگ. تست غوراند 

پوارو با قدمهای آرام. گردش کنان به طرف راست کشتی رفت. در انتهای 
کشتی با زنی برخورد کرد که با حالتی متعجب, به طرف او نگاه می کرد: زنی 
سیه چرده» عصبی, که جهره اش نشان می داد از کشورهای امریکای لانین 
است و لاس مرتبی از رنگ مشکی به تن داشت و با مردی تنومند که انیفورم 
مه تب واشت ول کی بو در هو هر وی حالت شاف وو هه 
حالت گناه و ترس. بوارو از خود برسید > آن دو درباره جه جیزی با هم صحیت 
می کنند . ۱ 

انتهای کشتی را دور زد ز راهش را به طرف چپ کشتی ادامه داد . در یکی 
از کابینها باز شد و خانم آتربورن بیرون آمد. خانم آتربورن لباس ساتن قرمز ونگی . 
به‌تن داشت. 

خانم آتربورن معذرت خواهی کرد: «خیلی اي آقای پوارو عزیز؛ . 
لے لی سا موس ایت این اعا با مایم هی قاطن ور" 
عادت نمی کند. اگر کشتی فقط کمی آرام می گرفت...» بازوی او را جنگ 
ژد : «ایین حالت پرت شدن را اصلا نمی توانم تحمل کنم. توی کشتی هیچ 
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وقت احساس خوبی ندارم. و ساعتهای متوالی تنها هستم. مادر بیچاره ای که 
برای ار همه کار کرده...» ر شرو ع کرد به گربه کردن: «برایش جان کندم- 
آنقدر زحمت کشیدم که پوست و استخوان شدم- پوست و استخوان. همه 
چیزم را فدا کردم؛ هر چیزم را... و هیچ کس هم اصلا اهمیتی نمی دهد . اما 
به همه خواهم گفت. همین الان می روم به همه می گویم که چطور دخترم به 
من کم توجهی می کند. چه آدم سخت گیری است؛ مرا مجبوز کرده به سفری 
بيایم که تا سرحد مرگ حوصله ام را سر برده. همین الان می روم و به همه 
کر 

به جلو پرت شد و پوارو بارا می از سقوط او جلوگیری کرد. 

«الان دخترتان را پیش شما می فرستم, مادام. دوباره به کابینتان بر گردید. 
این بهتر است...» 

«نه؛ من می خواهم به همه بگویم- همه کسانی که سوار کشتی هستند» 

«اين خیلی خطرناك است. مادام. آب بیش از اندازه متلاطم است. ممکن 
است از روی عرشه برت شوید .» 

خانم آتربورن با تردید به او نگاه کرد. 

«شما این طور فکر می کنید ؟ واقعاً این طور فکر می کنید ؟» 

«بله.)» 

پوارو موفق شد. خانم آبربورن که اند کی متزلزل شده بود دوباره وارد 
کابینش شد. بینی بوارو از بوی شدید الکل آزرده شده بود . سری تکان داد و 
به طرف رزالی که بین تیم و خانم الرتن نشسته بود. رفت و گفت: 

«مادرتان با شما کار دأرد. مادموازل.» 

رزالی با شادمانی مشغول خندیدن بود؛ با شنیدن این حرف. جهره اش د 
هم رفت. نگاه سریع و مشکوکی به بوارو انداخت و با عجله در طول عرشه به 
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راه افتاد. 

خانم الرتن گفت: «من که از کار این بچه سر در نیاوردم. جقدر متغییر 
است. يك روز رفتار دوستانه ای دارد» و روز بعد مطلقاً بی أدب می شود .» 

تیم گفت: «بچة بداخلاق و نثری است.» 

خانم الرتن سرش را به نشانٌ مخالفت تکان داد : 

رنه, فکر نمی کنم این طور باشد . فکر می کنم خوشبخت نیست.» 

تیم شانه هایش را بالا انداخت. 

«خوب. گمان می کنم همه ما مشکلات خاص خودمان را داریم.» آهنگ 
صدایش, سخت و گستاخ بود . 

صدای بلند زنگی شنیده شد . 

خانم الرتن با خوشحالی گفت: «ناهار! دارم از گرسنگی می میرم.» 


آن شب, بوارو متوجه شد که خانم الرتن بهلوی دوشیزه ون شویلر نشسته 
و مشفول گفتگو با اوست. همان طور که رد می شد . خانم الرتن چشمکی به 
او زد. او داشت می گفت: «البته در قلعة کالفریز ۲ دوك...» ۱ 
کورنلیا هم. که از ملازمت زنها نجات یافته بود. روی عرشه دیده می شد. 
a‏ اس مر ی و و ۱ 
اطلاعاتی می داد . 
تفای ار اناد اقا خد ی اد ۱ 
تیم الرتن که روی نرده ها خم شده بود» گفت: «به هرحال. ی 


است ...»4 
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رزالی اتربورن جواب داد: «منصفانه نیست- بعضیها همه حیز دارند .» 


صبح دوشنبه صدای خنده و شادی و ابراز احساسات از روی عرشه کارناك 
شتیده ده کشتی,بخاری در کار سال لیگ ندا و بود: بعند مد شر آن 
طرفتر. معبد سنگی عظیمی قرار داشت که نور صبحگاهی به آن تابیده بود . 
چهار مجسمة بسیار زیبای تراشیده از سنگ. گوبی جاودانه به نیل و 
خورشیدی که در حال طلوع کردن بود. نگاه می کردند. 

کورنلیا رابسن با شیفتگی گفت: «اوه. آقای پوارو. زیبا نیست؟ منظورم این 
است که‌این مجسمه ها ر ع ا آدم به آنها رگ 
می کند احساس می کند که خودش جقدر حقیر است- تقریبا به حقارت يك 
حشره. هیچ چیز واقعاً در این دنیا ارزشی ندارد؛ این طور نیست؟» 

آقای فنتورپ» که در آن نزدیکی ایستاده بود» زیر لب گفت: «منظرد.. 
بسیار مهیجی است.» 

سیمون دویل, قدم زنان به آنها نزديك شد و گفت: «باشکوه است. نه؟» و 
بعد آهسته به پوارو گفت: «می دانید. من علافهٌ چندانی به معابد و مناظر 
دیدنی و این جور چییزها ندارم. اما يك جایی مشل این جا رری آدم اثر 
می گذارد. نمی دانم منظورم را می فهمید یا نه, ی 
آدمهای عجیبی بوده اند .» 


آگانا کریستی /۱۳۷ 


آقای فنتورپ رفته بود. سیمون صدایش را آهسته تر کرد. 

رن وتان کی این فر امن خوت آم تاش کا 
چرا اوضاع بايد این طور یشود؛ اما به هرحال شده. لینت اعصایش دوباره آرام 
شور کید رای ای ام که ررقم وان ا هه ا کرد 

پوارو گفت: «فکر می کنم احتمالش زیاد است.» 

«می گوید وقتی جکی را واقعاً در کشتی دید. احساس خیلی بدی پیدا 
کرد. و یغد به یکباره اين موضوع دیگر"اهمیتش را از دست داد. ما با جکی 
مثل خودش رفتار خواهیم کرد و به ار نشان خواهیم داد که این کارهای 
مسخره اش ما را يك ذره هم ناراحت نمی کند. او فکر می کرد می تواند 
اعصاب ما را تحريك کند, اما حالاء ما دیگر ناراحت نمی شویم. به او نشان 
خواهیم داد .» 

بوارو متفکرانه گفت: «بله.» 

«عالی است. این طور نیست؟» 

راره. بله. بله.» 

لینت از آن سوی عرشه به طرف آنها آمد. او لباس کتانی به رنگ نارنجی 
روشن بوشیده بود و لبخندی می زد . احوالیرسی اش با بوارو چندان گرم نبود . 
فقط بسردی سرش را تکان داد و بعد با همسرش به انتهای عرشه رفت. 

بوارو که از این صحنه خنده اش گرفته بود. متوجه شد که ما ايراد و 
لقاش دا و برای کو وجو باورده انست: لت غ داش 
تمام کارهایش بدون هیچ قید و شرطی مورد نحسین قرار گیرد. هر کول پوارو 
بر ضد این اعتقاد. گناهی بزرگ مرتکب شده بود . 

خانم الرتن, در حالیکه به او ملحق می شد» زیر لب زمزمه کرد : 

«این دختر جه فرقی کرده است. او در آسوان چقدر عاجز و پریشان به نظر 
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می رسید. آمروز او آنقدر خوشبخت به نظر می رسد که آدم می ترسد که نکند 
نا گهان حادئه بدی اتفاق بیفتد .» 

اما قبل از آنکه بوارو بتواند جواب بدهد. به گروه تذکر داده شد که نظم را 
رعایت کنند . راهنمای رسمی تور مسئولیت را به عهده گرفت و گروه را به 
ساحل هدایت کرد تا ابوسیمبل؟ را ببینند . 

بوارو با اندرو پنینگتن همراه شد و برسید : 

«اين اولین سفر شما به مصر است. نه؟» 

«اوه» نه. من در سال هزار و تهصد و بيست و سه هم به اینجا آمدم. به 
عبارت دیگر به قاهره. ولی هیج وقت قبلا به تور روی نیل نیأمده بودم.» 

«گمان می کنم شما با کشتی کارمانيك به مصر امدید. حداقل این جیزی 
TEE‏ 

پنینگتن نگاه تندی به طرف او انداخت و اقرار کرد : «بله؛ همن طور است.» 

اک فک اش گروه که آبا خی اھان و ا و ای کهار دوستان 
من هستند در آن کشتی برخورد نکردید؟ اسم آنها زاشینکین' اسمیت انستم 

کی ایا ای تان شا تس ا کی بر اسان روو موی 
بدی هم داشتیم. تعداد زبادی از مسافران بندرت از کابینهایشان بیرون 
می آمدند . به هرحال مسافرت ما آنقدر کوتاه بود که هيج کس متوجه نشد جه 
ان کی و ود 

وو اک ها عالت بر که شا هخا کول رورش 
بر خوردید . می دانستید که او ازدواج کرده است, نه؟» 

«نه. خانم دویل در نامه برایم نوشته بود. نامه را از امریکا به ادرس جدید 


من فرستادند و چند روز بعد از دیدار غير منتظره مان در قاهره. نامه را 
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دریافت کردم.» 

وان طور که متوجه شوه آم شا سالهاست او را من غا سي 

رربله» بايد بگویم همین طور است. آقای بوارو. من لینت ريج وی را از. 
وقتی یك بچة کوچك بود می شناسم. از وقتی این قدری بود...» با دستش 
اندازه ای را نشان داد. 

«من و پدرش عمری با هم دوست بودیم. مرد خیلی برجسته آی بود . 
مردی موفق.» 

«دختر وارث ثروت قابل توجهی شد... آه, ,بخشید+ شاید حرفی که زدم 
ژیاد مودبانه نبود.» 

اندرو پنینگتن کمی خنده اش گرفت. 

«اوه. این را همه می دانند . بله. لینت زن ثروتمندی است.» 

«با این حال. گمان می کنم هرچند قبلا اوضاعش رو به راه بوده» ولی 
سقوط شدید بازار سهام روی وضع او هم اثر گذاشته است.» 

لحظاتی طول کشید تا پنینگتن جواب بدهد. سرانجام گفت: «البته» این تا 
حدی درست است. این روزها اوضا ع خیلی دشوار است.» 

پوارو زمزمه کنان گفت: «ولی تصور می کنم که مادام دویل برای کارهای 
تجاری استعداد شگرفی دارد .» 

«همین طور است. بله, همین طور است. لینت دختر باهوش و کارآمدی 
آسنت اي 

آنها توقف کردند. راهنما به دادن اطلاعات در امور مربوط به ساخته شدن 
معبد توسط رامسس بزرگ ادامه داد. چهار مجسمه زیبای تراشیده شده از 
ناشین در ده طرف ور وروی فار داشت سل این نود کهدارنن یه این 
گروه کوچك و پراکندۂ جهانگردان نگاه می کنند. 
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آقای ریجتی. که گفته های راهنما را قابل نمی دانست. مشغول بررسی 
نقوش برجستة اسرای سیاه پوست و سوری بود که دو طرف معبد در بای 
مجسمه های رامسس کنده کاری شده بود. 

وقتی گروه جهانگردان وارد معبد شد در فضای تاريك آن جاء احساس 
آرامش کرد ولی در تأریکی هنوز هم نقوش برجسته و زندۀ روی دیوارة 
داخلی بعضی قسمتها بخوبی دیده می شد. اما گروه به چند دست کوچکتر 
تقنسیم شد. 

دکتر بسنر به زبان آلمانی از روی کتاب مطالیی می خواند. و گاهی هم به 
اظ کوولیاز کا چا زار دشن در کار ار فم بر من دای نک 
می کرد تا آن را ترجمه کند. اما این کار ادامه بیدا نکرد؛ چون دوشیزه ون 
شویلز» که بازو به بازوی دوشیزه بوئرز خونسرد؛ وارد معبد شده بود به أو 
دستور داد: «کورنلیاء بیا این جا.» و دادن اطلاعات اجباراً قطع شد. _ , 

دکتر بسنر از پشت شيشهة ضخیم عینکش به پشت کورنلیا که دور می شد 
نگاه کرد و لبخند مبهمی زد و به بوارو گفت: 

«دختر خیلی خوبی است. مثل زنهای جوان دیگر آنقدرها هم گرسنگی 
نکشیده است, نه‌هوش و استعداد خوبی دارد. خیلی هم با دقت گوش 
می دهد . آموزش به او کار لذت بخشی است.» 

این فکر از دهن بوارو گذشت که به نظر او. سرنوشت کورنلیا این است که 
یا به او زور بگویند» یا اینکه چیزی یادش بدهند . به هرحال او هميشه شنونده 
بود» نه گوینده. 

دوشیزه بوئرز. که برای مدت کوتاهی با احضار شدن کورنلیا آزاد شده 
بود» در حالی که وسط معبد ایستاده بود» با نگاهی بی تفاوت و خونسرد به 
اطرافش نگاه می کرد . واکنشش نسبت به عجانب زمان گذشته. اندلك بود. 
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به پوارو گفت: «راهنما می گوید اسم یکی از این خدایان موت" است. 
می دانید جرا؟» 

محرابی هم در درون معید با چهار مجسمه که گوبی جاودانه در آن نشسته 
بودند . قرار داشت. مجسمه ها در تیرگی و تنهایی. بطرز عجیبی باشکوه به 
نظر می رسید ند . 

در جلوی آنها لینت بازویش را در بازوی سیمون حلقه کرده و در برابر 
هو 

لینت سرش را بلند کرده بود و به بالا نگاه می کرد؛ چهره اش نمونه ای از 
يك تمدن جدید. باهوش. کنجکاو بود. بدون آنکه اثری از گذشته در آن 

سیمون ناگهان گفت: «بیا از این جا بیرون برويم. از این چهار مجسمه 
خوشم نمی آید . بخصوص از آنکه کلاه بلندی دارد .» 

« گمان می کنم اسمش آمون؟ باشد. و آن یکی هم رامسس است. چرا از 
آنها خوشت نمی آید؟ به نظر من خیلی با هیبت هستند .» 

«بیش از حد با هیبت هستند. یك چیز مرموزی در آنها وجود دارد. بیا 
برویم زیر نور آفتاب.» 

لنت خندید و رضایت داد. 

از معبد بیرون آمدند؛ خورشید می تابید و ماسه هأی زرد داع بود . 

لینت شروع به خندیدن کرد . در زیر پایشان. ناگهان منظرة خوفناکی هویدا 
شد . سر نیم دوجین بچه از زیر ماسه ها بیرون آمده بود؛ گویی سرها از بد نها 
حدا شده بود. چشمها در حدقه گردش می کرد و سرهایشان به این طرف و آن 
طرف حر کت می کرد؛ و لیهایشان وردی تازه می خواند: 
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۲ قل در ماه عل 
«هورا ! هورا! خیلی خوب. خیلی قشنگ. خیلی متشکرم.» 


فد شرا عطورااین کار را می کته ١‏ ابا واقعا بد مان وی آنا ها 
دفن شده است؟» 

سیمون مقداری پول خرد از جیبش بیرون آورد و با تقلید صدای آنها گفت: 

«خیلی خوب. خیلی قشنگ. خیلی گران.» 

دو بچۀ کوچك که مسوول نمایش بودند همه سکه ها را جمع کردند. 

لینت و سیمون از کنارشان گذشتند . آنها تمایلی یرای بازگشت به کشتی 
نداشتند , و از دیدن مناظر هم خسته شده بودند. 

زیر آفتاب روی زمین نشستند و به صخره ای تکیه دادند تا نور خورشید 
آنها را گرم کند. 

لینت فکر کرد: «خورشید حه دوست داشتنی است؛ چقدر کر جقدر 
امن... چقدر خوب است که آدم خوشبخت باشد ... چقدر خوب است که من 
لینت ریج وی هستم من... من... لینت...» 

چشمانش را بست. نیمه خواب و نیمه بیدار بود . در میان افکاری که مانند 
گردیادی از ماسه به دور خود می چرخید, شناور بود. 

چشمان سیمون بار بود. در نگاه او هم حالتی از رضایت منعکس بود. چه 
احمقی بود که شب اول عصبی شده بود... همه چیز رویراه بود... آخر؛ آدم 
می توانست به جکی اعتماد داشته باشد . 

صدای فریادی به گوش رسید . مردم به طرف آنها می دویدند و دستهایشان 
را در هوا تکان می دادند . فریاد می زدند... 

سیمون با حیرت لحظه ای به آنها خیره مأند. بعد از جا پرید و لینت را هم 
با خود به کناری کشید . 

چند انیه بعد سنگ بزرگی از بالای صخره, غلت زنان در کنارشان به زمین 
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سقوط کرد. اگر لیلت در جای خود مانده بود خرد شده بود. 

آنها با رنگی پریده, به یکدیگر چسبیده بودند. هر کول پوارو و تیم الرتن 
به طرف آنها دویدند . 

«مادام» واقعا که خطر نزديك بود .» 

هر چهار نفر» بی اختیار به بالا نگاه کردند. چیزی برای دیدن وجود 
نداشت. اما کوره راهی تا نوك صخره ادامه داشت. یوارو به یاد آورد وقتی برای 
اولين بار به ساحل آمده بودند تعدادی بومی را دیده بود که از آن جا عبوز 
می کردند. 

به زن و شوهر نگاه کرد. لینت هنوز گیج و سردرگم به نظر می رسید. اما 
نون ی از اة نکن بود 

ناگهان گفت: «لعنت به أبن دختر!» 

نگاه تندی به طرف تیم انداخت ولی بعد به خودش مسلط شد . 

تیم گفت: «آه» سنگ چقدر نزديك افتاد! آن سنگ خودبخود از آن جا کنده 
شد. یا اینکه احمقی آن را به بایین پرت کرد؟» 

لینت رنگش بشدت پریده بود. با دشواری گفت: «فکر می کنم, يك آدم 
احمق این کار را کرده.» 

«ممکن بود ثرا خرد کند. تو مطمفتی دشمتی نداری» لینت؟ه 

لینت آب دهانش را به سختی فرو داد. مشکل می توانست. با حالعی شاد 
به این شوخی پاسخ دهد . 

پوارو بتندی گفت: «به کشتی برگردید مادام تا حالتان بهتر شود.» 

آنها بسرعت راه افتادند. سیمون هنوز گرفتار خشمی شدید بود. و تیم 
سعی می کرد با حالت شادی صحبت کند تا ذهن لینت را از خطری که جانش 
را تهدید کرده بود. منحرف کند . بوارو هم چهره ای گرفته داشت. 


٤‏ قتل در ماه عمل 

و بعد. وقتی به اسکله رسیدند. سیمون در جا خشکش زد. و بهت و 
حيرت در چهره اش نمایان شد . 

ژاکلین دوبل قورت داشت از کشتی به ساحل می آمد. لباسی از کان آبی 
راه راه به تن داشت و آن روز صیح, مانند بچه ها به نظر می رسید . 

یعون زیر لب کن دای رکا کی اضعا تضادف وان 

عصبانیت از صورتش رخت بربست و آن چنان آسایش خاطری در 
جهره اش بدیدار شد که ژاکلین متوجه شد که اتفاقی افتاده است. 

گفت: «صبح بخیر . متأسفانه بايد بگویم که کمی دیر رسیدم.» 

سری به طرف هم آنها تکان داد و قدم به ساحل گذاشت و به طرف معبد 
و 

لینت و تیم به راهشان ادامه دادند. 

سیمون بازوی پوارو را گرفت و گفت: «رخدای من جه راحت شدم. فکر 
که 

پوارو سر ی تکان داد و گفت: «بله. بله. می دانم چه فکر کردید.» اما او 
خودش هنوز هم حالتی متفکر و گرفته داشت. سرش را برگرداند و دقت کرد 
تا ببیند يِقَيةٌ مسافران کشتی کجا هستند. 

خانم ون شویلر بازو به بازوی دوشیزه بوئرز. داشت بارامی به کشتی باز 

کمی دورتر. خانم الرتن ایستاده بود و داشت به بسر بچه هایی که سرشار 
از ميان ماسه ها بیرون آمده بود. می خندید. خانم آتربورن هم با او بود. 

بقیه در معرض دید قرار نذاشتند. 

پوارو همان طور که آهسته دنبال سیمون سوار کشتی می شد. سرش ر 
تکان داد . 
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مادام ممکن است معتی این لفت را یرای من تشریم کنید؟ لحت سکرات 
موت.» 

خانم الرتن کمی متعجب شد. او و پوارو بآهستگی و با زحمت مشغول بالا 
رفتن از صخره ای بودند که مشرف به آبشار دوم بود. بیشتر افراد دیگر با 
شتر عازم قسمتهای بالای رود بودند. اما بوارو احساس کرده بود که حرکت 
شتر کمی حر کت کشتی را برایش تداعی می کند. اما خانم الرتن آن را به 
تیاب وقار او گذاشته بود. 

آنها شب فبل وارد وادی حالف شده بودند. صبح دو کرجی» تمام گروه را 
به طرف آبشار دوم منتقل کرده بود؛ به استثنای آقای ریچتی. که اصرار داشت 
خودش به نقطه دورافتاده ای به نام سمنا! برود . که طبق گفتهٌ خودش به خاطر 
انکه در زمان رامسس سوم دروازة نوبیا بوده. دارای جاذیه ای قوی است. 
مدارکی هم هنوز وجود داشت مبنی بر این که سیاهان به هنگام ورود به مصر 
بایست در این ناحیه عوارض گمرکی می پرداختند . 

هرکاری توانستند کردند تاریچتی را از این تك روی منصرف کنند. ولی 
فایده ای نداشت؛ چون آقای ریجتی عزمش را جزم کرده بود و هر مانعی را به 
کنار می زد . به او گفتند: (۱) سفرش امکان بذیر نیست چون نمی تواند 
اتومبیل گیر بیاورد. (۲) این سفر به رفتنش نمی ارزد. (۳) اگر هم ماشین گیر 
بیاورد باز نمی تواند برود. چون آن جا ماشین رو نیست. (۴) و دیگر اينکه 
کراب رارسا مار راد نوو وی از اقا مش کون هن زان که 
حرفشان را پاور نمی کند. و گفت خودش ماشین گیر می آورد. و راحت 
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۰ قل در ماه عسل 
می تواند به عربی حرف بزند و معامله کند. 

آقای ریچتی سرانجام رفت» و رفتنش هم در خفا صورت گرفت, تا نکند 
در نظر گرفته برد دست بردارند. 

«سکرات موت؟» خانم الرتن همان طور که در مورد جواب فکر می کرد. 
سرش را به يك طرف خم کرد. و گفت: «خوب. معنی این لغت نوعی شادی 
مفرط است که قبل از وقوع يك فاجعه به وجود می آید. می دانید. نشاطی 
آنقدر خوب که آدم نتواند باور کند حقیقت دارد .» 

او به شرح و بسط موضوع پرداخت و پوارو هم با دقت گوش کرد. 

«متشکرم, مادام. حالا می فهمم. جقدر عجیب است که شما دیروز این 
حرف را زدید؛ درست قبل از فرار مادام دویل از چنگال مرگ!» 

خانم الر تن به طور نامحسوسی لرزید . 

گفت: «خطر خیلی نزدیکی بود. فکر می کنید یکی از این بچه های سیاه 
شیطان برای تفریح آن سنگ را از بالا هل داد؟ این از کارهایی است که 
بجه های سراسر دنیا ممکن است بکنند . در حالیکه شاید اصلا نیت سوئی 
نداشته باشند .» 

بوارو شانه هایش را بالا انداخت. 

«ممکن است؛ مادام.» 

و بعد موضوع را عوض کرد. از ماژورکا سخن به میان آورد» و دربارة 
جاذبه هاي دیدنی آن جا. والات مختلفی کرد. 
سعی دارد کاری کند که دست کم روابط او با یوارو دوستانه نشود» کسی که په 
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قول تیم رفتارش از لحاظ اصول اخلاقی اصللا قابل قبول نبود. اما خودش فکر 
نمی کرد بوارو این طور باشد . فقط گمان می کرد لباسهای خارجی ار تا حدی 
باعث تحريك بسر متعصبش شده است. ار متوجه شده بود که پوارو مردی 
باهوش و همنشینی هیجان انگیز است. و حالت همدردی شدیدی دارد. په 
یکباره متوجه شده بود خودش هم دارد محرمانه دربارهةٌ تتفرش از جوانا ساوت 
وو تا و 
او چوا را کت فاخت و احتمالاً هیچ وقت هم او را ملاقات 
نمی کرد. بس جرا خودش را از تحمل دائمی افکار حسادت امیز خلاص 
نکند ؟ 

در همان لحظه تیم و رزالی داشتند با هم صحبت می کردند. تیم به شرخی 
داشت به شانسش لعنت می فرستاد . گفت در زندگی حالش هیچ وقت تا این 
قدر بد نبوده که واقعاً او را از پا بیندازد, و از طرفی هیچ وقت هم آنقدر خوب 
نبود که بتواند زندگی اش را آن طور که می خواسته بگذراند. او پول کم و 
شغل نامناسبی داشت. 

با حالتی حاکی از نارضاینی سخنانش را به پایان رسانید : «يك زند گی آرام 
و کاملا بدون هیجان.» 

رزالی بلافاصله گفت: «شما چیزی دارید که باعث می شود بسیاری از 
مردم به حالتان غبطه بخورند .» 


6 


«آن چیست 
«مادرتان.» 
تیم هن خر هل واه مب دوو 

«مادرم؟ بله, البته. او واقعا بی همتاست. از خوبی شماست که متوجه این 
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۸ فقتل در ماه عسل 


«به عقيده من او فوق العاده است. خیلی دوست دانمتنی به نظر می آید؛ 
خیلی آرام و متین است. با این حال او همیشه آمادگی دارد که همه چیز را با 
شوخی بر گزار کند...» 

رزالی در بیان حرفهای جدی اش کمی لکنت پیدا کرده بود. 

تیم نسبت به این دختر احساس گرمی رو به فزوتی پیدا کرد . آرزو می کرد 
که او هم بتواند از مادر رزالی همین طور تعریف کند. اما در کمال تاسف, خانم 
آتربورن از نظر او بزرگترین نهدید قرن به شمار می رفت. 

عدم توانایی در تعریف متقابل او را شرمنده ساخت. 

دوشیزه ون شویلر در کرجی مانده بود. چون نمی توانست خطر 
شترسواری و يا بیاده رفتن را تحمل کند. او با تغییر به دوشیزه بوئرز گفته بود : 

«متأسفم که از شما خواستم پهلوی من بمانید . تصمیم داشتم بگذارم شما 
بروید و کورنلیا بماند. اما دخترها خیلی خود خواهند» او بدون هیچ حرفی با 
عجله رفت. بعد دیدم با آن جوان بی ادب و ناجور. فر گوسن حرف می زند. 
کورنلیا بدجوری باعث ناامیدی من شدها ست. اجتماعی و مردم دار نیست.» 

دوشیزه بوئرز با همان حالت معمولی همیشگی اش جواب داد : 

«اشکالی ندارد. خانم ون شویلر... در این هوای گرم پیاده رفتن تا آن بالا 
سخت است و من از قیافة شترها هی تن خر تمی ادت اسالا براد 
شپش هم هست.» 

عینکش را جابجا کرد و با کنجکاوی به گروه توربسنها که از تپه بایین 
می آمدند. نگاه کرد. سپس گفت: «دوشیزه رابسن دیگر با آن مرد جوان 
تت باد کر بست اسف 

دوشیزه ون شویلر زیر لب غرغر می کرد. 

از وقتی کشف کرده بود که دکتر بسنر كلينيك بزرگی در چك راسلواکی 
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دارد و به عنوان یك دکتر مجرب در اروبا شهرتی به هم زده. حاضر شده بود 
نسبت به او لطفی داشته باشد . بعلاوه. ممکن بود قبل از پایان سفر به خدمات 
حرفه ای او احتیاج پیدا کند. 

وقتی گروه مسافران به کارناك بازگشت. لینت از تعجب فریادی کشید و 
گفت: 

«يك تلگراف برای من !» 

آن را از روی میز برداشت و در پاکت را باز کرد . 

«اصلا نمی فهمم... سیب زمینی» چغندر, معنی این چیست. سیمون؟» 

سیمون تازه داشت به طرف او می رفت که نگاهی به تلگراف بیندازد که 
شخصی با خشم فریاد کشید: 

«ببخشید . تلگراف مال من است.» آفای ریجتی با بی ادبی آن را از دست 
لیے سک رف در همان ال باه کان ای بدار ادات 

لینت لحظه ای تعحب زده به او خیره شد و بعد باکت را بررگرداند تا 
پشتش را بخواند. 

«اوه» سیمون, من چه احمقی بودم! نوشته ریچتی؛ نه ریج وی. به هرحال 
اسم من که دیگر ریج وی نیست. باید از شما معذرت بخواهم.» 

به دنبال باستان شناس تا انتهای کشتی رفت. 

«خیلی متأسفم. آقای ریچتی. می دانید. قبل از اينکه ازدواج کنم اسم من 
ربج وی بود. و مدت درازی نیست که ازدواج کرده ام. برای همین...» 

مکث کرد . صورتش را لبخندی روشن کرد. با این کار می خواست ریجتی 
را وادار کند تا به روی خطای عروس جوان لبخند بزند. 

اما ظاهراً آفای ریچتی تمایلی به لبخند زدن نداشت. ملکة ویکتوریا هم در 
بدترین حالتش نمی توانست عبوس تر از او به نظر بیاید. گفت: «باید اسمها 
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را بدقت خواند . در این موارد. بی مبالانی غیرقابل بخشش است.» 

لینت لبش را به دندان گزید و رنگش سرخ شد . عادت نداشت با معذرت 
خواهی اش. به این صورت برخورد شود. بر گشت و در حالیکه به سیمون 
ملحق می شد. با عصبانیت گفت: «این ایتالیاییها واقعاً ظرفیت لطف و محبت 
را ندارند.» 

«اهمیت نده. عزیزم» بیا برویم و به آن تمساح بزرگ عاج که خوشت آمد . 
نگاهی بکنیم.» 

با هم به ساحل رفتند. 

پوارو که رفتن آنها را می نگریست. صدای نفس تندی را در پشت سر 
شنید . برگشت و متوجه شد ژاکلین دوبل فورت در کنارش ایستاده است. 
دستهایش را محکم به نرده ها گرفته برد. وقتی به طرف پوارو بررگشت. حالت 
صورتش باعث شد که پوارو یکه بخورد. در چهره اش دیگر حالت کینه و یا 
نشاط به چشم نمی خورد. به نظر می رسید که آتشی از درون دارد او را 
می سوزاند . 

«دیگر اهمیت نمی دهند.» بسرعت. و با صدایی آهسته حرف می زد . «از 
حیطۀ قدرت من خارج هستند و دیگر دستم به آنها نمی رسد... اهمیت 
نمی دهند که من این جا هستم یا نه... من نمی توانم... من نمی توائم دیگر 
آنها را اذیت کنم...» 

«رمادموازل...» 

اما ژاکلین حرف او را قطع کرد: «اوه. دیگر خیلی دير شده است. برای 
هشدار دادن خیلی دیر است... راست می گفتید - من نیاید می آمدم. به این 
مسافرت نباید می آمدم. اسم آن را چه گذاشتید؟ سضر روح؟ ولی دیگر 
نمی توانم بررگردم. پاید ادامه بدهم. و ادامه هم می دهم. آنها با هم خوشیخت 
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نخواهند شد . نه. نخواهند شد . ترجیح می دهم سیمون را بکشم...» 
به یکباره برگشت و دور شد. بوارو. که هنوز به ار خیره نگاه می کرد 
اخشاسن کرد دستی زو شان اش قرار گرفت: 

(به‌نظر می‌رسد او کمی ناراحت است. آقای پوارو.» پوارو برگشت و با تعجب 
یک آشنای قدیمی را دید. 

وس شنک تریشین ‏ « 

مرد برنزه بلندقد. لبخندی زد . 

«کمی تعجب کردی, ها؟» 

هر کول پوارو سال قیل در لندن با ربس برخورد کرده بود. معمولاً او در 
نقاطی خارج از امپراتوری انگلستان, جایی که اغتشاش در حال بروز بود. 
پیدایش می شد. 

بوارو متفکرانه گفت: ریس نو هم در رادی حلفا هستی. 

«سن در این کشتی هستم.» 

«منظورت این استکه. ..؟» 

«منظورم این استکه در بازگشت به شلال همسفر تو هستم.» 

ابروهای هر کول پوارو بالا رفت. 

«خیلی جالب است. امکان دارد که یك نوشیدنی با هم صرف کنیم؟» 

آنها با هم به سالن دیده بانی رفتند. که الا دیگر کاملا خلوث شده بود. 
پوارو یک نوشابه برای سرهنگ و یک آب پرتقال دوبل پر از شکر هم برای 
خودش سفارش داد . 

همان طور که نوشیدنی اش را مزمزه می کرد گفت: «بس می خواهی سفر 
بازگشت را همراه ما باشی. اگر با کشتی دولتی می رفتی» زودتر نمی رسیدی؟ 


J- Rare 
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کشتی بخاری دولتی شبها هم کار می کند.» 

رگ رین با نمی لیذ یی هزات داد : «طبق معمول درست گفتی.» 

«یس به خاطر یکی از مسافران است؟» 

«بله, یکی از مساغران.» 

بوارو نگاهش را به سقف تزیین شده دوخت و برسید : «متحیرم کدام يك؟» 

2 «بدبختانه خودم هم نمی دانم.» 

بوارو علاقمند به نظر رسید. 

ریس گفت: «احتیاجی نیست که نسبت به تو حالت اسوارآمیزی داشته 
باشم. تاز گیها ما مشکلات زیادی در این منطقه داشته‌ایم. ما دنبال مردمی 
ی که‌ظاهر وارد ھور اورا زهیری ہے کک افرادی نش که یسار 
زیر کانه آتش اولیه را زوشن می کنند. این اشخاص سه نفر بودند یکی از آنها 
مرده است. یکی در زندان است. من نفر سوم را می خواهم- مردی که در 
کمال خونسردی مسوولیت قتل ینج شش نفر را به گردن دارد. او یکی از 
زیر کترین آشوب طلیان مزدوری است که تا به حال وجود داشته است... او در 
این کشتی است. این را از متن نامه ای که از زیر دست من گذشته می دانم. 
نامه رمز به این صورت بود : «فرد ایکس از هفتم تا سیزدهم در تور مسأفرتی 
که کارا خواهد ورد ا اند نکر د وو شحف ایک تسد 
نامی مساغرت خواهد کرد .» 

«هیج چیزی در موردش می دانی؟» 

«نه. اصلیتش می تواند امریکایی ایرلندی و یا فرانسوی باشد. دو رگه 
است. این جندان کمکی به ما نمی کند. هیچ نظری نداری؟» 

پوارو با حالتی تفک رآمیز پاسخ داد : «نظر؛ یك نظر خیلی خوب.» 


تفاهم بين ان دو انقدر زیاد بود که ربس دیگر در این مورد بافشاری 
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نکرد. او می دانست هرکول پوارو جرف ی رنه نکر آتکد خط کن ماخ 

بوارو بینی اش را با دست مالید و با ناراحتی گفت: «در این کشتی جریانی 
در کار است که خیلی مرا نگران می کند .» 

ریس با استفهام به او نگاه کرد. 

پوارو گفت: «خودت مجسم کن. شخص ۸ بطرز ناراحت کننده ای در 
مورد شخص 8 مرتکب خطایی شده است. شخص 8 دنبال انتقام است و 
هدید هم می کند .» 
۱ «شخص 4 و 8 هردو در این کشتی هستند ؟» 

نوارو شرش زا به تشانه ا چ سخنان او تکان داد : ودقیقاب» 

«و این طور که متوجه شده ام شخص 8 يك زن است؟» 

«دفیقاً.» 

ریس سیگاری روشن کرد. 

«اگر جای تو بودم نگران نمی شدم. کسانی که دوره راه می افتادند و مدام 
ارات ات می کد ایال وار چه کارهای اجام ده مرل ان کار 
را ی کت « 

«حتماً خواهی گفت این ! مر. بخصوص در مورد زنها صدق می کند. بله. 
درست است!» 

با این وجود پوارو هنوز هم خوشحال به نظر نمی رسید . 

ریس برسید : «جیز دیگری هم هست؟» 

«بله, هست. دیروز مرگ از بغل گوش شخص ۸ رد شد. مرگی که خیلی 
راحت می شد گفت حادثه بوده است ۳ 

«شخص 8 ترئیب آن را داده بود ؟ 0 

«نه. نکته همین جاست. شخص 8 ی ارتباطی با آن 
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وین تخت ها ده موه 

«بله. تصور می کنم این طور بوده اما من از این جور حوادت خوشم 
نمی آید .» 

«مطمتنی شخص ۶ اصلا دخالتی در این کار نداشته؟» 

کاس 

«خوب. حادثه اتفاق می افتد. در هرحال شخص 4 کیست؟ آیا شخص 
ناحوری است؟» 

«برعکس. یك خانم ثروتمند . جذاب, جوان. زیبا .» 

ریس لبخندی زد و گفت: 

«درست مثل کتاب قصه ها.» 

«شاید. اما باز هم باید بگویم دوست من که هنوز هم راضی نیستم. اگر 
حق با من باشد. که این دیگر برایم عادت شده که مدام حق یا من باشد.» 
لبهای ریس از این حرف که بیانگر طرز فکر پوارو بود» در زیر سبیل به 
نیشخندی از هم باز شد. پوارو به حرفش ادامه داد: «اين موضو ع تولید 
نگرانی زیادی می کند. و حالا تو هم آمدی و به گرفتاربهای ما اضافه گردی و 
به من می گویی مردی در کشتی کارناك هست که آدم می کشد .» 

«ار معمولاً خانمهای جوان و جذاب را نمی کشد.» 

پوارو سرش را با ناباوری تکان داد و گفت: 

«من می نرسم» دوست عزیز. می ترسم... امروز من به این خانم تصیحت 
کردم به خانم دویل,که با همسرش به خارطوم برود و به‌این کشتی باز 
نگردد اما آنها موافقت نکردند. من از خدا می خواهم که ما بدون حادثه به 
شلال برسیم.» 
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«فکر نمی کنی نظرية نسبتاً بدبینانه ای داری؟» 
بوارو سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 
«من می ترسم. بله؛ من؛ هر کول پوارو می ترسم...» 


۲ 


ریا ا سو غل م اوخل تساه هه کی بک برک کی اراز 
و داغ. بار دیگر کارناك در کنار ابوسیمبل لنگر انداخته بود تا توریستها 
بتوانند برای بار دوم از معبد در زیر تابش نور لامپهای برق بازدید کنند. 
تفارت. بسیار فاحش بود. و کورنلیا با حیرت این واقعیت را به آقای 
کو کار کار از اوه ت کرش اا 

اطهار داشت: رای ادم ھی توانه این جا راخیلن ھکر بیع تام این 
دشمنان که سرشان بوسیلهٌ فرعون از بدن جدا شده» صحیح و سالم آن جا 
ایستاده اند . يك قلعه دیدنی هم آنجاست که فبلا متوجه آن نشده بودم. کاش 
دک رای چا بر انآ فد اطلاغای همع بای 

فرگوسن یا اندوه پرسید : «واقعاً سردر نمی آورم چطور می توانی آن احمق 
پیر را تحمل کنی.» 

«آخر او یکی از مهربانترین مردانی است که تا به حال دیده ام.» 

«خوك پیر متکبر !» 

«به نظر من ؛ تو نباید این طور صحیت کنی.» 

مرد جوان ناگهان بازوی او را گرفت. در همان زمان آنها از معبد بیرون آمده 
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و به زیر نور مهتاب قدم گذاشتند. 

رچرا تو همین طور می نشینی و می گذاری آن پیر مرد چاق حوصله ات را 
سر ببرد و آن پیر زن اکییری هم به تو زور یگوید و تغییر کند؟» 

«آقای فر گوسین!» 

نف هنت ات نداری؟ نمی دانی که خودت هم به خوبی آنها هستی؟» 

«اما من مثل آنها نیستم!» کورنلیا با اعتقاد صمیماته ای این حرف را گفت. 

«به اندازه او بولدار نیستی. منظورت فقط همین است؟» 

«نهء این نیست. دختر عمو مری خیلی با فرهنگ انست: ر-» 

«با فرهنگ!» مرد جوان به همان سرعتی که دستش را گرفته بود آن را رها 
کرد و گفت: 

جال ی 

کورنلیا با نگرانی یه او نگاه کرد. 

مرد جوان از ار پرسید : «ار دوست ندارد تو با من صحبت کنی: این طور 
نیست؟» 

رنگ کورنلیا سرخ شد و حالتی شرمنده بیدا کرد. 

«چرا؟ چون فکر می کند من هم شأن او نیستم! آه! این باعث عصبانیتت 
نمی شود ؟» 

کورنلیا با لکنت گفت: «کاش این قدر زرد عصبانی نمی شدی.» 

«آیا تو به عنوان يك امریکایی, معتقد نیستی که همه آزاد و برابر به دنیا 
می آیند ؟» 

کورنلیا آرام و مطمئن گفت: «نخیر » نمی آیند.» 

«دختر خوب. این جزئی از قانون اساسی کشورت است!» 

کورنلیا جواب داد : ودخعر عمو مریامی گوید سیاستمداران , جنتلمن 
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نیستند . و البته مردم هم با هم برابر نیستند. به عقل جور در نمی آید. من 
می دانم قیافه ام معمولی است. قبلا بعضی وقتها در این مورد ناراحت 
تن شیم آما پر این اجات غا کرد مس دوت دارم مت عانن دیل 
قشنگ و شيك باشم. اما نیستم» و گمان می کنم ناراحت شدن در این مورد 
فایده ای هم ندارد .» 

آفای فر گوسن با تنفری عمیق فرباد بر آورد : «خانم دویل! او از آن زنهایی 
است که به عنوان بك الگوی بد . باید یر باران بشود .» 

کورنلیا با نگرانی به او نگاه کرد و با مهربانی گفت: 

«گمان می کنم این به خاطر سوء هاضمه است. من داروی مخصوصی دارم 
که دختر عمو مری يك وقتی آن را امتحان کرده بود. می خواهی تو هم آن را 
امتحان کنی؟» 

آقای فرگوسن گفت: «تحمل تو غیر ممکن است!» 

بر گشت و از او دور شد. کورنلیا به طرف کشتی رفت. وقتی داشت از روی 
پل وارد کشتی می شد آقای فررگوسن خود را به او رساند و گفت: 

«تو بهترین آدم توی این کشتی هستی» این را خوب به خاطر داشته باش. 

کورنلیا با شنیدن این حرف از شعف سرخ شد و به طرف سالن دیده بانی 
رفت. دوشیزه ون شویلر مشغول صحبت با دکتر بسنر بود» صحیت 
خوشایندی که در ارتباط با بیماران خانواده سلطنتی کشور خاصی بود. 
کورنلیا با حالتی کناهکارانه گفت: «امیدوارم زیاد دیر نکرده باشم. دختر 
عمو .» 

خانم سالخورده نگاهی به ساعتش انداخت و با تغییر گفت: «همچنین 
عجله ای هم نکرده ای. عزیزم. راستی شال مخملم را جه کردی؟» 

کورتلیا به اطرافش نگاه انداخت و گفت: 
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«می خواهید بروم ببینم توی کابین هست يا نه. دختر عمو؟» 

«البته که نیست. بعد از شام همین جا بود. و من هم از این جا تکان 
نخورده ام. روی آن صندلی بود .» 

کورنلیا بدون هدف به جستجو مشغول شد . 

«شال شما این جا نیست. دختر عمو مری.» 

دوشیزه ون شویلر گفت: «مزخرف است! اطراف را خوب بگرد .» درست 
مثل دستوری که آدم به يك سگ می داد. و کورنلیا هم با وفاداری يك سگ از 
او اطاعت کرد. 

آقای فنتورپ » که در همان نزدیکی پشت بك میز نشسته بود از جا 
برخاست تا به او كمك کند. اما نتوانستند شال را بیدا کنند. 

آن روز چنان غير عادی گرم شده بود که بیشتر افراد بعد از رفتن یه ساحل 
و بازدید از معبد به استراحت پرداختند . خانواده دویل گوشه سالن. بشت میز 
با ریس و پنینگتن مشغول بازی بریج بودند و تنها فرد دیگری که در سالن 
حضور داشت, هر کول بوارو بود. که پشت میز کوجکی نزديك در خروجی 
مشغول خمیازه کشیدن بود . 

دوشیزه ون شویلر که با شکوه و جلال همراه کورنلیا و خانم رابسن» برای 
خوابیدن به کابینش می رفت. کنار صندلی او توققی کرد. بوارو موّدیانه از جا 
جست و جلوی خمیازه اش را گرفت. 

دوشیزه ون شویلر گفت: «من تازه همین الان متوجه شدم شما که هستید. 
آقای پوارو. بهتر است به شما بگویم که از درست قدیمی ام روفوس 
ون آلدین! اسم شما را شنیده ام. باید سر فرصت. در مورد کارهایتان برایم 
تعریف کنید .» 


1- Rufus Van Aldin 
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چشمان خواب آلود بوارو برقی زد و با حالت اغراق آمیزی به ار تعظیم 
کرد . دوشیزه ون شویلر با مهربانی. سری از سرتفقد به طرف او تکان داد و از 
آن جا دور شد . ۱ 

پوارو بار دیگر خمیازه ای کشید ۰ از شدت خواب احساس گیجی و 
سنگینی می کرد و بزحمت می توانست چشمانش را باز نگه دارد. نگاهی په 
طرف میز بریج» که همگی گرم بازی بودند. انداخت. 

و بعد نگاهی به فنتورپ انداخت. که سخت سر گرم خواندن کتاپ بود. 
یز از انتها» ونی کسی دو هال تمانده برد: 

از ميان در عبور کرد و به روی عرشه رفت. درست در این لحظه با ژاکلین 
دویل فورت برخورد کرد که داشت از طرف دیگر غرشه به سوی او می آمد. 

«ببخشید ‏ مادموازل.» 

ژاکلین گفت: «خواب آلود به نظر می رسید . آقای بوارو.» 

پوارو پا صراحت اقرار کرد : 

«البته... از خواب دارم می میرم. بسختی می توانم چشمهايم را باز نگه 
دارم. روز دلگیر و خسته کننده ای بود.» 

«بله.» به نظر می رسید دارد در این باره فکر می کند: «اين از آن جور 
روزهاست که آدم- بنگ! منفجر می شود! لحظه ای است که آدم دیگر 
نمی تواند تحمل گند...» 

صدایش آهسته و پر احساس بود. ضمن حرف زدن به پوارو نگاه نمی کرد 
بلکه به طرف ساحل ماسه ای می نگریست. دستهایش را محکم گره کرده 
بو 
ناگهان مثل آن بود که فشاری که بر او وارد می شد از میان رفت. گفت: 


«شب بخیر ‏ آقای بوارو.» 


۰ ۸ قتل در ماه عمل 

«شب بخیر . مادموازل.» 

برای لحظه ای گذرا نگاهش با نگاه بوارو تلافی کرد. روز بعد که پوارو در 
این باره فکر می کرد. به این نتیجه رسید که در نگاه ژاکلین التماس موج 
می زد... و بعدها نیز آن را به خاطر آورد. 


پوارو به طرف کابینش رفت ر ژاکلین هم به سوی سالن روان شد . 


کورنلیا. بعد از آنکه خواسته ها و احتیاجات بی بایان دوشیزه ون شویلر را 
اور داش وی ور اش ونیا وو تفا هت سا کی 
نمی آمد. کی کافاد شر کار وی فقط اند کی فیعان داش 

بریج چهار نفره هنوز ادامه داشت. آقای فنتورپ ساکت روی يك صندلی 
سرگرم خواندن کتاب بود. کورنلیا هم به سوزن دوزی مشغول شد . 

ناگهان در باز شد و ژاکلین به درون آمد . در ميان چهار چوب در ایستاد و 
بعد در حالی که سرش را بالا گرفته بود. گارسن را صدا زد و آرام به طرف 
کورنلیا رفت و کنارش نشست. 

از او برسید : «به ساحل رفته بودید ؟» 

«بله» فکر کردم زیر نور مهتاب باید خیلی مجذوب کننده باشد .» 

ژاکلین سرش را به نشانه تأئید حرف او تکان داد: 

«بله » شب زیبایی است... يك شب ماه عسل واقعی.» 

نگاهش به سوی میز بریج برگشت. و لحظه ای به رری لینت دویل ثابت 
ماند . 

پسری در جواب زنگ ژاک لین آمد و او سفارش نوشابه داد. همان‌طور 
که سفارش نوشیدنی می‌داد» سیمون دویل نگاه تندی به‌طرف او کرد. خطی از 
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اضطراب بین ابروانش شکاف انداخته بود. 

همسرش گفت: «سیمون. ا منتظر جواب تو هستیم.» 

ژاکلین آهنگی را با خود زمزمه می‌کرد .وقتی نوشابه‌اش را آوردند آن را 
برداشت و گفت: ۱ 

«به سلامتی جنایت.» آن را سر کشید و یکی دیگر سفارش داد . 

سیمون دویاره از آن طرف سالن به او نگاه کرد. با حواس برتی بازی 
مي کرد. 

شریکش توجه او را به بازی جلب کرد. 

ژاکلین مجدداً مشغول زمرمة آهنگ شد . اول زیر لبی و بعد پلندتر : 

«آن مرد به او تعلق داشت و نسبت به او خطا گرد:..» 

روه یکی گفت افو هوات کذبه)شاره تن خواب 
ندادم. آنها بازی را بردند.» 

لینت از جا برخاست و گفت: 

«خوابم می آید فکر می کنم بروم بخوایم.» 

سرهنگ ریس گفت: » وقت خوابیدن هم هست.» 

بنینگتن. حرف او را تأیید کرد : «من هم با شما موافقم.» 

«داری می آیی؛ سیمون؟» 

دویل بارامی جواب داد :« حالا نه. فکر می کنم اول یک جیزی بخورم.» 

لینت سری تکان داد و بیرون رفت. ریس هم یه دنبالش رفت. پنینگتن 
بازیش را تمام کرد و بعد به‌دنبال آنها به‌راه افتاد. 

کورنلیا شرو ع به جمع آوری وسایل برودری دوزی خود کرد. 

ژاکلین گفت: «الان نروید بخوابید. دوشیزه کورتلیا. خواهش می کنم 
نروید . احساس می کنم که دوست دارم امشب کاری بکنم. مرا تنها نگذارید .» 


۴۳ فتل در ماه عسل 


کورنلیا دوباره نشست. 

زاکلین گفت: «ما دخترها باید هوای همدیگر را داشته باشیم.» 

بعد سرش را عقب برد و خندید- خنده ای بلند و غمناك. 

نوشابه دوم را آوردند. 

ژاکلین گفت: «يك نوشیدنی می خوری؟» 

کورنلیا جواب داد : «نه. خیلی متشکرم.» 

زا کلین در همان حال که روی صندلی نشسته بود آن را به عقب خم کرد و 
پایه های جلو را از زمین بلند کرد. حالا با صدای بلند آواز می خواند: «آن 
او ای اش و ت از ها کر 

آفای فنتورپ کتاب ارو پا از درون را ورق زد . 

سیمون يك مجله برداشت. 

گورنلیا گفت: «رافعا دیگر باید برو و عیلی ویر شده استنه 

ژاکلین اظهار داشت: «تو نمی توانی بروی بخوابی.من نمی گذارم. برایم از 
خودت تعریف کن.» 

«خوب. نمی دانم. چیز زیادی برای گفتن نیست.» کورنلیا من ومنی کرد. 
«من تا به حال هميشه در خانه مان زند گی کرده ام و زیاد هم جایی نرفته ام. 
این اولین سفرم به اروبا و مصر است و من از هر دفیقه آن دارم لذت 
می برم۰» 

ژاکلین خندید و گفت: 

«آدم خوشبختی هستی, این طور نیست؟ خدایا. چقدر دوست داشتم به 
جای تو بودم.» 

«دوست داشتید؟ اما منظورم ابن است که مطمئن هستم-» 

کورنلیا احساس تشویش می کرد. بدون شك دوشیزه دوبل فورت داشت 
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در نوشیدن افراط می‌کرد و اين از نظر کورنلیا چیز تازه‌ای نبود. 

در طول سالهای منم مشروبات الکلی, او آدمهای مست زیاد دیده بود . اما 
چیز دیگری هم بود... ژاکلین داشت با ار صحبت می کرد. به او نگاه 
می کرد و با این حال کورنلیا احساس می کرد که گوبی او دارد با شخص 
دیک یت مین کد 

در سالن فقط دو نفر دیگر بودند. آقای فنتورپ و آفای دوبل. به نظر 
می رسید که آقای فتتورپ کاملا مجذوب کتایش شده است. آقای دویل هم 
حالت سا غر یی اسن خالت توش و کرای هی در خهرن اشن وید 

ژاکلین دوباره گفت: «راجع به خودت برایم تعریف کن.» 

کورنلیا که هميشه آدم مطیعی بود. سعی کرد خواسته اش را بر آورده 
ارد کته و ارام رای بدون آنکه لزومی داشته باشد دربار؛ جزئیات 
رند کی روزائه اش حرف زد. ار عادت په حرف زدن نداشت- نقش‌او همیشه 
این بود که شنونده باشد. و با این حال به نظر می رسید دوشیزه دوبل فورت 
دوست دارد در مورد ار چیزی بداند. وقتی کورنلیا من ومن می کرد و 
می خواست سکوت کند , زا کلین بلاقاصله او را وادار به حرف زدن می کرد . 

وادامه بده... ا تعریف کن.» 

کورنلیا همین طور به صحبتش ادامه می داد : «البته مادرم خیلی ظریف و 
حساس است. بعضی روزها لب به هیج چیزی نمی زند غیر از سیریال-» 
کورنلیا. در کمال ناراحتی» خوب می دانست جیزهایی که می گوید ابدا جالب 
دنت با این حال از اينکه دختر دیگر علاقه مند په نظر می رسید په خود 
می لین 

اما آیا او واقعاً علافمند بود؟ آیا اوء به چیز دیگری گوش نمی داد . متلا به 


٤‏ فتل در ماه عل 


شخص دیگری که دراناق نشسته بود؟ 

«البته ما در بخش هنر کلاسهای بسیار خوبی داریم. زمستان گذشته من 
درسی داشتم -» 

انا ڈیر برا معطا خی دینش نود آورهدان ارو بت هم جرف 
می زد . اگر فقط یك اتفافی می افتاد ... 

رب اقا صله واه از بر اررده موز خاد تدای نفا افا لته در اه 
لحظه. این اتفاق خیلی طبیعی به نظر رسید. 

ژاکلین سرش را برگرداند و به سیمون دویل گفت: 

«زنگ بزن» سیمون. یک نوشابه دیگر می خواهم.» 

سیمون گفت: «به اندازۀ کافی خورده‌ای جکی.» 

ژاکلین به طرف او ب رگشت: 

«این جریان جه ربطی به تو دارد؟» 

سیمون شانه هایش را بالا انداخت و حواب داد : «هیچ .» 

ژاکلین لحظه ای به او نگاه کرد و بعد گفت: «جه شده سیمون؟ می ترس ی ؟» 

سیمون سوّال او را بدون جواب گذاشت و دوباره مجله اش را برداشت. 

کورنلیا زیر لب گفت: «اوه » خدای من... جه دیرشده... سن با ...» 

شروع به جمع آوری وسائلش کرد . انگشتانه اش افتاد... ۱ 

ژاکلین گفت: «نرو بخواب. دوست دارم بك زن دیگر هم این جا باشد تا از 
من پشتیبانی کند .» 

دوباره شرو ع به خندیدن کرد. «می دانی سیمون که آن جا نشسته از چه 
می ترسد ؟ از اينکه من بخواهم داستان زند گی ام را برای تو تعریف کنم.» 

راوه. جدی؟» 


کرکلیا اس انا حضاو ی ار رید کر و که نید انا در 
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غیت ال با تم ادیش تس به فان آنده برد سیمون دول نکش شهدا 


تیره شده بود . 
زا لین گفت: «بله. داستان بسیار غمناکی است.» صدایش آرام و 
تمسخرامیز بود , 


«او با من بد رفتار کرد. این طور نیست؛ سیمون4»۰ 

سیمون دویل با بی‌رحمی گفت: «برو بخواب» جکی. تو حالت خوب نیست.» 

«سیمون عزیز اگر خجالت می کشی. بهتر است از این جا بروی.» 

یعون درل به آزدنگاه کرو وی که لرا تاد امه ود کمن 
می لرزید. اما صریح و بی پروا صحبت می کرد. 

گفت: «من می مانم.» 

کورتلیا برای سومین بار زیر لب گفت: «واقعاً... دیر شده...» 

ژاکلین گفت: هتو تباید بروی.» دستش را بسرعت دراز کرد و دختر دیگر 
را در صندلی اش نگه داشت. «تو باید این جا بمانی و چیزهایی را که 
می خواهم بگویم. بشنوی.) ‏ 

سیمون با لحن تندی گفت: «جکی. داری کارهای احمقانه می کنی! محض 
رضای خدا. برو بخواب.» 

ناگهان ژاکلین در صندلی اش راست نشست. کلمات با صدای آهسته و 
سریع از دهانش خارج می شد : 

«تو از جار و جنجال می ترسی. مگر نه؟ برای‌اینکه انگلیسی هستی؛ 
خیلی محتاط و آرام. می خواهی من رفتاری شایسته داشته باشم, نه؟ اما من به 
خوب و بد بودن رفتارم اهمیت نمی دهم. بهتر است زودتر از این جا بروی 
بیرون. جون من خیال دارم حرف بزنم» خیلی زیاد .» 

آقای فنتورپ با دفت کتایش را بست» خمیازه ای کشید و به ساعتش نگاه 


۷ ۱ ۸ قل در ماه عسل 


کرد. بعد از جابرخاست و بیرون رفت. رفتارش بسیار انگلیسی مآبانه بود و 
اصلا متقاعد کننده به نظر نمی رسید . 

ژاکلین در صندلی چرخید و چشم غره ای به سیمون رفت. 

با صدای گرفته ای گفت: «احمق لعنتی. تو فکر می کنی می توانی با من 
این طور رفتار کنی و قصر در بروی؟» 

سیمون دویل دهانش را باز کرد تا حرفی بزند. انا مجذدا آن‌را بست. او 
کاملا آرام به نظر می رسید . امیدوار بود که اگر چیزی نگوید و او را بیشتر 
تحريك نکند, هیجانش فرو خواهد نشست. 

صدای زا کلین حالتی گرفته و نامفهوم پیدا کرده بود. این امر کورنلیا را که 
ااا غا دن به روز الات ی ات نداش کامار مجدرب گرد بود 

ژاکلین گفت: « به تو گفته بودم که اگر به طرف زن دیگری بروی» ترجیح 
می دهم تو را بکشم. فکر نمی کردی راست بگویم» نه؟ اشتباه کردی. من فقط- 
منتظر بودم! تو مال منی! می شنوی؟ تو به من تعلق داری...» 

سیمون باز هم حرفی نزد. دست زاکلین یکی دو لحظه ای در دامانش به 
جستجو پرداخت و بعد به جلو خم شد. . 

«به تو گفتم تو را می کشم و راست هم می گفتم...» ناگهان دستش را بالا 
آورد . جیزی در دستش برق می زد . «تو را مثل یك سگ می کشم- مثل همان 
سک کقیفی که هستی:..* 

ھر اتام نون ا خود وا کی تشن داد او ار ها پر اما در هدام 
لحظه ژاکلین ماشه را کشید... 

سیمون جرخی زد و روی یکی از صندلیها افتاد ... کورنلیا فریادی کشید و 
به طرف در دوید . 


جيم فنتورپ روی عرشه به نرده ها تکیه داده بود. کورنلیا او را صدا زد . 
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«آقای فنتورپ... آقای فنتورپ...» 

او به طرف دختر دوید . کورنلیا بازوی او را محکم گرفت و با زبانی 
نامفهوم گفت: 

«به او تیر زد- اوه! به أو تیر زد...» 

سیمون دویل هنوز هم همانطور به روی صندلی افتاده بود... زاکلین با 
حالتی مات زده در جا ایستاده بود. بشدت می لرزید» و با چشمانی کشاده و 
هراسان. به لک سرخرنگی که آهسته زیر زانوی شلوار سیمون راء خیس 
می کرد . خیره شده بود. سیمون دستمالی را به روی زخم نگه داشته بود . 

ژاکلین با لکنت گفت: «سن نمی خواستم... اوه امس معا 
نمی خواستم...» 

هفت تیر از میان انگشتان لرزان او با صدا به روی زمین افتاد . زا کلین با با 
به آن لگدی زد و هفت تیر به زیر کانابه برت شد. 

سیمون. با صدای ضعیفی» زمزمه کرد: «فنتورپ, محض رضای خدا. اگر 
کسی آمد ... بگو جیزی نشده- اتفاقی بود- يك چیزی بگو. نیاید سر این 
جریان رسوایی بوجود آید .» 

فنتورپ با درك سریعی» سرش را به علامت مثبت تکان داد؛ و به طرف در 
برگشت. چهره حیرت زده مستخدم نو بیائی کشتی در کنار در ظاهر شد. 
فنتورپ گفت: «همه چیز روبراه اسن- روبراه. داشتیم شوخی می کردیم!.» 

جهرءٌ سياه مرد که سرشار از تردید و حیرت بود. با شنیدن این حرف 
حالتی مطمئن بیدا کرد. دندانهای سفیدش از دور درمیان لبخندی دیده شد. 
سرش را تکانی داد و رفت. ۱ 

فنتورپ برگشت و گفت: 

«همه چیز روبراه است. فکر نمی کنم کس دیگری صدای شليك را شنیده 
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ادا ت انید مدای درعت سل پار دن کر بطر ی برو ل ده 
بعد ی )» 

زاکلین با حالتی عصبی ناگهان شروع به شیون نمود. فنتورپ یکه خورد. 

ژاکلین گفت: «اوه. خدایا. کاش مرده بودم... من خودم را می کشم. بهتر 
اس یرم او کار کرو ا کار کرده ادا 

کورنلیا با عجله به طرف او رفت و گفت: 

RD 

سیمون, با پیشانی خیس عرق. و چهره ای که از درد منقبض شده بود 
مصرانه گفت: 

راو را از اینجا بیرید. محض رضای خدا او را بیرید ! فنتورپ. او را به 
کابینش ببر. دوشیزه کورنلیا شما هم پرستار بو رز را بهلوی او ببرید .» با 
حالتی ملتمسانه از یکی به دیگری نگریست. «او را تھا نگذارید. اطمینان 
بیدا کید که ‌پرشتار از ای سرافیت کد ا فزامان باق بد شترا کر 
بیاورید واو را اینجا بیاورید. محض رضای خداء نگذارید هيج يك از اين 
اخبار به همسرم برسد .» 

کی رورت د ا فد را کاو واد رو وان دروت 
اورزاتس خونسرد و کارآمد بود. 

او و کورنلیا دختر جوان را که در حال شیون و تقلا بود بین خود گرفته و 
از سوی عرشه به کابینش پردند. در آنجا مشکل بیشتری با او بیدا گردند: 
ژاکلین می خواست از دست آنها خود را آزاد کند. گریه و زاری اش دو برابر 
شده بود. 

«من خودم را غرق می کنم... من خودم را غرق می کنم... من به درد 


زند گی کردن نمی خورم... آوه. سیمون- سیمون *» 
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فنمورپ به کورنلیا گفت: «بهتر است بروید خانم بولرز را بیاوربد . من 
آنا بهلوی او می مانم.» 

کورنلیا سرش را به نشانه موافقت تکانی داد و شتابان دور شد . 

به محض اینکه او رفت؛ ژاکلین بازوی فنتورپ را محکم گرفت و گفت: 

«بایش- بایش دارد شوم ادها ش کته اتکی ا در 
اثر خونریزی بمیرد. من باید پیش او بروم... اوه» سیمون- سیمون- چطور 
توانستم این کار را بکنم؟» 

صدایش بلند شده بود. فنتورپ مصرانه گفت: «آهسته- آهسته... او 
حالش خوب خواهد شد .» 

زا کلین دوباره‌شرو عبه تقلا نمود. 

«بگذار بروم! بگذار خودم را از کشتی به بیرون پرت کنم... بگذارید 
خودم را بکشم!» 

فنتورپ شانه او را با دو دست گرفت و او در تخت به عقب فشار داد تا 
دراز بکشد. 

«شما باید اینجا بمانید . سرو صدا نکنید . خودتان را کنترل کنید . به شما 
که گفتم. همه چیز روبراه است.» 

در کمال اسودگی خیال مشاهده کرد که دختر بیجاره توانست کمی به 
اعصایش مسلط شود. اما وقتی برده به کنار کشیده شد و دوشیزه بوئرز با 
کاردانی کامل, با یك کیمونوی زشت. به همراهی کورنلیا وارد شد از خدا 
تشکر کرد. ۱ 

دوشیزه بونرز بسرعت پرسید: «بگذار بییتم؛ این همه سروصدا برای 

۳ 


اسسا )) 


او بدون علامتی از تعجب و یا هراس رشته کار را به دست گرفت. 
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فنتورپ با تشکر دختر درمانده را به دستان کارآمد او سهرد و شتایان به 
طرف کابین دکتر بسنر رفت و همزمان با در زدن وارد شد و گفت: 

«دکتر بستر؟» 

خرخر شدیدی قطع شد و صدایی متحیر پرسید : 

«بله؟ جه شده؟» 

در این لحظه فنتورپ چرأغ را روشن کرد. دکتر چند بار پلك زد . مثل یك 
جفد بزرگ بنظر می رسید . 

«دویل- او تبر خورده. دوشیزه دوبل فورت به طرف او تیراندازی کرد . او 
در سالن است. می توانید بیایید ؟» 

دکتر درشت اندام بلافاصله واکنش نشان داد. جند سوال کوتاه برسید ‏ دم 
بایی اش رأ به يا کرده» و ریدشامبرش را بوشیده. کیف کوجکی حاوی مواد 
لازم را برداشت و به همراه فنتورپ به طرف سالن رفت. 

سیمون توانسته بود خودش رابه کنار بنجره باز برساند. سرش را به بنجره 
تکیه داده بود . و هوا را استنشاق می کرد. رنگ صورتش بطرز وحشتناکی 
بریده بود. 

دکتر بسنر به طرف او رفت و گفت: 

رخوب. ببینم اینجا چه داریم؟» 

دستمال غرقه به خون روی فالی افتاده بود و روی خود قالی هم لکة تیره ای 
دیده می شد . 

معاینه دکتر همراه با غرغرها و اصطلاحات آلمانی حاکی از تعجب بود. 

«بله. بد است... استخوان ترك خورده. و خون هم خیلی رفته. آقای 
فنتورپ. شما و من باید او را به کابین خودم ببریم. بله. این طوری. او 
نمی تواند راه برود . ما باید او را بلند کنیم. این طور.» 
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وقتی او را بلند کردند کورنلیا دم در ظاهر شد. وقتی جشم دکتر به او 
افتاد زیر لب غرغری حاکی از رضایت نمود. 

«آه. شما هستید؟ خوب شد. با ما بيایید. من احتیاج به يك همکار دارم. 
تو از دوست ما. آقای فنتورپ. بهتر هستی. از حالا رنگش پریده...» 

فنتورپ لبخندی تقریباً زورکی زد و پرسید : 

«بروم خانم بوئرز را بیاورم؟» 

دکتر بسنر از پهلو نگاه متفکرانه ای به کورنلیا انداخت و بعد اعلام کرد : 

انم وان شما که حالتان خزب اسه ها ؟ خبال عش و اضعف کردن که 
ندارید ؟» 

کورنلیا مشتاقانه گفت: «هر کاری به من بگویید من می توانم بکنم.» 

دکتر بسنر سری از روی رضایت تکان داد . 

گروه کوجك در طول عرشه به راه افتاد. 

ده دقیقة بکد صرفاً خالت جراحی دافنت» و جیم فنتورپ اصلا از آن لدان 
نبرد. او در باطن از بردباری بی نظیری که کورنلیا از خود نشان می داد. 
اعتباس ترفن گر فی کرد 

شرا مهد کر تشر عاد کرو بای ها کر قاری ات کسی ات 
بکنم. تو یك قهرمان هستی. دوست من.» با حالعی حاکی از رضایت بر پشت 
سیمون زد. سپس آستینش را بالا زد و يك سرنگ زیر جلدی بیرون آورد. 

«حالا به تو چیزی می دهم که ترا بخواباند. همسرت چه می شود ؟» 

سیمون با ضعف گفت: «احتیاجی نیست تا صبح چیزی بداند ...» بعد 
آدامه داد: «من- شما نباید جکی را سرزنش کنید ... همه اش تقصیر من بود. 
با او بدجوری رفتار کردم... بجة بیجاره- نمی دانست دارد چه می کند ...» 

دکتر بسز به نشانهٌ فهمیدن سرش را تکان داد . 
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ریله, بله- می فهمم...» 

سیمون با اصرار گفت: «تقصیر من-» بعد نگاهش به طرف کورنلیارفت. 
«یك نفر- باید بهلوی او بماند. ممکن است- صدمه ای به خودش بزند...» 

دکتر پستر آمهول را به او تزریق کرد. کورنلیا گفت: «همه چیز روبراه 
است. آقای دویل. قرار است خانم بوئرز تمام شب بهلوی او بماند ...» 

تخافن عا کی از قد ردا نی دز شمان دویل دید هده پد تش شل شد و 
چشمانش را بست. ناگهان از جا پرید . «فنتورپ؟» 

«بله . دویل.» 

«هفت تیر ... نباید بگذاريم... همین طور آنجا بماند. مستخدمین فردا 
صبح آنرا پیدا خواهند کرد...» 

فنتورپ سرش را به نشانة تایید تکان داد. «کاملا درست است. الان 
می روم آن را بر می دارم.» 

از کابین بیرون دوید و به‌روی عرشه رفت. دوشیزه بوثرز جلوی کابین ژاکلین 
ظاهر شد و گفت: 

«حالا دیگر حالش خوب می شود. یك آمپول مورفین به او زدم.» 

«پهلوی او می مانید ؟» 

راوه, بله. مورفین در بعضی از افراد ایجاد هیجان می کند . تمام شب اینجا 
می مانم.» 

فنتورپ به طرف سالن رفت. 

حدود سه دقیقه بعد ضربه ای به در کابین بسز زده شد . 

«د کتر بسنر ؟» 

«ربله.» مرد تنومند دم در فتاه 

فنتورپ به او اشاره کرد روی عرشه بیاید . 
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«یبینید - من نمی توانم آن هفت تیر را بیدا کنم...» 

رجه شده؟» 

«هفت تیر از دست زا کلین افتاد و بعد با لکد آن را برت کرد و آن هم رفت 
زیر کانایه. اما حالا زیر کانابه نیست.» 

با نگاهی خیره به یکدیگر نگریستند. 

«اما کی می تواند آن را پرداشته باشد.؟» 

بسنر گفت: «عجیب است. اما نمی دانم در این مورد چکار می توانیم 
بکنیم.» 


دو مود یرت زرده و کم هراشان از بکدیگر نا شدند 


۱۳ 


هر کول بوارو تازه کف صابون را از روی صورت اصلاح شده اش پاك کرده 
بود. که صدای ضربات تندی را به در شنید. و بشت آن سرهتگ ریس بدون 
تشریفات وارد شد و در را بشت سر خود نت و کفت: 

«غریژه ات کاملا درست بر آن انفاق افا 

پوارو راست ایستاد و بتندی برسید : «جه انفاقی ؟» 

«لینت دویل مرده - دیشب با هفت تیر کشته شد.» 

پوارو دقیقه ای ساکت ماند. دو خاطره بطرز زنده ای جلوی جشمانش 
شکل گرفت. 


دختری در باغ آسوان که نفس زنان و با صدایی گرفته می گفت: «رد وست 
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دارم هفت تیر کوچکم را بگذارم روی سرش و ماشه را بکشم» و خاطرة 
حدیدتری: که همان صدا می گفت: «آدم احساس می کند که دیگر نمی تواند 
ادامه دهد- از آن روزهایی است که جیزی درون انسان می شکند» و آن نگاه 
عجیب توام با التماس در چشمانش. چه شده بود که بوارو به درخواست او 
پاسخ نداده بود؟ کور بود؟ کر بود؟ یا از شدت خواب حالت منگی بیدا کرده 
و 

ریس ادامه داد : «من تا حدی مقام رسمی دارم. آنها دنبال من فرستادند و 
حل این جنایت را به گردن من گذاشتند. قرار است کشتی تا نیم ساعت دیگر 
عرکت کند. اما اگر به آنها بگویم حرکت را به تأخیر خواهند انداخت. البته 
این احتمال هم هست که قاتل از طرف ساحل آمده باشد .» 

ترازو یس کی را به تقباند محالت کان زار 

ریس هم نظر او را تأیید کرد. 

«من هم موافقم. آدم براحتی می تواند این فرضیه را رد کند. خوب» دیگر 
بقیه اش باتو. این نمایش تو است.» 

پوارو که با چایکی بی نظیری مشغول لباس بوشیدن بود» گفت: «من در 
خدمت شما هستم.» 

دو مرد قدم به روی عرشه کشتی گذاشتند . 

ریس گفت: «تا حالا بسر باید آن جا رسیده باشد . بیشخدمت را دنبال او 
فرستادم.» 

کوان کا ن زو هر لو کی اد داز در کی ووو ا ا وی کابیت 
عقت کشت یکی را دکتر بستر در اختیار واشت و یکی دیگ را اندرو 
پنینگتن. در قسمت جلوی کشتی اولین کابین را دوشیزه ون شویلر گرفته. و 
کابین مجاورش را لینت دویل اشغال کرده بود. کابیین شوهرش هم کنار آن 


آگاتا کریستی /۱۷۵ 

قرار داشت. 

يك پیشخدمت رنگ پریده که پشت در کابین لیئت دویل ایستاده بود» در 
را برای آنها باز کرد و آنها به داخل رفتند . دکتر بسنر روی تخت خم شده 
يود هنگامی که دو مرد وارد شدند».سرش را بالا کرد و زیر لب غرگ ژد. 

ریس پرسید : «د کتر : در این مورد چه دارید به ما بگویید ؟» 

پستر متفگرانه چانة اصلاح نکرده اش را مالید ر گفت: 

«تیر خورده- از نزديك هم تیر خورده. ببینید- این جاء درست بالای 
گوش- این همان جاست که گلوله وارد شده. گلوله خیلی کوچك- باید 
بگویم گلوله هفت نير کالیبر بيست و دو. لول هفت تير موقع شليك درست 
در کنار سرش قرار داشته. ببینید » اینجا قدری سیاه شده و پوست کمی سوخته 
است۰» 

مجدداً همراه با موج ناراحت کننده ای از خاطرات. پوارو دربارة کلمات 
گفته شده در آسوان» فکر کرد . 

بستر ادامه داد: «او خواب بوده» و هیج کشمکشی صورت نگرفته است. 
قاتل در تاریکی آهسته داخل شده و همان طور که او خوابیده بود به او شليك 
کرده است.» 

پوارو فریاد برآورد: «اوه! نه!» حس روانشناسی او می گفت که این اشتیاه 
است. ژا کلین هفت تیر در دست آهسته به داخل کابین تاريك وارد شده؟ نه, 
این با تصویری که او از ژاکلین در ذهن داشت جور در نمی آمد . 

دکتر بسنر از پشت عينك قطورش به او خیره شده بود . 

«ولی دارم به تو می گویم این همان اتقاقی است که افتاده.» 

«بله. بله. منظورم آن چیزی نبود که شما تصور کردید. من منکر نظرية 
شما نیستم.» 
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بسز از روی رضایت غرغری زیر لبی کرد. 

بوارو به طرف او رفت و کنارش ایستاد. لینت دویل به پشت دراز کشیده 
بود. حالتش طبیعی و آرام بود. اما بالای گوشش يك سوراخ کوچك و در 
اطراف آن قشری خون مرده دیده می شد. 

بوارو افسرده سری تکان داد . 

بعد نگاهش به روی دیوار سفید مقابل افتاد و نقس در سینه اش حیس 
شد . سفیدی یکدست دیوار يا يك حرف بزرگ ل به رنگ قرمز مایل به 
قهوه ای, خر اب شده بود . 

بوارو خیره به آن نگریست. و بعد روی دخترك مرده خم شد و خیلی آرام 
بت واتتش را پلشد کرو فك انکشت: ربا رنگ فی مایا یه هوو ای 
لکه دار شده بود. 

نا کهان فریاد برآورد . «اول یك اسم!» 

دکتر بستر پرسید : 

رها ؟ جه شده؟» 

سپس سرش را بالا کرد و گفت: «آه! آن؟» 

ریس گفت: « لعنتی! از این چه می فهمی. پوارو؟» 

رازو خودش را نکانی داد و نیس گفت: 

«از من می برسید از آن چه می فهمم؟ خوب. خیلی ساده است. مگر نه؟ 
بادا ورل دات یی رده اویش کر ایک دای را یی کد و را 
انگشتش را در خون خردش فرو می کند و حرف اول اسم قاتلش را با 
انکشتش زی دیواز می تویسد: اوو بل ای ساد واشت 

راما » 

دکتر بسنر می خواست صحیت کند؛ اما با اشاره ای از طرف ریس ساکت 
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شد 

ریس بآرامی پرسید: بنابراین به‌نظرت این طور می‌رسد؟ 

«بله. بله. همان طور که گفتم خیلی ساده است! حالت کلیشه ای دارد . 
این طور نیست؟ بارها در صفحات کتابهای جنایی اتفاق افتاده است. ولی در 
حقیفت این بازی کمی قدیمی شده است. در نتیجه آدم را به شك می اندازد که 
نکند قاتل ما - قدری آمل باشد!» 

رسن تقسن:بلند ی کشید و گفت: 

«متوجه شدم. اول فکر کردم-» و بعد حرفش را قطع کرد . 

پوارو با لیخند بسیار ضعیفی گفت: « فکر کردی که من تمام کلیشه های 
تی رر زوم که اما دک ب ا ی ا ا 
جیزی بگویید ؟» 

د کتر بسنر خشمگین و با صدایی تو گلویی گفت: «من جه می گویم؟به! من 
می گویم مزخرف است. پو چ است! زن بیجاره درجا کشته شده. بعد انگشتش 
را توی خونش می زند (و همان طور که می بینید آن قدر خونی هم نیامده) و 
حرف 7 را روی دیوار می نویسد ؟ به- مزخرف است- مزخرفات ملوراماتيك!» 

تریغ فک زا ابید کو یت کار تاه ای امین 

زین بیشتهاد کی وول از ان کار ختما هدقن وا اد 

پوارو گفت: «طبیعتاً همین طور است.» 

ریس برسید : «ل اول جه جیزی است؟» 

ارو اا عواب تام رل امم کین کول فرش کات جرانی که 
کمتر از بك هفته قبل به من گفت هیچ جیزی را بیشتر از این دوست ندارد 
ی کر وروی تسا ا 
روی سر او بگذارم و بعد انگشتم را فشار دهم و ماشه-» 


۷۸ قتل در ماه عل 


دکتر بسنر فریاد بر آورد: «خدای آسمانها!» 

لحظه ای سکوت بوجود آمد. بعد ربس نفس عمیقی کشید و گفت: «که 
درست همین کاری است که اینجا انجام شده است؟» 

عرش رانيه ا اا ان داد و کته 

«بله» همان است. هفت تیری با کالیبر کوچک- باید بگویم احتمالاً کالیبر 
بجنت و وو لته موز قل آز اكةد فقا اند اش زا تین کنیع نرا 
بیرون بياوريم.» 

ریس با درك سریعی سرش را تکان داد. سپس پرسید : «زمان مرگ چه 
وقتی بوده است؟» 

بسنر دوباره دستی به جانه اش کشید. صدای خش خش ریش اصلاح 
نگرده اش شنیده شد. 

و ندارم زیاد دقیق بگویم. حالا ساعت هشل است. با توجه به درجه 
رارک د و ا و ر و 

«این می شود بین دوازده نصف شب و دو صبح.» 

«همین طور است.» 

مکثی بوجود آمد. ریس نگاهی به اطراف کرد . 

«شوهرش چه شده؟ گمان می کنم او در کابین مجاور می خوابد .» 

دکتر بسنر گفت: «درحال حاضر او در کابین من خواپیده است.» هر دو 
مرد از این حرف بسیار تعجب کردند. 

دکتر بسنر سرش را چند بار تکان داد . 

«می بینم که هنوز به شما نگفته اند که آقای دویل دیشب در سالن تیر 
حورد .» 


«تیر خورد؟ چه کسی به او تیر زد ؟» 
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«آن خانم جوان که اسمش ژاکلین دوبل فورت است.» 

ربس بتندی پرسید : «بدجوری صدمه دیده است؟» 

ربله. استخوان پایش شکسته. در حال حاضر هر کاری ممکن بوده. انجام 
داو آم اما خعما موه مس وید که‌هر جه سریعتر باید ازشکستکی 
عکس برداری شود و درمان لازم انجام گردد. یعنی کارهایی که انجامش در این 
کشتی غیر ممکن است.» 

پوارو زیر لب گفت: «زا کلین دوبل فورت.» 

نگاهش دوباره به طرف حرف 7 روی دیوار بو کشت 

ریس بلافاصله گفت: «اگر الان دیگر نمی توانیم کاری بکنیم. بهتر است برویم 
طبقة بایین. مدیر کشتی اتاق مخصوص سیگار کشیدن را در اختیار ما گذاشته 
است. باید تمام جزئیات اتفاق دیشب را به دست آوریم.» 

کایین را ترك کردند. ریس در را قفل کرد کلید را برداشت و گفت: 

وی ارات بدا پر گرد اولین کازق کیاد کت ای است که تاجانم 
را روشن کنیم.» 

آنها به عرشة زبرین رفتند و متوجه شدند که مدیر کشتی کارناك با ناراحتی دم 
در اتاق مخصوص سیگار کشیدن منتظر آنهاست. مرد بیچاره دربار؛ این اتفاق 
دیا نک ران و ناوات بود و اسان کشت کیا ا اران را در وی ی هگن 
ریس قرار دهد . 

«قربان, من احساس می کنم که بهتر است همه چیز را به شما واگذار کنم. چون 
می بینم موقعیت رسمی دارید . در مورد دیگر- هم دستور دارم که تمام امکاناتم را 
در اختیار شما قرار دهم. اگر شما مسئولیت را فبول کنید . من کاری خواهم کرد که 
همه چیز طبق خواسته شما انجام شود .» 


۰ قل در ماه عسل 
آفای بوارو خالی نگهداری.» 

تا را 

«فعلا همین کافی است. برو سرکار خودت. اگر با تو کار داشتم می دانم کجا 
بیدایت کنم.» 

مدير که کمی آسوده تر شده بود ؛ از اتاق بیرون رفت. 

ریس گفت: «بنشین» بستر» و برای مأ تعریف کن دیشب چه اتفاقی افتاد.» 

آنگاه در سکوت به صدای بم و بلند دکتر گوش دادند. 

وقتی او حرفش را تمام کرد ی کک روش انس ھک وش نز 
با یکی دو مشروب به هیجان آورده و بعد هم با هفت تیر کالیبر بیست و دو به او 
تیر زده است. و بعد به کابین لینت دویل رفته و به او هم تیر زده است.» 

دکتر بستر سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

«نه» نه من ایین طور فکر نمی کشم. فکر نمی کنم این کار 
امکان پذیر باشد . يك دلیلش این استکه او هیجوفت حرف اول اسم خودش را 
روی دیوار ننوشته, دیگر اینکه این نظریه بکلی مسخره است.» 

رشن اظهاز و و کر این ر ماس گس از واا ارهز 
حسادت دیوانه شده باشد» ممکن است این کار را کرده باشد. شاید 
می خواسته- خوب- به قول معروف جنایتش را با نام خود امضاء کند.» 

بوارو سرش را به علامت نی تکان داد و گفت: «نه. نه. فکر نمی کنم او 
آنقدر- خشن باشت:)) 

واا ی نن ا فق وة ورو دازو اف و عدا آنا 
نوشته تا سایة سوء ظن را به روی او بیندازد .» 

بسنر سری به نشانة موافقت تکان داد و گفت: «بله. و فاتل بدشانس هم 


بود» چون می دأنید, نه تنها مکانش برد که این خانم جوان این فتل را انجام 
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دهد » بلکه فکر می کنم خر مسکن هم بوده.» 

«جطور؟» 

بسنر توضیح داد که چطور عصبی بودن و شرایط کلی ژاکلین باعت شده 
که شب گذشته دوشیزه بوثرز مسئولیت او را به گردن یگیرد. 

«و فکر می کنم که خانم بوثرز قطعاً تمام شب را پهلوی او مانده باشد .» 

ریس گفت: «اگر این طور باشد . جریان خیلی ساده تر می شود .» 

بوارو پرسید: «چه کسی جنایت را کشف کرد ؟» 

«مستخدم خانم دریل, دوشیزه بورگت! . او طبق معمول همیشه» رفته 
خانمش را صدا بزند. می بیند او مرده. بعد بیرون می آید و در میان بازوان 
بیشخد مت کشتی از هوش می ررد. پیشخدمت پیش مدير کشتی می رود و او 
هم بیش من می آید . من بسنر را گیر آوردم وبعد هم دنبال تو آمدم.» 

بوارو سری تکان داد. 

ریس ادامه داد : «دویل باید بداند. گفتی هنوز خواب است؟» 

بسر سرش را به علامت مثبت تکان داد . «بله. هنوز در کابین من خواب 
است. دیشب يك مسکن قوی به او دادم.» 

ریس رویش رأ به طرف بوارو کرد. 

گفت: «خوب. من فکر نمی کنم دیگر احتیاجی باشد دکتر را نگه داریم. 
ها؟» بعد از آنکه پوارو سرش را به علامت نفی تکان داد , افزود» «متشکرم, 
د کتر.» 

بسنر از جا بلند شد. «من می روم صبحانه بخورم» و بعد به کابینم بر 
می گردم تا ببینم آقای دویل برای بیدار شدن آماد گی دارد یا خیر .» 


«متشکرم.) 


1- Bourget 


۲ قتل در ماه عسل 


بسنر بیرون رفت. دو مرد به یکدیگر نگاه کردند. 

ریس پرسید : «خوب. چه می گوبی, پوارو؟ تو متصدی امور هستی. من 
دستوراتم را از تو می گیرم. تو بگو چکار باید کرد .» 

پوارو سری خم کرد . 

گفت: «خوب. ما باید برای بازپرسی دادگاهی تشکیل دهیم. اول از همه فکر 
می کنم باید جریان دیشب را به اطلاع همه برسانیم. و بعد باید از فنتورپ و 
دوشیزه رابسن, که ناظرین واقعی این اتفاق بوده اند. بازجویی کنیم. ناپدید 
شدن هفت تیر خیلی مهم أست.» 

ریس زنگ زد و توسط پیشخدمت پیغامی فرستاد. 

بوارو آهی کشید و سری تکان‌داد و زیر لب زمزمه کرد: «اين جریان 
ناجور است. خیلی ناجور اس 

ریس با کنجکاوی پرسید : «هیج فکری به نظرت نمی رسد ؟» 

«عقاید من ضد و نقیض هستند. خوب مرتب نشده و نظمی ندارند. 
می دانی. اول از همه این واقعیت بزرگ وجود دارد که این دختر از لینت دویل 
دی مس ات 

«فکر می کنی او قادر به انجام این کار بود؟» 

«این طور فکر می کنم- بله.» صدایش مردد بود. 

«اما نه به این صورت. ها؟ این همان چیزی است که ترا نگران کرده: این 
طوز نس به عباوت دیگر او کسی تیست که در تاریکی اه یه کانین 
وارد شود و در حال خواب به او شليك کند. این خونسرد بودن در ارتکاب 
جنایت به نظرت درست در نمی آید. مگر نه؟» 

«تا اندازه ای , بله.» 

«تو فکر می کنی که این دختر؛ ژاکلین دوبل فورت قادر نیست در کمال 
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خونسردی, از پیش طرح یك قتل را بریزد ؟» 

برارو بآرامی گفت: «می دانی. مطمئن نیستم. او مغز این کار را دارد- بله. 
اما شك دارم از جهت فیزیکی بتواند خودش را وادار به انجام این عمل 
بنماید ...» 

ریس سری تکان داد.«بله, متوجه شدم... طبق داستان بسنر, از جهت 
EEE‏ 

a‏ .تا حد قابل ملاحظه ای روشن 
می شود . بیا امید وار باشیم این نظریه درست باشد .» پوارو مکتی کرد و سیس 
به ساد گی افزود: «خیلی خوشحال می شدم اگر این طور باشد؛ برای اینکه 
یچ اپو د چك آهیانی شنت دان 

در باز شد و فنتورپ و کورنلیا وارد شدند. بسنر هم دنبال آنها آمد. ١‏ 

کورنلیا نفس زنان گفت: «وحشتناك نیست؟ بیچاره خانم دویل! چقدر 
دوت دای مود عتها یک د ای سیت مود که ترا تبکه یه او مده 
بزند . بیجاره آقای دویل, وفتی بنهمد کا وا ی و اک فد ت 
بود که او آنقدر نگران بود که مبادا دربارة حادثة اخیر او چیزی بفهمد .» 

زین گقیت: «این درست همان جیزی است که ما می خواهیم تما به ما 
بگویبد . دوشیزه رایسن. ما می خواهیم بدانیم دیشب دقیقاً چه اتفاقی افتاد .» 

کورنلیا با حالتی درهم برهم شرو ع به نقل جریان کرد اما یکی دو سوّال 
یوارو به او كمك نمود. 

«آه. بله» متوجه شدم. بعد از بریج. خانم دویل به کابینش رفت. نمی دانم 
آیا واقعا به کابینش رفت یانه.» 

ریس گفت: «یله رفت. من حقیقتاً دیدم که رفت. دم در اتاقش به او شب 


بخیر گفتم.» 


٤‏ قل در ماه عسل 


بوارو پرسید : «چه ساعتی بود؟» 

کورنلیا گفت: «نمی توانم دقیق بگویم.» 

ریس جواپ داد : «بیست دقیقه از یازده گذشته بود.» 

«خوب» پس در ساعت یازده و بیست دقیقه مادام دویل هنوز زنده و حالش 
خوب بود. در آن موقع دیگر چه کسی در سالن بود ؟» 

فنتورپ جواب داد : «دویل انجا بود. به اضافهٌ دوشیزه دوبل فورت» خودم. 
و دوشیزه رابسن.» 

کورنلیا حرف او را ییاد گر همه ای ۳ 
توشابه خورد و بعد رفت بخوابد.» 

رجه وفتی بود ؟» 

راوه, حد ود. سه چهار دقیقه بعد از آن.» 

«بس قبل از بازده ونیم بود ؟» 

«ربله.» 

واا یی رال ا ارت رونت مادعا موزل 
رابسن» مادموازل دوبل فورت. آقای دویل و آقای فنتورپ. شما داشتید چه 
می گردید ؟» 

رآفای فنتورپ داشت کتاب می خواند. من هم برودری دوزی می کردم. 
دوشیزه دوبل فورت داشت- داشت-» 

فنتورپ به نجات او آمد. 

#داشت توشیدنن فی ورد 

کا عرف کرش ویس زاس ای ارام 
خانه ام می برسید . و به من هم یك جیزهایی می گفت- به من می گفت. اما 
فکر می کنم بیشتر منظورش آقای دویل بود و او هم کم کم داشت از دست 


آ گانا کرستی /۱۸۵ 


دوشیزه دوبل فورت حسایی عصیانی می شد. اما چیزی نمی گفت. خیال 
می کنم فکر می کرد اگر ساکت بماند ممکن است او از جوش و خروش 
بیفتد 4۰ 

راما نیقتاد» نیست؟» 

کورنلیا سرش را به نشانۀ نفی تکان داد. 

«من یکی دوبار سعی کردم بروم» اما او مرا مجبور کرد بمانم. و من داشتم 
خیلی ناراحت می شدم. بعد آقای فنتورپ بلند شد و رفت-» 

فنتورپ گفت: « جریان یك کمی ناراحت کننده شده بود. فکر کردم بهتر 
است بدون مزاحمت خارج بشوم. معلوم بود که دوشیزه دوبل فورت 
می خواهد يك صحنهٌ جنجالی راه بیندازد.» 

کورنلیا ادامه داد: «و بعد او هفت تیرش را بیرون آوردو آقای دویل پرید 
که آن را از او بگیرد. ولی گلوله در رفت و به ساق بایش خورد: و بعد دوشیزه 
دوبل فورت شرو ع به گربه و زاری کرد.من از ترس مرده بودم. دویدم بیرون تا 
دنبال آقای فنتورپ بگردم. او با من بر گشت و آقای دویل گفت بیخود فشفرق 
به راه نیندازیم. یکی از پیشخدمتهای نوبیایی که صدای شليك گلوله را شنیده 
بود. به سالن آمد. آقای فنتورپ به ار گفت چیزی نیست. بعد ما ژاکلین را به 
کابینش بردیم و تا وقعی من دنبال خانم بوثرز رفتم» آفای فنتورپ بیش او 
ماند.» کورنلیا نفس زنان مکث کرد. 

ریس پرسید : «ساعت چند بود؟» 

کورنلیا دوباره گفت: «خدای من؛ نمی دانم.» 

اما فنتورپ بلافاصله جواب داد : 

«باید حدود دوازده و بیست دقیقه بوده باشد. می دانم وقتی که آخر سر به 


کابین خودم رفتم ساعت دوازده و نیم بود .» 


5 قل در ماه عل 


پوارو گفت: «اجازه بدهید ارل در مورد یکی دو نکته کاملا مطمئن بشوم. 
بعد از آنکه مادام دویل سالن را ترك کرد. آیا هیچ يك از شما چهار نفر بیرون 
نرفتید ؟» 

رنه .» 

«آیا اطمینان دارید که مادموازل دوبل فورت اصلا از سالن بیرون نرفت؟» 

فنتورب ا تانب تاو وف دا نه دویل, نه دوشیزه دوبل فورت. نه 
دوشیزه رایسن و نه خودم. هیجکدام از سالن بیرون نرفتیم.» 

«خوب است. پس این موضو ع ثابت می کند که مادموازل دوبل فورت به 
هیچ وجه نمی توانسته مادام دویل را قبل از - اجازه بدهید - قبل از دوازده و 
بیست دقیقه بکشد . مادموازل رابسن, بعد شما رفتید خانم بوئرز را بیاورید . 
آیا مادموازل دوبل فورت در طی آن مدت در کابینش تنها مانده بود؟» 

«نه. آقای فنتورپ پیش او ماند .» 

«خوب است! بنابراین تا این جا مادموازل دوبل قورت از محل وقو ع جرم 
غیبت موجه داشته است. تفر بعدی برای بازبرسی خانم پوترز است. اما قبل 
از اند وا نیال ا ویفرک درست دارم عقیده ضما را در مورد یکی کو نکتة 
بدانم. شما گفتید آفای دویل خیلی نگران بود که مبادا مادموازل دوبل فورت 
تنها بماند. فکر می کنید او می ترسیده که ژاکلین به فکر بك عمل نسنجيده 
دیگر باشد ؟» 

فنتورپ گفت: «ربله, نظر من همین است.» 

«آیا او دقیقاً می ترسید که نکند او به مادام دوبل حمله کند؟» 

«نه.» فنتورپ سرش را به علامت نفی تکان داد.«گمان نمی کنم فکرش 
اصلا این بوده,فکر می کنم او می ترسید که میادا ژاکلین یاف کار نسنجیده در 
مورد خودش بکند .» 


آگاتا کریستی /۱۸۷ 

«خود کشی؟» 

«بله» می دانید» به نظر می رسید او از کاری که کرده واقعاً ناراحت و در 
عین خال کاملا هوشیار شده است. مدام خودش را سرزنش می کرد و 
می گفت بهتر است بمیرد.» 

کورنلیا با کمرویی گفت: «فکر می کنم آفای دویل دربارة ژاکلین نسبتاً 
ناراحت بود . او در این مورد خیلی مردانگی به خرج داد. می گفت همه اش 
تقصیر خود اوست- برای اینکه با ژاکلین رفتار بدی داشته است. او- او واقعاً 
خیلی خوب بود .» 

هرکول بوارو متفکرانه سری تکان داد. «و اما راجع به هفت تیر . چه اتفاقی 
برایش افتاد .» 

کورنلیا گفت: «از دستش افتاد .» 

«و بهد از آن ۹ 

فنتورپ توضیح داد که چطور بر گشته تا دنبالش بگردد» اما نتوانسته آنرا 
بیدا کند . 

پوارو گفت: «آها! حالا داریم به يك جایی می رسیم. خواهش می کنم 
خیلی دقت کنید . برایم دقیقاً تعریف کنید چه اتفاقی افتاد.» 

«اسلحه از دست دوشیزه دربل فورت افتاد. بعد آن را با لگد پرت کرد زیر 
کانابه.» 

کورنلیا توضیح داد: «مثل اینکه از آن نفرت داشته باشد. می دانم دقیقاً 
جه احساسی داشت.» 

«ر شما می گویید رفت زیر کانابه؟ حالا خیلی دقت کنید. مادموازل آیا 
مادمواژل دوبل فورت قبل از اینکه از سالن بیرون برود آن را برنداشت؟» 

کورئلیا و فنتورپ هر دو یقین داشتند که برنداشته است. 


۸ قتل در ماه عسل 


«متوجه هستید که من فقط از شما می خواهم که خیلی دقیق باشید . وقتی 
مادموازل دوبل فورت از سالن بیرون رفت هفت تیر هنوز زیر کانابه بود- و 
جون مادموازل دوبل فورت هیجوقت تنها نماند - فرصت این را نداشت که بعد 
از آنکه از سالن بیرون رفت. دوباره بر گردد و هقفت تیر را بردارد. آقای 
اور پو اوی بر کید وال ار کرد جه سای ووک 

تما بل اد دوازده و نیم بوده.» 

«ر بین آن زمانی که شما و دکتر بسنر آقای دویل را از سالن بیرون بردید 
تا وقتی که بر گشتید , دنبال آن بگردید چقدر طول کشید؟» 

«شاید نج دقیقه- شاید هم کمی بیشتر .»6 

ریس در همان بنج دقیقه یك نفر هفت نير را که دور از دید و زیر کانایه 
افتاده بوده, برداشته است. ان یك نفر مادموازل دوبل فورت نبوده. بس جه 
کسی بوده؟ احتمالش زیاد به نظر می رسد که شخصی که آن را برداشته همان 
فاتل مادام دویل باشد. ما هم چنین می توانیم فرض را بر این بگذاریم که آن 
شخص از حوادثی که درست قبل از آن افتاده جیزی دیده و یا شنیده است.» 

فنتورپ بااعتراض گفت: «من نمی فهمم شما چطور به این نتیجه رسیدید ؟» 

بوارو گفت: «برای اینکه شما همین الان به من گفتید که هفت تیر زیر 
کانایه و دور از دید قرار داشته. بنابراین بسختی می شود باور کرد که یك نفر 
آن را تصادفی پیدا کرده باشد . آن را کسی برداشته که قبلا می دانسته آن 
جاست. بنابراین آن يك نفر باید کسی باشد که در صحنه عملیات شر کت 
داشته است.» 

فنتورپ سرش را به علامت نفی تکان داد . «وقتی من قبل از شليك گلوله 
بیرون روی عرشه رفتم» کسی رأ ندیدم.» 

«اما شما از در سمت راست سالن.بیرون رفتید .» 


آگاتا کربستی /۱۸۹ 


ربله. همان دری که به طرف کابینم قرار داشت.» 

وکا ایتک ی تست وو و ناخ رگا 
می کرده. شما نمی توانستید او را ببینید .» 

۱ 

«غیر از بیشخدمت نوبیایی کس دیگری صدای تیر را نشنید ؟» 

«تا جایی که من می دانم. خیر .» 

فنتورپ ادامه داد : «می دانید . تمام پنجره ها بسته بود چون جلوتر خانم ون 
شویلر احساس کوران کرده بود. در چرخان هم بسته بود. تردید دارم کسی 
اصلا صنای تیر را واضتح ششيده باشد : ضدایش شییه به دای برداشتن چوب 
بتبة در بطری یود ) 

ریس گفت: «تا آنجا که من می دانم ۳ ی تیر دیگر را نشنیده 
است. منظورم تیری است که خانم دویل را کشته.» 

پوارو گفت: «ما بدا به آن رید کی خواهیم کرد. در حال حاضر باید 

توجهٌ خودمان را به مادموازل دوبل فورت معطوف کنیم. اما قبل از اينکه ادامه 
بدهید؛» بادست به فنتورپ و کورنلیا اشاره کرد - «اطلاعاتی در مورد خودتان 
به من بدهید. E E‏ را صدا کنم. آقاءشما اول 
اسم کاملتان جیست ؟» 

«جیمز فنتورپ ۰ 

«آدرس؟» 

«گلاس مورهاوس۱ ؛ مارکت دانینگتن. نورت همپتن شایر " » 

«شغلتان؟» 


«وکیل دعاری هستم ۰) 
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۰ قتل در ماه عسل 


«دلیلتان برای دیدن این کشور جیست 4 


مکثی بوجود آمد. برای ارلین بار آقای فنتورپ خونسرد جا خورده بود. 


سرانجام. زیر لب من من کنان گفت: «برای تفریح.» 


را 


پوارو گفت: «آها! برای تعطیلات. این طور نیست؟» 

ریله-» 

«ربسیار خوب: آقای فنتورپ. ممکن است بطور خلاصه حرکات دیشبتان 
بعد از حوادئی که الان نقل شد. به ما بگویید؟» 

تفت تما رفتم خوأبیدم.» 

«جه وفتی بود ؟» 


رردرستا دوازده ونیم.» 
«کابین شما شماره بیست و دو طرف راست کشتی است- آنکه از همه به 


سالن تزدیکتر است؟» 


«بله.» 
«از شما يك سؤال دیگر دارم. بعد از اينکه به کابینتان رفتید حجیزی 


نشنیدید ؟ هیچ چیز ؟» 


فنتورپ فکری کرد . 
سپس گفت: «من خیلی زود به تخت رفتم. فکر می کنم همان لور که 


داشت خوابم می برد صدایی شبیه به شلپ شنیدم. دیگر هیج چیز .» 


«ضدای شلب شنیدید؟ همان نزدیکی هاً؟» 

فنتورپ سرش را به نشانۀ نفی تکان داد . 

«واقعاً نمی توانم بگویم. چون در عالم نیمه بیداری بودم.» 
رجه وفتی بود ؟» 


راحتمالا حدود يك بود. نمی توانم دقیق بگویم.» 


آگاتا کریستی /۱۹۱ 


«متشکرم» آقای فنتورپ. همین کافی است.» 

بعد پوارو توجهش را به طرف کورنلیا معطوف کرد . 

بالا شتا نادار ران اک 

«کورنلیا روت و آدرسم ردهاوس» بل فیلد » کانکتیکات.» 

«چه چیزی باعت شد به مصر بيأیید ؟» 

«دختر عمو مری» خانم ون شویلر» مرا همراه خودش به این سفر آورد.» 

«آیا شما هر گز خانم دویل راقبل از این سفر دیده بودید؟» 

«نه. هیحوقت۰» 

«دیشب جه کردید ؟» 

«بعد از اینکه به دکتر بستر در جراحی پای آقای دویل كمك کردم. مستقیم 
به تخت رفتم.» 

«کابین شما شماره-» 

«شماره جهل و سه در سمت چپ کشتی- درست کنار کابین دوشیزه دوبل 
وروت 

«و شما هم چیزی نشنیدید ؟» 

کورنلیا سرش را به علامت نفی تکان داد «چیزی نشنیدم.» 

رهی وی 

ون آما نباید هم می حدم چون طرف چپ کشتی سنمت ساخل بود.» 

پوارو سرش را به نشان؛ تایید حرفش تکان داد و گفت: «متشکرم. 
مادموازل رابسن. حالا شاید شما اینقدر لطف داشته باشید که از خانم بوئرز 
بخواهید اینجا بیایید .» 

فنتورپ و کورنلیا بیرون رفتند . 

ریس گفت: «به اندازة کافی موضوع روشن است. مگر اينکه شاهدها جدا 


۲۳ قل در ماه عسل 


از هم درو ۶ بگویند. زاکلین دوبل فورت که نمی توانسته هفت تیر را برداشته 
با نا با ای کار ام و ا اچ رای و ره 
ويك نفر هم آن ل بزرگ را روی دیوار نوشته است.» 

صدای زدن در به گوش رسید؛ و دوشیزه بوثرز وارد شد . پرستار با همان 
حالت کار آمد همیشگی خود آرام نشست. در جواب به سوال پوارو. اسم و 
آدرس و خصوصیات دیگرش را داد و بعد اضافه کرد: «دوسال است که دارم 
از خانم ون شویلر مرافیت می کنم.» 

«وضع خانم ون شویلر خیلی بد است؟» 

دوشنیزه پویرز چوا داد« «نه: نمی شود گفت بد است. او دیگر جوان 
نیست و در مورد خودش یك کمی عصبی است. و دوست دارد يك برستار 
کنارش باشد. او هیچ مشکل جدی ندارد.فقط دوست دارد توجه زیادی را به 
خود جلب نماید و مایل است برای این کار پول هم بدهد.» 

بوارو به نشانه درك قضیه سرش را تکان داد: «اين طور که من متوجه 
شده ام دوشیزه رابسن دیشب دنیال شما آمد .» 

«بله» همین طور است.» 

اکن ات یه من ذقیها رتد افا افا 

«خوب. دوشیزه رابسن خلاصه ای کوتاه‌از آنجه اتفاق افتاده بود . به من 
گفت و من همراه او رفتم. بعد دیدم دوشیزه دوبل فورت خیلی به هیجان آمده 
و حالتی عصبی دارد.» 

۳۳ او هیج تهدیدی عليه خانم دویل نکرد ؟» 

اف ا چیو کان کرد وید موف زا تفه می کر ان 
بگویم مقدار زیادی نوشابه مصرف کرده بود» و از واکنش های ناشی از آن رنج 
می برد. فکر کردم نباید تنها بماند. يك آمیول مورفین به او زدم و تا صبح در 


آگاتا کربسی /۱۹۳ 


کنارش نشستم.» 

«حالاء خانم بوثرز» می خواهم به این سوّال جواب دهید. ایا دوشیزه 
دوبل فورت اصلا از کابینش خارج شد ؟» 

((نه» نشف ۰) 

«و شما خودتان؟» 

«من تا امروز صبح زود پهلوی او ماندم.» 

«آیا از این کاملا اطمینان دارید؟» 

«کاملا مطمتنم.» 

«متشکرم. خانم بوثرز.» 

پرستار بیرون رفت. دو مرد به یکدیگر نگاه کردند. ژا کلین دوبل فورت 
کاملاً از جنایت مبرا شده بود. پس چه کسی لینت دویل را کشته بود؟ 


۱ 


ریس گفت؛ «يك نفر هفت تیر را برداشته. این شخص زا کلین دوبل قوریت 
نبوده ولی يك نفر آنقدر اطلاع داشته که احساس کرده می تواند کاری کند که 
جنایتش به ژاکلین نسیت داده شود. اما ان یك نفر نمی دانسته که فرار است 
يك پرستار به او مورفین بزند و تمام شب را کنارش بنشیند. و يك چیز دیگر 
بك فر بلا هی کرد دود یا مت کرفن له نگ ورک از باق نح 
لینت دویل را بکشد؛ و آن يك نفر زاکلین دوبل فورت نبود. آن شخص که 


بود 


۶ قتل در ماه عسل 


پوارو گفت: : «ساده تر ! ین است که بگوییم چه کسی نمی توانسته باشد . 
آقای دویل, مادام, الرتن» آقای الرتن. خانم ون شویلر؛ و خانم بوثرز هیچکدام 
نمی توانستند با این کار ! رتباطی داشته باشند: آتها همه شان در معرض دید 
قرار داشتند .» 

ریس گفت: «هوم؛ تعداد ات زیادی باقی می ماند . درباره انگیزه جه؟» 

«اين همان چیزی است که امیدوارم آفای دویل احتمالاً بتواند به ما کمك 
کیت دی ها له تاه ال اقفان افتاده انب 

در باز شد و ژاکلین دوبل فورت وارد شد رنگش بشدت بریده بود و وفنی 
قدم برمی داشت حالتی متزلزل داشت. 

گفت: «من این کار را نکردم.» صدایش مثل يك بچه هراسان بود. «من این 
کار را نکردم. اوه. خواهش میکنم حرفم را باور کنید. همه فکر میکنند من 
کردم- اما نکردم- نکردم. خیلی وحشتناك است. کاش این اتاق نیفتاده بود. 
یکن اتود دیش هو پم کر اس کی دراه کب بردو انا اما 
دیگر- را من نکردم...» 

پیت و اشکهایتن رازن شد 

یوارو با ملایمت به شانه اش زد . 

«خیلی خوب. خیلی خوب. ما می دانیم شما مادام دویل را نکشتید . ثابت 
شده- بله, ثابت شده, طفل عزیزم. تو این کار را نکردی.» 

جکی نا گهان راست نشست. دستمال خیس توی دستش مجاله شده بود . 

ا و 

پوارو گفت: «این همان سوالی است که ما داریم از خودمان می برسیم. تو 
نمی توانی به ما كمك کنی. فرزندم؟» 

ژاکلین سرش را به نشانه نفی تکان داد «نه, نمی دانم... نمی توانم تصور 
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کنم... نه, کمترین اطلاعی ندارم.» اخمی کرد و سرانجام گفت: «کسی یه 
فکرم نمی رسد که دوست داشته باشد لینت بمیرد.» صدایش کمی متزلزل 
شد . «غیر از من.» 

ریس گفت: «يك دقیقه مرا ببخشید » يك چیزی به فکرم رسید .» و شتابان 
از اتاق بیرون رفت. 

ژاکلین دوبل فورت در حالیکه سرش را بایین انداخته بود و با حالتی 
عصبی دستش را به هم می مالید , همان جا نشسته بود. ناگهان با خشم گفت: 
«مرگ وحشتناك است- وحشتناك! من از فکرش هم نفرت دارم.» 

بوارو گفت: «بله» فکر خوشایندی نیست.فکر اينکه درست در همین 
لحظه يك نفر از اينکه نقشه اش با موفقیت صورت گرفته. دارد شادی 
می کند .» 

جکی فریاد پر آورد: «نه- این حرف را نزنید ! این طور که شما آن را عنوان 
می کنید . خیلی وحشتناك به نظر می آید .» 

پوارو شانه هایش را بالا انداخت «ولی درست است.» 

جکی با صدای آهسته ای گفت: «من- من دوست داشتم او بمیرد - و حالا 
او مرده...و بدتر از همه این است که... او- او درست همان طوری مرد که من 
گفتم.» 

«یله. مادموازل. به سرش شليك شده.» 

ژاکلین فریاد برآورد: «بس آن شب در هتل کاتاراکت من حق داشتم. يك 
نفر آن جا داشت به حرفهای ما گوش می داد !» 

ااه ترازو نخر راب تان ماق تیان دام ور ای فک بو که 
خودتان هم یادتان می آید یا نه. بله, تصادفی بودن این جریان بیش از حد 
است- اینکه مادام دویل باید عخماً آن طوزی کشته بشود که شما تشریح 
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کردید.» 

جکی به خود لرزید . 

«آن نقر- او جه کسی می تواند باشد ؟» 

ارو یکی ادر دک امس مت ما بعد ا اک اساد مناوت شوه 
«آیا شما مطمئن هستید او مرد بود. مادموازل؟» 

جکی با تعجب به او نگاه کرد. 

«بله. الیته. حداقل-» 

«خوب. مادموازل؟» 

ژاکلین در حالیکه اخم کرده بود جشمهایش را تا نیمه بست و سعی کرد به 
خاطر آورد . بعد بارامی گفت: «فکر مي کن یك مرد بود ...» 

راما حالا دیگر آنقدرها مطمئن نیستید ؟» 

جکی بارامی گفت: «نه» نمی توانم مطمئن باشم. من فقط فکر کردم او يك 
مرد است- اما در واقع فقط یك = شبح بود- يك سایه...» 

مکت کرد. و بعد که دید بوارو حرفی نمی زند. اضافه کرد.«شما فکر 
می کنید ممکن است زن باشد؟ اما مطمئناً هیچ زنی در این کشتی نیست که 
بخواهد لینت را بکشد.» 

پوارو فقط سرش را کمی تکان داد. 

در یاز شد و بسر ظاهر گشت. 

«آقای پرارو, ممکن است لطفاً بيایید وبا آفای دویل صحبت کنید؟ او 
می خواهد با شما صحبت کند.» 

جکی از جا پرید و بازوی بسنر را گرفت. 

«حالش جطور است؟ او- حالش خوت است؟» 

دکتر بسز با لخنی سرزنش آمیز جواب داد: «معلوم است که حالش خوب 


آ گانا کریستی /۱۹۷ 

نیست. می دانید که استخوان بایش شکسته.» 

جکی فریاد بر اورد: راو دارد می میرد؟» 

«چه کسی در مورد مرگ حرف زد؟ ما او را به یك منطقه متمدن می بریم و 
عکس بر می داریم و حسابی معالجه اش می کنیم.» 

«اوه!» دختر دستانش را با حالتی عصبی به هم قفل کرد و خودش را به 
روی یك صندلی انداخت. 

بوارو با دکتر به روی عرشه رفت و در همان لحطه ریس هم به او ملحق 
شد و همگی بالا به عرشه تفریحات و از آنجا به کابین بستر رفتند. 

سیمون دویل در تخت به بالش و کوسنها تکیه داده بود رنگش بشدت 
پریده بود. و اثرات ناشی از شوك و درد هم به آن اضافه شده یود . اما حالتی که 
بیشتر در جهره اش دیده می شد تحیر بود- تحير شدید یك بجه. : 

من من کنان گفت: «لطفاً بفرمائید تو دکتر به‌من گفت- به من- دریاره 
لکت کت نمی نوات ارز بک اهنا نمی ترات باون کت درت پاش 

ریس گفت: «می دأنم,شوك بدی بود .» 

سینمون با لکنت گفت: «می دانید- جکی این کار را نکرده. مطمئنم جکی 
این کار را نکرده. می شود گفت تمام مدارك بر علیه اوست. اما او این کار را 
نکرده است. دیشب دیشب یک کم عصبانی بود و عوامل دیگر هم کمک کرد 
ی مضه فا ابا ارت ابا ارت راد کنیا یلار 
نه قتلی در کمال خونسردی...» 

پوارو به نرمی گفت: «خودتان را ناراحت نکنید ‏ آقای دوبل. هر که 
همسرتان را کشته باشد. آن شخص مادموازل دویل فورت نیست.» 

سیمون با تردید به او نگاه کرد پرسید : 


«آیا اين دیگر مسلم شده؟» 
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پوارو ادامه داد : «بله, امااز آن جایی که مادموازل دوبل فورت قاتل تبوده. 
می توانید شما سر نخی به ما بدهید که جه کسی ممکن است قاتل باشد؟» 

سیمون سرش را به علامت نفی تکان داد. حالت سردر گمی و تحير 
جهره اش رو به افزایش رفت. 

«دیوانگی است- غیرممکن است. چون غیر از جکی شخص دیگری 
علافه ای به مردن او نداشت.» 

بوارو گفت: «فکر کنید. آفای دوبل. آبا او دشمنی نداشت؟ کسی نبود که 
نسیت به او کینه ای داشته باشد؟» 

III یی‎ 

«خیلی عجیب است :الب ود اتام هست: لیشت برای ازدواج با من 
قرا ازا ات به شم کوت آما آزم تن راتک تین شوو نخس کد ادم 
موّدبی مثل ویندلشام مرتکب جنایت بشود. در هر حال او فرسنگها از ما دور 
است. همین جریان در مورد سرجرح ود هم صدق می کند. او سر جریان خانه 
از دست لینت دلخور بود - از کارهای او خوشش نمی آمد . اما او هم فرسنگها 
از این جا دور و در لندن است. در هر حال چنین ارتباطی با قتل عجیب هم 
ظست 4۰ 

بوارو با صدافت بسیار گفت: «گوش کنید. آقای دویل» روز ارلی که ما 
وان کازتا لت دی نت ایر عبت گرتاهی کا سجر ان وام رار 
گرفتم. او خیلی ناراحت و بریثمان بود. او گفت- به این توجه کنید- که 
هب از او نقرت دارند. گفت که می ترسد- احساس ناامنی می کند- گویی 
تمام کنانی که در اطرافش هستند. دشمن او می باشند .» 

سیمون گفت: «او وقتی منتوجه شد جکی هم وا کی اس شید 
ناراحت شد . من هم همین طور .» 
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«این درست. اما باز هم این احساس توجیه کننده این کلمات نیست. وقتی 
گت دیسا اخاطه اش کرد اتد ملفا داشت سیالفهتی کرد اما در هی . 
ال کو اا ان رر 

سیمون اعتراف کرد: «ممکن است در این مورد حق به جانب شما باشد. 
ناراحت کرد .» 

«اسمی در لیست مسافرین؟ جه اسمی؟» 

کوچ ی داد ار واا تا نگ , در حقیقت آن موقع حتی با دقت 
صدمه ای خورده. يك چیزی گفت و اظهار کرد وقتی می بیند همه نسبت به 
خانواده اش کینه دارند ناراحت می شود. می دانید. هر چند من تاریخجه 
خانواده اش را خوب نمی دانم» ولی این طور که متوجه شدم مادر لیلت دختر 
يك میلیونر بود. بدرش هم يك آدم معمولی خیلی پولدار بود اما بعد از 
ازدواجش او هم طبیعتاً در بازار شرو ع به بازی و یا هر اسم دیگری که رویش 
بگذارید. کرد. البتهء در نتیجه این کار خن نفری حسابی صدمه خوردند. 
می دانید» یك روز ثروتمند , روز بعد در گنداب رو. خوب» فکر می کنم يك 
خورده بود. یادم می آید لینت می گفت: «خیلی وحشتناك است که مردم بدون 
برای اولین مره شک پار ار یه و راید اورا دات استاس سی کرد؛ 
آفای دویل» آیا کاملا مطمئن هستید که او اسم آن مرد را نیرد؟» 
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سیمون با اندوه سرش را تکان داد . 

«من واقعاً توجه چندانی نکردم او فقط گفت: «اوه. این روزها کی اهمیت 
نمی دهد که به سر پدرش چه آمده. برای موضوعهایی این چنینی عمر خیلی 
تند میگذرد.» یک چیزی این طوری گفت.؛ 

مین خشکی گفت: «من می توانم یك حدس بزنم. مرد جوانی در 
کشتی هست که مسلما قیافه ناراحتی دارد .» 

پوارو پرسید : «منظورتان فر گوسن است؟» 

«بله او یکی دوباری بر عليه خانم دویل صحبت کرد . خودم شنیدم.» 

پوارو جواب داد : «من و سرهنگ ریس باید از تمام مسافرین بازجویی 
کنیم. و تا وقتی داستان آنها را نشنیده ایم عاقلانه نیست فرضیه ای دراین باره 
داشته باشیم. مستخدمة خانم دویل هم هست. باید اول از همه با او صحبت 
کنیم. شاید بهتر باشد این کار را اینجا انجام دهیم. حضور آقای دویل ممکن 
انت مفند باشد: 

سیمون گفت: «بله؛ عقیده خوبی است:: 

«آیا این زن مدت درازی است که پیش خانم دویل کار می کند؟» 

«جند ماهی است. فقط همین.» 

بوارو اظهار ذاشیت: «فقط جند ماه!» 

«شماً فکر می کنید -؟» 

«آیا مادام دویل حواهرات قیمتی دارد ؟» 

سیمون گفت: «مقداری مرواربد دارد. یکبار به من گفت که جهل یا پنجاه 
هزار بوند می ارزد.» به خود لرزید . «خدای من. فکر می کنید این مرواریدهای 
ا 

پوارو گفت: « سرقت يك انگیزه احتمالی است. به هر حال باور کردنش 
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کمی سخت است... خوب. خواهیم دید . بگویید مست‌خدمه بیاید »» 

لوئیز بورگت همان دختر مو قهوه ای سرزنده ای بود که پوارو یك روز دیده 
و متوجه او شده بود. 

امروز او همه آن چیزها را داشت. غير از آن سرزندگی را. گریه کرده بود و 
هراسان به نظر می رسید . با این حال در چهره اش زرنگی خاصی دیده مې شد 
که عقیده دو مرد را نسبت به ار جندان مساعد نکرد. 

«آیا شما لوئیز بورگت هستید ؟» 

«بله, قربان.» 

«آخرین باری که خانم دویل را زنده دیدید. کی بود.؟» 

«دیشب. قربان. من در کابین او بودم و به او در بیرون آوردن لباسش كمك 
کا 

«چه زمانی بود؟» 

«يك کمی از بازده گذشته بود قریان. نمی توانم دقیقاً بگویم کی بود. من 
لباسهای مادام را در آوردم واو به تخت رفت و من هم از آنجا بیرون آمدم.» 

«تمام این کارها چقدر طول کشید ؟» 

«ده دقیقه» قربان. مادام خسته بودند. به من گفت وقتی بیرون می روم 
چراغها را خاموش کنم.» 

«بعد از اینکه او را ترك کردی. چکار کردی؟» 

«به کابین خودم. در عرشه زیرین رفتم, قربان.» 

«و شما چیزی ندیدید و یا نشنیدید که بتواند به ما كمك کند؟» 

«چطور می توانستم» قربان؟» 

بوارو جواپ داد : «اين دیگر به عهدۀ شماست که بگویید . نه ما.» 

دخترك آهسته زیر چشنمی به او نگاه کرد. 
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باها: فربان؛ منکه آن اطراف تیردم چطوزنی توانسسم چیزی ببیتم و یا 
بشنوم؟ من در عرش زیرین بودم. حتی کابینم هم در طرف دیگر کشتی است. 
غیر ممکن بود که بنوانم چیزی بشنوم. حتی اگر هم نمی توانستم بخوایم واز 
بلغا الا می اندم ارقت اید می تواتسکم فال را بینم این هیول را که به 
کابین مادام وارد و بعد از آن خارج شد. اما EE‏ 

دستهایش را با التماس به طرف سیمون دراز کرد. 

اران ای شما ر می بینید که اوضاع چطور است؟ چه می توانم 
بگویم؟ ( 

و وی کرت رت دیاس خاش رعش 
فکر نمی کند تو چیزی دیده یا شنیده ای. وضعت کاملا روبراه است. من از تو 
مراقیت خواهم کرد . کسی ترا به چیزی متهم نمی کند .» 

لوئیز زیر لب گفت: «قربان. شما خیلی خوب هستید .» و بعد نگاهش را 
متواضعانه یایین انداخت. 

پوارو با بی صبری پرسید : «پس ما این طور متوجه شدیم که شما چیزی 
ند بده ونشنیده اید ؟» 

«اين همان چیزی است که من گفتم. قربان.» 

«و شما هیچکس را نمی شناسید که نسبت به خانمتان کینه و با غرضی 
داشته باشد ؟» 

اما و ورن دص ای تن سس تاد 
می دهد . 

دختر گفت: «اوه. چراء این را می دانم. به این سوال می توانم جواب بدهم. 
بله. دقيقاً.» 

بوارو که گفت: «فنظورتان مادموازل دوبل فورت است؟ 0 
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«نه, منظورم او نبود. یك نفر دیگر هم در این کشتی هست که از مادام 
خوشش نمی آید. و از اينکه مادام به او صدمه زده شدیداً عصبانی بود.» 

سیمون با تعجب گفت: «خدای مهربان! جریان چیست؟» 

لوئیز هم چنان. با همان شدت, سرش را تکان می داد . 

«بله, بله, همان طور است که من می گویم! این جریان مربوط به مستخد مه 
فلل مادام امت فر فلا مین نف ری یکی از گنای این کی 
که می خواست بااو ازدواج کند. و نفر قبل از من هم که اسمش مری بود. هم 
ای کار فا اھک اما ماد رل فقا کرو وتو شد کان 
فلیت ووا قبلا زن داشته است- می دانید» يكك زن سیاه پوست. يك ژن اهل 
همین کشور. البته آن زن حالا بهلوی خانواده اش بر گشته. امامتوجه هستید که 
آن مرد هنوز هم شوهر ار محسوب می شود. ینابراین مادام تمام جریان را به 
مری گفت. و مری هم خیلی ناراحت شد» چون دیگر نمی توانست فلیت وود 
را ببیند . در نتیجه فلیت وود خیلی عصبانی شد . و وقتی فهمید خانم دویل 
سابقاً مادموازل لینت ریج وی بوده به من گفت که دوست دارد او را بکشد! او 
گفت مداخله این زن زند گی اش را از بين برده است.» 

لوئیز با خالتی پیروزمندانه سکوت کرد. 

ریس گفت: وخالب است.» 

به طرف سیمون بر گشت و پرسید » «آیا شما چیزی در این مورد می دانستید ؟» 

سیمون با صداقتی آشکار جواب داد : «ابدًء هیچ چیز. من حتی شك دارم لینت 
شی ادان مه دو ایق کستی ات اما دربا این خاد ت هبات را 
فراموشن کرده بوده.» 

با حالت تندی به طرف مستخدمه برگشت. 


I~ fleet wood 
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«تو چیزی در این مورد به خانم دویل نگفتی؟» 

«رته» قربان. البته که نه.» 

بوارو برسید : «جیزی در مورد مروارید های خانمت می دانستی؟» 

«مرواریدهایش؟» جشمانش از نعجب گرد شد . «دیشب به ۳ بود .» 

«وقتی به تخت رفت خودت آن را دیدی؟» 

«بله, قربان.» 

«أن را کجا گذاشت؟» 

«مثل همیشه روی میز کناری.» 

«آخرین باری که دیدی آنجا بود؟» 

«بله. قربان.» 

«امروز صبح هم آن را آنجا دیدی؟» 

در چهرة دخترك حالت تعجب بدیدار شد . 

«خدای من: اصلا نگاه نکردم. من به طرف تخت رفتم و دیدم- خانمم را دیدم. 
و بعد فریاد کشیدم و از کابین با عجله بیرون دویدم و آنجا غش کردم.» 

هر کرل بوارو سرش را به نشانة تایید حرفش تکان داد. 

ررنگاه نکردی. اما من, من جشمانی دارم که متوجه همه جیز هست. و آمروز 
صبح روی میز کناری مرواریذی نبود.» 


۱۵ 


قوه؛ُ بینایی هر کول پوارو هیچ عیبی نداشت. روی میز کنار تخت لینت دویل 


آگانا کریستی /۲۰۵ 


مرواریدی دیده نمی شد. به لوئیز بورگت گفته شد جستجوی کاملی.میان 
اسبابهای لینت انجام دهد و طبق گفته او, همه چیز مرتب بود . فقط مرواریدها 
گم شده بود . 

هنگامی که داشتند از کابین بیرون می آمدند. يك بیشخدمت منتظرشان 
ایستاده و به آنها گفت که صبحانه در اتاق مخصوص دخانیات سرو شده است. 
همان طور که از کنار عرشه می گذشتند. ریس توقف کرد با اربالای نرده 
نگاهی به پایین بیندازد. 

«آها! می بینم که تو هم همان عقیده مرا داری. دوست من .» 

«بله» وقتی فنتورپ دکر کرد که فکر می کند صدای شلپ شنیده است. 
یکباره به مغزم خطور کرد که من هم دیشب یك وقتی با صدای شلپ از خواب 
بیدار شدم. کاملا امکان دارد که بعد از جنایت, فاتل هفت تیر را از کشتی به 
وی تابر کرو ام 

بوارو بارامی گفت: «فکر می کنی این کار امکان دارد. دوست من؟» 

ریس شانه هایش را بالا انداخت و گفت: «فقط پیشنهاد کردم. آخر هفت 
تیر که در هیچ جای کابین نبود .» 

بوارو گفت: «در هر حال باور کردنی نیست که آنرا توی آب انداخته 
باشند .» 

ریس برسید : «یس کجاست؟» 

پوارو متفکرانه جواب داد: راگر در کابین خانم دویل نباشد. از نظر 
منطق. فقط می تواند يك جای دیگر باشد .» 

«و آن کجاست؟» 

«در کابین مادموازل دوبل فورت.» 
۱ ریس با تفکر گفت. «بله. فهمیدم...» 
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ناگهان توقف کرد. 


«او الان در کابینش نیست. برویم و یك نگاهی آنجا بیندازیم؟» 

پوارو سرش را به علامت نفی تکان داد وگفت. «نه. دوست من. این عجله 
بی مورد است. ممکن است هنوز آنجا نگذاشته باشند.» 

«چطور است که بلافاصله تمام کشتی را بگردیم؟» 

«آن طوری دستمان را رو کرده ایم‌ما باید با احتیاط کامل عمل کی 
موقعیت ما در حال حاضر بسیار حساس است. بيا ضمن غذا خوردن 
موقعیتمان را بررسی کنیم.» 

ریس موافقت کرد و آنها به داخل اتاق دخانیات رفتند . 

ریس همان طور که برای خودش قهوه می ريخت گفت. «خوب. ما دو سر 
نخ کاملا مشخص داریم. یکی مفقود شدن مرواریدهاست. و دیگری آن مردك 
به نام فلیت وود . با توجه به مرواریدها. به نظر می رسد علائم سرقت هم 
وجود دارد. اما- نمی دانم با من موافقی یا نه-» 

بوارو بسرعت گفت: راما انتخاب آن لحظه عجیب نیست؟» 

«دقیقاً . دزدیدن مرواریدها در آن لحظه باعث جستجوی دقیق تمام افراد 
کشتی می شود. بنابراین سارق جطور امید دارد که بتواند با جنس مسروقه 
فرار کند؟» 

«ممکن است رفته باشد به ساحل و آن را آنجا بنهان کرده باشد.» 

«گروه توریستی همیشه یك مراقب در ساحل دارد .» 

وان کته هس ان کا رشن تیوه ا ل ن بایان یه که 
توجه از سرقت منحرف بشود؟ نه این به عقل جور در نمی آید و اصلا 
رضایت بخش هم نیست. اما فرض کنیم مادام دویل از خواب بیدارشده‌و مج 
سارق را ضمن عمل گرفته؟» 


آگانا کریستی /۲۰۷ 


«و برای همین سارق هم به او تیراندازی می کند ؟اما وقتی خواب بوده به او 
شليك شده.» 

«بنابراین این هم درست در نمی آید .., می دانی. در مورد این مرواریدها 
من يك عقیده ای دارم- ولی نه» غیرممکن است چون اگر این فکرم درست 
باشد مرواریدها غیبش نمی زد. بگو ببینم. عقیده ات در مورد آن دختر 
مستخدم جیست؟» 

ریس بآرامی گفت: «نمی دانم بیشتر از آنجه گفته اطلاع دارد یانه.» 

«آه, پس تو هم مثل من فکر می کنی.» 

ریس گفت: «مسلماً دختر چندان درستی په نظر تمی رسد.» 

موه مد شا نهک نا تا بیان تعاف ود تکان داد و گفت: «بله. منهم به او 
اعتمادی ندارم.» 

«فکر می کنی با قتل ارتیاطی داشته باشد؟» 

«نه. نمی شود گفت صد در صد دارد.» 

«پس با سرقت مرواریدها مربوط می شود ؟» 

«احتمال این یکی بیشتر است. او مدت بسیار کوتاهی پیش مادام دویل 
بوده است. ممکن است او جزء گروهی بوده که تخصصشان سرقت جواهرات 
است. در جنین مواردی غالبا مستخدمها کسانی هستند که معرفهای عالی 
دارند . بدبختانه ما در موقعیتی نیستیم که بنوانیم در مورد این جیزها 
اطلاغاتی به دشت آوریم: ولی این توجید هم مرا کاملا ارخا تی کید 
تروازندهات ا لی این فک ن رانک درس رافانه جا ازج ال کي 
اینقدر احمق نیست-» حرفش را قطع کرد.: 

«در مورد آن مردك فلیت وود جه؟» 

«باید از او بازجویی کنیم. ممکن است که راه حل ما دست او باشد. اگر 
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داستان لوئیز بورگت صحیح باشد . او انگیزه واضحی برای این کار داشته 
است. می توانسته ماجرای بین ژاکلین و آقای دویل را شنیده باشد و بعد وقتی 
آنا تال را خر ددد ره وتا و شی ر را بو اه له انا 
امکانش هست. و آن حرف 7 که با خون روی دیوار نوشته شده آن هم با 
طبیعت ساده و قرا خام او جور در می آید .» 

«پس در حقیقت. او همان کسی است که ما داریم دنبالش می گردیم؟» 

بربله. فقط-» یوارو بینی اش را ماليد»و بعد ادامه داد. «می دانی. من 
شعف خودم را تشخیص می دهم. مردم می گویئد من دوست دارم اوضا ع را 
پیچیده تر کنم. راه حلی که تو به من پيشنهاد می کنی خیلی ساده است. و 
خیلی راحت. نمی توائم احساس کنم که این واقعاً اتقاق افتاده است. و با اين 
حال. ممکن است این تعصب صرف از طرف خود من باشد .» 

«خوب. پس بهتر است بگوییم این مرد اینجا بیاید.» 

ریس زنگ زد و دستور لازم را داد. 

بعد پرسید : رامکان- دیگری وجود ندارد؟» 

«زیاد» دوست من. برای منال. آن قیم امریکایی.» 

«ینینگتن؟» 

«بله. پنینگتن. چند روز پیش صحنهة عجیبی اینجا رخ داد.» جریان را برای 
ریس شرح داد . 

ای دای دراد کو وو هاا دون ی خواست یل از اشفا 
کردن تمام مدارك را بخواند. برای همین پنینگتن روز دیگر را بهانه قرار داد . 
و بعد. شوهرش. اظهار نظر بسیار جالبی کرد .» 

«جه اظهار نظری؟» 

«او گفت «من هیچوقت چیزی را نمی خوانم هر جایی را که نشان بدهند 


آگاتا کریستی /۲۰۹ 


امضا می کنم.» متوجه اهمیت آن می شوی؟ پنینگتن شد . در چشمانش دیدم. 
طوری به دویل نگاه کرد که گویی فکر جدیدی به مغزش خطور کرده است. 
دوست من. مجسم کن که نو به عنوان قیم دختر یك مرد بسیار ثروتمند 
اعاب له آی: شاید» بغدا نو بول زا فر بلف معاماه ریسا دار چ کان برد 
باشی. می دانم که این درست مثل داستانهای بلیسی است- اما آدم از این 
جور چیزها توی روزنامه ها زیاد می خواند. بله. دوست من, از این 
اتفاقها مي افتد.» 

ریس گفت: «من منکر آن نیتم 4۰ 

شتا با خودش فکر کرده شاید هنوز وقت دارد با معاملات ريسك دار 
پولی برای خودش به دست آورد. بچۀ تحت قیمومیت او هنوز به سن قانونی 
نرسیده بود. و بعد او یکباره ازدواج میکند! کنترل این دختر در يك لحظه از 
دستش خارج می شود! چه فاجعه ای! اما هنوز شانسی هست. او در ماه عسل 
است و شاید نسبت به مسائل تجاری جندان قیدی نداشته باشد . يك کاغد را 
طوری لای نامه های دیگر جا می دهد که بطور اتفاقی و بدون خواندن آنرا 
امضاء کند... اما لینت دویل از آن تیپ آدمها نبود . ماه عسل یا غیر ماه عسل, 
این زن يك تاجر بود. و بعد شوهرش يك چیزی می گوید که فکر جدیدی به 
ذهن این مرد که راهی برای ننجات از ورشکستگی می جست. خطور می کند . 
اگر لینت دویل می مرد» ثروت او به شوهرش می رسید- و کنار آمدن با او 
کار آسانی بود . او در چنگ مرد زرنگی مانند اندرو پنینگتن مثل یك بچه بود . 
سرهنگ عزیزم؛ به تو می گویم که‌من دیدم از مغز اندرو پنینگتن این فکر 
گذشت. «اگر مجبور بودم فقط با دویل معامله کنم...» او داشت این فکر را 
می کرد .» 

ریس به خشکی گفت: «می توانیم بگوییم امکانش وجود دارد. اما تو هیچ 
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مدرکی نداری. 

«افسوس؛ نه.» 

ریس گفت: «بعلاره. فرگوسن جوان هم هست. او خیلی حرفهای تلخی 
می زند . نه اينکه حرف ممکن است روی من اثری داشته باشد. اما ار ممکن 
است همان شسخصی باشد که ریج وی پدرش را از بین برده. البته امکانش زیاد 
نیست, ولی به هر حال احتمالش هست. مردم بعضی وقتها در مورد خطاهای 
گذشته زیاد فکر می کنند» دقیقه ای مکث کرد و بعد گفت. «ربعد آن مظنون 
خودم هم هست.» 

رربله, به فول خودت مظنود خودت هم هست.» 

ریس گفت: «او قاتل است. ما این را می دانیم. از طرف دیگر نمی توانم 
بفهمم او چطور می توانسته بر عليه لینت دویل دست به کار شده باشد. دايرة 
معاشرتهای آنها با هم تماسی ندارد.» 

پوارو بآرامی گفت: «مگر اینکه. بر حسب تصادف. لینت مدرکی گیر آورده 
باشد که هویت آن مرد را نشان دهد .» 

«احتمالش هست. اما خیلی بعید به نظر می رسد .» صدای در زدن شنیده 
۳ این هم مردی که می خواست دوزنه باشد .» 

فلیت وود مردی درشت هیکل و خشن بود.وقتی وارد اتاق شد با سوء‌ظن 
از یکی به دیگری نگاه کرد. پوارو متوجه شد او همان مردی است که دیده پود 
مشفول صحبت با لوئیز بورگت است. 

فلیت وود مظنونانه برسید : «می خواستید مرا ببینید ؟» 

ریش کف رلته ایال من داید کا دی شی ور این کشت کی مرت 
گرفنه است؟» 


مرد سرش را به نشانه مثبت تکان داد . 


آگانا کریستی /۲۱۱ 


ریس ادامه داد : «تصور می کنم این هم درست باشد که شما برای خشمی 
حالت ترس در جشمان مرد دیده شد , 


« جه کسی این را به شما گفته؟» 
«ربه نظر شما خانم دویل در روابط بین شما و يك خانم جوان بیخودی 
مداخله کرده بود ؟» 


«می دانم چه کسی به شما این را گفته- آن هرزه دروغگوی فرانسوی. این 
دختر رانا دزوغ است:» 

«اما این داستان خاص بر حسب اتفاق درست است؟» 

«این يك درو غ بزرگ است!» 

«تو این حرف را می زنی. در حالیکه هنوز هم نمی دانی او چه گفته است.» 

تيرش به هدف خورد. مرد سرخ شد و آب دهانش را فرو داد. 

«تو قصد داشتی با دختری به نام مری ازدواج کنی. او وقتی فهمید که تو 
قبلا ازدواج کرده‌ای, نامزدی‌تان را به هم زد . این درست است. نه؟» 

«اين موضوع به این دختره چه ربطی داشت؟» 

«منظورت این است که به خانم دویل چه ربطی داشت؟ خوب. می دانی: 
دو زن داشتن مجازات دارد.» 

«جریان آن طوری نبود. من با یکی از دخترهای محلی اینجا ازدواج کردم. 
این اسلا مهم نبود. چون او پیش خانواده اش برگشت. پنج شش سال است که 
او را ندیده ام.» 

«با این حال هنوز هم شوهرش هستی.» 

مرد ساکت ماند ریس ادامه داد : رو خانم دویل. يا دوشیزه ریج وی که 
سابقاً به این نام بود. تمام این چیزها را فیمید.» 
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ربله. فهمید. خدا لعنتش کند! جایی خودش را وارد کرد که هیچکس 
ازش دعوت نکرده بود. من رفتارم با مری خوب بود. حاضر بودم هر کاری 
برایش بکنم. اگر به خاطر آن ارباب جوان و فضولش نبود. مری هم هیچ وقت 
نمی فهمید . بله. خودم می گویم من نسیت به آن خانم کینه داشتم. وقتی او را 
توی کشتی می ديدم که مرواریدها و الماس هایش را به گردن انداخته و دارد 
توی این کشتی مثل اربابها راه می رود و الا هنم به یکن نمی رسند. که 
زندگی یك نفر را از بین برده» احساس تلخکامی می کردم بله, من کاملا 
احساس تلخکامی می کردم اما اگر شما فکر می کنید من یك قاتل کثیف 
هستم- و اگر فکر می کنید من رفته ام و او را با يك گلوله کشته ام این درو غ 
محض است. من هرگز به او دست نزدم و این به خدا راست است.» 

حرفش را فطع کرد. عرق از سر و رویش می ریخت: 

ریس برسید : «دیشب بین ساعت دوازده و دو کجا یودی؟» 

«توی تختم خواب بودم- و همکارم هم همین را به شما خواهد گفت.» 

ریس گفت: «خواهیم دید.» با اشاره سر او را مرخص کرد. «فعلا همین 
کافی است.» 

وقتی در بشت سر فلیت وود بسته شد بوارو برسید : «خوب؟» 

زنس شاه هایش وا بالا اناخ اتا نش کاملا ری است: اه 
عصبی است. اما عصبانیتش بی خود نیست. باید دربارة دلیل غیبتش از محل 
وقو ع جرم تحقیق کنیم- هر جند تصور نمی کنم این دلیل زیاد قطعی باشد, 
چون احتمالا همکارش خواب بوده و اگر این مرد می خواسته» می توانسته 
یواشکی پرود بیرون و بیاید تو- بسته به این دارد که ایا کسی او را دیده‌یا نه.» 

«بله؛ باید در این مورد تحقیق کرد .» 

ریس گفت: «قدم بعدی. فکر می کنم این باشد که بیرسیم آیا کسی چیزی 
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شنیده که در مورد زمان وقو ع جنایت سر نخی به ما بدهد يا نه. بسنر زمان 
وقوع قتل را بین درازده و در تخمین زده. اميد به اينکه از بین مسافرین يك 
تفر صدای شليك را شنیده باشد , منطقی به نظر سی رسد - حتی اگر تشخیص 
نداده باشند آن صدای جی بوده. من خودم جنین صدایی نشنیدم. تو چی؟» 

بوارو سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: «من مل يك مرده 
خواییدم. هیچ چیز نشنیدم- مطلقاً هیچ چیز. ممکن است به من داروی 
خواب اور داده باشند. چون خیلی راحت خوابیدم.» 

و دس اون عون ی وی سم سوت 
طرف راست کشتی است, شانس بیشتری داشته باشیم. از فنتورپ که بازجویی 
ات اس تفای ریا ی وی وا وا 
می فرستم.» 

ای اق نی با سما یکی )اضر از لباس بریشمی خاکستری راه اه ملایمی 
ھی ا شوه کے نان ی اد کوش ات 

EEE 
گ گفت: «وحشتناك است. بسختی می شود آن را باور کرد آن موجود درست‎ 
داشتنی که در ژندگی همه چیز داشت. مرده... احساس می کنم نمی توانم آن را‎ 
باور کنم.»‎ 

پوارو با حالتی از همدردی اظهار داشت: «می دانم جه احساسی دارید, 
مادام.» 

خانم الرتن بسادگی گفت: «خوشحالم شب در این کشتی هستید. 
می توانید بفهمید چه کسی این کار را کرد. از اینکه قاتل, آن دخترك بیچازه و 
درمانده نیست» خیلی خوشحالم.» 

«منظورتان مادموازل دربل فورت است؟ چه کسی به شما گفت او این کا 
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نکرده است؟» 


خانم الرتن با لبخند ضعیفی جواب داد : «کورنلیا زایسن. می دانید . تمام 
اا ت از واھ شخان اروا اکال ای کیا ر ی ابش که 
تا به حال برایش اتفاق افتاده است. اما او آنقدر خوب است که از اینکه دارد 
ازاین جریان لذت می برد . شرمنده است. فکر می کند این دلیل بدی اوست.» 

خانم الرتن نگاهی به پوارو انداخت و بعد سرش را تکانی داد وافزود : «اما 
من نباید این قدر حرف بزنم. حتماً می خواهید از من سوّالانی بپرسید .» 

«اگر لطف کنید. مادام. شما دیشب چه وقتی رفتید بخوابید؟» 

«درست بعد از ده و نیم.» 

«ر بلافاصله خوابتان برد ؟» 

«بله, احساس خواب آلود گی می کردم.» 

«و در طول شب هیچ نشنیدید ؟ هیچ چیز آ» 

خانم الرتن گرهی به ابروانش انداخت و گفت: 

«چرا. فکر می کنم صدای شلپ وبعد هم صدی دویدن کسی را شنیدم. 
شاید هم ترئیب آن برعکس بود تقریباً گیج بودم. بطرز مبهمی احساس 
فی رده زاف ر ار تن ری درا اادد ی وا نیک ونا دس یهت ار 
خواب بیدار شدم و گوش دادم. اما همه جا کاملا ساکت بود.» 

«می دانید چه وقتی بود ؟» 

«نهء متاسفانه بای بگویم نمی دانم. اما فکر می کنم کمی بعد از خوابیدنم 
بود. منظورم این است که یك ساعت بعد از خوابیدنم و یا کمی بیشتر.» 

«افسوس. مادام, این زیاد قطعی نیست.» 

«نه, خودم هم می دائم نیست. اما وقتی کوچکترین اطلاعی از این جریان 
ندارم. صحیح نیست سعی بکنم آن را از رری حدس بگويم. این طور نیست؟» 
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«و تمام چیزهایی که برای گفتن به ما داشتید » همین بود ؟» 

وتان فانه یاید بگویم همین طوراست.» 

«آیا قبلا هیجوقت مادام دویل را ملاقات کرده بودید؟» ۱ 

«نه. ولی تیم دیده بود و من هم جیزهای زیادی در مورد او شنیده بودم- از 
فر یکی ازور کر ھا پام وناب رت وود آنا ووا او راهن 
او ان ندیده بودم. هیجوقت با او حرف نزده بودم.» 

«من فقط يك سوال دیگر دارم» می بخشید» مادام این را از شما 
می برسم.» 

خانم الرتن. با لبخند ضعیفی زیر لب گفت: «من دوست دارم از من 
سوّالهای ناجور بپرسند .» 

«سوال این است.آیا شما یا خانواده شما از طریق کارهای تجاری در خانم 
ییا ا به عال تما مارات الى ف بد 

خانم الرتن کاملا تعجب زده به نظر رسید . 

گفت: «اوه نه! وضع مالی خانوادة ما هرگز از نوسانات بازار سهام زیان 
ندید ... می دانید, این روزها نسبت به سابق بهرهٌ کمتری می دهند . فقر ما 
هیتتوفت انت لو درام ایک بیدا کرد هدرم ول کبس زاین ما ارت 
گذاشت. اما چیزی را که او برای ما گذاشت من هنوز دأرم» هر چند آنقدر که 
در گذشنته سود داشت جال تدارد.ع 

«متشکرم. مادام. ممکن است از بسرتان خواهش کنید نزد ما بیاید.» 

وقتی مادرش وارد کابین شد. تیم به شوخی گفت: «امتحان تمام شد؟ لابد 
حالا نوبت من است؟ جه جور جیزهایی ازت برسید ند ؟» 

خانم الرتن گفت: «فقط برسیدند دیشب چیزی شنیدم یا نه. و متاسقانه 
اصلا چیزی نشنیدم. نمی دانم چرا نشنیدم. آخر کابین لینت فقط یکی با 
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کابین من فاصله‌دازد. فکر می کنم حعماً باید صدای تیر را می شنیده: راه 
بیقت؛ نیم؛ منتظر تو هستند .» 

هرکول بوارو همان سوالات زا برای قم تکرار کرد 

نیم جواب داد : «من زود رفتم بخوایم. ده ونیم یا بیشتر بود . کمی کتاب 
خواندم و بعد از بازده هم جراغم را خاموش کردم.» 

«بعد از آن جیزی نشنیدید؟» 

«صدای یك مرد را شنیدم که خداحافظی می کرد. فکر می کنم زياد دور 
نبود .» 

ریس گفت: «من بودم.داشتم با خانم دوبل خداحافظی می کردم.» 

«بله, بعد از آن خوابم برد. بعداً» يك سرو صدایی شنیدم. یادم می آید يك 
نفر داشت فنتورپ را صدا می زد .» 

«آن مادموازل رابسن بود که از سالن بیرون دوید.» ۱ 

«بله. گمان می کنم همان بود. و بعد صداهای زیادی را شنیدم. بعد یك نفر 
که در کنار عرشه می دوید . و بعد هم صدای شلپ و بعد صدای بم و بلند 
بسنر پیر را شنیدم که یك چیزهایی می گفت. مثل «حالا مواظب باش.» و 
بعد , رنه این قدر تند .» 

«صدای شلب را هم شنیدید ؟» 

«خوب, يك صدایی شبیه به أن بود .» 

«مطمئن هستید چیزی که شنیدید صدای تیر نبود؟» 

«چرا. گمان می کنم می توانسته صدای تیر هم باشد ... شبیه صدای در 
آمدن چوب پنبه بك بطری بود. شاید صدای تیر بود. شاید صدای شلب را به 
خاطر ربط دادن صدای باز شدن در بطری و ربختن مایع در لیوان» با آن ارتباط 
داده أم... می دانم که بطور مبهمی فکر می کردم که یك جور میهمانی در 
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جریان است. و آرزو می کردم زودتر بروند بخوابند و خفه خون بگیرند.» 

«بعد از آن چیز دیگری هم بود؟» 

نیم فکری کرد وبعد گفت: «فقط اینکه فنتورپ در کابین مجاور من مرتب 
به این طرف و آن طرف می رفت. فکر می کردم هیجوقت نمی خواهد بخوابد.» 

«و بعد از آن؟» 

تیم شانه هایش را بالا انداخت. «بعد از آن- بی خبری خواب.» 

«و دیگر جیزی نشنیدید ؟» 

«دیگر هیچ چیز .» 

جر یت 

تیم از جا بلند شد و اتاق را ترك کرد. 


۱۹ 


ریس با دقت زياد نقشه عرشه تفریحی کارناك را مورد بررسی و تفکر قرار 
داد . 

توت اه رام کار دوم ان کین عالی دی کاب سیون 
دول الاب طرف یگ کاشین غات درل جه کی رار وار ان غاد یر 
امریکایی: اکن کی یری کن اغات نستما او هه شتیته اگر یار است 
بهتر است بگوییم بیاید .» 

دوشیزه ون شویلر وارد اتاق شد . امروز صبح از هميشه چهره اش زردتر و 


پیرتر به نظر می رسید. چشمان سیاه کوچکش حالتی از نارضایتی و تلخی در 
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خود داشت. 

ریس از جا بلند شد وتعظیم کرد. 

«خیلی متاسفم که به شما زحمت دادیم. خانم ون شویلر. خیلی لطف 
کردید . خواهش می کنم بنشینید .» 

دوشیزه ون شویلر با لحن تندی گفت: «هیج دوست ندارم درگیر این ماجرا 
شوم. خیلی از این کار بدم می آید. دوست ندارم به هیچ عنوان با اين- این- 
ماحرای نامطبو ع ارتباطی داشته باشم.» 

وکا کاملا. الان داشتم به آقای بوارو می گفتم که هر جه زودتر 
اظهارات شما را بشنویم. بهتر است. چون بعد از آن احتیاج به مزاحمت 
بیشتری نخواهد بود .» 

دوشیزه ون شویلر با نگاهی که کمی در آن لطف دیده می شد. به پوارو 
نگاه کرد. 

«خوشحالم که هر دوی شما متوجه احساس من هستید . من به این جور 
جیزها عادت ندارم.» 

پوارو با لحن آرام بخشی گفت: «دقیقاً؛ خانم, یرای همین است که میل 
داریم شما را هر چه سریعتر از این ماجرای نامطبو ع خلاص کنیم. خوب, شما 
دیشب چه وقتی به خواب رفتید؟» 

«ساعت ده وقت عادی خوابیدن من است. دیشب کمی دیرتر شد چون 
کورنلیاء با بی ملاحظه گی تمام مرا منتظر نگه داشته بود.» 

«بسیار خوب» خانم . بعد از اینکه به تخت رفتید صدایی نشنیدید ؟» 

دوشیزه ون شویلر گفت: «خواب من خیلی سبك است.» 

«عالی شد! و این برای ما جای خوشوقتی است.» 

«من از صدای آن زن جوان که لباسهای پرزرق و برق می پوشد» یعنی 
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مستخدمه خانم دویل. از خواب بیدار شدم. او به زبان فرانسه می گفت» «شب 
بخیر» ماداع» البته با صدایی که به نظر من بیش از حد لزوم بلند بود.» 

«و بعد از آن؟» 

«دو مرتبه خوایم برد. بعد که از خواب بیدار شدم فکر کردم یك نفر توی 
کابین من است. اما بعد متوجه شدم یك نفر در کابین پهلویی است.» 

«در کابین مادام دویل؟» 

رربله, بعد هم صدای يك نفر را روی عرشه شنیدم و بعد صدای شلپ.» 

«هیچ می دانید این جه زمانی بود؟» 

«می توانم وقت دفیقش را به شما بگویم. ده دقیقه از يك گذشته بود.» 

«دراین باره اطمینان دارید ؟» 

«بله. چون به ساعت کوچکی که کار تختم بود. نگاه کردم.» 

«صدای شليك گلوله نشنیدید ؟» 

«نه, جنین صدأیی نشنیدم.» 

«اما ممکن است که صدای تیر شما را بیدار کرده باشد ؟» 

دوشیزه ون شویلر؛ در حالیکه سر قورباغه مانندش را به یك سو خم کرده 
هو وا را موی شرس ار فان رادار کرد 

«ممکن است.» 

وشا هیچ می دانید صدایی که شنیدید مربوط به جیزی بود ؟» 

«بله, در مورد آن کاملا هم اطمینان دارم.» 

ریس هوشیارانه راست نشست و برسید : «می دانید ؟» 

«مسلماً. من از اینکه یك تفر آن اطراف راه برود اصلا خوشم نیامد. برای 
همین از جا بلند شدم و به طرف در کابینم رفتم. دوشیزه آتربورن روی 
نرده های کنار کشتی خم شده بود» و يك چیزی را توی آب می انداخت.» 
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ودره مر پوزی اند انش نلان می فاد واقعا خب کر دراس 

رربله ۰ 

Ea,‏ آتربورن بود ؟» 

«صورتش را کاملا واضح دیدم.» 

«او شما را ندید ؟» 

«فکر نمی کنم.» 

بوارو به جلو خم شد و پرسید : 

«صورتش چطور بود. خانم؟» 

«تا حد قابل ملاحظه ای هیجان زده به نظر می رسید .» 

ریس و بوارو نگاه سریعی با هم ردو بدل کردند. 

ریس بلافاصله گفت: : «و بعد جه شد؟» 

«دوشیزه او ا ی کش ف ی رت « 

صدای طضریات سریعی به در شنیده شد و متعاقب آن شار کدی وارد 
گشت. در دستش بسته ای خیس و آب چکان دیده می شد . 

«گیرش آوردیم» سرهنگ.» 

ریس بسته را از او گرفت. بسته يك بارجه مخمل خیس بود که دور چیزی 
بیجیده شده بود . ریس آن را کنار زد و از لای آن دستمالی از جنس پار ڪه زیر 
با لکه های صورتی کمرنگ که دور يك هفت تیر دسته صدف بیجیده شده بود . 
بیرون افتاد . 

ریس نگاهی پیروزمندانه. که کمی رنگ خیانت داشت, به بوارو کرد. 

گفت: «می بینی؟ حدسم درست بود. از کشتی به بیرون پرت شده بود .» 

هفت تیر را در کف دستش گذاشت و به طرف پوارو دراز کرد. 


«حالا جه می گویید . آقای پوارو؟ آیا این همان هفت تیری است که آن شب 
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در هتل کاتاراکت دیدید . 

پوراو با دقت آن را بازررسی کرد بعد آرام گفت: «بله- همان است. روی 
آن کارهای زینتی انجام شده- و حروف اختصاری ج و بی هم روی آن هست 
تین لو کسی آنه و ال انه ارد اما به هر حال الك فتاه کرب 
می شود ۰» 

ریس زیر لب گفت: «کالیبر بیست و دو» شانة فشنگ را بیرون آورد . «دو 
گلوله شليك شده است. بله. به نظر نمی رسد جای تردیدی وجود داشته 
باشد .»4 

دوشیزه ون شویلر سرفة معنی داری کرد و پرسید : 

«شال من جه می شود ؟» 

«شال شما. خانم؟» 

و ل ۱ ات 

ریس بارجه آب جکان را پلند کرد. 

ابن مال باه ات ون یر از 

زن پیر با تغیر گفت: «مسلم است که مال من است! دیشب آن را گم کرده 
بودم. از همه پرسیدم آن را دیده اند یا نه.» 

پوارو نگاه پرسشگرانه ای به ریس انداخت, و دیگری با حرکت سر 

فشن را قبول کرد. 

«آخرین بار آن را کجا دیدید. خانم ون شویلر؟» 

«دیروز عصر در سالن همراهم بود. وقتی خواستم بروم بخوایم نتوانستم آن 
را هیچ جا بیدا کنم.» ۱ 

ریس باأرامی گفت: «متوجه هستید که آن‌را برای چه چیزی یکار 
برده اند؟» بارچه را بهن کرد و با انگشت جای سوخته و سوراخهای متعدد 


۲ فقتل در ماه عسل 
روی آن را نشان داد . «فاتل آن را دور هفت تیر بیجیده تا صدای شليك را خفه 
کند .» 

د ورور شویلر به تندای گفت؛ وچه رقا سی گونه های چ رر کد اش 
سرخ شد. 

ریس گفت: «خانم ون شویلر. خیلی خوشحال خواهم شد اگر شما میزان 
آشنایی قبلی تان را با خانم دویل به من بگویید .» 


«هیج آشنایی قبلی پا هم نداشتیم.» 
«اما او را می شنأختید ۹ 


«البته می دانستم او کیست.» 

«اما خانواده تان با هم آشنا نبودند؟» 

«سرهنگ ریس ما هميشه افتخار می کنیم که از لحاظ خانوادگی روابط 
محد ودی داریم. مادر عزیز من هیچوقت حتی به خواب شیش هم نمی دید که 
به دیدن خانواده هارتز ۱ برود» که غیر از ثروت: دیگر چیزی نداشتند.» 

«آیا تنها چیزی که برای گفتن دارید همین است. خانم ون شویلر؟» 

«به چیزهایی که به شما گفتم مطلب دیگری ندارم که اضافه کنم. لینت 
ریج وی در انگلستان بزرگ شده بود» و تا وفتی سوار این کشتی نشده بودم: 
او را ندیده بودم.» 

از جا برخاست. پوارو در را برایش باز کرد و از اتاق بیرون رفت. 

نگاه دو مرد به هم افتاد. 

ریس گفت: «اين داستان اوست. و تا آخر هم به آن می چسید . ممکن است 
راست باشد. نمی دانم. اما - رزالی آتربورن؟ انتظار این را نداشتم.» 

پوارو با حالتی مبهوت سرش را تکان داد بعد با حرکتی ناگهانی محکم 


]- ۲ 2 


آگاتا کریستی /۲۲۳ 


دستش رأ به رری میز کوبید و فریاد برآورد: «اما این که به عقل جور در 
نمی آید. اصلا به عقل جور در نمی آید.» 

ربس به او نگاه کرد. 

برسید : «منظورت جیست؟» 

«منظورم این است که تا جای خاصی همه چیز روشن و روبراه است. يك 
نفر می خواسته لینت دویل را بکشد. حرفهای توی سالن را شب گذشته 
می شنود و یواشکی داخل می شود و هفت تیر را بلند می کند . یك نفر با 
همان اسلحه به لینت دویل شليك می کند و حرف !را روی دیوار 
می نویسد ... تمام اینها روشن است. نه؟ تمام این عوامل به عنوان قاتل به 
ژاکلین دوبل فورت اشاره می کند . و بعد قانل چکار می کند؟ آیا هفت تیر را 
همین طور می گذارد باشد؟ آیا هفت تیر محکوم کننده یعنی هفت تیر ژاکلین 
دوبل فورت را به امان خدا رها می کند تا هر کسی بخواهد بتواند آن را بیدا 
کند؟ نه. آن مرد- یا زن- آن را می اندازد توی آب» همان مدرك محکوم کننده 
EY‏ دور وت او 

ریس سرش را تکان داد و گفت: وعجیب است.» 

«بالاتر از عجیب- غرسکن به نظر می آید !» 

«غیر ممکن نیست. جون اتفاق افتاده است!» 

«منظورم این نبود . منظورم ابن است که ترتیب رخ دادن حوادث غیرممکن 
به نظر می آید . يك جای کار غلط است.» 


٤‏ تنل در ماه عسل 
۱۷ 


شر هنی رین تگاه کتچکاوانه‌اي به هبکارش کرد او په فگر هرگول 
yy‏ تیا برای این احترام نداشت. با این حال 
مس وی اوا ورال ار تس و ی دران ا ی ای دا 
از کرو فر ت سوال کی رد او جف رف سی ای کور و 
داشتند . 

«کار بعدی چیست؟ از دختر آتربورن سوّال کنیم؟» 

«بله. ممکن است این کار کمی ما را به جلو ببرد.» 

رزالی آتربورن با خشونت وارد شد. به هیچ وجه عصبی و يا هراسان به 
نظر نمی رسید - فقط اخم کرده بود وعلاقه ای هم به این بازبرسی نداشت. 

برسید : «خوب. جه شده؟) 

ریس سخنگو بود. 

توضیح داد : «ما مشغول بررسی قتل خانم دویل هستیم.» 

رزالی سرش را تکان داد. 

SE 

رزالی دقیقه ای فکر کرد. 

«من و مأدر زود رفتیم بخوابيم- قبل از بازده. جیز بخصوصی نشنيدیم. 
غیر از کمی سروصدا بیرون کابین دکتر بستر. من صدای بلند و بم آن مرد 
آلمانی را شنیدم که بتدریح دور می شد . البته من تا امروز صبح نمی دانستم 
جریان از چه قرار است.» 


«صدای تیر را نشنید ید ؟)) 


آگاتا کریش ۲۲۵۸ 


«نه.» 

«شب گذشته اصلا از کابینتان بیرون رفتید ؟» 

رنه 4۰ 

وکاملا مطمئن هستید ؟» 

رزالی خیره به او نگاه کرد و جواب داد : 

«منظورتان چیست؟ البته که مطمشن هستم.» 

«برای مثال. شسا کنار نرده کشتی نرفتید تا یك چیزی را توی آی بیندازید؟» 

صورت رزالی سر خ شد . 

«آیا قانونی وجود دارد که آدم نباید چیزی توی آب بیندازد؟» 

لته که نف من شا ای کارا کرد 

«نه. نکردم. به شما گفتم که هرگز از کابینم بیرون نرفتم.» 

«یس اگر کسی بگوید که شما را دیده-؟» 

رزالی حرفش را قطع کرد. «چه کسی گفته مرا دیده است؟» 

«خانم ون شویلر .» 

«خانم ون شویلر ؟» صدایش نشان مئ داد واففا تخت که انست: 

«بله, خانم ون شویلر می گوید وقتی از کابینش بیرون را نگاه می کرده. 
دیده که شما چیزی را از آن کنار توی آب انداخته اید .» 

رزالی با صدایی بدون لرزش گفت: «جه درو غ بزرگی.» بعد . گویی فکری 
به ذهنش خطور کرده باشد ؛ پرسید : «رگفت جه وقتی بود ؟» 

این بار بوارو بود که جواب داد . 

«ريك و ده دقیقه . مادموازل.» 

سرش را متفکرانه تکان داد و گفت: «چیز دیگری هم دید ؟» 

پوارو با کنجکاوی به او نگاه کرد و چانه اش را مالید . 


۸/۳۳۹ قحل در ماه عسل 


جواب داد. «نه. ندید اما يك چیزی شتید.» 

ررجه شنید ؟» 

«که يك نفر در کابین خانم دویل این طرف آن طرف حر کت می کرده.» 

رزالی زیر لب گفت: «فهمیدم.» 

خالا زنکشن ترنده بدت بشدت بریده. 

«و هنوز هم اصرار دارید بگویید که چیزی را در آب نینداختید » مادموازل؟» 

«چرا من باید نصف شب این طرف و آن طرف بروم و توی آب چیزی 
بیندازم؟» 

«ممکن است دلیلی داشته باشد - یك دلیل بی ضرر .» 

دخترك با لحن تندی تکرار کرد. «بی ضرر؟» 

«بله, همین را گفتم. می دانید. مادموازل. دیشب جیزی را توی آب 
انداختند - جیزی که حندان بی ضرر هم نبود .» 

در سکوت. ریس بسته مخمل لکه دار را به جلو دراز نموده و لایش را باز 
کرد تا محتویاتش در معرض دید قرار گیرد . 

رزالی آتربورن خود را به عقب کشید . «با- با این- کشته شد؟» 

«بله. مادموازل.» 

وا E‏ هدس ان کرو E‏ 
باید خواسته باشم لینت دویل را بکشم؟ من حتی او را نمی شناختم!» 

تیه وبا الین شبات اه سا انس وای اه اضرا بش از جد 
مسخره است.» 

ریس گفت: «دوشیزه آتربورن» به خاطر داشته باشید که خانم ون شویلر 
حاضر است قسم بخورد که صورت شما را کاملا واضح زیر نور مهتاب دیده 


است .» 


آگانا کریسنی ۲۲۷ 


رزالی دوباره خندید. «آن گرب پیر؟ احتمالاً او نیمه کور هم هست. او مرا 
ندید .» مکثی کرد. «حالا می توانم بروم؟» 

ریس سرش را به نشانه موافقت تکان داد و رزالی آتربورن اناق را ترك کرد . 

«خوب. این هم از اين. انکار کامل. حرف کدامشان را باور کنیم؟» 

یوارو سری تکان داد و گفت: «به عقیدة من هیچکدامشان صد درصد 
راست نمی گفتند.» 

ریس با دلسردی جواب داد : «ربدی کار ما همین است. تعداد زیادی به 
دیا کا ی دا و مق یکدی کا کے دی ا ج 
به بازجویی از مسافرین ادأمه دهیم؟» 

«فکر می کنم بله» هميشه خوب است که با نظم و ترتیب پیش رویم.» 

زبس سرتن را به تشانة توافقت تکان داد 

خانم آتربورن با لباس نازکی که در هوا موج می زد پشت سر دخترش وارد 
شد. او اظهارات دخترش را تأیید کرد و گفت هر دو قبل از یازده به تخت 
رفته اند و خودش هم در طول شب چیز قابل توجهی نشنیده است. 
نمی تواست بگوید آیا رزالی در طول شب از کابینشان بیرون رفته است یا نه, 
ابا در مورد جنایت او تمایل داشت پیشنهاداتی ارائه دهد. 

با صدای بلند اظهار کرد: «جنایت به خاطر عشق, اولین غریز؛ انسان برای 
کشتن است! که خیلی نزديك به نحریزة جنسی است. آن دخترل. ژاکلین. که 
نیمه لاتین. آتشین مزاج است. از عمیق ترین غرایز درونش پیروی می کند 
هاش امه د زا ردان کو 

پوارو توضیح داد : «ژاکلین دوبل فورت مادام دویل را نکشته است. این را 
مطمئنيم. تست اه یی 


۸ قل در ماه عسل 


گفت: ریس کار شوهرش بوده, هوس شدید» غریزة جنسی- يك جنایت 
مثالهای بسیار زیاد و معروفی در این مورد وجود دارد.» 

سرهنگ ریس توضیح داد: «آقای دویل پایش تیر خورده بود و قادر به 
حرکت نبود- استخوان بايش ترك خورده وتمام شب را پهلوی دکتر بستر 
گذرانده است.» 

خانم آتربورن بیشتر دلسرد شد. با اميد زباد در دهنش به جستجو 
پرداخت. سپس گفت: «البته! چقدر من احمقم! حتماً خانم بوثرژ بوده!» 

رخانم بوئرز؟» 

یله طیعتا از اظ وتان کاساد وشن امج فشان زا فار 
با کره ماندن! از دیدن آن دو دیوانه شده بود - یك زن و شوهر جوان که سخت 
عاشق یکدیگرند, البته که او بوده! تیپ همان آدمها را هم دارد - از لحاظ 
زیبایی غیرجذاب و دارای ظانری کاملاً محترمانه. در کتاب من به‌نام عمر 
ہی حاصل اا 

رھگ ری با مهارت مزاخله. کر د کو هادان شما بار نید نود 
خانم آتربورن. حالا باید به کارمان برسیم. خیلی از شما متشکریم.» 

واه او ر ا ودر یا یت کرد ور الیک یکا اف را اا 
می کرد. برگشت. 

«جه زن فاسدی! وای! چرا يك نفر او را نمی کشد!» 

بوازو اورا دلذاری داد هرز اف دی واک 

هاش ایند کار با فی واک ویک د کی پاش ها ند است؟ 
پنینگتن- او را برای آخر می گذاریم. ریچتی و فر گوسن .» 

آقای ریچتی با چرب زبانی و خیلی هیجان زده وارد شد. 

«چه وحشتنالك. چه رسوایی ای- زنی به این جوانی: به این قشنگی,واقعاً 


؟ کات کریتی /۲۲۹ 


که جنایتی غیر انسانی بود!» 

دستهای آقای ریجتی به هوا بلند شد . جوابهایش را فورا داد : زود به تخت 
رفته بوده- خیلی زود . در حفیقت درست بعد از شام. یك مدتی کتاب 
تقو تدم یا کا هقی عالن فا کی تار اه اس این کنات رر 
تازه ای به اطلاعات مربوط به سفالهای رنگی نپه های آناتولی می افکند . 

مدتی قبل از یازده حراغش را خاموش کرده بوده. نه. صدای نير نشنیده 
است. صدایی شبیه به صدای باز شدن در بطری هم نشنیده. تنها چیزی که 
شنیده بود صدای شلب بلندی. در نزدیکی بنجره کابینش بوده. اما این صدا 
مدتی بعد یعنی در نیمه های شب. بود . : 

«کابین شما در عرشة زير در قسمت راست کشتی قرار دارد . نه؟» 

«بله, بله, همین طور است و بعد صدای شلپ بزرگی شنیدم» دستهایش 
بار دیگر به هوا بلند شد تا بزرگی آن را نشان دهد . 

«می توانید پگویید ی بود ؟» 

آقای ریجتی فکری کرد. گفت: «بکی» دو ساعت بعد از خوابیدنم بود. 
شاید دو ساعت.» 

رمتلا حدود يك و ده دقیقه؟» 

اک ا اچه جنیت وسشتاگی چقدر شیر ان هت 
جذابی... 

۷ ریجتی در حالیکه هنوز دستهایش را در هوا تکان می داد از در خارج 

ریس به بوارو نگاه کرد. پوارر با حالت معنی داری ایروانش را بالا برد و 
بعد شا له هایش رابالا انداخت: سپس به آقای فر گوسن رسید ند. 


فر گوسن آدم سرسختی بود. با حالتی بی ادیانه خودش را روی صندلی 


۰ قل در ماه عسل 


برت کرد وبه مسخره گفت: «جه هیاهوی بزرگی سر این جریان راه افتاده! 
واقعا مگ چه ایی جارد وتهای زیادی در ان دیا رود ارتم 

ریس با حالت سردی گفت: «آفای فر گوسن. می توانید گزارش حرکات 
دیشبتان را به ما بدهید ؟» 

«نمی فهمم چرا باید این را بدانید» اما برایم مهم نیست. یك کمی گردش 
کردم سپس با دوشیزه رایسن به ساحل رفتیم,بعد از این که او به کشتی 
برگشت کمی دیگر گردش کردم. حدود نصف شب برگشتم و خوابیدم.» 

«کابین شما در عرشة زیرین قسمت راست کشتی است؟» 

«بله. من جزء کله گنده ها نیستم.» 

«صدای تیر نشنیدید؟ ممکن است صدایش شبیه باز شدن در بطری باشد .» 

فرگوسن فکری کرد و گفت: «بله. فکر می کنم یك چیزی شبیه آن 
شنیدم... یادم نمی آید کی بود.قبل از اينکه خوابم ببرد » بودهاما آن موقع افراد 
زیادی در اطراف در حرکت بودند- جنب و جوش و دویدن زیادی از عرشه 
بالایی به گوش می رسید .» 

ااال کان وی ووک وی وین قورت ان را شا کب دای 
تیر دیگری نشنیدید ؟» 

فر گوسن سرش را به نشانۀ نفی تکان داد . 

«صدای شلپ نشنیدید ؟» 

«صدای شلپ؟ چراء فکر می کنم شنیدم. اما این قدر سرو صدا بود که 
نمی توانم در آن باره مطمئن باشم.» 

«در طول شب از کابینتان بیرون نرفتید ؟» 

فر گوسن لبخندی زد . «نه. نرفتم. و بدبختانه در آن کار نيك هم شرکقی 
نداشتم.» 
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«بس است دیگر» آقای فر گوسن. رفتار بجه ها را نداشته باشید:» 

مر طوآن با عض انیت راکش ان ا 

«جرا نباید جیزی را که فکر می کنم نگویم؟ من به خشونت معتقدم.» 

پوارو زیر لب گفت: «اما خودتان به موعظه تان عمل نمی کنید .» 

سپس به جلو خم شد و گفت: «آن مرد که به شما گفت لینت دویل یکی از 
ثروتمندترین زنان انگلیس است, فلیت وود بود. این طور نیست؟» 

«این جریان جه ربطی به فلیت وود دارد؟» 

«دوست من. فلیت وود رای کععن لخت دویل انکر ای قوی داشت. 
نسبت به آن زن غرض خاصی داشت.» ۱ 

فر گوسن با عصبانیت برسید: «بس بازی کثیف شما این طور است. بله؟ 
همه تقصیرها را بیندازید گردن بدبخت بیجاره ای مثل فلیت وود. که 
نمی تواند از خودش دفاع کند. کسی که برای استخدام یك وکیل یول ندارد. 
اما باید این را به شما بگویم- اگر سعی کنید فلیت ورد را سر این جریان 
اذیت کنید, با من طرف هستید .» 

بوارو به شیرینی برسید : «و سر کار عالی کی باشند؟» 

آقای فر گوسن تقرییً سرخ شد و با ترشروبی گفت: 

ادر هر ال من هراق دوت اترا دار 

ریس گفت: «خوب» آقای فرگوسن. فکر می‌کنم تمام چیزهایی را که در 
عال اض ما ایاج داع شین بود 

هنگامی که در پشت سر فرگوسن بسته شد » ریس به نحوی غير منتظره 
گفت: مواقم توله سک دوست داشتتی آی است:» 

بوارر برسید : «فکر می کنی این همان مردی است که به دنبالش هستی؟» 

«بسختی می شود چنین فکری کرد. فکر می کنم اوضاعش روبراه باشد. 
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اطلاعاتش بسیار دقیق بود. اوه شوت آسیاب بهنوبت بیا. به بنینگتن 
سیخونکی بز نیم 


۱۸ 


اندرو بنینگتن تمام واکنش های معمول غم و تعجب را از خود بروز داد. 
طبق عادت همیشه با دقت لباس بوشیده و يك کراوات سیاه هم زده بود . 
صورت کشیده و اصلاح کرده اش حالت تحیر زیادی را نشان می داد . 

با اندوه گفت: «آقایان ؛ این ماجرا روی من خیلی تاثیر گذاشته! لینت 
کوجك- یادم می آید او با مزه ترین بچه ای بود که آدم می نوانست تصور 
کند. جقدر بدرش نسیت به ار افتخار می کرد؛ خوب. لزرمی ندارد وارد این 
مسائل شویم. فقط بگویید چکار می توانم برایتان بکنم. فقط همین را از شما 


می خواهم.» 
ریس ۶ گفت: «اول از همه اینکه. آقای بنینگتن, شما دیشب چیزی 
نشنیدید ؟» 


«نه» قربان, می شود گفت هیچ چیز نشنیدم. کابین من درست کنار کابین 
دکتر بستر است. شماره چهل و - چهل ويك. حدود نصف شب بود که صدای 
" هیاهویی را در آنجا شنیدم. البته آن موقع نمی دانستم دربارهٌ چیست.» 
«رجیز دیگری نشنیدید ؟ صدای تیر ؟» 
اندزو ن سرش زا به علامت نفی تکان داد . 
«چنین چیزی- نشیندم۰» 
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(رحجه زمانی به تخت رفتید ؟» 

شتا حدود بازده بوده است.» 

به جلو خم شد. 

رگمان می کنم خودتان هم می دانید که شایعات زبادی در کشتی وجود 
دارد. می دانید. در آن دختر نیمه فرانسوی- ژاکلین دوبل فورت- جیز 
مشک وکی وجود دارد. لینت چیزی به من نگفت. اما من که کور و کر به دنیا 
نیامدهام. برای مدتی بین او و سیمون رابطه ای وجود داشته. این طور 
نیست؟- دنبال او بگردید - این قانونی بسیار خوب و منطقی است. و باید 
بگویم احتیاجی نیست زیاد دور بروید .» 

پوارو پرسید : «منظورتان این است که به عقیدۀ شما ژاکلین دوبل فورت 
مادام دویل را کشته است؟» 

«به نظر منکه این طور می رسد . البته من چیزی نمی دانم...» 

«ولی متأسفانه ما چیزی می دانیما» 

«بله؟» به نظر رسید آقای شن جا خورده است. 

«ما می دانیم که برای مادموازل دوبل فورت امکان نداشته که به مادام دویل 
تیراندازی کرده باشد .» 

و بعد با دقت شرابط را برای او تشریح کرد به نظر می رسید نکی ندز 
قبول ماجرا اکراه دارد. 

«من موافقم که صورت قضیه درست به نظر می آید - اما شرط می بندم این 
برستار دیشب تمام مدت بیدار نبوده است. چرتش گرفته و دختره هم یواشکی 
بیرون رفته وبعد هم آمده تو.» 

«احتمالش زیاد نیست. آقای بنینگتن. به خاطر داشته باشید که مورفین 
قوی به او تزریق شده مود . به هر حال برستارها هم عادت به خواب سيك 
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دارند, هر وقت بیمارشان بیدار می شود آنها هم بیدارند .» 

پنینگتن اظهار داشت: «تمامی اینها به نظر من کمی مشکوك می آید .» 

ریس یا رفتاری ملایم و آمرانه گفت: «فکر می کنم شما باید این حرف را از 
من قبول کنید که ما تمام راههای ممکن را بدقت بررسی کرده ایم. نتیجه 
رزوی مان کاملا یواست د زاکلین وزیل فورت به غات دول تیر ارد 
است. بنایراین مجبوریم جای دیگر را بگردیم. و این همان چیزی است که ما 
امیدواریم شما بتوانید به ما كمك کنید.» 

بنینگتن با حالتی عصبی یکه خورد «من؟» 

«بله. شما دوست صمیمی مقتول هستید . وضع زندگی اش را می دانید . به 
احتمال بسیار زیاد خیلی بهتر از شوهرش. چون او فقط چند ماه است که با ار 
آشنا شده است. برای مثال» می دانید کسی نسبت به او غرضی داشته یا خیر . 
شاید بدانید چه کسی خواستار مرگ او بوده و برای این کار انگیزه هم داشته 
است.» 

اندزو تشگ اکن را به رو نان تسیا خش کی ماد 

«به شما اطمینان می دهم که هیج اطلاعی... می دانید , لینت در انگلستان 
بزرگ شده بود و من از محیط و روابطش خیلی کم اطلاع دارم.» 

ازو دنه کرک ا این ‌غال‌باند کسی دراین کی امد کو ازن 
ردن غات فویل غاا داشت اسک ر یادتان می آید کهقبلا هم سرگاز نل 
گوشش رد شد. در همین جا. همان وقتی که آن سنگ بزرگ به بایین سقوط 
کرد- آه! اما شاید آنجا نبودید؟» 

«نه» در آن موقع من داخل معبد بودم. البته حریان را شنیدم. خطر خیلی 
ناویک :یرو اما ایا ای بشما ان ود فک نمی داي 
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«آن موقع من هم همین فکر را کردم اما حالا آدم شك می کند .» 

«بله- یله الیته.» پنینگتن صورتش را با يك دستمال ایریشمی پاك کرد. 

سرهنگ ریس ادامه داد : «بر حسب اتفاق خانم دویل ذکر کرده که یك نفر 
در کشتی هست که نسبت به ار غرضی دارد - نه به شخص او. بلکه نسبت به 
خانواده اش. می دانید آن شخص جه کسی می تواند باشد؟» 

تن راقما حيرت کرده بود . 

«نه. هیچ عقیده ای ندارم.» 

«دراین مورد به شما حرفی نزد؟» 

(رنه.)» 

«شما دوست صمیمی پدرش بودید می توانید یکی از کارهای تجاری اش 
را به خاطر بیاورید که احتمالا منجر به ورشکستگی طرف مقابلش شد ؟» 

پنیدگتن با نومیدی سرش را تکان داد . «هیج جریانی که در خور توجه 
باشد. وجود ندارد. البته او از این جور کارها زياد کرده بود. اما کسی را به 
خاطر نمی آورم که تهدیدی کرده باشد- یا چیزی مشابه آن.» 

«بطور خلاصه, آقای پنینگتن, شما نمی توانید به ما كمك کنید ؟» 

«این طور به نظر می رسد . بر این عدم کفایتم تأسف می خورم. آفایان.» 

ریس نگاهی با پوارو رد و بدل کرد سپس گفت: «من هم متأسفم. ما 
امیدهایی داشتیم.» 

به نشانة بایان مصاحبه از جا بلند شد. 

اندرو بنینگتن گفت: «چون دویل بستری است. تصور می کنم او دوست 
داشته باشد من به کارهایش رسید گی کنم. مرا ببخشید, سرهنگ. اما ترتیب 
امور دقیقاً به جه صورتی است؟» 

«وقتی از اینجا حرکت کنیم. بدون توقف تا شلال خواهیم رفت. و فردا 
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صبح به آنجا خواهیم رسید .» 

رو حسد ؟)) 

«جسد به یکی از سردخانه ها انتقال داده خواهد شد.» 

اندرو پنینگتن سرش را خم کرد و از اتاق بیرون رفت. 

بوارو و ریس دوباره نگاهی با هم ردو بدل کردند. 

ریس در حالیکه سیگاری روشن می کرد. گفت: «آقای پنینگتن اصلا 
حالت راحتی نداشت.» 

بوارو سرش را به نشانه تایید حرف او تکان داد و گفت: «و آنقدر بریشان 
بود که یك درو غ نسیتاً احمقانه هم گفت. وقتی آن تخته سنگ سقوط کرد او 
در معبد ابوسمبل نیود. من- منی که دارم با شما صحیت می کنم حاضرم در 
این مورد قسم بخورم. من همان وقت از توی معبد بیرون آمده بودم.» 

ریس گفت: «چه درو غ احمقانه ای. و چه دروغ افشا گرانه ای.» 

بوارو دوباره سرش را تکان داد . 

گفت: «اما در حال حاضو م لبخندی زد. «با ار رفتار ملایمی خواهیم 
داشت. نه؟» 

ریس حرفش را تصدیق کرد . «عقیدۀ من هم همین است.» 

«دوست عزیز, من و تو همدیگر را خیلی خوب درك می کنیم.» 

صدای غز غز خفیف و حرکتی ضعیف در زیر پایشان احساس کردند. 
کارناك سفرش را به سوی شلال آغاز کرده بود . 

ریش گفت: «مروارندها: مرحله بعد این است که ماجرای آن را روشن 
کنیم.» 

«نقشه ای دارید ؟» 


«بله.» نگاهی به ساعتش انداخت. اتتنعاعت دیگر وفت نهار است. دز 
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آخر غذا پیشنهاد می کنم که می خواهم مطلبی را اعلام کنم بعد هم فقط... 
می گویم که مرواریدها دزدیده شده است. و باید از همه بخواهم که در سالن 
نهارخوری بمانند تا همه را بگردند.» 

پوارو سرش را به نشانۀ موافقت تکان داد . 

گفت: 

«فکر خوبی است. هر کسی مرواریدها را برداشته هنوز آن را با خودش 
دارد. اگر آنها از قبل خبر نداشته باشند » سارق فرصت تخواهد داشت تا از 
ترس آنرا توی آب بیندازد.» 

ریس چند ورقه کاغذ جلویش کشید. با عذرخواهی زیر لب گفت: 
رد وست دارم همین طور که پیش می روم جکیده ای از حقایق را بنویسم. این 
باعث می شود آدم گیج نشود .» 

پوارو جواب داد : «خوب کاری می کنی. نظم و ترئیب همه چیز است.» 

ریس چند دقیقه ای با خطی مرتب و ریز مطالبی نوشت سرانجام نتیجه 
زحماتش را به طرف بوارو دراز کرد . 

«در اینجا مطلبی هست که تو با آن مخالف باشی؟» 

پوارو کاغذها را به طرف خود کشید. عنوانش چنین بود: 


قتل خانم دویل 


آخرین باری که خانم دویل دیده شد توسط مستخدمه اش لو نیز مور کته 
بوده است‌بوقت: بازده و نیم (حدوداٌ). 
از ساعت يازده و نیم تا دوازده و بیست دقیقه افراد دیل برای غیبت از 


محل وقوع جرم عذر موجهی دارند: کورنلیا رایسن. جیمز فنتورپ. سیمون 
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دریل. ژاکلین دربل فورت- و دیگر هیچ کت انا نایبت نیا دارا 
اتان فاد جوم ان مسل امک که هعت تیر موس واکان دل ورت 
استفاده شده. ر همان موقع در کیف دستی او قرار داشت. این مسئله که هفت 
تیر او در جنایت به کار رفته صد درمد مسلم نیست. تا زمانی که کالبد شکافی 
انجام شده و شهادت متخصص در مورد گلوله به دست آید- اما می توان این 
تئوری را به احتمال خیلی زیاد بذیرفت. 

ترتیب احتمالی وقایع: شخص ایکس (فاتل) شاهد صحنه بین ژاکلین و 
سیمون دویل در سالن دیده بانی بوده و متوجه شده که هف تیر زیر کانابه 
لغزیده است. بعد از آنکه سالن خالی می شود. شخص ایکس هفت تیر را 
برمی دارد . به این امید که ژاکلین در این جنایت گناهکار شناخته شود. بر 
مبنای این تثوری افراد مشخصی بطور اتوماتيك از سوء ظن حذف می شوند: 

کورنلیا رابسن. که فرصتی نداشته قبل از بر گشتن فنتورپ که برای 
جستجوی اسلحه آمده بود» هفت تیر را بردارد ‏ 

دوشیزه بوئرز همان 

دکتر بستر -همان 

توجه- فنتورپ کاملا از سوء ظن مبری نیست. چون او واقعاً می توانسته 
وق فد پود وان انرا بیدا کلم اسلیفه زا اویش کشت با شت: 

هر کس دیگری هم ظرف آن ده دقیقه می توانسته هفت تیر را برداشته 
باشد . 
انگیزه های احتمالی قتل: 

اندروپنینگتن - این فرض وجود دارد که در عملیات کلاهبرداری مقصر 
باشد . مدارك متعدد و مشخصی برای این فرضیه وجود دارد. اما به اندازه 
کافی نیست که بشود بر ضد او دعوایی ترتیب داد. اگر ار همان کسی باشد 
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که سنگ را از بالای تپه به پایین هل داده. بنابراین او از آن تیپ افرادی است 
که وقتی فرصتی به دست بیاورد می تواند از آن خوب استفاده کند . جنایت. 
بطور آشکارا. از قبل برنامه ریزی نشده است. غیر از حالت کی آن. تیراندازی 
شب گذشته برای او فرصت ایده آلی بود. 

ایرادهای تثوری مقصر بودن پنینگتن- نچرا اسلحه را از کشتی به بیرون 
پرت کرده است؟ چون این مدرک با ارزشی برعلیه ژاکلین محسوب می‌شد. 

فلیت وود- انگیزه» انتقام. فلیت وود احساس می کرد لینت دویل به ار 
صدمه زده است. ممکن است شاهد صحنه بوده و به موقعیت اسلحه هم توجه 
کرده باشد. احتمال دارد این شخص هفت تیر را برداشته باشد , چون هم 
استفاده از این اسلحه آسان است و هم فکر کرده گناه را به گردن ژاکلین 
بیندازد. این با انداختن اسلحه در آب جور درنمی‌آید. اما اگر جریان این طور 
باشد چرا حرف آروی دیوار نوشته است؟ 

توجه بیدا شدن دستمال ارزان قیمت همراه با هفت تیر این احتمال را 
بیشتر می کند که دستمال متعلق به مردی مثل فلیت وود باشد تا مسافرین 
مره یگ : 

رزالی آتربورن ما باید شهادت خانم ون شویلر را قبول کنیم یا انکار رزالی 
را؟ در همان زمان خانم ون شویلر اشاره کرد که چیزی به توی آب انداخته 
ده آن جر اال هقت ین بوخ که توق شال ممل یه شده بود 

توجه- آیا رزالی برای این کار انگیژه ای داشته؟ ممکن است از لینت دویل 
بدش می آمده» و یا حتی نسبت به او حسودی می کرده- اما به عنوان 
انگیزه ای برای قتل این چیزها ابداً کافی به نظر نمی رسد. اگر ما انگیزه ای 
قوی برای رزالی پیدا کنیم شهادت علیه او می تواند متقاعد کننده باشد. تا 
جایی که ما اطلاع داریم بین رزالی و لینت هیچ آشنایی و یا ارتباط قیلی وجود 
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نداشته است. 

خانم ون شویلر -شال مخملی‌که اسلحه در آن پیچیده شده بود . متعلق به 
خانم ون شویلر است. طبق اظهار خودش آخرین بار آن را در سالن دیده یانی 
مشاهده کرده است. اوایل شب توجه همه را به گم شدن شال جلب می کند . و 
به دنبال آن جستجوی بدون نتیجه ای برای یافتن آن صورت می گیرد . 

چطور این شال در اختیار شخص ایکی قرار گرفت؟ آیا شخص ایکی یك 
زی در ارال همان شب آن زا برد اموا آ گر ایس طرر ماشه سرا 
هیچکس جلرتر نمی توانست بگوید قرار است بین سیمون و ژاکلین اتفاقی 
بیفتد . ایا وقتی شخص ایکس به سالن رفته تا هفت تیر را از زیر کانابه 
بردارد. شال را هم در سالن دیده است؟ اگر این طور باشد . چرا وقتی جستجو 
صورت گرفت. شال پیدا نشد؟ آیا این شال تمام وقت بیش خانم ون شویلر 
ی نی ی ای وی 
آیا اتهامی که به رزالی زده بك درو غ عمدی بوده؟ اگر او لینت را کشته» انگیزه 
او برای این کار جه بود؟ 

احتمالات دیگر: 

دزدی به عنوان یک انگیره احتمالش هست., چون مرواریدها نایدید شده 
آه خلت اش خر ا زره گناس 

یک نفر وجود دارد که نسبت به‌خانواده ریج‌وی غرض داشته. امکان این امر همست - 
اما هیچ مدرکی وجود ندارد . 

می دانیم مرد خطرناکی در کشتی است- يك قاتل. یك قانل و یك جنایت 
در اختهار ماست. آیا ممکن است این دو با هم رابطه داشته باشند؟ اما در آن 
صورت بایل ایت کیم که لبنت درل اطلاعات خطر با کی در اجار داه 
است که به این مرد مربوط میشده. 
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نتیبعه می توانیم افراد توی کشتی را به دو طبقه تقسیم کنیم- افرادی که یا 

انگیزه ای احتمالی دارند يا اينکه بر عليه آنها مدرك قطعی وجود دارد. و 
دسته دوم آنهایی که. تا آنجا که ما می دانیم. از سوء ظن مبر! هستند . 


گروه اول: گروه دوم: 


اندرو بني بنینگشوه خانم الرتن 


فلیت وود تيم الرتن 
رزالی آتریورن کورئلیا رابسن 
خانم ون شویلر دوشیزه بوئرز 
لوئیز بورگت (سرقت؟) دکتر بسنر 
فرگوسن (سیاسی؟) آقای ریچتی 
خانم آتربورن 
جیمز فنتورپ. 


پوارو کاغذها را عقب زد. 
«جیزهایی که اینجا نوشته ای خیلی خیلی دفیق است.» 
«با آن موافقی ؟» 
«بله.» 
«تو می توانی جیزی به اینها اضافه کنی؟» 
پوارو با حالت خاصی راست نشست. 
انداختند ؟» 
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ر«رهمین؟» 

«در حال حاضر. پله. تأ نتوانم برای این سوال جواب رضایت بخشی به 
دست آورم» تجسس در جای دیگر بی فایده است. به عبارت دیگر- این 
نایبد نقطة شروع 4 بد که در این 
خلاصه ای که از موقعیت قعلی ما تهیه کرده ای سعی نشده به ابن سوال پاسخ 
دا وی ۱ 

ریس شانه هایش را بالا انداخت. 

توغاط وحشتین وه که آن زا توش انا تفت 

۰ پوارو یا حالثی سر در گم سرش را به نشانة نفی تکان داد. شال مخمل 
ین زا هاش قاروا ی اي روا انکضتا تفن مت نسم اه و 
ور توا را تن و 

ناگهان گفت: «دوست عزیز, تو با سلاحها بیشتر آشنایی داری تا من. بگو 
بیینم ؛ آیا اگر چنین چیزی را دور هفت نير بپیچیم» در خفه کردن صدای شليك 
تاتیر ادى می گذاردان 

«نه» نمی گذارد. برای مثال حالت صدا خفه کن را ندارد.» 

پوارو سرش را تکان داد و افزود: «يك مرد- و مسلماً مردی که با اسلحه 
سر و کار زیادی داشته- این را می دانسته. اما يك زن- يك زن این را 
نمی داند .» 

ریس با کنچکاوی به او نگاه کرد. «احتمالا نه» نمی داند .» 

رتاو ع دا انها ی مس ای انوس اسا نیا که فی روت 
در مورد جزلأات دقیق نبوده.» 

ریس با انگشتش به هفت تیر کوجك تلنگری زد . 

گفت: 
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«اين چیز کوجك به هر حال صدایی هم ایجاد نمی کرد. فقط يك صدای 
پوپ شین :اکر آناظراف نت و مدای ہے باح ده بنك غرطامی د 
هیچکس متوجۀ آن صدا نشود.» 

ربله. من هم همین فکر را کردم.» 

پوارو دستمال را برداشت و آنرا بررسی کرد . 

تیال ف و انا مسا بك نی بت یر می کال وول 
ورت! باشد. حداکثر سه بنی ارزش دارد-» 

«از آن نوع دستمالها است که مردی مثل فلیت وود استفاده می کند.» 

«بله, متوجه شدم اندرو پنینگتن یك دستمال ابریشمی خیلی خوب با 
خودش داشت.» 

ریس یاد کرد. سال فرگوسن چطور؟» 

«امکان دارد. شاید به عنوان ژست این کار را کرده. اما در ان صورت باید 
از فال گار اماد ی کی 

ریس با کمی شوخی افزود: «گمان می کنم به جای دستکش از ابن استفاده 
کرده تا بتواند هفت تیر را نگه دارد و اثر انگشت را از بین ببرد.» 

واه بال رنگ گام مادی دارد: تمه آدرا بابین گذاشت و به طرف شال 
برگشت» و بار دیگر به بررسی جای باروت پرداخت. 

پوارو بآرامی جواب داد: «اینکه مادام دویل خیلی آرام و راحت دراز 
کشیده... و سوراخ کوچکی در سرش دارد. یادت می آید چطور بود؟» 

ریس با کنجکاوی به او نگاه کرد و گفت» «می دانی؛ به عقیدة من تو سعی 
داری چیزی به من بگویی- اما من کمترین اطلاعی ندارم آن چیست.» 


Worth - 1‏ ۷۵07 نام یک فروشگاه زنحیره ای در امریکا و انگلتان 
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صدای در شنیده شد. 

ریس صدا زد» «داخل شوید.» 

بیشخدمت وارد شد. 

به پوارر گفت: «ببخشید, قربان. آقای دویل با شما کار دارد.» 

«الان می آیم.» 

بوارو برخاست و از اتاق بیرون رفت و از بلکان به عرشه تفریحات و از 
آنجا به کابین دکتر بسنر رفت. 

سیمون, با چهره ای برافروخته و ملتهب. به بالش ها تکیه داده بود . حالتی 
یم یتوافت 

«خیلی محبت کردید آمدید. آقای پوارو. ببینید» می خواهم از شما 
تقاضایی بکنم» 

«حه تقاضایی؟» 

سیمون صورنش سرختر شد. 

«در- در مورد جکی است. می خواهماو را ببینم. فکر می کنید - عیب 
ندارد- فکر می کنید اگر شما از جکی بخواهید اینجا بیاید. ناراحت 
می شود؟ می دانید. من اینجا دراز کشیده بودم و داشتم با خودم فکر 
می کردم... طفلك بیجاره- اخر او طفلی بیش ثیست- با او رفتار بسیار بدی 
باقع مخز و انات غد 

پوارو با علاقه په او نگاه کرد . 
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«میل دارید مادموازل ژا کلین را ببینید؟ می روم او را بیأورم.» 

«خیلی متشکرم. بی مایت لطف می کنید.» 

بوارو به دنبال خواسته سیمون رفت. ژاکلین را در حالی بیدا کرد که در 
گوشه سالن دیده بانی خودش را تضم کرده بود . روی دامنش کتابی قرار 
داشت. اما او آن را نمی خواند. 

پوارو به نرمی گفت: «مادموازل. ممکن است با من بیایید؟ آقای دویل 
می خواهد شما را ببیند .» 

ژا کلین از جا بريد صورتش سرخ شد و بعد رنگش پرید. حالت سر 
دز کمن داشتت: 

«سیمون؟ او می خواهد مرا ببیند - مرا؟» 

باور نکردن ژا کلین برای بوارو ات کننده بود . 

«ممکن است بیایید . مادموازل؟» 

ژاکلین با حالتی رام با او رفت. درست مثل يك بچه» اما بچه ای متحیر . 

(رمسن = بله. البته که می آیم.» 

اروت داعل کات رفت. 

«این هم مادموازل ژاکلین.» 

دختر یعد از ار وارد شد. آرام اما با حالتی متزلزل. ایستاد... مغل افراد 
کک ولال آنجا ایستاده بود و نگاهش به روی سیمون تابت مانده بود . 

«سلام» جکی.» سیمون» هم حالت شرمگینی داشت. ادامه داد: «خیلی 
لطف کردی آمدی بی خواستم بگویم- منظورم- جیزی که منظورم بود -» 

در این موقم ژاکلین حرف او را قطع کرد کلمات بنندی- و با ناامیدی و 
نفس زتان از دهانش خارح می شد . 

«سیمون- من لینت را نکشته ام. تو می دانی که من این کار را نگردم... 


۹ فتل در ماه عسل 


من- من دیشب دیوانه شده بودم. اوه می توانی مرا ببخشی؟ 


«ِ 

حالا کلمات راحت تر از دهان سیمون خارج می شد. 

واه همه یو وویراه امه گام اا ر ویر اا این همان ییات کش 
می خواستم به تو بگویم. می دانی؛ فکر کردم ممکن است کمی نگران 
باشی.-.» 

«نگران؟ يك کم؟ اوه! ونا 

«برای همین می خواستم ترا ببینم. همه چیز روبراه است. می بینی» دختر 
جان؟ دیشب فقط یک کمی به‌هیجان آمده بودی ۔یک کمی عصبانی و ناراحت 
بودی. تمام اینها کاملاً طبیعی است.» 

«اوه. سیمون! ممکن بود ترا بکشم!» 

«تو؟ نه. با اسیاب بازی کوچك فکسنی ای متل آن...» 

«و باهایت! شاید دیگر هیچوقت نتوانی دوباره راه بروی...» 

اکن کی ان فد ایو ا سا ات وا تفر اگوی 
آسوان برسیم قرار است از پایم عکس بگیرند. وآن‌گلوله‌را در بیاورند و بعد 
همه جیز روبراه می شود .» 

ژاکلین دوباره آب دهانش را فرو داد. بعد به طرف جلو پرید و پایین تخت 
سیمون زانو زد و صورتش را در لحاف فرو برد و شروع به گریه نمود. سیمون 
ناشیانه به سرش دست کشید . نگاهش به نگاه بوارر افتاد . بوارو آهی کشید 
و با بی میلی از کابین بیرون رفت. 

همان طور که می رفت زمزم متقاطعی را شنید . 

تون وا اهب رو رد ا ا جوا خی ام 

در بیرون. کورنلیا رابسن به روی نرده ها خم شده بود . سرش را برگرداند. 


«اوه. شمایید. آقای بوارو؟ وفتی می بینم امروز این قدر زا مان 
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احساس گناه می کنم.» ‏ 

بوارو به آسمان نگاه کرد . 

گفت: «اما وقتی خورشید رفته باشد ‏ آه» وقتی خورشید رفته باشد.» 

دهان کورنلیا از تعجب باز ماند. 

«معذرت می خواهم. چه گفتید ؟» 

«مادموازل. داشتم می گفتم که وقتی خورشید غروب کرده باشد. ماه را 
خواهیم دید همین طوراست. مگر نه؟» ۱ 

بزنله» مسلماً» 

با تردید به پوارو نگاه کرد . 

پوارو بأرامی خندید و گفت: 

«من حرفهای ابلهانه زیاد می زنم. توجهی به حرفهای من نکنید .» 

آهسته به طرف جلو کشتی براه افتاد. وقتی از جلوی کابین بعدی گذشت. 
تفه ای تام کوک فا ااج وال ھ کرش رم 

ا ال اک وار ار ع یا این شه کا رها کد برای ی 
کردم- هیچ فکر مادر بیچاره ات را نمی کنی- اصلا نمی بینی که من چه 
زجری می کشم...» 

بوارو لبانش را به هم فشرد دستش را بلند کرد و در زد.. 

سکوتی ناشی از جا خوردن برآنجا مستولی شد و بعد صدای خانم. 
آتربورن بلند شد : «کی است؟» 39 

«آیا مادموازل رزالی اینجاست؟» 

رزالی کنار در اھر کشتت:: بوارو از دیدن ظاهر او یکه خورد. زیر 
ی ی ع ان کیره و دورف دهان طط خی تست 

با حالت تندی برسید : «جه شده؟ چه می خواهید ؟» 
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«افتخار چند دقیقه صحبت با شما. مادموازل. ممکن است يك لحظه بیرون 
بيایید ؟» 

بلافاصله حالت عبوسی بیدا کرد و نگاهی مملو از سوه ظن به او انداخت. 

«جرا باید این کار را بکنم؟» 

«از شما در خواست می کنم مادموازل.» 

«اوه» گمان می کنم-» 

به روی عرشه آمد و در را پشت خود بست. 

«خوب؟) 

پوارو به ترمی بازوی او را گرفت و او را در امتداد عرشه و به طرف عقب 
کش هلانت کرد آنها از مام دشو آن زا دون زونت الا ماه قشع 
عقب کشتی در اختیار آنها بود و نیل از پشت سرشان به آن دورها جریان 
می یافت. 

بوارو آرنجش را به روی نرده ها تکیه داد.رزالی هم شق و رق ایستاده بود . 

دوباره برسید : «خوب؟» صدایش همان حالت تند قبل را داشت. 

بوارو باهستگی شروع به صحبت نمود. کلماتش را با دقت انتخاب 
می کرد . «من می توانستم از شما سوالهای خاصی بیرسم. مادموازل. اما برای 
بك لحظه هم فکر نمی کنم شما خواسته باشید جواب دهید .» 

«پس به نظر می رسد آوردن من به اینجا وقت تلف کردن است.» 

بوارو انگشتش را دز اداد نزده های‌سویی کشینو کشت : 

«مادموازل. شما عادت دارید بار مسئولیتها را خودتان تنهایی به دوش 
بکشید ... اما نمی توانید این کار را برای مدتی طولانی ادامه دهید . فشارآن 
بیش از حد تحمل می شود. مادموازل. برای شما هم اکنون. این فشار بیش 


از سحل زياد ده است:0 
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رزالی گفت: «نمی دانم دارید دربارة چه حرف می زنید .» 

«من دارم دربارة وافعیتها صحبت می کنم. مادموازل- واقعیت های زشت و 
روشن. بگذارید حقیقت را در يك جملۀ کوتاه بگویم. مادر شما الکلی است. 
مادموازل.» 

رزالی جوابی نداد دهانش را باز کرد اما بعد دوباره آن را بست. به نظر 
می رسید برای اولین بار نمی داند چه بگوید. 

«احتیاجی نیست حرفی بزنید . مادموازل. من تمام حرفها را می‌زنسم. در 
آسوان من به روابط بین شما علاقمند شدم. و بلافاصله متوجه شدم. که با 
وجود اظهارات دقیق و عمدی و سرکشانه تان. در واقع شما شدیداً و از روی 
عشق از او در برابر جیزی حمایت می کنید . بزودی فهمیدم این جیز چه بود. 
مدنها قبل از انکه بك روز با مادرتان. که بی تردید در مستی شدید به سر 
می برد » برخورد نمایم. ابن را می دانستم. بعلاوه. می توانستم ببینم که حالت 
او یکی از انواع مخفی اعتیاد به مشروبخواری است- که مشکل ترین نوع 
اعتیادی انت کدی کوان با اما ناه تمهت ها روات با ان کار انریا 
این وجود او تمام زیرکی نهفته افراد مست را نيز داشت. او توانسته بود 
مقداری الکل تهیه و با موفقیت آن را از شما پنهان نماید. تعجب نمی کنم اگر 
شما همین دیروز محل مخفی آن را کشف کرده باشید . بنابراین, دیشب. به 
محض اینکه مادرتان واقعاً به خواب رفت» محتویات جعبه مشروب را دزدانه 
بیرون آوردید ؛ به طرف دیگر رفتید (چون طرف خودتان مجاور ساحل 
رودخانه بود) و همه را در نیل ریختید .» 

و 

«درست می گویم. این طور نیست؟» 

«بله- درست می گویید .» رزالی با هیجانی ناگهانی شرو ع به صحبت 


۸۰ فقتل در ماه عل 


کرد کمن مین کن ایی بردم که ان( نی گفت ]انا تم خرانتم کی 
بداند. آن وقت در تمام کشتی بخش می شد و به نظر خیلی- خیلی احمقانه- 
منظورم- این است که من-» 

وا شتا یرای وهای کرد 

ار خی اما ود که قاط ر کات فل یت سوواط را 
گیرید 4 

رزالی سرش را به علامت مثیت تکان داد. 

بعد با حرارت دوباره گفت: «خیلی زیاد سعی کردم تأ مان بشوم که همه 
این و تا لتاق تق ری هن تیست: ار فاا دو پود گر 
کتابهایش به فروش نمی‌رفت. مردم از این مطالب مستحجن پوچ خسته شده 
بودند ... این امر آزارش می داد - بد جوری اذیتش می کرد. برای همین هم 
شرو ع به- مشروبخواری کرد. مدتها نمی دانستم که چرا آنقدر عجیب شده 
است و بعد. وقتی فهمیدم» سعی کردم- جلوی آن را بگیرم. برای مدت 
کوتاهی حالش خوب بود و بعد ناگهان. دو مرتبه شروع کرد. با مردم جارو 
جنجالهای بدی به راه می انداخت. چقدر وحشتناك بود .» به خود لرزید . 
«همیشه باید موافلیش باشم- تا او را از آنجا دور کنم... 

(رو بعك س بتدریج به خاطر این کار از من بدش آمد. و او- او بر عليه من 
طغیان کزد. فکر ی کنم گاهی تقریب از من نقرت پیدا می. کند.» 

پوارو گفت: ربجه بیجاره.» 

رزالی با حالت خشنی به طرف او بر گشت. 

ربرای من متاسف نباشید . مهربان هم نباشید . اگر نباشید برای من اسانتر 
است.» آهی کشید آهی طولانی و جگر خراش. «خیلی خسته ام... خیلی 
خیلی خسته ام.» 


آ کات کریتی ۲۵۱ 


پوارو گفت: «می دانم.» 

«مردم فکر می کنند من خیلی بد هستم, بد اخلاق و اخمو و مغرور. دست 
خودم نیست. یادم رفته جطور- چطور خوب باشم.» 

«من هم همین را به تو گفتم. بار مسئولیت را مدتی خیلی طولانی بر دوش 
کشیده ای.» 

رزالی آهسته گفت: 

«چقدر آدم راحت می شود که بتواند در اين باره حرف بزند. شما- شما 
هميشه نسبت به من مهربان بودید: آقای یوارو. متأسفانه باید بگویم اغلب 
نسبت به شما بی أدب بودم.» 

«ادب» بین دوستان لزومی ندارد .» 

ناگهان سوء ظن بار دیگر به رزالی بازگشت. 

«آیا شما- می خواهید این جریان را به همه بگویید ؟ فکر می کنم باید این 
کار را بکنید . چون من آن بطریهای لعنتی را توی آب انداختم.» 

«نه» ته, لازم نیست. فقط چیزی را که می خواهم بدانم به من بگویید . این 
کار را چه زمانی کردید؟ یك و ده دقیقه؟» 

«فکر می کنم همان حدود بود. دقیق یادم نمی آید.» 

«حالا مادموازل. بگوبید ببینم» خانم ون شویلر شما را کیت انا شما هم او 
را دیدید ؟» 

رزالی سرش را به علامت نقی نکان داد. 

ررنه. ندیدم.» 

«او گفت که از در کابین به بیرون نگاه کرده است.4 

«فکر نمی کنم او را دیده باشم. من به روی عرشه و بعد به رود خانه نگاه 


کردم.» 


۸۳۵۲ قتل در ماه عسل 


بوارو سرش را به علامت تأبید تکان داد . 

«وقتی به عرشه نگاه کردید. آیا کسی را ندیدید؟ هیچکس را؟» 

مکثی نف آمد - مکئی بسیار طولانی. رزالی اخم کرده بود. به نظر 
می رسید جدا دارد فکر می کند. 

سرانجام سرش را قاطعانه به علامت نفی تکان داد. 

گفت: «نه, هیچکس را ندید م۰)) 

هر کول بوارزبارامی ترش دا تکان دادم خماتشن ا دی وا 


افراد یا حالتی بسیار مطیع یکی یکی یا دوتایی وارد سالن غذاخوری 
شدند . به نظر می رسید این احساس کلی در همه وجود دارد که اگر مشتاقانه 
در برابر غذا بنشینند. نشانگر بیرحمی زیادی خواهد بود. افراد پشت هم با 
رفتاری عذرخواهانه می آمدند و پشت میزهایشان می نشستند . 

تیم الرتن چند دقیقه بعد از آنکه مادرش نشست. وارد شد به نظر 
می رسید حالت بسیار گرفته ای دارد. 

با عصبانیت غرغری کرد و گفت: «کاش به این مسافرت لهنتی 
نمی آمدیم.» 

خانم الرتن با اندوه سرش را تکان داد . 

«اوه. عزیزم. من هم همین آرزو را دارم. آن دختر تشه( جقدر 
حف شد! آدم با خودش فکر می کند جطور یك نفر توانسته در کمال 


آگاتا کربستی /۲۵۳ 


خونسردی او را بکشد به نظر من بسیار وحشتناك است که کسی بتواند چنین 
کاری یکند . و آن بچهٌ بیچار؛ُ دیگر .» 

«ژا کلین؟» 

«بله, قلیم برايش ریش می شود.بسیار ناراحت به نظر می رسد .» 

تیم در حالیکه کره را برمی داشت. با حالت بی احساسی گفت: «اين 
جریان به او یاد می دهد که دیگر این طرف و آن طرف ترود و با اسلحه های 
اسیاب بازی شليك نکند .» 

«تصور می کنم او را خوب بار نیاورده اند.» 

«اوء. محض رضای خدا. مادر. دراین باره این قدر حالت مادرانه نداشته 
باش.» 

«تیم» جقدر بذاخلافی.» 

«بله. هستم. کی نیست؟» 

«من نمی فهمم. چه چیزی باعث شده این قدر عصبانی بشوی؟ این جریان 
خیلی غم انگیز است.» 

تیم با خشونث گفت: «تو از جنبة رومانتيك قضیه داری به آن نگاه 
می کنی. به نظر می رسد چیزی را که متوجه نمی شوی این است که قاطی 
شدن در يك جریان قتل شوخی نیست.» 

به نظر آمد خانم الرتن جا خورده است. 

راما مطمئناً-» 

«مسکله همین است. دراین باره هیج. «اما مطمنتاي» وجود ندارد. به تمام 
اراد توف این کشت وه طن هار لاتم و وه سل ف اواج 

جام ریت اعترا کان کی کار کت عبات تکیی کی یه 
همه مان سوء ظن دارند اما در واقع این مسخره است!» 


٤‏ قتل در ماه عسل 


«وقتی قضیه به قتل مربوط می شود هبج چیز مسخره ای وجود ندارد! 
عزیزم تو ممکن است اینجا بنشینی و از ظاهرت تقوی ببارد و افکار پاکی در 
بش اه اتی اا لی سای شعاد اران رال تور از رو طامرت 
فضاوت نخواهند کرد.» 

ررشاید قبل از آن حقیقت فاش شود.» 

«جرا باید این طور بشود؟» 

«آقای بوارو ممکن است حقیقت را کشف کند.» 

فان پیرمرد حقه باز؟ او هیچ جیز را کشف نخواهد کرد. او فقط اهل حرف 
است۰» 

خانم الرتن گفت, «خوب. می شود گفت تمام چیزهایی که گفتی درست 
است» اما e‏ تفا ات تب ای ان سس رای ار 
بگیریم. و باید تا آنجا که می توانیم همه چیز را آسان بگیریم.» 

گرفتگی بسرش کاهش نیافت. 

«تازه جریان گم شدن آن مرواریدهای لعنتی هم هست.» 

«مرواریدهای لینت؟» 

له شا اه کات کف اما بلنک کرو انیت 

خانم الرتن گفت: «گمان می کنم انگیزة قتل همین باشد .» 

«چرا باید این طور باشد؟ تو داری دو تا چیز کاملا مختلف را با هم فاطی 
می کنی.» 

«کی به تو گفته آن گم شده؟» 

«فر گوسن, او هم از دوست گردن کلفتن ش توی موتورخانه شنیده. که او هم 
از مستخدمه لینت شنیده.» 

خانم الرتن اظهار داشت: «مرواریدهای قشنگی بود .» 


آگانا کریش /۲۵۵ 


پوارو بشت میز آنها نشست و به خانم الرتن تعظیمی کرد. 

گفت: (ریبخشید ۰ کمی دیر شد .» 

خانم الرتن جواب داد : «تصور می کنم گرفتار بودید .» 

پوارو یک نوشیدنی خنک به‌پیشخدمت سفارش داد. 

خانم الرتن گفت: «ما از نظر ذائقه خیلی کاتوليك وار عمل می کنیم. شما 
هميشه نوشابه می خورید» تیم چای و قهوه می‌خورد» و من هم نوبتی 
انوا غ و اقسام آبهای معدنی را امتحان می کنم.» 

بوارو گفت: «خوب است.» لحظه ای به او خیره ماند. و بعد با خود زمزمه 
کرد: این هم عقیده ای است...» 

بعد با بی فراری شانه هایش را بالا انداخت, و فکری را که به یکباره 
ذهنش را اشفال کرده بود به کناری زد و با سرحالی شرو ع به صحبت دربارة 
ا ال کر 

خانم الرتن پرسید : «آیا آفای دویل بدجوری صدمه دیده است؟» 

انل ر اتبا خط کی دارو دک سر تال اش که هی سا 
زودتر به اسوان برسیم تا بایش را با اشعه ایکس عکسیرداری کند و گلوله را 
در بیاورد . امیدوار است که برای هميشه بایش معیوب نشود.» 

خانم الرتن گفت: «بیجاره سیمون. تا همین دیروز چه پسر شادی به نظر 
می آمد . و هر چه هم تو دنیا می خواست داشت. حالا زن خوشگلش کشته 
شده, و خودش هم زمین گیر و بیچاره شده, امیدوارم-» 

وقتی خانم الرتن مکث کرد. بوارو برسید : «امیدوارید چه؛ مادام؟» 

«امیدوارم از دست ان بجه بیجاره زیاد عصبانی نباشد .» 

«از دست مادموازل زاکلین؟ درست برعکس. خیلی هم برایش نگران بود .» 

به طرف تیم برگشت. 


۹ قل در ماه عسل 


«می دانید , این جریان از نظر روانشناسی مسئله بسیار کوچکی است. تمام 
مدنی که مادموازل ژاکلین از يك طرف به طرف دیگر دنبالشان راه افتاده بود. 
او رید | قیاع تفه شا کد ر افا به او خی اتدازن کر وی 
خطرناکی ار را مجروح ساخته- که شاید تا آخر عمر چلاق بشود- به نظر 
می رسد تمام خشمش دود شده و به هوا رفته. می توانید این را بفهمید ؟» 

تیم متفکرانه گفت: «بله. فکر میکنم یتوانم. قبلاً کارهایی که ژاکلین 
نی کرد باک نی کد تون اسای ماقت کد 

توا ر را اة تاش رفک کان ادو کے رت 
می گویید. این امر وقار مردانه اش را جریحه دار کرده بود.» 

«اما حالا- اگر از زاویه خاصی به ماجرا نگاه کنید . متوجه می شوید که 
این بار این زاکلین است که رفتارش احمقانه است و همه با او بد هستند» و 
این 

خانم الرمن حرف او را تمام کرد. «و بنابراین سیمون می تواند تا حد 
زیادی بخشنده باشد . مردها جقدر بحه هستد .» 

تیم زیر لب گفت: «عبارت کاملاً غلطی که زتها همیشه در مورد مردها په 
کار می بر ند .» 

بوارو لبخندی زد ر به نیم گفت: «یگو بينم؛ آیا دختر عموی مادام دویل؛ 
خرانا ساوت ورد هر صبیه عادام دریل ا 

«کمی انستباه کرده ابد . آقای بوارو. ار دختر عموی‌ما و دوست لینت بود.» 

«اوه. بب‌خشید- کمی گیج شدم. این خانم جوان زياد در اخبار دیده 
می شد . مدتی است که به او علاقه پیدا کرده ام.» 

تیم بتندی برسید : «چرا؟» 

پوارو نیم خیز شد که به ژاکلین. که همان وقت وارد شده و در سر راهش 


آگانا کربستی ۲۵۷۱ 


از کنار آنها می گذشت. تعظیم کند. دخترك گونه هایش سرخ شده بود و 
چشمانش می درخشید و نفسهایش حالتی نامنظم داشت. وقتی پوارو دوباره 
سر جایش نشست به نظر رسید که سوّال تیم را فراموش کرده است. بطرز 
مهس زره کرک ود رای نک م که آبا هه غا ای وان سا مادام و 
نسیت به جواهراتشان بی احتیاط هستند یا نه.» 

خانم الرتن برسید : «پس راست است که آنها را دزدیده اند؟» 

«جه کسی به شما گفت. مادام؟» 

تیم داوطلبانه گفت: «فرگوسن.» 

بوارو به سنگینی سرش را تکان داد. 

«کامل درست است.ه 

خانم الرتن با حالتی عصبی گفت: «رگمان سی کنم این امر باعث بشود که 
شرایط ما حالت بسیار ناخوشایندی پیدا کند. تیم می گوید این طور خواهد 
شد ,» 

پسرش به او اخم کرد . پوارو به طرفش بر گشت. 

گفت: «آه. پس شاید شما هم تجربه قبلی دارید؟ تا حالا در خانه ای 
بوده اید که سرقتی صورت گرفته باشد ؟» 

تیم گفت: «ه رگز .» 

مادرش گفت: «اوه. چرا. عزیزم آن وقتی که در بورتار لینگتن ۱ بودی- 
همان وقتی که الماسهای آن زنکه وحشتناك را دزدیدند .» 

«مادر. تو هميشه جیزها را با هم قاطی می کنی. وقتی کشف کردند 
الماسهایش تقلبی و از خمیر درست شده. من آنجا بودم! تعویض رافعی 
الماسها دفيقاً يك ماه قبل از آن صورت گرفته بود. در حقیقت خیلی از مردم 


]- ۳۵۲۲۵۲ ۲ 


۸ قتل در ماه عسل 
شی قفتت ودش | : ین کار را کرده است! 3 

«گمان می کنم جوانا این حرف را زده.» 

«حوانا که آنجا نود ۰» 

«تو هميشه ازاو بدت می آید , مادر.» 

پوارو با عجله موضو ع صحبت را عوض کرد. او خیال داشت در یکی از 
پارجهٌ طلایی و بنفش جالب از یکی از تاجران هندی بخرد. البته باید مالیات 
هم فی داد اما- 


1 تال کر E‏ ا ا 


صجیح و سالم به انگلستان رسد ؟» 

خانم الرتن گفت این طور که شنیده تعداد زیادی از مردم از همان 
مغازه های مورد بحث اجناسشان را مستقیماً به انگلستان حواله می کنند ؛ و 
همه چیز هم ضحیح و سالم رسیده است. 

«خوب است» پس من هم همین کار را می کنم. اما وقتی آدم په خارج 
می رود و قرار است یك بسته را ازانگلستان برای او یفرستند . جه مشکلانی 
بیدا می کند! تا حالا جنین جیزی را تجربه کرده اید ؟ از وقتی به مسافرت 
آمده اید بسته ای را برای شما فرستاده اند 

«فکر نمی کنم فرستاده باشند . فرستادند . تیم؟ بعضی وقتها برایت کتا 
می فزستند . ولی البته در این مورد ما مشکلی نداشته ایم.» 

«اوه. نه» کتاب فرق می کند .» 

دسر را هم سرو کردند. در این موقع سرهنگ ریس بدون هشدار قبلی از 
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جا برخاست و سخنرانی اش را شروع کرد. 

اول دربارٌ جنایت صحبت کرد وبعد سرقت مرواریدها را اعلام نمود. قرار 
شده همان وقت در تمام کشتی جستجو صورت بگیرد واو ممنون خواهد شد 
اگر تمام مسافرین در سالن بمانند تا این امر خاتمه پذیرد. بعد از آن. اگر 
مسافران موافق بودند» که او مطمئن است موافقت خواهند کرد. خودشان هم 
در معرض تفتیش بدنی قرار خواهند گرفت. 

بوارو بسرعت در کثار او قرار گرفت. سر و صدای آهسته ای در اطراف 
آنها بلند شد . صداهایی حاکی از هیجان. تردید ؛ و عصبانیت... 

پوارو کنار ریس رسید و زمانی که می خواست از سالن خارح شود جیزی 
در گوشش زمزمه کرد . 

زین کون داد و شوش وا به تشانه مواففت‌تحان داد نو به نشدت 
اشاره کرد . چند جملهٌ کوتاه به او گفت. و سپس همراه بوارو به روی عرشه 
رفت و در را بشت سرش بست. 

یکی دو دقیقه ای کار نرده ایستاد. ریس سیگاری روشن کرد. 

گفت: «عقیدة بدی نبود . بزودی خواهيم دید فایده ای دارد يا نه. سه دقیقه 
به آنها وفت می دهم.» 

در سالن غذاخوری باز شد و همان بیشخدمت که با او صحبت کرده 
بودند» بیرون آمد و به ریس گفت: وا کرت کی ران ا ی فد 
که می گوید ن اس رر و رورا خر با شا میت دم 

۳۹۳ صورت ریس نشان میداد که راضی است. «چه کسی است؟» 

«رخانم بوئرز. قریان. آن خانم برستار.» 

صورت ریس تعجب کمی را نشان می داد . گفت: «او را به اتاق مخصوص 
دغانیات بیاووید. نگذارید کس دیگری سالن را ترك کند.» 
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«نخیر. قربان- آن پیشخدمت دیگر مسئول این کار خواهد بود.» 

به سالن غذاخوری بر گشت. بوارو و ریس هم به اتاق دخانیات رفتند . 

ریس زیر لب گفت: «بوئرز. ها؟» 

هنوز به اتاق دخانیات وارد نشده بودند که دوشیزه بوئرز و بیشخدمت 
ظاهر شدند. پیشخدمت او را به داخل هدایت کرد و هنگام رفتن در را پشت 
سر خود بست. 

«خوب. دوشیزه بوثرز؟» سرهنگ ریس, با حالتی سوالی به او نگاه کرد . 
رجریان جیست؟» 

دوشیزه بوئرز همان حالت آرام و خونسرد همیشگی اش را داشت. هیچ 
هیجان خاصی از خود بروز نداد. 

گفت: «یبخشید , سرهنگ ریس, اما تحت شرایط فعلی فکر کردم بهترین 
کار این است که بلافاصله با شما صحبت کنم»- کیف دستی مشکی بسیار 
عالی اش را باز کرد - «و این را به شما ی رگردانم.» 


يك رشته مروارید بیرون آورد و آن را روی میز گذارد. 


۳۱ 


اگر دوشیزه بوئرز از آن جور زنهایی بود که از ایجاد صحنه های مهیج لذت 
می برد. حالا از نتیجة کارش خیلی راضی می شد . 


زده می نمود . 
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گفت: «عجیب ترین چیزی که تا به حال دیده ام. ممکن است لطفاً توضیح 
دهید . خانم بوئرز؟» 

«البته. برای همین آمدم.» دوشیزه بوئرز خودش را راحت توی صندلی 
جابجا کرد. «طبیعتاً برای من یك کمی سخت بود که بدانم بهترین کار برای 
من چیست. و طبیعتاً خانواد؛ ون شویلر که مخالف هر نوع رسوایی است به 
عقیده من احترام می گذارند. اما الان موقعیت آنقدر غیرعادی است که واقعاً 
حق انتخاب دیگری برای من باقی نمانده است. البته معلوم بود وقتی شما 
چیزی توی کابین ها پیدا نکردید, حرکت بعدی تان جستجوی مسافرین 
خواهد بود. و ار مرواریدها را بیش من پیدا عی کردند» موقعیت ناجوری ۰ 
بوجود می آید و حقیقت به هرحال فاش می شد .» ۱ 

«حقیقت جیست؟ شما این مرواریدها را از کابین خانم دویل برداشتید؟» 

«اره. نه. سرهنگ ریس,البته که نه. خانم ون شویلر این کار را کرد .» 

«خانم ون شویلر ؟» 

وله کی اتی ویک خو دهن تست آنا این اورا سی کن 2 بط ور اند 
کردن جیزهاست. بخصوص حواهرات. برای همین است که من همیشه با او 
هستم. این ربطی به سلامتی اش ندارد. جزء خصوصیات اخلاقی اش است. 
من هميشه مرأقب هستم. و خوشبختانه از وقتی با او بوده ام هیچ وقت مشکلی 
نداشته ام. می دانید. فقط آدم باید مراقب باشد. خانم ون شویلر چیزهایی را 
که بلند می کند هميشه یك جای معینی مخفی می کند - توی یك جضت 
جوراب می بیجیپد - و این کار مرا ساده می کند. هر روز صبح آنجا را نگاه 
می کنم. البته خواب من خیلی سبك است. و هميشه تو اتاق پهلویی می خوایم. 
و در هتل در بین اتاقها را باز می گذارم تا بتوانم صدایش را بشنوم. بعد یشت 


سرش می روم و او را تشویق می کنم به نختش برگردد. البته توی کشتی این 
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کار فرب مش کش اسک ایا مق ھا این کاز را نمی کش یک 
چیزهایی را بلند می کند که می بیند این طرف آن طرف جا مانده. البته. 
مروارید برای ار هميشه جاذبهٌ شدیدی داشته است.» 

دوشیزه بوئرز از حرف زدن باز ایستاد. 

ریس پرسید : «چطور متوجه شدید که مرواریدها به سرقت رفته است؟» 

«امروز صبح توی جورابهایش بود. البته, می دانستم اينها مال کیست. آن 
را قبلا دیده بودم. من برگشتم تا آن را سرجایش بگذارم. و امیدوار بودم خانم 
دویل هنوز بیدار نشده و متوجه گم شدن آن هم نشده باشد. اما يك پیشخدمت 
آنجا ایستاده بود. که جریان قتل را به من گفت. و اینکه هیچ کس نمی تواند 
برود داخل. پس می بینید که دچار چه تردید و سردرگمی عجیبی شدم. اما 
هتوز هن امیة داشت بدا آوزا پوامکی به کابین بر فیل ازاینکه موي 
فقدان آن بشوند . به شما اطمینان می دهم که صبح بسیار نامطبوعی را گذراندم 
وبا تخیر و رایس فگر ره کته ری کار کدا اشت ی »تیاه خا اد 
ون شویلر بسیار استثنایی و با خصوصیات متحصر به فردی هستند . اگر این 
مسئله به روزنامه ها درز بیدا کند بد می شود. اما این کار لازم نیست. نه؟» 

دوشیزه بونرز واقعاً نگران به نظر می رسید. 

سرهنگ ریس با احتیاط گفت: «شتگی به شرایط دارد. البته ما حداکثر 
سمی مان را برای شما می کنیم. خانم ون شوبلر خودش در این مورد چه 
می گوید ؟» 

«البته آن را انکار می کند . هميشه این کاز را می کند. سی گوید يك آدم 
بدجنسی آن را آنجا گذاشته. هیجوقت اعتراف نمی کند که چیزی را برداشته 
است. برای همین است که اگر او را سر بزنگاه بگیرید مثل بره سرش را 


می اندازد بایین و می رود توی تختش. می گوید فقط رفته بوده بیرون ماه را 
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نگاه کش یك همجحو جیزی.» 

«آیا دوشیزه رایسن دربارة این- این نقیصه- جیزی می داند؟» 

«نه» نمی داند. مادرش می داند اما او خودش خیلی دختر ساده ای است 
مأدزش فکر کرد بهتر است که او چیزی دراین مورد نداند.» بعد با حالتی 
مذبرائه آفزود: «من کاملا از کی خانم ون شویلر بزمی آم 

بوارو گقت: تا باید از شتا تشکر کنیم. مادموازل. که این قدر زود بیش 
ما آمدید.» 

دوشیزه بوئرز از جا برخاست. 

«امیدوارم که بهترین کار را کرده باشم.» 

«مطمئن پاشیل که کردید .» 

«می دانید. با آن جریان فتل-» 

سرهنگ ریس حرفش را قطع کرد. صدایش حالت موقرانه ای داشت. ۰ 

«خانم یونرز. می خواهم از شما سوالی بیرسم» و می خواهم تأکید کنم که . 
باید درست جواب دهید . خانم ون شویلر از جهت مغزی حالت بی ثباتی دارد: 
تس وی (ختون صرقت): ایا جال به نون ن کشتن هم تمایل ۱ 

اه ی 

درو و لاا وت واوا توا اا ان ر ت 
می توانید حرف مرا در این مورد کاملا قبول کنید . این پیرزن آزارش حتی به 
یك مورجه هم نمی رسد .» وج ان . ۱ 

ا وس ی ۱ 
جرد ار این خال یران با مانت بك وال از آویرستن: 

«آیا خانم ون شویلر تا به حال از کری هم شکایتی داشته؟» 

«در حقیقت همین طور است. آقای پوارو. ولی آدم اصلا متوجة آن 
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نمی شود, منظورم این استکه حتی وقتی هم با او حرف می زنید متوجه 
نخواهید شد. اما اغلب وقتی ادم وارد اتاق می شود. او نمی شنود. جیزهای 
این طوری را.» 

«شما فکر می کنید اگر کسی توی اتاق خانم دویل. که مجاور اتاق خودش 
هست. به این طرف و آن طرف می رفت. او صدایش را می شنید ؟» 

رنه, فکر نمی کنم - حتی لحظه ای هم این فکر را نمی کنم. تخت طرف 
دیگر کابین قرار دارد. حتی کنار دیوار مشترك دو کابین هم نیست. نه. فکر 
نمی کنم جیزی می شنید .» 

«متشکرم. خانم بوثرز.» 

ریس گفت: «شاید بهتر باشد شما هم به سالن غذاخوری برگردید و پیش 

در را برای او باز کرد و دید که او از پله ها بالا رفت و وارد سالن 
غذاخوری شد. ربس در را بست و به طرف میز برگشت. بوارو مرواریدها را 
برداشت. 

با حالتی عبوس گفت: «خوب. این واکنش هم خیلی زود نتیجه داد . این 
زن جوان بسیار خونسرد و زيرك است. حالا در مورد خانم ون شویلر چکار 
کل کنات کف بانیم او را او لست تون اعتسالی هدن کے 
می دانی, ممکن است برای بدست آوردن این جواهرات مرتکب قتل شده 
باشد , نمی توانیم حرف پرستار را صد در صد قبول کنیم. او برای مصالحش 
هر کاری می کند.» 

اوور ی ا به تھا موافتت نکن داد ای کافلا بر گرممرزازندها برد 
و آن را بین انگشتانش می غلتاند. و بعد جلوی چشمانش می گرفت. 

«فکر می کنم آن قسمت از داستان این بیرزن را قبول کنیم. چون درست 
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بود. او از کابیتش به بیرون نگاه کرد و رزالی آتربورن را دید. اما فکر نمی کنم 
صدای کسی را از اتاق لینت دویل شنیده باشد. فکر می کنم فقط داشته از 
کابینش به یرون نگاه می کرده و خودش را حاضر می کرده تا بواشکی بیرون 
برود و مرواریدها را بلند کند.» 

«و همان وقت هم رزالی اتربورن آنجا بود؟» 

ربله و مشغول ریختن مشروبات توی آب بوده. همان مشروباتی که مادرش 
و 

سرهنگ ریس سرش را با حالتی از همدردی تکان داد. 

«بس جریان این بوده! برای يك آدم جوان چقدر سخت است.» 

«بله, زند گی زیاد شادی نداشته. بچهٌ پیجاره.» 

«خوب. خوشحالم این جریان هم روشن شد. از او پرسیدی جیزی دیده و 
پا شنیده؟» 

راز ار پرسیدم. و ار هم- بعد از مکثی طولانی و بیست ثانیه ای- جواب 
داد که ندیده.» 

ریس حالت هوشیارانه ای پیدا کرد . «جدی؟» 

«بلهء این امر دلالت بر چیزی می کند .» 

ریس بأرامی گفت: «اگر لینت دویل حدود یك و ده دقیقه تیر خورده باشد. 
و یا هر زمان دیگری که کشتی ساکت شده باشد. برای من جای تعجب است 
که کسی صدای تیر را نشنیده. تصدیق می کنم که هفت تیر به این کوچکی 
صدای زیادی تولید نمی کند. اما در هرحال کشتی کاملا ساکت بود و 
هرصدایی: هرقدر هم که آهسته باشد , بايد شنیده می شد . اما حالا دارم بهتر 
جریان را می فهمم. کابین جلویی لینت دویل اشغال نبوده- چون شوهرش در 
کابین دکتر بستر بود. آن یکی عقبی را هم که خانم ون شویلر گرفته بوده» که 
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نها کر اسان هی مها با 

مکثی کرد و با حالتی از انتظار به پوارو نگاه کرد. که او هم سرش را به 
نشانه تأیید تکان داد : 

«می ماند کابین دیگر که در طرف مقابل کشتی قرار گرفته بود. به عبارت 
دیگر- پنینگتن. مثل اینکه هميشه باید بر گردیم سر بلنینگتن.» 

«وقتی این رفتارهای ملایم را کنار بگذاريم به سراغش خواهیم رفت! آه. 
بله. من به خودم وعدة این کار لذت بخش را داده ام.» 

«بهتر است در طول این مدت به کار جستجو در کشتی ادامه دهیم. جریان 
مرواریدها بهانه؛ خوبی است. هرچند بیدا شده و آن را بر گردانده اند- اما 
احتمالا خانم بوئرز در اين مورد حرفی نخواهد زد .» 

«آه این مرواریدها!» بوارو بار دیگر آنرا جلوی نور نگه داشت. زیا تی را 
درآورد و آنرا لیس زد بعد آهسته یکی از آنها را لای دندانش گذاشت و آن را 
آرام امتحان کرد . سپس آهی کشید و رشته مروارید را روی میز انداخت. 

گفت: «دوست عزیز» مشکلات بیشتری وجود دارد. من متخصص 
سنگهای قیمتی نیستم. اما به موقعش هم خیلی با آنها سر و کار داشته أم» و 
نسبت به جیزی که می گویم تیا اطمینان دارم. این مرواریدها بسیار زیرکانه 
از روی مرواریدهای اصلی تقلید و ساخته شده است.» 


۳۲ 


سر هنگ ریس بتندی چند : فحشم نثار بخت بدش کرد و گفت: 
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«وضع این مرواریدهای لعنتی مدام پیچیده تر می شود .» مرواریدها را 
برداشت. «گمان نمی کنم اشتباه کرده باشی. ها؟ به نظر من‌که درست می آید .» 

ربله, بدل خیلی خوبی درست کرده اند .» 

«خوب: حالا این ما را به کجا سی رساند؟ فکر تمس کت یخی دزی تا 
داده باشد یك رشته مروارید تقلبی برایش درست کرده باشند و به خاطر اصول 
ایمنی آنرا در کشتی با خودش آورده باشد. من مطمنم که او مرواریدهای 
رادم مک 

«دو حالت دارد. یکی اینکه بك نفر مرواریدهای اصلی را می‌دزددو بعد از 
آن. خانم ون شویلر رشته مروارید تقلبی را بر می دارد. دوم اینکه این بیماری 
جنون سرقت همه اش یك درو غ بزرگ است, که در آن صورت يا خانم بوئرز 
دزد است, و بسرعت یك داستان از خودش درآورده و برای رفع سوء ظن- 
مرواریدهای تقلیی را به ما داده, یا اينکه تمامی گروه آنها در این کار با هم 
همدست هستند . به عبارت دیگر يك دسته جواهر دزد زیر ك. ادای يك خانوادة 
امریکایی گوشه گیر را در آورده اند .» 

پوارو زمزمه کرد: «بله. تشخیصش مشکل است. اما باید يك چیز را به تو 
تذ کر بدهم- ساختن یك رشته مروارید تقلبی کامل و بدون عیب. که آنقدر 
شبیه باشد که حتی بتواند خانم دویل را گول بزند, احتیاج به مهارت و 
لیات نکی لای دار این کارا تھی ری با شات انام ماهر کی 
از روی این مرواریدها المثنی درست کرده. فرصت کافی برای بررسی 
ی اف ا 

ریس از جا برخاست. 

رفایده ای ندارد الان درباره اش فکر کنیم. بیا به کار خودمان برسیم. باید 
مرواریدهای اصلی را بیدا کنیم و در آن واحد جشمهایمان را هم باز 


۸ قتل در ماه عل 


نگه داریم.» 

اول از کایین‌های عرشه پایین شروع کردند. کابین آقای ربچتی حاوی آثار 
مختلف باستانشناسی به زبانهای مختلف, مجموعة گوناگونی از لباس, 
لوسیون مو با عطر شدید و دو نامة خصوصی- یکی از اکتشافات 
پات نتاس دز سیر و یکی هي اھر آن هرا هرش رد رم دک اا بش 
همه از ابریشمهای رنگی بود. 

بعد به کابین فر گوسن رفتند. 

در آنجا تك و توك آثار ادبی کمونیستی, تعداد زیادی عکس. کتاب ایروم ۱ 
اثر ساموئل باتلر. يك نسخه ارزان قیمت کتاب خاطرات بیی" وجوه داشت. 
متعلقات خصوصی اش زیاد نبود. بیشتر لباسهای رویی اش کثیف و باره بود. 
از طرف دیگر. لباسهای زیرش از جنس واقعاً خوب و دستمالهایش از کتان 
گران قیمت بود. 

بوارو زیر لب گفت: «چه اختلاف جالب توجهی.» 

«بله. آدم را به فکر می اندازد. آفای فر گوسن جوان عجیبی است.» 
متفکرانه یه انگشتری. که روی آن يك علامت خانوادگی بود. نگاه کرد و قبل 
از آنکه آن را درون کشویی که در آنجا یافته بود» قرار دهد. کمی در دستش 
نگه داشت. 

میس باه ایی لور ورک ارقت تمه بعد ار دیک افر 
غذایش را صرف می کرد اما ریس پیغام فرستاده بود که او هم به سایریین 
ملحق شود. پیشخدمتی به طرف آنها آمد. 

با ارات خواهی گنت راق دران اما ون تترانتیم ن زه عران 
را جایی بیدا کنیم. به فکرم نمی رسد کجا می تواند رفته باشد .» 


- Erewhon 2- peppy 


آگاتا کریستی /۲۹۹ 


ریس نگاهی به داخل کابین انداخت, ولی آنجا هم خالی بود . 

همگی به عرشه تفریحات رفتند و از قسمت جلو کشتی شروع کردند. 
اولین کابین متعلق به جیمز فنتورپ بود. در اینجا همه چیز مرتب و منظم قرار 
داشت. آقای فنتورپ سبك سفر می کرد اما تمام جیزهایی که داشت از کیفیت 
خوب بود. 

پوارو متفکرانه گفت: «هیچ نامه ای نیست. آقای فنتورپ ما . آدم محتاطی 
است و مکاتیات خود را از بین می برد.» 

بعد به اتاق مجاور. که متعلق به تیم الرتن بود» رفتند. 

در اینجا نشانه هایی از ذهنی با مشخصات انگلو- کاتوليك دیده می شد - 
مشل يك تسبیح بزرگ چوبی. و يك لوح کوچك سه قسمتی ظریف. غیر از 
متعلقات شخصی. يك دستنویس نیمه تمام با مقدار زیادی حاشیه نویسی و 
یادداشت. مجموعۀ خوبی از کتابها. که بیشترشان تازگی به چاپ رسیده بود 
نیز در آنجا قرار داشت. تعداد زیادی هم نامه بطور نامرتب در کشو افتاده 
بود, بوارو؛ که هیجزفت در خواندن مکاتبات دبگران بای بند. اضصول اخلاقین 
نبود» نگاهی به آنها انداخت. معوجه شد که در پین آنها نامه ای از 
جوانا ساوت وود وجود ندارد. يك جعبه فرص سکوتین! را با حواس برتی 
یکی دو دقیقه ای در دستش گرفت. بعد گفت: «بیا از اینجا برویم.» 

زیی دز با اتمه تین مکخویات کنو رس این موی کاس 
گزارش داد : «دستمالهایش مال وول ورت هم تیست.» 

کابین خانم الرتن که در قسمت بعد قرار داشت بسیار مرتب بود و عطر 
قدیمی و ملایم سنیل در هوا موج می زد. جستجوی دو مرد خیلی زود نمام 
شد. وقتی از آنجا بیرون می آمدند. بوارو اظهار داشت: «زن خوبی است.» 
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۰ قل در ماه عل 


کابین بعدی همانی بود که به عنوان محل تعویض لباس سیمون دویل به 
کار می رفت. لوازم اولیه اش- پیژاما. وسایل اصلاح, و غیره- به کابین دکتر 
بسنر منتقل شده بود اما بافی متعلقاتش هنوز در آنجا بود- دو چمدان چرمی 
بزرگ و يك کیف دستی. مقداری هم لباس در کمد دیده می شد . 

بوارو گفت: «دوست عزیز» اینجا را با دقت خواهیم گشت. چون سارق 
ممگن انت مروارید‌ها را ایتجا مک کرد باد 

«فکر می کنی احتمالش هست؟» 

زر عت له در ان داش باش که سارن هر کسی جرد را 
می دانسته که دیر یا زود جستجو صورت می گیرد. بنابر ابن مخفی کردن آن 
در کابین خودش می احتیاطی محض است. سالن عمومی هم مشکلات 
دیگری به وجود می آورد. اما در اینجا کابینی قرار دارد که متعلق به مردی 
است که خودش احتمالاا نمی تواند آنجا بیاید. بنابراین اگر مرواریدها آنجا پیدا 
بشود. چیزی به اطلاعات ما اضافه نخواهد شد.» اما جستجوی بسیار دقیق 
نها منجر به پیداشدن کوچکترین نشانه ای از گردن بند گمشده نگشت. 

بوارو زیر لب به خود گفت: «عجب!» و بار دیگر آنها به روی عرشه رفتند . 

در کابین لینت دویل. بعد از بردن جسد , قفل شده بود» اما ریس کلید آن 
را با واشت ققل دوز باز کرد و دو مرد قد مداخل تهازیر: 

غیر از برداشتن جسد دخترك» کابین دقیقاً به همان صورت قبل بود. 

ریس گفت: «بوارو. اگر اینجا چیزی برای پیدا کردن باشد. محض رضای 
خدا برو جلو و آن را پیدا کن. می دانم اگر کسی بتواند آن شخص تو هستی.» 

«دوست عزیز» این بار که منظورت مرواریدها نیست. ها ؟» 

«نه. قتل مسئلة اصلی است. ممکن است اینجا چیزی باشد که من آمروز 
صبح آن را نادیده گرفتم.» 


آگاتا کریستی TY‏ 


پوارو با مهارت و آرامی به دنبال جستجویش روان شد . زانو زد و زمین را 
سانت به سانت زیر بازرسی دقیق قرار داد. تخت را امتحان کرد. و سپس 
بسرعت اشکاف و کشوهای کمد را زیر و رو کرد. بعد به سراغ صندوق 
لباسها و در چمدان گران قیمت رفت. و سرانجام توجهش را معطوف 
دستشویی نمود. کرمها, پودرها و لوسیونهای مختلفی در آنجا قرار داشت. 
اما تنها چیزی که توجه بوارو را به خود جلب نمود دو شيشه کوچك لاك ناخن 
بود که رویش نوشته شده بود : نیلکس ۱ . آنها را برداشت و به طرف میز 
توالت برد. یکی از آنها با مارك نیلکس ژز. تقریباً خالی بود و فقط دو سه 
قطره مایم قرمز پررنگ در ته شيشه قرار داشت. دیگری که مارك نیلکس 
کاردینال داشت. تقریبا بر بود. بوارو در شيشه لاك خالی وشيشة بر را باز 
کرد و سپس با دقت هر دو را بو کشید. ۱ 

بوی اسانس گلابی فضای اتاق را پر کرد . پوارو اخمها را در هم کشید و در 
آنها را دوباره یست. 

ریس پرسید : «چیزی پیدا نکردی؟» 

پوارو جواب او را با يك ضرب المثل فرانسوی داد. «مگس را نمی شود با 
س رکه گرفت.» 

سپس آهی کشید و گفت: «دوست عزیز؛ ما شانس نیاوردیم. لطف قاتل 
شامل کال ا تشد اس رای ما دک سر ده مه کار »نها کت گار : 
یا جیز دیگری تیتداختهاست: و اگر رخ بافند دسعمالی: عاتیکی» کر ری 
جا نگذاشته است.» 

«فقط دو تا شيشة لاك؟» 


بوارو شانه هایش را بالا انداخت. «باید از مستخدمه بپرسم. يك چیز- 


- Nailex 


۲ فقتل در ماه عل 


تقریباً عجیب اینجا وجود دارد.» 

ری گنت وور این نکر که این در به کرام ی ر اک 

کابین را ترك کردند و در را بشت سرشان قفل کردند و به کابین دوشیزه 
وق ویر فة نجاس مجددا تما غلا رورت اسباب توالت های گران: 
جمدانهای خوب, و تعداد معینی نامه و کاغدهای خصوصی که کاملا مر تب 
قرار داشت, دیده می شد. 

کابین بعدی بوسیلۀ بوارر اشغال شده بود و بعد از آن هم مال سرهنگ 
ریس قرار داشت. 

سرهنگ گفت: «احتمال اینکه در اینجا چیزی را بنهان کرده باشند. خیلی 
کم است.» 

پوارو با تردید گفت: «ولی در هر حال احتمالش هست. يك بار در قطار 
اورینت اکسپرس که یك قتل را بررسی می کردم: مسئلۀ کیمونوی قزمزی در 
میان بود . این لباس گم شده بود» ولی ما می دانستیم هنوز در ترن است. فکر 
می كنيد آن را کجا بیدا کردم؟ در جمدان ففل شده خودم! اه. جه 
گستاخی ای.» 

«خوب. بیا ببینیم این بار کسی نسیت به من و تو گستاخی کرده است یا 
نفد 

اما سارق مرواریدها نسبت به هر کول بوارو و سرهنگ ریس خستاخی 
نکرده بود. 

عقب کشتی را دور زدند و با دقت زیاد کابین دوشیزه بوثرز را جستجو 
نمودند» اما چیزی که حالت مظنونی داشته باشد, بیدا نکردند. دستمالهایش 
از کتان ساده بود که حرف اول اسمش روی آن دیده می شد. 


کابین آتربورن در قسمت بعد قرار داشت. اینجا هم پوارو جستجوی دقیقی 


آگانا کریسی /۲۷۳ 


اتجام داد, اما نتبجه ای به دست نیاورد. 

کابین بعدی متعلق به دکتر بسنر بود» سیمون دویل با يك سینی غذای 
دست نخورده روی تخت دراز کشیده بود. 

عذرخواهانه گفت: «اشتهایی به غذا ندارم.» 

حالت تب داری داشت و حالش خیلی بدتر از اوایل صبح بود . پوارو 
فهمید برای همین است که بسنر اینقدر مشتاق است هرجه زودتر او را به 
بیمارستان و خدمات حاذقانۂ پزشکی برساند. بلژیکی کوچك برایش توضیح 
داد که دو نفری مشغول جه کاری هستند, و سیمون سرش را به نشانه موافققت 
تکان داد. وقتی فهمید که مرواریدها توسط دوشیزه بوئرز بر گردانده شده. اما 
تایت گشته که‌مروازندها تقلیی است کامار یجب کرو 

«آفای دویل, آیا مطمئن هستید که همسرتان به عوض مرواریدهای اصلی» 
بدلش را با خود به کشتی نیأورد؟» 

اوه نه. در این باره کاملا مطمئن هستم. لینت عاشق این مرواریدها بود و 
جا آن رازبا خودش س برد الیته ور مقابل تام رعا بد کن یرد 
برای همین فکر می کنم این امر او را فدری بی احتیاط کرده بود.» 

پوارو گفت: «بس ما بايد به جستجوی خود ادامه دهیم.» 

و متعاقب آن شروع به بیرون کشیدن کشوی کمدها کرد و ریس هم به 
جمدانها حمله برد. 

کو رک( 
کت پر انرا بلند کرخه است ۶ 

بوارو شانه هایش را بالا انداخت. 

«ممکن است این طور باشد. آخر. مگر ما راجم به دکتر بستر چه 


می دانیم؟ فقط چیزهایی که خودش بروز می دهد .» 


۰ ۷۹ قل در ماه عسل 


. ماما او که نمی توانسته بدون آنکه من ببینم آن را اینجا مخقی کرده باشد .» 

«امروز نمی توانسته بدون آنکه شما ببینید چیزی را مخفی نماید. اما ما 
نمی دانیم تعویض مروارید اصلی با بدل چه زمان صورت گرفته است. ممکن 
است چند روز قبل این کار را کرده باشد .» 

«راجع به این فکر نکرده بودم.» 

اما جستحو نتیجه ای نداشت. 

کابین بعدی متعلق به پنینگتن بود. دو مرد وقت زیادی صرف 
جستجویشان نمودند . 

پوارو و ریس مخصوصاً جعبهٌ حاوی مدارك قانونی و تجاری را با دقت 
بررسی گنل بیشتر آن مدارك احتیا ج به امضاء لینت داشت. 

پوارو سرش را با دلخوری تکان داد و گفت: «همه چیز راست و درست به 
نظر می آید. موافق نیستی؟» 

رکاملاولی باید بدانن که ایی‌مرد که یف اجمی مادرزاد کیت اگر مذراد 
محکوم کننده ای اینجا بود - نامه ای از وکیلی و يا چیزی شبیه آن- اول خوب 
اطمینان بیدا می کرد که آن مدرك از بین رفته باشد.» 

«بله, همین طور است.» 

پوارو رولور سنگینی از نوع کولت را از کشوی بالایی بیرون آورد و به آن 
نگاه کرد . و دوباره آن را سر جایش گذاشت. 

زیر لب گفت: «به نظر می رسد هنوز کسانی هستند که با رولور مسافرت 
گرم 

«بله. شاید کمی وسوسه انگیز باشد. اما به لیت با هقت تیری به‌این 
بزرگی شليك نشده است.» 

ریس مکثی کرد و سپس گفت: «می دانی» برای این سؤال که چرا 


آگاتا کریستی /۲۷۵ 


هفت تیر را توی آب انداخته اند يك جواب معقول پیدا کردم. فرض کنیم که 
قاتل واقعی آن را در کابین لینت دویل جا گذاشته باشد» و بك نفر دیگر- نفر 
دوم- آن را برداشته و انداخته توی آب.» 

«بله» ممکن است. من هم دراین باره فکر کردم. اما در آن صورت یك رشته 
سوالات جدید برای ما پوجود می آید. نفر درم چه کسی است؟ چه منافعی 
داشته که سعی کرده با برداشتن هفت تیر از ژا کلین محانظت کند؟ آن شخص 
دوم آنجا چکار سی کرد؟ تنها کسی را که می دانیم به آن اتاق رفته. خانم 
رن شویلر است. آیا ممکن است خانم ون شویلر آن را برداشته باشد؟ چرا 
می خواهد از ژا کلین دوبل فورت حمایت کند؟ با این حال- برای برداشتن 
هفقت تیر جه دلیل دیگری می تواند وجود داشته باشد؟» 

وهای کرو ومک ات موس باد کو هال مال از ریه ناق 
را متوجه شده» و تمام حقه هایش را به آن خاطر رو کرده است.» 

«در مورد شال شاید. اما آیا مجبور بود خودش را از شر هفت تیر هم 
خلاص کند؟ با این سال من هم موافقم که این یك راه خل احتمالی است. تو 
يك چیز را در مورد شال هنوز متوجه نشده ای-» 

همان طور که از کابین بنینگتن بیرون می آمدند پوارو پیشنهاد کرد که 
ریس بقيهٌ کابین ها را خودش بتنهایی جستجو کند. یعنی کابین زا کلین. 
کورنلیا» و دو اتاق خالی در انتها. جون خودش سی خواست چند کلمه ای با 
سیمون دویل صحبت کند. بنابر این بوارو همان راه را بر زر دویاره وارد 
کابین د کتر بسنر ثد . 

و یم ی فک ی کو ی کاب ا کر 
زراز وهای که ورو لت استفانه کرو أل بود 

«چرا این فکر را می کنید. آقای دویل؟» 
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«چون درست بعد از شام لینت...» وقتی اسم زنش را آورد خودش را عقب 
کشید. «داشت آنرا با دستش لمس می کرد و دربارةٌ آن حرف می زد. او در 

مورد مرواریدها يك چیزهایی می دانست. من مطمئنم که اگر مرواریدها بدلی 
بود او می فهمید .» 

«با این حال تقلید بسیار ماهرانه ای است. بگویید ببینم» آیا مادام دویل 
عادت داشت این مرواریدها را این طرف و آن طرف بگذارد؟» 

سیمون در اثر شرم کمی سرخ شد و گفت: 

«می دانید» آقای بوارو» گفتنش پرای من کمی سخت است..: من- منت 
خوب, می دانید . من لینت را مدت زیادی نبود که می شناختم.» 

«آه. بله. ماجرای شما يك داستان عشقی مهیج بود .» 

سیمون ادامه داد : «و برای همین- است- که واقعا جیزی در این مورد 
ی ات انا لت لی مساو ان برد نمی کے سکن ات این کار 
را کرده باشد.» 

مسا فیجرفت )ات دای واو ار تم ماو نوف یوت برای 
مثال. آن را به مادموازل دوبل فورت قرض نداده بود ؟» 

«منظورتان چیست؟» بشدت سرخ شد و سعی کرد از جا برخیزد » ولی از 
درد خود را عقب کشید و خوابید. «هدفتان از این سوال جیست؟ منظورتان 
ات کیک و ها وی نع وای زرا کک رامک 
ی گرم انو کارا کرو ی لی در زاس زور ساره 
فک که اوور اش مسر ا کان کر 

پوارو با نگاهی ملایم و درخشان به او نگاه کرد و بطرزی غیر منتظره 
گفت: «وای! وای! وای! در حقیقت مثل اينکه پيشنهاد من لان زنبور را به هم 


زده است.» 


۲۷۷ کریستی‎ IT 


یکرو وی اک اه اد و وو ایی کک اه ا 
گفت: 

«جکی دختر درستی است!» 

پوارو صدای دختری را در کنار رود نیل به خاطر آورد که می گفت: «من 
سیمون را دوست دارم- و او هم مرا دوست دارد.» ` 

با تحیر در این فکر بود که از این سه عبارتی که آن شب شنیده كداميك 
درست است. به نظرش می آمد حرف ژاکلین از همه به حقیقت نزدیکتر است. 

دز باز شت ورین داخل کشخ 

با خشونت گفت: «هیج چیز. خوب. در هرحال انتظار چیزی را هم 
نداشتیم. ديدم چندتا بیشخدمت دارند می آیند اینجا که گزارش جستجویشان 
را بدهند .» 

دو پیشخدمت مرد و زن کنار در ظاهر شدند. نفر اولی گفت: «هیچ چیز 
قربان.» 

«هیجکدام از آقایان جار و جنجالی به راه نینداختند؟» 

«فقط آن آفای ایتالیایی. فربان. خیلی زیاد هم کارش را ادامه داد . گفت این 
کار بی حرمتی است- يك همچین چیزی. یك اسلحه هم با خودش داشت.» 

«چه جور اسلحه ای؟» 

«مازر اتوماتيك. کالیبر بیست و پنج» قربان.» 

سیمون گفت: «ایتالیایی ها آدمهای بسیار آتشین مزاجی هستند . ریچتی در 
وادی حلفا چنان جنجالی به راه انداخت که نگو. آن هم به خاطر اشتیاهی که 
در مورد تلگراف رخ داده بود. در این مورد نسبت به لینت خیلی بې ادبی 
کرد.» 


ریس به طرف پیشخدمت بر گشت. او زن درشت اندام و خوش قیافه ای 
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بود 

پیشخدمت گفت: «هیچکدام از زنها چیزی با خودشان نداشتند. قربان. 
همه شان هم خیلی جار و جنجال به راه انداختند- غیر از خانم الرتن که بسیار 
خوب بود. هیچ اثری هم از مرواریدها نبود. راستی آن خانم جوان» دوشیزه 
رزالی آتربورن» در کیفش يك هفت تیر کوچك داشت.» 

«از جه نوعی؟» 

«هفت تیر خیلی کوچکی بود. قربان. با دسته ای از جنس عاج. مثل 
اسباب بازی بود .» 

ریس بکه ای خورد. زیر لب گفت: «مرده شور این جریان را پبرد . فکر 
می کردم سوء ظن ما از ار رفع شد و حالا... آیا تمام دخترهای توی این 
کشتی با خودشان یك هفت تیر دسته عاج حمل می کنند؟» 

با حالت تندی از پیشخدمت برسید: «آیا از اينکه تو آن را بیدا کردی 
ناراحت نشد؟» 

زن سرش را به علامت ثفی تکان داد. «فکر نمی کنم اصلا متوجه شد 
باشد . وقتی داشتم کیفش را جستجو می کردم پشتم به او بود .» 

ونان ال معا من دان کو و اورا بدا عم کر ام توش 
اینکه از فهم من خارج است. مستخدمه خانم دویل چه شد؟» 

«ما همه جای کشتی را گشتیم. قربان. ولی نتوانستیم هیچ جا او را پیدا 
کنیم.» 

سیمون برسید : «موضو ع چیه ؟» 

«مستخدمة خانم دویل- لوئیز بورگت. ناپدید شده است.» 

«نایدید؟» 


ریس متفکرانه گفت: «ممکن است او مرواریدها را دردیده باشد: أو تنها 
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کسی است که فرصت تعویض مرواریدها را داشته است.» 

سیمون برسید : «و بعد وقتی دیده‌دارند همه جا را جستجو می کنند, 
خودش را پرت کرده توی آب؟» 

ریس با دلخوری گفت: «مزخرف است. هیچ کس نوی روز روشن خودش 
را برت نمی کند توی آب. بدون آنکه کسی متوجة آن بشود. آن هم در 
کشتی ای مثل این.باید یک جایی توی کشتی باشد.» بار دیگر پیشخدمت را 
مورد خطاب قرار داد : «آخرین باری که او را دیده اند چه زمانی بود؟» 

«نیم ساعت قبل از اینکه زنگ نهار زده شود . قربان.» 

ریس گفت: «به هر حال یك نگاهی به کابین او می اندازيم. ممکن است 
چیزی دستگیرمان شود .» 

ار در جلوی همه به طرف عرشة پایین به راه افتاد. پوارو هم به دنبالش 
رفت. ففل در را باز کردند و داخل شدند. 

لوئیز بورگت. که حرفه اش آن بود که لوازم مردم دیگر را مرتب و منظم 
نگه دارد. وقتی جریان به خودش مربوط می شد. گویی به مرخصی می رفت! 
زر تات نی شرت ویر گهای مختاف ریه یرو یاه سمتدان که درش 
بازمانده. و لباسها از کنارش آویزان بود و جلوی بسته شدن آن را می گرفت: 
نیز در آنجا قرار داشت. لباسهای زیر او شل و ول به روی دستة صندلیها 
آویزان شده بود . 

هنگامی که پوارو. با دستانی ماهر و چابك کشوهای پانختی را بیرون 
می کشید» ریس هم مشغول بررسی جمدان شد. . . 

کفش های لوئیز در کنار تخت در یك ردیف قرار داشت. یکی از آنهاء يك 
جرم مشکی. با زاویهٌ غیرعادی قرار گرفته بود. گویی چیزی آن را در هوا نگه 
ذاشثه است: ظاهرش آنقدر عجیب بود که توجه ریس را به خود جلب کرد. 
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در چمدان را بست و رری ردیف کفشها خم شد. بعد فریاد بلندی کشید . 
یوارو به عقب بر گشت و به فرانسه برسید : 
رجه شده است؟» 


ریس با اندوه گفت: راو نایدید نشده است. او انحا زیر تخت است...» 


۳۳ 


جسد زن مرده. که در زندگی لوئیز بورگت به شمار می رفت. کف کابین 
افتاده بود . دو مرد به روی ار خم شدند. 

ریس راست ایستاد و گفت: 

«باید بگویم. نزديك يك ساعت است که مرده. باید بسنر را برای این کار 
ار با تیه ی وان کمایس کي باه مره اب طاقر 
قشنگی ندارد این طور نیست؟» 

«بله.» 

پوارو با لرزش خفیفی سرش را تکان داد . 

چهرء یره و زیبای زن در اثر خشم و يا تحير درهم رفته بود و لبهایش از 
روی دندانها به عقب کشیده شده بود . 

بوارو بآرامی خم شد و دست راست دختر را بلند کرد: چیزی بین انگشتان 
او دیده می‌شد. انگشت‌انش را از هم بازکرد و آن را بیرون کشید و به‌طرف 
ریس دراز کرد. تکه کاغذ نازك به رنگ صورتی روشن. 


ری دانی این حيست ؟) 
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ریس جواب داد : «پول.» 

«گمان می کنم گوشة یك اسکناس هزار فرانکی باشد .» 

ریس گفت: «خوب. معلوم است که چه اتفاقی افتاده. او يك چیزی 
می دانسته- و می خواسته با اطلاعاتش از قانل حق السکوت بگیرد. امروز 
ای فک گرزب کته نیرا نکن ات 

بوارو فریاد برآورد: «ما چه بی شمورهایی بودیم- چه احمقهایی! باید 
همان موقع می فهمیدیم. ار چه گفت؟ «مگر می توانستم چیزی دیده و یا 
شنیده باشم؟ من در عرشة زیرین بودم. اگر یك وقتی خوابم نمی برد و از 
لها ا لای اید اد ی وات ای قال این هیر ابیت که 
وارد کابین مادام می شد. اما در شرایط موجود-» البته, این دقیقاً همان چیزی 
است که اتفاق افتاده! او از پله ها بالا آمده و يك نفر را دیده که به کابین لینت 
دویل وارد. و سپس از آن خارج شده است. و حالا به خاطر طمع احمقانه اش. 
اینجا افتاده-» 

رو ما هم به دانستن این مطلب که چه کسی او را کشته. نزدیکتر 
نشده ایم.» ریس با دلخوری جمله او را تمام کرد. 

بوارو سرش را تکان داد و گفت: «نه. نه. ما حالا خیلی بیشتر می دانیم. 
ما- ما تقریباً همه چیز را سی دانیم. فقط اشکالش در این است که چیزهاین 
که می دانیم به نظر باور نکردنی می آید. ولی باید همین طور باشد. فقط 
نمی فهمم... آه! امروز صبح من چه احمقی بودم! ما احساس کردیم- هر دو 
احساس کردیم- که‌او دارد چیزی را از ما مخفی می کند. و با این حال متوجة 
دلیل منطقی آن نشدیم. حق السکوت.» 

ریس گت :وان پاقات تفاهای عخ الشکرت کروه است :ما نا 


هدید هم این کار را کرده. فاتل مجبور بوده با درخواستش موافقت کند و به 
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او پول فرانسوی بدهد . جیزی در این باره به نظرت نمی رسد ؟» 

بوارو سرش را متفکرانه تکان داد. «فکر نمی کنم. خیلی از مردم وفتی 
مسافرت می کنند مقداری بول ذخیر هم با خودشان می برند- بعضی وفتها 
اسکتاسهای پنج پوندی» بعضی وقتها هم دلار. اما خیلی وقتها اسکناسهای 
فرانسوی. احتمالا قاتل به او مخلوطی از بولهای مختلف داده. بیا بازسازی 
داستانمان را ادامه دهیم.» 

«قاتل به کاپین لوئیز رارد می شود, بول را به او می دهد . و بعد -» 

بوارو ادامه داد : «و بعد او پولها را می شمرد. اوه, بله, من این جور آدمها 
را می شناسم. او شروع به شمردن پول می کند» و همان طور که دارد 
می شمرد. و حواسش پرت می شود و قاتل ضربه را وارد می کند. وقتی این 
کار را با موفقیت انجام داد. پولها را بر می دارد و قرار می کند- بدون آنکه 
متوجه بشود گوش؛ یکی از اسکناسها باره شده است.» 

ریس با تردید پيشنهاد کرد: «ممکن است بتوانیم او را از این طریق 
بگیریم.» 

پوازو گفت: رش داره: ازااسکاسها راامعانته کردم احتمالا هة 
قسمت بارة آن شده. البته اگر آدم خسیسی باشد ممکن است نتواند خودش را 
به از بین بردن اسکناس باره وادار نماید- اما از این می ترسم که اخلافش 
درست پرعکس این باشد .» 

«از کجا این را فهمیدی؟» 

«هم این جنایت و هم فتل مادام دویل لازمه اش خصوصیات مشخصی 
است- شجاعت. سرعت عمل. که اینها با ہس انداز کردن و احتیاط جور 
نیست۰» 


ریس سرش را با اندوه تکان داد و گفت: «بهتر است بروم و بستر را 
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بیاورم.» 

معاینۀ دکتر -تنومند زیاد طول نکشید. همراه با تعدادی زياد آه و اوه و 
غرغرهای دیگر به زبان آلمانی شرو ع به کار کرد. 

سپس اعلام نمود ؛ «بیشتر از یله ساعت از مرگ او نمی گذرد. مرگ خیلی 
سے بود بلافاضلنه 

«فکر می کنید از چه سلاحی استفاده شده؟» 

«جالب است. شیئی بسیار تیز. بسیار نازك و ظریف. می توانم به شما 
نشان بدهم جه جور چیزی.» 

دویاره به کابینش بر گشت و در یك جعبه را باز کرد و یك چافوی جراحی 
ظریف و بلند را بیرون آورد. 

«دوست عزیز, یك چیزی شبیه به این بوده. این يك کارد معمولی سر سفره 
E‏ 

ریس با ملایمت بيشنهاد کرد: «گمان می کنم هیچکدام از چاقوهای شما- 
گم نشده, نه. دکتر ؟» 

بستر خیره به او نگاه کرد و بعد صورتش از شدت تاراحتی سرخ شد. 

«چه گفتید؟ فکر می‌کنید من -من» کارل بستر که درسراسر اتریش 
اشتهار دارد- با کلینیکم. و بیماران اشرافی ام- يك مستخدمة حقیر و بدبخت 
را کشته یاشم؟ ی کاس وت راما مت واه ای ا 
هیچکدام از چافوهای من گم نشده است- حتی یکی. همه شان اینجاست. 
درست سرجایشان. می توانید خودتان ببینید . و این توهین به حرفة بزشکی ام 
را هیجوفت فراموش نمی کنم.» 

دکتر بسنر با صدای بلندی در جعبه را بست» و آن را پایین گذارد و به‌روی 


عرشه رفت. 
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سیمون گفت: «رای! حسابی آن رویش را بالا آرردید.» 

پوارو شانه هایش را بالا انداخت و گفت: 

«جای تاسف است.» 

«راه را عوضی رفته‌اید. بسنر پیر یکی از بهترین‌هاست. حتی اگر ۱۳0096 
باشد .» 

دکقز یتست نا گهان سر و کله ان بیدا شند. 

«ممکن است لطف کنید و از کایین من بیرون بروید ؟ باید پانسمان پای 
بیمار را عوض کنم.» 

دوشیزه بوئرز هم با او وارد شد و با حالتی حرفه ای و زبر و زرنگ ایستاد 
و منتظر شد تا سایرین بیرون روند. 

ریس و پوارو با فروتنی بیرون رفتند. ریس زیر لب چیزی گفت و از او دور 
شد . بوارو به سمت چپ بیجید . صدای صحبت دخترانه و خنده کوتاهی را 
شنید . زاکلین و رزالی با هم در کابین آتربورنها نشسته بودند. 

در کابین باز بود و در دختر نزدیك آن ایستاده بودند. وقتی سایهٌ پوارو به 
روی آنها افتاد سرشان را بالا کردند. برای اولین بار متوجه شد که رزالی 
آتربورن به او لیخند می زند - لبخندی شرمگینانه و توام با خوشامد گویی- 
لبخندش کمی با تردید همراه بود مثل کسی که کار جدید و نا اشنایی را انجام 
می د هل . 

پوارو با لحنی محکوم کننده گفت: «مادموازلهاء داشتید غیبت می کردید؟» 

رزالی گفت: «واقعاً. نه. در حقیقت داشتیم ماتيك هایمان را با هم مقایسه 
می کردیم.» 

پوارو لبخندی زد گفت: «دختوهای امروزی!» 


۱- آلمانی 


آگاتا کریستی /۲۸۵ 


آما لبخندش کمی تصنعی به نظر می رسید و ژاکلین, که دقیق نر و تیزتر از 
رزالی بود. آن را دید و ماتیکی را که دستش بود, انداخت و به روی عرشه آمد 
و گفت: 

«اتغاقی- چه اتفاقی افتاده است؟» 

«همان طور که حدس زدید » اتفاقی افتاده است. مادموازل.» 

رزالی بیرون آمد و پرسید : «چه شده؟» 

بوارو گفت: «يك مرگ دیگر .» 

رزالی نفس در سینه اش حبس شد. بوارو بدقت او را زیر نظر داشت. 
هراس و چیز دیگری- حیرت- یکی دو دقیقه ای در نگاهش دیده شد . 

بوارو ضراحتاً به آنها گفت: «مستخدمة مادام دویل کشته شده است:» 

زاکلین فریاد بر آورد: «کشته شده؟ گفتید کشته شده؟» 

«بله» همین را گفتم.» رند جوابش ظاهراً خطاب به او بود. ولی مواظب 
وا و و و کی رو اا رزالی ا 
«می دانید» مستخدمه جیزی را دیده بود که نمی بایست می دید . بنابراین- او 
را ساکت کردند. چون ممکن بود جلوی زبانش را نگیرد.» 

«او جه دیده بود؟» 

این ژاکلین بود که دوباره از او سوال می کرد و باز هم پوارو جوابش را به 
رزالی داد. صحنهٌ سه نفرة عجیبی به وجود آمده بود. 

گس که درو اکور کا ده نوی رد کی زو وار یز 
آن شب مر گبار کسی را دیده بود که به کابین وارد و سپس از آن خارج شده 
است.» 

پوارو گوشهای تیزی داشت و صدای نفس شتاب زده و پرش پلکهایش را 
دند زرالی ا یزرو همان ور وا کی نان دای که که انتظار 


۲ قل در ماه عل 


داشت. 

رزالی برسید : «آیا گفت جه کسی را دیده؟» 

تواری با راشای تسس رنه لیت نف کان فاد 

صدای برخورد قدمهایی به روی عرشه شنیده شد . کورنلیا رابسن با 
چشمانی گشاده و وحشت زده به طرف آنها آمد . 

فریاد بر آورد: «اوه, ژاکلین. يك اتفاق وحشتناك دیگر افتاده است! يك 
حادثۀ مرگبار دیگر !» 

ژاکلین به طرف او بر گشت. دونفری چند قدم به طرف یکدیگر جلو رفتند. 
پوارو و رزالی آتربورن ناخود آگاه در جهت دیگر حرکت کرد ند. 

رزالی بتندی گفت: «چرا این طور به من نگاه می کنید ؟ چه فکری در سر 
دارید ؟» 

«دو سوال از من پرسیدید در وات من فقط یاف سوال می ورم . جرا 
تمام حقیقت را به من نگفتید > مادموازل؟» 

«نمی دانم منظورتان چیست. من- همه چیز - را امروز صبح به شما گفتم.» 

«نه. چیزهایی بود که شما به من نگفتید . شما به من نگفته بودید که در 
کان بت هفك یر ال کرت با ابن طرف و ان طرف می برد تاه 
جیزهایی را که دیشب دیدید به من نگفتید .» 

دترا سرغ شد و یغد با الت فدای گفت: باهلا درت یت من 
رولور ندارم.» 

«من نگفتم رولور. من گفتم بك هفت تیر کوچك در کیف دستی تان. با 
خود این طرف و آن طرف می برید .» 

رزالی بسرعت چرخید, و به توی کابینش برید و کیف چبرمی 
خاکستری اش را با عصبانیت به طرف او دراز کرد. 


آگاتا کریستی ۲۸۷ 


«حرف بیخود نزنید . اگر دوست دارید خودتان نگاه کنید .» 

بوارو کیف را باز کرد ولی طبانجه ای در آن نبود . 

کیف را به رزالی بر گرداند. دختر با نگاهی سرزنش آمیز و پیروزمندانه 
به او می نگریست. 

پوارو با لحن مطبوعی گفت: «نه, اینجا نیست.» 

«دیدید ؟ همیشه حق به جانب شما نیست. آقای پوارو . و شما در مورد آن 
مسئلة مسخرة دیگر هم که گفتید اشتباه می کنید .» 

«نه. فکر نمی کنم.» 

«شما آدم را دیوانه می کنید .» پایش را با عصبانیت به زمین کوبید . ريك 
فکری به سرتان می افتد و بعد همانطور هی ادامه می دهید و ادامه می دهید .» 

«برای اینکه می خواهم حقیقت را به من بگویید .» 

«حقیقت جیست؟ مثل اینکه شما آن را بهتر از من می دانید .» 

بوارو گفت: «می خواهم به من بگویید شما چه چیزی را دیدید . من عقیدۀ 
خودم را به شما می گویم. اگر درست بگویم. آیا اعتراف می کنید من درست 
گفته ام؟ من فکر می کنم که وقتی شما عقب کشتی را دور زدید بی اختیار 
ایستادید»جون مردی را دیدید که در نیمه راه عرشه از یك کابین بیرون 
می آمد - همان طور که روز بعد متوجه شدید آن کابین لینت دویل بود. شما 
دیدید که او بیرون آمد. در را پشت سرش بست. و در امتداد عرشه از شما 
دوز شا و شا یه واره کی در کایین اک عرشه کنر هالاء رة 
بیینم » مادموازل. ایا راست گفتم؟» 

تال ا لاف 

پوارو گفت: «شاید شما فکر می کنید اگر حرفی نزنید عاقلانه تر است. 
شاید می ترسید که اگر حرفی بزنید, کشته شوید .» 


۸ ۲/ قتل در ماه عل 


برای لحظه ای فکر کرد رزالی با این طعمه سهل به دام افتاده است. که با 
تهمت زدن بر شجاعت او نقشه اش اجرا شده است. در حالیکه مباحثات 
زیر کانه در این راستا با شکست مواجه شده بود. 

لبان رزالی از هم باز شد - کمی لرزید - و بعد گفت: «من کسی را ندیدم.» 


۲ 


دوشیزه بوئرز در حالیکه مج استیدش را صاف می کرد . از کابین دکتر 
بسر بیرون آمد. 

ژاکلین بلافاصله کورنلیا را ترك کرده در کنار پرستار به راه افتاد. 

از او برسید: «حالش چطور است؟» 

پوارو درست به هنگام جواب کنار آنها رسید . دوشیزه بوئرز حالتی نگران 
داشت. 

گفت: «اوضاع خوب پیش نمی رود .» 

ژاکلین فریاد بر آورد: «منظورتان این است که او حالش بدتر شده است؟» 

«خوب. باید بگویم وقتی به بندر برسیم و يك عکس درست از بایش 
برداشته شود و تحت بیهوشی تمام قسمتهای بایش تمیز شود خیالم راحت 
خواهد شد . آقای بوارو. فکر می کنید جه زمانی به شلال برسیم؟» 

«فردا صیح.» 

دوشیزه بوئرز لبانش را به هم فشرد و سری تکان داد . 

ای تاسق انیت ما هر کازی راب دار ی کن اما همه حطر 


آگانا کریستی /۲۸۹ 


عفونت وجود دارد.» 

ژاکلین بازوی او را گرفت و تکانش داد. 

وأا ار دا ى و ا اد 

«خدای من, نه» دوشیزه دوبل فورت. یعنی آمیدوارم نمیرد. خود زخم 
خطری ندارد. اما هیچ شکی نیست که هر چه سریعتر باید از آن عکسبرداری 
شود . و البته, در مرحله بعدی باید آقای دویل بیجاره را در خلوت کامل قرار 
داد . امروز او خیلی نگران بوده و هیجان داشت. جای تعجب نیست که درجه 
حرارت بدنش بالا رفته است. با شوکی که در نتیجة مرگ همسر و این چیز و 
آن جیز بوجود آمده-» 

ژاکلین بازوی پرستار را رها کرد و از او دور شد. در حالیکه پشتش را به 
آن دو کرده بود کنار نرده کشتی ایستاد. 

دوشیزه بوثرز گفت: «منظورم این است که هميشه باید به بهترین چیز اميد 
داشته باشیم. البته آقای دویل بدنی بسیار قوی دارد- آدم می تواند این را از 
ظاهرش بفهمد.و احتمالا در زندگی اش بلق روز هم شرن نشده است. اما 
جای تردید نیست که بالا رفتن درجه حرارت بدنش علامت خیلی بدی است 
و )1 

سرش را تکانی داد و دوباره سر آستینهایش را مرتب نمود و بتندی دور 
شل . 

زاکلین برگشت و در حالیکه از شدت گریه چیزی نمی دید . کورمال 
کورمال به طرف کابینش براه افتاد. دستی بازویش را گرفت و او را آرام به 
طرف اتاقش هدایت کرد. ژاکلین سرش را بالا کرد و از میان اشکها پوارو را 
در وتات کف بای که که و نون ار زا ا ندز کات ماع پروه 

دخترك خود را به روی تخت انداخت. و اشکها با شدت بیشتری از 


۰ قل در ماه عسل 


دید انش روان گشت اشکهایی که با هق هق شدید و تکان دهنده ای همراه 
بود. 

«او خواهد مرد؛ من می دانم که او خواهد مرد....واین من بودم که او را 
کشتم. بله. من فاتل او خوأهم بود...» 

وا یهاش را با نداش و ری با کر ای ان راد 
گفت: «مادموازل» کاری که شده, شده. آدم که نمی تواند یك کار انجام شده را 
بر گرداند: عاسف:خوردن برای این کار خیلی دی اینت.) 

زا کلین با عصبانیتی بیشتر فریاد بر آورد : «من او را کشته ام! در حالیکه 
آنقدر او را درست دارم... آنقدر او را دوست دارم.» 

پوارو آهی کشید و گفت: «بیش از حد...» 

این فکر مدتها قبل در رستوران مسیو بلوندین در سرش بود» و حالا هم 
این فکر در ذهنش بود. 

با کمی تردید گفت: «به هیچ عنوان از حرفهای خانم بوئرز نتیجه گیری 
نکنید . من تا به حال این طور متوجه شده ام که پرستارهای بیمارستان هميشه 
منفی گرا هستند. مثلا برستار شب از اینکه عصر هنوز می بیند مریضش زنده 
است, تعجب می کند.یرستار روز. هم. وقتی صبح روز بعد او را زنده می بیند. 
تفای کید نی وان آنها خر مورد اک اما چو ایا ی مک اه 
قد شین ی دام موی فی دا رد زا ند کی من کت خیلی داشت 
می تواند به خودش بگوید «اگر یك ماشین از آن طرف چهارراه بیاید - یا اگر 
آن کامیون یکدفعه دنده عقب بزند- - و یا اگر چرخ ماشینی نی که دارد به طرف 
من می آید» در برود- خوی احتالً من ا ف اراد قرض 
را بر این (که معمولاً کار درستی است) می گذارند که هیچکدام از این اتقاقات 
رخ نخواهد داد و مسافرت آدم به خوشی به‌پایان خواهد رسید. اما البته» اگر 


آگانا کریش /۲۹۱ 


کنسی فلا دن شاوی تور حاشته ی با شاه نک ور تصادقی موف شیر 
تمایل دارد جنبة مخالف آن فکر را دنبال نماید.» 

ژا کلین. از میان اشکهایش. لبخند زنان پرسید : «سعی دارید مرا تسلی 
دهید . آقای بوارو؟» 

«فقط خدا می داند سعی دارم چه کنم! شما نباند به این مسافرت 
می امدید .» 

«بله- نباید می آمدم. خیلی- وحشتناك است اما - بزودی همه چیز تمام 
می شود » 

«البته- البته.» 

«و سیمون هم به بیمارستان می رود و آنها معالجه اش می کنند و همه چیز 
روبراه می شود .» 

«مثل بچه‌ها حرف می‌زند. «و آنها تا آخر عمر به‌خوبی و خوشی زندگی 
کردند.» همین‌طور است. نه؟» 

ناگهان ژاکلین بشدت سرخ شد. 

«آقای پوارو. من هیجوقت منظورم- هیچ وفت-» 

«هنوز خیلی زود است که به چنین چیزهایی فکر کنید ! این چیزها گفتنش 
دو روبی است این طور نیست؟ اما مادموازل: شما نیمه لائین هستید. حتی اگر 
حقیقت از جنبه اخلاقی زیاد هم درست به نظر نیاید شما باید بجوانید آن را 
قبول کنید. 

خورشید غروب کرده و ماه طلو ع کرده است. همین طور است. نه؟» 

«شما متوجه نیستید او دلش برای من می سوزد- خیلی می سوزد» چون 
می داند جقدر برای من سخت است که بدانم ابن طور به او صدمه زده ام.» 

پوارو گفت: «بسیار خوب. ترحم خالص. احساس بسیار بزرگی است.» 


۲ قتل در ماه عسل 


و با نگاهی نیمه شوخ و نیمی از احساسات دیگر به او نگریست و آهسته 
شعری را به فرانسه زمزمه کرد . 

بوارو دوباره به روی عرشه رفت. 

سرهنگ ریس که در طول عرشه قدم می زد او را صدا زد «یوارو. مرد 
حسبابی! با تو کاری داشتم. يك فکری به سرم زده.» 

بازو در بازوی بوارو روی عرشه به راه افتاد . 

«در مورد حرف دویل بود. آن موقع اصلا متوجه نشدم. أو يك چیزی در 
موزد تلگراف گفت:» 

«راست می گویی.» 

«شاید چیز مهمی نباشد. اما آدم باید همه جا را بگردد. لعنت به همه. مرد 
حسایی, دو تا قتل صورت گرفته و ما هنوز در تاریکی هستیم.» 

پوارو سرش را به علامت نفی تکان داد . «نهء نه در تاریکی. در روشنایی.» 

ریس کنجکاوانه به او نگاه کرد . «فکری به سرت زده؟» 

«بیشتر از يك فکر است- مطمئن هستم.» 

«از چه وقتی؟» 

«از وقت مرگ مستخدمه. لویئز بورگت.» 

«لعنت به من که متوجه نمی شوم.» 

«دوست عزیز: خیلی واضح است- خیلی واضح. فقط مشکلاتی وجود 
داشت- آشفتگی ها - موانع! می دانی. در اطراف شخصی مانند لینت دویل 
احساساتی بسیار- بسیار متصّاد مانند تلفر. حسادت. بدجنسی وجود داشت. 
درست مانند توده اي مگس که در اطراف وز وز می کنند...» 

«اما تو فکر می کنی می دأنی؟» 

دیگری با کنجکاوی به او نگاه کرد. 


آگاتا کریستی /۲۹۳ 


«اگر اطمینان نداشتی این حرف را نمی زدی. می توانم بگویم که خودم 
کے تور ی م الخد ر طن اش دا 

پوارو ایستاد و با حالتی متاثر کننده دستش را به روی بازوی ریس گذارد . 

«تو مرد بزرگی هستی, سرهنگ... نمی گوبی. «به من بگو. چه فکر 
می کنی؟» می دانی که اگر می توانستم الان حرف بزنم. می زدم. اما اول باید 
بسیاری از مسائل روشن گرد . اما يك لحظه در مورد چیزهایی که به تو تذ کر 
تاه داد فک کرت بکد‌های جام وچو اندب بای مقال مادمرازن 
دوبل فورت گفت که آن شب در آسوان توی باغ كسى به حرفهای ما بنهانی 
گوش می داد. یا حرف آفای تیم الرتن هم هست که گفت شب جنایت جه 
کارهایی کرده و چه شنیده. اظهارات مهم لوئیز بورگت در پاسخ به سوالات 
امروز صبح ما هم هست. این حقیقت هم وجود دارد که خانم الرتن اب 
می خورد» پسرش چای و قهوه می‌خورد و من نوشابه می‌نوشم. به‌آن 
جریان دو شيشه لاك و آن ضرب المثلی که گفتم را هم اضافه کن. و سرانجام 
ما به اوج جریان می رسیم. این حقیقت که تپانچه را در یك دستمال ارزان 
بت وال یل دوو آن رای ان اداد 

ریس یکی دو دقیقه ای ساکت ماند. بعد سرش را تکان داد . 

گفت: «نه, من متوجه نمی شوم. توجه داشته باش که من خوب نمی دانم 
منظورت چیست. اما تا آنجا که من می توانم بیینم. این کار موّثر نخواهد 
بود .» 

ربله- بله. اما تو فقط نیمی از وافعیت را می بینی. و اين را هم به خاطر 
داشته باش- ما باید از اول شروع کیم چون اولین درك ما از جریان کاملا 
غلط بود.» 

ریس گفت: «به این عادت دارم. اغلب به نظر می آید که تمامی کار 
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کارآگاهان این است که شرو ع غلط را حذف و دوباره از اول شرو ع گنند.» 

«بله. این کاملا درست است. و این همان کاری است که مقداری از افراد 
نمی کنند . آنها تثوری خاصی پیدا می کنند و بعد بقیةٌ چیزها را با آن تلوری 
رفق می دهند . اگر يك واقعیت کوچك با آن تگوری جور در نياید. آن را دور 
می اندازند. ولی هميشه همان واقعیت هایی که با آن تثوری نمی خواند. مهم 
هست. در تمام این مدت من متوجه اهمیت برداشتن تپانجه از ضحنه جنایت 
بودم. می دانستم این مفهوم خاصی دارد. اما کمی قیل. یعنی نیم ساعت بیش 
متوجه شدم مفهوم آن چه بوده.» 

«من هنوز هم مفهوم آن را درك نکرده ام.» 

«امّا درک خواهی کرد! فقط در مورد چیزهایی که گفتم فکر کن. حالا بیا جریان 
این تلگراف را روشن کنیم. یعنی, اگر آقای دکتر ما را قبول کنند .» 

دکتر بسنر هنوز هم خلقش بشدت تنگ بود. در جواب در زدن آنها. در را 
با چهره ای اخم آلود باز کرد. 

«چه شده؟ باز هم می خواهید مریض مرا ببینید ؟ اما دارم به شما می گویم 
که این کار عاقلانه ای نیست. او تب دارد» و امروز بیشتر از حد معمول هم 
هیحان داشته است.» 

ریس پرسید : «می خواهیم فقط یك سال بپرسیم. دیگر هیچ چیز . به شما 
اطمینان می دهم.» 

دکتر با غرغری حاکی از نارضایتی از جلوی در به کنار رفت و دو مرد 
داخل کابین شدند. 

د کتر بسنر در حالیکه با خودش غرغر می کرد» از بهلویشان گذشت. 

و گفت: «ده دقیقة دیگر برمی گردم و آن موقع- دیگر باید- بروید !» 

و بعد صدای قدمهای محکم او به روی عرشه شنیده شد . 


آگانا کرستی /۲۹۵ 

سیمون دویل نگاهی استفهام آمیز از یکی به دیگری انداخت و گفت: 
«بله. چه شده؟» 

بوارو جواب داد : «مسئله بسیار کوچکی است. همین الان وقتی بیشخدمت 
کشتی داشت به من گزارش می داد. ذکر کرد که مخصوصاً آقای ریچشی 
هیاهوی زیادی به راه انداخته است. شما گفتید اين امر باعث تعجب شما نشده 
است» چون می دانستید او اخلاق تندی دارد و سر جریان تلگراف نسیت یه 
همسرتان بی ادبانه رفتار کرد . می توانید این جریان را برای من تعریف کنید ؟» 

«خیلی راحت! این جریان در وادی حلفا اتفاق افتاد. ما تازه از آبشار دوم 
بر کشت بودیم. لینت فکر کرد يك تلگراف روی میز اطلاعات دیده که مال او 
بوده. می داید :یادن رفعه بود که ذبگر امش ربج وی نیست. و ریجتی و 
ریج وی را وقتی تلد بنویسند شبیه هم است. برای همین سر پاکت را باژ کرد . 
و بعد دید از متن آن چیزی سر در نمی آورد و داشت با حیرت به آن نگاه 
وک که مس ررض مد وربا ام را ار مس جنگ ویو از 
شدت خشم به نته بته افتاد. لینت به دنبال او رفت تا از او معذرت خواهی کند. 
اما او نسبت به لینت خیلی بی ادبانه رفتار گرد .» 

ریس نفس عمیقی کشید. «آقای دویل, هیچ می دانید در آن تلگراف چه 
نوشته برد ان 

«یله. می دانم. چون لینت قسمنی از آن را بلند خواند. نوشته بود-» 

مکت کرد. بیرون صدای جارو جنجال می آمد. صدای بلندی بسرعت به 
آنها نزديك می شد. 

«سرهنگ ریس و آفای پوارو کجا هستند؟ باید بلافاصد آنها را ببینم خیلی 
مهم است. اطلاعات من حیاتی است. من- آیا پیش آقای دویل هستند ؟» 


بستر در کابین را نبسته واز جلوی در فقط پرده ای آریزان بود. خانم 
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آثر بورن آن را به کنار زد و مانند گردپاد وارد شد. چهره اش بشدت سرخ 
شاه بود و یھ ایی کم هزرل می نموه اما شای نو لمات کات 
تحت کنترل بود. 

با تعالت ورام افا ر و آفای یل کی اتمه کی سر 
تھا را کته امشت اف 

«رجی ؟) 

سیمون با تعجب به او خیره شده بود همین طور هم دو نفر دیگر. 

خانم آتر بورن نگاه پیروزمندانه اش را از روی سه نفر گذراند. شاد بود- 
شیک اوه 

گفت: «بله, تثوریهای من کامللا به اثبات رسیده است. نیازهای نخستین و 
بدوی انسان که ريشة عمیقی دارند - هر چند ممکن است ظاهراً غیر ممکن- 
یا عجیب به نظر آید - ولی حقیقت دارد !» 

ریس بتندی پرسید : «آیا درست می فهمم که شما مدرکی در اختیار دارید 
که نشان می دهد چه کسی خانم دویل را کشته؟» 

خانم آتربورن روی يك صندلی نشست و در حالیکه سرش را بشدت تکان 
کی اد چاو جر شد و گنت وشن ایت که دارم ما اھ با من 
موافقید که هر کس لوئیز بورگت را کشته. قاتل لینت دویل هم هست- که 
اين دو جنایت بوسيلة يك نفر و با يك دست صورت گرفته است؟» 

سیمون با پی صیری گفت: ببله. بله. البتد. منطقی است. ادامه دهید .4 

«بنا براین ادعای من صدق پیدا می کند. من می دانم چه کسی لوئیز بورگت 
ا کرت این مات کی ابیت موی را کے سین 

زین راه مهاد گرد وت ر نان این است که یك مقوری ارد که 
جه کسی لوئیز بورگت را کشته است؟» 


آگاتا کربستی ۲۹۷۸ 


خانم آتربورن مانند يك پلنگ به طرف او برگشت. «نخیر, اطلاعات دفیق 
دارم. من آن شخص را با چشمان خودم ديدم 

سیمون. با حالتی تب الود. فریاد زد: «محض رضای خدا. از اول شرو ع 
کنید. می گویید شخصی که لوئیز بورگت را کشت. می شناسید ؟» 

خانم آتر بورن سرش را به نشانه مثبت نکان داد . 

«دقیقاً. الان به شما می گوبم چه اتفاقی افتاد.» 

بله, ار خوشحال بود - هیچ شکی دراین باره نبود !این لحظه به او تعلق 
داشت. لحظة بیروزی! اگر کتابهایش به فروش نمی رفت. چه اهمیتی داشت؟ 
ار این جامعه بی شعور که زمانی آثار او را می خرید و حریصانه می بلعید. 
حالا به چیزهای جدیدتر و محبوب تر روی آورده است. جه اهمیتی داشت؟ 
سالومه آتربورن بار دیگر معروف خواهد شد. 

اکن خو تتام روونامه‌ها اب عافد شا او اهر اصلی اقا در 
محاکمه خواهد بود. نفس عمیقی کشید و دهانش را باز کرد. 

«اين اتفاق زمانی افتاد که من داشتم برای نهار به طبقهٌ بائین می رفتم. اصلا 
میلی به غذا نداشتم- به خاطر تمام ناراحتی های تاشی از تراژدی اخیر - 
خوب. دیگر در این باره توضیح نمی دهم. در نیمه راه به خاطر آوردم که يك 
جیزی را در کابینم جا گذاشته ام. به رزالی گفتم بدون من برود و او هم رفت.» 

انم آنزبوزن دقیفه ای سا کت ماند. 

بردة جلوی در کمی حرکت کرد۔ گویی باد آن را به حرکت در آورده بود . 
اما هيچ كدام متوجة آن نشدند. 

ند ان و 

اینجا یخ قدری نازڭ بود. ولی به هر حال باید جلو می رفت. «من- من 
قراری با یکی از- کارکنان کشتی داشتم. قرار بود او- او چیزی را که احتیاج 
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داشتم برای من تهیه کند. اما نمی خواستم دخترم جیزی در این مورد بداند. 
بعضی وقتها ار خیلی کسل کننده می شود.» 

زیاد بد نبود. اما می توانست قبل از اینکه این داستان را در داد گاه بگوید. 
چیزی بیدا کند که به نظر بهتر بیاید. 

ریس ابروانش را به علامت تعجب بالا برد و با نگاه از پوارو سژالی کرد. 

بوارو سری تکان داد و بدون صدا با لبانش کلمه ای را گفت. «مشروب.» 

برده جلوی در دوباره گمی حرکت کرد. بین پرده و خود در چیزی ظاهر 
شك از جنس استیل و به رنگ آبی کمرنگ. خانم آتربورن ادامه داد : «قرارمان 
این بود که من به قسمت عقب عرشة زبرین بروم» چون آن مرد در آنجا انتظار 
مرا می کشید. همان طور که در طول عرشه می رفتم در یکی از کابینها باز شد 
یک نفر بیرون را نگاه کرد. این شخص همان لوئیز بورگت بود» یا هر 
چیز دیگری که اسمش بود. به نظر می رسید انتظار کسی را می کشد. وقتی 
دید من هستم ناامید شد و بسرعت به داخل کابینش برگشت. البته. آن موفع 
من به این موضو ع زياد اهمیت ندادم و همان طور که گفتم به راهم ادامه دادم و 
آنٰ- جنس را از آن مرد گرفتم. پول را به او دادم و- چند کلمه ای هم با او 
حرف زدم. بعد دوباره برگشتم. به محض اینکه عقب کشتی را دور زدم دیدم 
یکی دارد به در کابین آن زن می زند و بعد هم وارد شد .» 


ریس برسید : «و آن شخص-؟» 

بنگ! 

صدای شليك گلوله فضای کابین را بر کرد. بوی تند دود استشمام شد . 
خانم آتر بورن بآرامی به پهلو برگشت. و بعد به جلو خم شد و با صدای 
بلندی به زمین افتاد. درست در پشت گوشش از يك سوراخ کوچك خون 
جریان داشت. برای لحظه ای سکونی ناشی از بهت کاپین را فرا گرفت. و بعد 
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دو مرد کارآزموده از جا جستند. جسد زن حرکاتشان را کمی کند کرد. ریس 
به روی او خم شد و بوارو مأنند گربه جستی به طرف در زد و از آنجا به روی 
عرشه رفت. 

عرشه خالی بود. روی زمین درست در جلوی او کلت بزرگی افتاده بود. 

پوارو به دو طرف نگاه کرد. عرشه خالی بود. ولی او به طرف عقب کشنی 
پرید. وقتی داشت عقب کشتی را دور می زد به تیم الرتن برخورد نمود» که 
بسرعت از سمت مقابل می آمد. 

تیم نفس زنان فریاد زد : رصدای چه بود؟» 

پوارو با لحن تندی پرسید : «سر راهت به اینجا با کسی برخورد نکردی؟» 

«با کسی؟ نه.» 

«پس با من بیا.» بازوی مرد جوان را گرفت و راه رفته را باز گشت. حالا 
دیگر جمعیت کوچکی جمم شده بود. رزالی» ژاکلین. و کورنلیا از 
کابینهایشان بیرون پریده بودند. تعدادی از افراد هم در طول عرشه. از طرف 
سالن, می آمدند- فرگوسن. جیم فتتورپ. و خانم الرتن. 

ریس کنار تبانچه ایستاد. پوارو سرش را بر گرداند و با حالت تندی از تیم 
الرتن پرسید : «توی جیبت دستکش داری!» 

تیم در جیب به جستجو پردأخت 

و بعد گفت: «بله دارم.» 

پوارو دستکشها را از او گرفت و به دست کرد و خم شد تا رولور را بررسی 
نماید . ریس هم همان کار را کرد. دیگران, در حالیکه نفسها را در سینه حبس 
کرده پودند. آنها را نگاه می کردند. 

ریس گفت: «او از آن طرف نرفت» چون فرگوسن و فنتورپ روی عرشه 


نشسته یودند. اگر می رفت او را سی دیدند.» 
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بوارو جواب داد : «اگر هم جلوی کشتی رفته بود. خانم الرتن او را 


می دید ۰» 

ریس در حالیکه به رولور اشاره می کرد . گفت: ررحجه جالب که این را همین 
يك مدت بیش ديديم. با این حال باید مطمئن بود.» 

به در کابین ینکن زدند؛ اما جوابی نیامد. کابین شالی بود. رین به 
طرف با تختی سمت راست رفت ر آن را باز نمود ولی تپانجه نابدید شده بود. 

ریس گفت: «خوب. این که معلوم شد . حالا. خود پنینگتن کجاست؟» 

دوباره به روی عرشه رفتند . 

خانم الرتن هم به بقیه ملحق شده بود. بوارو بسرعت به طرف او رفت. 

«مادام» دوشیژه آتر بورن را با خودتان ببرید و مواظیش باشید . مادرش» - 
با نگاه با ریس تبادل نظر کرد و ار سرش را به نشانه موافقت تکان داذ . پوارو 
ادامه داد : «کشته شده است.» 

دکتر بسنر با سر وصدا وارد شد و به آلمانی گفت: «خدای آسمانها! حالا 
دیگر چی شده است؟» 

راه را برای او باز کردند. ریس کابین را به او نشان داد و بستر به داخل 
اتاق رفت. 

ریس گفت: «باید بت کون را بیدا کنیم .» بعد اشاره ای به رولور نمود . «اثر 
اتکی ووی آن تیست؟؛ 


«هیج۰» 
تم را در عرشه زیرین بیدا کردند . در اتاق بذیرایی کوچکی مشغول 


با وارد شدن آنها صورت قشنگ و تمیز و اصلاح شده اش را بلند کرد 


ریرسید : راتفاق تازه ای افتاده است؟» 
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«صدای تیر را نشنیدید ؟» 

«آه- حالا که گفتید- تصور می کنم صدایی شبیه به بنگ شنیدم. اما 
هیچوقت خوابش را هم نمی دیدم- به چه کسی تیراندازی شده؟» 

زربه خانم آتربورن.» 

(رخاتم آتربیرنگه صدایش کاملا تعجب زده به نظر می رسید . «خوب. واقعاً 
که متحیرم کردید. هانم رھ ا سو و کدی داد راما ی 
نمی شوم.» صدایش را پایین آورد. «آقایان این طور که من فکر می کنم ما بك 
قاتل دیوانه در کشتی داریم. باید یك سیستم دفاعی تشکیل دهیم.» 

ریس گفت: «آفای بنینگتن. چه مدتی است که در این اتاق هستید ؟» 

«خوب. بگذار. بیینم.» بآرامی چانه اش را مالید . «باید بگویم حدود 
بيست دفیقه یا بیشتر .» 

«و از آن وقت تا به حال از اینجا بیرون نرفته اید ؟» 

EE‏ را وب 

با حالتی استفهام آمیز به دو مرد دیگر نگاه کرد . 

ریس گفت: «می دانید . آقای پنینگتن. خانم آتربورن با اسلحۀ شما به قتل 


زسیده است 4۰ 


۲۵ 


با شنیدن این حرف آقای بنینگتن شوك زده بر جا ماند. 
گفت: «آقایان. این مسئله بسیار جدی است. واقعاً جدی۰» 


۴ قل در ماه عسل 


(«بی نهایت جدی برای شما . آفای پنینگتن.» 

تدای موی او ابر وهای کن رد تاه که ورون رت باه روت : 
«اما . آقای عزیز» وقتی تير شليك شد من آرام اینجا نشسته بودم.» 

«شاهدی دارید که این را ثابت کند؟» 

پنینگتن به نشانهٌ نفی سرش را تکان داد. 

«نه. می شود گفت شاهد ندارم. اما کاملاً واضح است که غیر ممکن بوده 
من بتوانم به عرشذ فوقانی رفته, این زن بیچاره را با تیر بزنم (اصلا چرا من 
بخواهم او را با تیر بزنم؟) و دوباره اینجا بيايم. بدون آنکه کسی مرا دیده 
باشد . این وقت روز افراد زیادی روی عرشه هستند .» 

«پس استفاده از تپانجه تان را در قتل چطور توجیه می کنید ؟» 

«رخوب- متاسفانه باید گفت در اینجا من مقصرم. مدت کوتاهی بعد از 
سوار شدن در کشتی. بك شب در سالن بحثی در گرفت. یادم می آید دربارة 
سلاحهای گرم بود. همان وقت من تذکر دادم که وقتی مسافرت می کنم هميشه 
با خودم یك رولور حمل می کنم.» 

((جه کسانی آنجا بودند ؟» 

رت ددا نی ران به حاطر پار فکرمن کنم بی افرآد بروند: 
در هر حال جمعیت زیادی بود .» 

ترفن را بارامی تکانی داد 

و گفت: «در اي ین باره تا من مستحق سرزنش هستم:» 

بعد ادامه داد: «اول لینت. بعد مستخدمه لینت. و حالا خانم آتربورن. به 
بل زیتد در آنن کلنت وکقتار اضار TE‏ بین تست دخ 

ریس گفت: «جراء این کار يك منطقی دارد.» 


«دارد؟» 
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ربله, خانم آتریورن داشت به ما می گفت فرد خاصی را دیده که وارد کابین 
لوئیز بورگت شده است. قبل از آنکه بتواند اسم آن شخص را بگوید , با تیر او 
را کشتند.» 

اندرو پنینگتن دستمال ایریشمی لطیفش را به روی پیشانی کشید 

و زمزمه کرد : «جریان وحشتناکی است.» 

پوارو گفت: «آقای بنینگتن, می خواهم نکات خاصی از این جریان را با 
شما در ميان بگذارم. آیا ممکن است ظرف نیم ساعت به کابین من بیایید ؟» 

ربا كمال خوشحالی.» 

ولی بنینگتن اصلا خوشحال به نظر نمی رسید . صدایش هم شاد نبود. 
پوارو و ریس نگاهی با هم رد و بدل کردند و بعد بلافاصله از آنجا بیرون 
رفتند . 

ریس گفت: «شیطان مزور پیر! آما حسابی ترسیده. مگر نه؟» 

بوازی تبرش را بات مت کا ودا له آقای کنن ااا 
خوشحال نبود .» ۱ 

هنگامی که دوباره به عرش تقریحات رسیدند , خانم الرتن از کابینش 
بیرون آمد ؛ وقتی بوارو را دید آمرانه به او اشاره کرد. 

بوارو گفت: «بلهء مادام؟» 

وی بیچاره! بگویید پیینم؛ آقای پوارو. آیا يك کابین دو نفره در جایی 
پیدا نمی شود که من بتوانم با او يك جا باشم؟ او تباید به کایینی که با مادرش 
دات ب رگروه ری کین مر هی یاف تفر اک 

«می شود ترتیب این کار را داد. مادام. خیلی لطف می کنید .» 

اا کین کی کرو ی این سا و ان 
علاقه دارم. هميشه از او خوشم می آمد .» 


۶ قل در ماه عل 


«آیا | و خیلی ناراحت است؟» 

«خیلی شدید. به نظر می رسد به آن زن نفرت انگیز خیلی وابسته بوده 
است. چیزی که جریان را این طور رقت انگیز می کند. همین است. تیم 
می گوید به عفید؛ او این زن مشروب می خورده. آیا این حرف درست است؟» 

پوارو سرش را به علامت مثبت تکان داد . 

«اوه. زن بیجاره. گمان می کنم آدم تباید این طور راحت کارهای او را مورد 
انتقاد قرار دهد اما این دختر باید زندگی سختی را گذرانده باشد.» 

«زند گی سختی را گذرانده, مادام. او دختر بسیار مفرور و بسیار وفاداری 


است.» 

ربله, من ین کار خوشم می اید - - منظورم وفاداری است ن. امروزه این کار 
۳ ک ۷ مغفرور» توداز» کله شق. و 
گمان می کنم در باطن بسیار خونگرم.» 


«می بینم که ار را در دستهای با کفایتی قرار داده ایم مادام.» 

«بله» نگران نباشید, من مواظیش هستم. با حالت بسیار رقت انگیزی 
تمایل دارد به من تکیه نماید .» 

خانم الرتن داخل کابینش شد و پوارو هم به صحنة ترازدی باز گشت. 

کورنلیا با جشمانی گشاده روی عرشه ایستاده بود . گفت: (رنصی همم 
آقای پوارو. چطور کسی که به او تیر زد بدون آنکه ما او راببیتیم توانست فر ار 
کند ؟» 

ژاکلین حرف او را تکرار کرد . «بله. چطور؟» 

بوارو جواب داد: «اه. این طور که شما فکر می کنید برای نایدید شدنش 
تفت واه ای هم به کا وتر وس هرخص وو وارد قال 
)شهار آن زاهها کار کد 
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ژاکلین با نگاهی متعجب گفت: «سه راه؟» 

کورنلیا با تحیر گفت: «اول اینکه ممکن است طرف راست رفته باشد یا 
ممکن است طرف چپ رفته باشد. اما راه دیگری به نظرم نمی رسد .» 

ژاکلین هم اخم کرده بود اما بعد از لحظه ای اخمش از هم باز شد 

و گفت: «البته, در يك سطح صاف می توانسته در هر دو جهت برود. اما با 
زأوية عمود نسبت به آن سطح صاف هم می توانسته رفته باشد. به عبارت 
دیگر نمی توانسته بالا برود. اما می توانسته به عرشة پایینی برود.» 

پوارو لبخندی زد و گفت: «مادموازل. شما ذهن تیزی دارید .» 

کورنلیا گفت: «می دانم که من خیلی کودن هستم. اما هدوز هب مو 
نشده ام.» 

ژاکلین گفت: «عزیزم. منظور آقای پوارو این است که قاتل می نوانسته 
خودش را از نرده ها آویزان کند و به عرش زیرین بپرد.» 

«خدای من!» نفس در سينة کورنلیا خیین شد. «اصلا به فکرم نرسیده 
بود. هر چند چنین آدمی باید خیلی چالاك باشد. فکر می کنید می توانسته 
این کار را بکند ؟» 

تیم الرتن گفت: «خیلی راحت می توانسته این کار را بکند . باید به خاطر 
داشته باشید که بعد از چنین چیزی همیشه بك حالت شوك وجود دارد. آدم 
صدای تیر را می شنود و یکی دو ثانیه ای از شوك فلج می شود و نمی تواند 
که کد 

بوارو برسید : «آیا این تجربهٌ خودتان بوده- آقای الرتن؟» 

«بله. من مثل يك مجسمه چند ثانیه همین طور ایستاده بودم. بعد تقریباً 
خودم را به طرف پیج عرشه پرت کردم.» 

ریس از کابین بستر بیرون آمد و با حالتی آمرانه گفت: «ممکن است 


۰۹ تنل در ماه عسل 


همگی اینجا را خلوت کنید؟ باید جسد را بیرون بياوریم.» 

همه با حالتی مطیع حرفش را گوش کردند. پوارو هم با آنها رفت. کورنلیا 
با سانش واهعا اشرو یه از کد وا وی زه پاش ای سر را فرآمزش 
نمی کنم. این فتل ھا دزسنت معل یلك کابوس امت 

فر گوسن صدایش را شنید و با حالتی تهاجمی گفت: «همه اش به خاطر 
این است که تمدن بیش از اندازه روی شما اثر گذاشته است. باید مثل 
شرفی ها به مرگ نگاه کنید. این فقط يك اتفاق است- اتفافی که می شود په 
آن توجه نکرد.» 

کورنلیا گفت: «اين تثوری خیلی خوب است. ولی آن طفلك های بیچاره که 
تحصیل کرده نیستند .» 

«نه. نیستند ؛ و این خیلی هم خوب است. تحصیل باعث از بين رفتن روح 
نژاد سفید شده است. به امریکا نگاه کنید - فرهنگش زیر عیش و عشرت خم 
کشعه است: خیلی نفرت انکیز اس 

کورنلیا. در حالیکه سرخ شده بود. گفت: «به عقیده من حرفهای بوجی 
می زنید. من هر زمستان در جلسات سخنرانی دروس آزاد رنسانس و هنر 
یونان شرکت کرده و به تعدادی از جلسات درس زنان مشهور تاربخ هم 
رفته ام.» 

آقای فر گوسن با حالت پر دردی ناله بر آورد که: «هشر یونان. رنسانس» 
زنان معروف تاریخ! از شنیدن حرفهایت حالم بهم می خورد. زن حسابی» این 
آینده است که اهمیت دارد» نه گذشته. سه زن در این کشتی مرده اند. خوب» 
که چی؟ هیچ زیانی به بار نیامده است. لینت دویل و پولش! آن مستخدمه 
فرانسوی یك انگل خانگی. خانم آتربورن- یك زن بی فایده احمق. فکر 
می کنی کسی واقعاً اهمیت می دهد که انا مرده اند یا نه ؟من‌که نمی دهم. من 
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فکر می کنم خیلی هم بهتر شده است!» 

«یس داری اشتباه می کنی!» کورنلیا با حالتی برافروخته ادامه داد :« از اینکه 
مرتب فقط حرف می زنی حالم بهم می خورد.مثل اینکه هیچکس مهم نیست 
غیر از خودت. من زياد از خانم آتر بورن خرشم نمی آمد؛ اما دخترش به او 
ای اههد ات اهاط ار مان را رو رم سگم درا 
مستخدمة فرانسوی هم چندان اطلاعی ندارم. اما قکر می کنم يك نفر. در یك 
یائ ھا بهاو علافتر بوده, و در مورد لینت دویل- جدا از سایر جیزهای 
دیگر. او واقفا زی ذوشت دای بود. ار آنقدر قشنگ بود که وقتی وارد 
اتاق سی شد. آدم احساس می کرد چیزی راه گلویش را سد کرده است. من 
خودم قيافه ای ندارم. و همین باعث می شود ارزش زیبایی را خیلی بهتر 
بدانم. او به عنوان يك زن- درست به زیبایی هنر پونان بود. و وقتی جیز 
زیبایی از بین می رود. برای دنیا ضایعه است. متوجه می شوی؟» 

آقای ار گوستن بل فد مه ع رواش ا دروت مو قفاوا رفت و 
بشدت آن را کشید. 

گفت: «من که دیگر از تو سلب اميد کردم. اور کرد وتاب اسلا 
ذره ای غرض و عدوات ذاتی زنان را نداری.» به طرف بوارو برگشت. «قربان 
می دانستید که يدر کورنلیا عملا بوسیله پدر پیر لینت ربج وی نابود شد؟ اما 
وقتی کورنلیا. دختر او را با مرواریدها و لباسهای باریسی اش خرامان خرامان 
می دید ؛ فکر می کنید دندانهایش را از غیظ به هم می سایید؟ نخیر, او مثل 
يك گوسفند قربانی بع یع کنان می گوید : «او زیبا نیست؟» فکر نمی کنم حتی 
از او دلخور بوده باشد !4 

کورنلیا سر خ شد و جواب داد. «من- يك دفیقه صبر کن. پدرم‌به خاطر 
دلسردی از کارش مرد . می دانی. به خاطر اينکه موفق نشده بود .» 


۸ قت لک ماه عسل 


«دارم از تو می برسم. E‏ هم دلخور نشدی؟» 

کورنلیا خشمگین به طرف او برگشت. «خوب. مگر خودت همین الان 
نگفتی چیزی که اهمیت دارد آینده‌است. نه گذشته؟ خوب» تمام اینها در 
گذشته بوده» عکر نه؟ هر چه بود تمام شد .» 

فرگوسن گفت: «من‌که سر در نمی آورم. کورنلیا رابسن» تو تنها زن خوبی 
هستی که من تا به حال دیده‌ام, آیا با من ازدواج می کنی؟» 

«این قدر احمق نباش.» 

«این یك خواستگاری وافعی است- حتی اگر در حضور این کارآگاه بیر 
باشد. ذراهی عال؛ شما شاهد باشید» آقای بوارو. که من سر فرصت به این 
خانم پشنهاد ازدواج دادم و فکر نمی‌کنم این دختر به‌چیز دیگری 
رضایت دهد بتابراین سرنوشت همان ازدواج خواهد بود. بااله» کورنلیا؛ 
بگو بله» , 

کورن نلیا, در حالیکه بشدت سرخ شده بود. گفت: «فکر می کنم داری 
چرت و پرت می گوبی.» 

«جرا با من ازدوا ج نمی کنی؟» 

گنای خزات داد یرای اتک تو یجرف خی تی 

رمنظورت اب و ات کو دو کرای ی کین ار و چا د نیستم یا منظورت 
این است که شخصتم جدی نبست؟» 

«هر دو. اما منظورم بیشتر شخصیتت بود. به تمام جیزهای جدی 
مرن یی امین و رکد و و مر کید نو لاان بیستی تن 

حرفش زا قطع کرد. و در حالیکه دوباره سرځ شده بود شتابان به طرف 
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مرکو نین خی بو تیال شگاه کرد تن لیا فک ری کتم زاقما 
جدی می گفت. او مردی را می خواهد که فابل اطمنان باشد . قابل اطمینان- 
خدا!» مکی کرد و سپس با حالتی توام با کنجکاوی پرسید! «چه شده آقای 
بوارو؟ به نظر می رسد در افکار خیلی عمیق فرو رفته اید .» 

بوارو یکه ای خورد و از فکر بیرون آمد . 

اف ری ویج 0 

«تفکر دربارة مرگ. اثر هر کول بوارو. یکی از معروفترین گزارشات این 
کا رآگاه معروف.» 

بوارو گفت: «آقای ف رگوسن. شما جوان بسیار گستاخی هستید .»4 

ویاید مرا ببخشيد . دوست دارم به سیستمهای اداری حمله کنم.» 

«و من يك سیستم اداری هستم ؟») 

«دقيقا. راجم به ان جه فکر سی کنید ؟» 

«راجع به دوشیزه رابسن؟» 

ربله.» 

«فکر می کنم خیلی با شخصین است.» 

«راست می گویید . دل و جرات زیادی دارد. رام به نظر میرسد. اما دختر 
راسی ینش او واقما رات وارد اوت اوه لی هن این دز را می شرا 
اگر آن پیرزنه را کمی به بازی گرفته بودم. حرکت بدی نمی بود. اگر او را بر 
ضد خودم بشورانم. ممکن است در کورنلیا اثر مثبتی داشته باشد .» 

جرخید و به سالن دیده بانی رفت. دوشیزه ون شویلر در گوشة سالن» سر 
جای همیشگی اش: نشسته بود و بافتنی می بافت. فررگوسن به طرف او رفت: 
هرکول بوارو. بدون انکه توجه کسی را جلب کند. وارد شد و روی يك صندلی 
در فاصلهٌ مناسبی نشست وبه نظر رسید غرق خواندن یك مجله می باشد . 


۰ قل در ماه عل 

و ی ری ترا 

دوشیزه ون شویار فقط يك لحظه نگاهش را بلند کرد. و بعد مجدداً سرش 
را پایین انداخت. و با لحن سردی زیر لب گفت: «عصر بخیر .» 

«بیینید » خانم ون شویلر , می خواهم راجم به یك مسئله خیلی مهم با شما 
صحبت کنم. موضو ع از اين قرار است. من می خواهم با دختر عموی شما 
ازدواج کنم.» 

گلولٌ کاموای دوشمیزه ون شویلر روی زمین افتاد و دیوانه وار به این طرف و 
آن طرف سالن به جرخش در امد. 

ورن یا آهتگی زر الرد کفتء ونما عقل ار سرت بر نله مرد مرای:ه 

۳ من تصمیم دارم با او ازدواج کنم و از او هم خواسته ام با من ازدواج 
کند !» 

دوشیزه ون شویلر , با علافه ای توام با تفکر, و با حالت سردی او را 
بررسی کرد. گویی دارد یك سوسك عجیب و غریب را نگاه می گند . 

«واقعاً؟ و تصور می کنم او هم برای همین کار شما را فرستاد .» 

SSR O 

«طبیعی است.» 

«نخیر , هیچ هم «طیمی» نیست. من آنقدر از او خواستگاری خواهم کرد 
تا رضایت بدهد .» 

دوشیزه ون شویلر با لحن گزنده ای گفت: «آقا. برای آنکه دختر عموی 
من در معرض جنین آزار و اذیتی قرار نگیرد. مطمئن باشید که من قدم لازمه 
را بر خواهم داشت.» 

«مگر من به شما چه کرده ام؟» 

دوشیزه ون شویلر فقط ابروهایش را بالا برد و حرکت شدیدی به کاموایش 
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داد. و از جا بر خاست تا آن را بردارد, که نشان دهنده بایان مصاحبه بود . 

فرگوسن با اصرار گفت: «یالله دیک کی ده چه کرده ام؟» 

«فکر می کنم کاملا واضح است. آقای- (- اسم شما را نمی دانم. ۹ 

«فر گوسن.» 

«آقای فر گوسن»» دوشیزه ون شویلر اسم را با بی رغبتی کامل ادا کرد . 
«چنین فکری کاملا خارج از موضو ع است.» 

کت کف ی ی سای ارات خاش کات 
نیستم؟) 

«فکر می کردم این باید برایتان کاملا روشن باشد.» 

«از جه لحاظ من به اندازهٌ کافی خوب نیستم؟» 

دوشیزه ون شویلر دوباره حواب نداد. 

ومن دو با دس دارم دو دا باه‌سلامتن کامل :و ذهتی کاملا متطمی. 
اشکالم در کجاست؟» 

«چیزی هم به اسم موقعیت اجتماعی وجود دارد» آفای فر گوسن.» 

«موقعیت اجتماعی برود به درك!» 

در سالن باز شد و کورنلیا وارد شد . وقتی مشاهده کرد دختر عمویش 
بدون هیچ تردیدی مشغول صحبت با خواستگارش می باشد ‏ در جا خشك 
شد . 

آفای فر گوسن خشمگین سرش را بر گرداند. لبخندی تمام صورتش را فرا 
گرفت. فریاد بر آورد: «بیا اینجا. کورنلیا. با بهترین روش رایج دارم از تو 
درخواست ازدواج می کنم.» 

دوشیزه ون شویلر گفت: «کورتلیا » صدایش واقعاً حالت ناخوشایندی 


داشت.»آیاتواین مردجوان‌راترغیب به‌این‌کارکردی؟» 


۲۳ قتل در ماه عسل 


«من؟ نه, البته که نه- حداقل- دقیقاً نس منظورم این است که» 

«منظورت جیست؟» 

فرگوسن به كمك او آمد . «او اصلا مرا به این کار ترغیب نکرد. من خودم 
این کار را کردم. البته من را به عقب هم نرانده است. چون انقدر قلب مهربانی 
دارد که نمی تواند این کار را بکند. کورنلیا. دختر عموی تو می گوید من به 
اندازة کافی برای تو خوب نیستم. البته ابن درست است. اما نه آن طور که او 
می گوید . اصول اخلاقی من مسلماً با اصول اخلاقی تو برایری نمی کند. آما از 
نقطه نظر او من از لحاظ اجتماعی خیلی زیر طبقة تو هستم.» 

دوشیزه ون شویلر گفت: «فکر می کنم این امر برای کورنلیا هم کاملا 
روشن است.» 

«هست؟» فرگوسن با نگاهی برسشگر به کورنلیا نگریست. «برای همین 
است که تو با من ازدواج نمی کنی؟» 

«نهء دلیلش این نیست.» کورنلیا بشدت سرخ شد . «اگر- اگر ترا دوست 
داشتم با تو ازدواج می کردم. بدون آنکه برایم مهم باشد تو که هستی.» 

«اما مرا دوست نداری؟» 

چن ت من افکر می کے تور واقما افراطی ی , یو هایی کهامی کون .د: 3 
نحوهُ گفتن اینها... من هیچ وقت کسی را ندیدم که کوچکترین شباهتی به تو 
داشته باشد . من-» 

به نظر می رسید هر آن گریه به او غلبه نماید. شتابان از اتاق بیرون رفت. 

آقای فرگوسن گفت: «برای شرو ع. روبهمرفته زياد بد نبود.» به 
صندلی اش تکیه داد و در حالیکه سوت می زد و باها را روی هم انداخته بود. 
به سقف خیره شد و اظهار داشت: «از این به بعد شما را دختر عمو صدا 


می کنم.۵ 


سییر 
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دوشیزه ون شویلر از شدت عصبانیت به خود لرزید. «آقاء بلافاصله از این 
اتاق بیرون بروید, و گرنه پیشخدمت را صدا می زنم.» 

آقای فر گوسن گفت: «من هم برای بلیتم پول داده ام. آنها نمی توانند مرا 
از سالن عمومی کشتی بیرون کنند. اما من به حرف شما کون مین کی 
بارامی شروع به آواز خواندن نمود. «لای, لای. لای یک شیشة روم.» از جا 
برخاست و با بی خیالی سلانه سلانه به طرف در رفت و از سالن بیرون کرد . 

دوشیزه ون شویلر که داشت از عصبانیت خفه می شد. کوشش کرد به روی 
با بلند شود . پوارو با احتیاط از گوشه عزلتش, یعنی از بشت مجله اش»از جا 
برید و گلوله کاموا را پرداشت. 

«متشکرم. آقای پوارو. اگر لطف کنید خانم بوئرز را بیش من بفرستید - 
احساس می کنم حالم خیلی بد است- این جوان گستاخ.» 

رو رای اما سای کش رای کی اد قاس ها 
می کنم او را شناختید ‏ نه؟» 

«او را شناختم؟» 

«بله. اسم خودش را فر گوسن گذاشته و به خاطر عقاید پیش رفته اش از 
عنوانش استفاده نمی‌کند.» 

«عنوانش؟» صدای دوشیزه ون شویلر آهنگ تندی بیدا کرد. 

«یله. او رد جوان داولیش! است. توی پول غلت:می زند. البته. از وقنی یه 
اکسفورد رفت کمونیست شد.» 

دوشیزه ون شویلر که چهره اش صحنة میارزه احساساتی متضاد بود, گفت: 
«جه مدتی است این را می دانید . آقای بوارو؟» 


بوارو شانه هایش را بالا انداخت, 


1- Dawlish 
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جواب داد : «در یکی از روزنامه ها عکسی از او بود- و من متوجه 

شباهتش شدم. بعد هم انگشترش را دیدم که علامت خانوادگی اش روی آن 
بود . مطمئن باشید , که هیچ شکی در این باره نیست ۰ 

از مشاهده احساسات متضادی که بر چهره دوشیزه ون شویلر مشاهده 
می کرد کاملا لاتم برد یرون سراتمام سرکن را با وقاز قذری کے کرو 

و فد وا شا خی ری انان ری 

همان طور که دوشیزه ون شویلر از سالن خارج می شد. بوارو به او نگاه 
می کرد و لبخند می زد. سپس نشست و بار دیگر صورتش حالتی جدی یه 
خود گرفت. در ذهنش يك رشته افکار را دنبال می کرد و هر چند وقت یکبار 
سرش را به نشانة تایید فکری نکان می داد . 

سرانجام گفت: «البته. همه جیز جور در می آید .» 


1۹ 


ریس بوارو را در حالی بیدا کرد. که هنوز همان طور نشسته بود 

«خوب. پوارو در این مورد چه می گویی؟ پنینگتن قرار است ده دقیقة دیگر 
بیاید. من او را در اختیار تو می گذارم.» 

پوارو بسرعت از جا برخاست. «اول, فنتورپ جوان را گیر بیاور.» 

«فنتورپ؟» ریس متعجب به نظر می رسید . 

«ربله او را به کابین من بیاور.» 
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رفت. یکی دو دقیقه بعد ریس همراه فنتورپ جوان وارد شد . 

پوارو صندلی را به او نشان داد و سیگاری به او تعارف کرد. 

سپس گفت: «حالا. آفای فنتورپ برویم سر کارمان! این طور که متوجه 
شده ام شما همان کراوانی را می زنید که دوستم هستینگزا می‌زند.ه 

جیم فنتورپ با تحیر به کراواتش نگاه کرد و گفت: «این کراوات اکسفورد 
اف 

دق فا بايد پدانید که هر چند من يك خارجی هستم اما در مورد نقطه 
نظرهای انگلیسی هم چیزهایی می دانم. برای مثال می دانم چه «کارهایی 
انجام شده» و يا چه «کارهایی انجام نشده.» جیم فنتورپ لبخندی زد. 

. گفت: «امروزه دیگر زیاد از این جور اصطلاحات استفاده نمی کنیم. 
قربان.» 

«شاید نکنیم اما رسوم باقی می ماند.کراوات یك دانشگاه هنوز هم همان 
کراوات داتشگاه است. و این کراوات در جاهای خاصی (این را از روی تجربه 
می گویم) استفاده ای ندارد. یکی از این جاها. آقای فنتورپ. همان جایی است 
که بدون آنکه از آدم بخواهند, آدم به یك مکالمه خصوصی که افرادش را 
نمی شناسد» گوش بدهد.» 

فنتورپ خیره به او نگریست. 

بوارو ادامه داد: «دو روز قبل. آفای تور ت :این درست همان کاری بود که 
شما کردید . اشخاص خاصی در سالن دیده بانی. بآرامی مشغول انجام يك کار 
خصوصی بودند . شما نزديك انها رفتید . معلوم بود که قصد دارید پنهانی 
بشنوید که جریان از جه قرار است. و بعد از مدت کمی بر گشتید و به يك 
خانم- مادام لینت دویل- دربارة درستی روش کارهای تجاری اش تبريك 


۷۵:5 - و 
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گفتید .» 

چهره جيم فنتورپ بشدت سرخ شد . پوارو بدون آنکه لحظه ای صبر کند. 
ادامه داد . 

«حالا بگویید ببینم» آقای فنتورپ. آیا این رفتار کسی است که کراواتی 
شبیه به کراوات دوست من هستینگز می‌زند؟ هستیتگز آدم بسیار با نزاکتی 
است. قبل از اينکه جنین کاری را بکند از خجالت می‌میرد! بتابراین. با توجه 
به رفتار شما و ارتباطش با این حقیقت که شما مرد بسیار جوانی هستید و 
نمی توانید از پس مخارج این تعطیلات گران بر آیید. و عضو دارالوکالة کشور 
یدو تاران اعا از ی مال وتان ا سم ون ت 
دیگر اینکه هیج علائمی ناشی از يك بیماری که بهبود آن مستلزم يك دیدار 
طولانی از خارج باشد., ندارید. از خودم می پرسم- و حالا هم از شما 
می پرسم دلیل حضورتان در این کشتی چیست!» 

جیم فنتورپ سرش را بلند کرد 

و گفت: ی ی سوت سح آقای 
بوارو. فکر می کنم واقعاً دیوانه شده اید .» 

«من دیوانه نیستم خیلی. خیلی هم عاقل هستم. وکالتخانة شما کجاست؟ 
در نورت همپتن. که از ودهال زیاد دور نیست. سعی کردید چه حرفهایی را 
پنهانی گوش کنید؟ حرفهایی که مربوط به مدارك قانونی بود. هدف از اظهار 
نظرتان چه بود؟ اظهار نظری که معلوم بود با شرمندگی ادا شده. هدفتان این 
بود که از امضاء کردن مادام دویل. بدون آنکه آن را خوانده باشد . جلوگیری 
کنید .» 

مکث کرد. 

«در این کشتی يك قتل صورت گرفته و به دنبال آن دو قتل دیگر بسرعت 
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انجام شده است. !گر من اطلاعات بیشتری به شما بدهم و بگویم که اسلحه ای 
که مادام آتربورن را کشت رولور آقای پنینگتن بود. شاید آنوقت متوجه شوید 
کیت واقها وطیله مات که هر که می ران وها کر عد 

جیم فنتورپ چند دقیقه ای ساکت ماند. 

سرانجام گفت: «شما راه نسبتاً عجیبی برای گفتن مطالب دارید . آقای 
بوارف اما ام تکاتی کد فر و ادف گرم کل این است کین ابطلاعات 
دفیقی ندارم که به شما بدهم.» 

یاو این امت کف مر وا شاه میو در م است ۱ 

«ریمه .4 

«و برای همین فکر می کنید عاقلانه ئیست که حرفی بزنید؟ از جنبه 
قانونی این ممکن است درست باشد. اما اینجا که دادگاه لیست. من و 
سرهنگ ریس سعی داریم قاتل را پیدا کنیم. هر چیزی که بتواند دراین کار به 
ما كمك کند. ممکن است با ارزش باشد.» 

جيم فنتورپ دوباره به فکر فرو رفت. 

سپس گفت: «بسیار خوب. جه می خواهید بدانید؟» 

«جرا به این سفر آمدید ؟» 

«دایی من» آقای کارمایکل. که مشاور حقوقی خانم دویل در انگلستان 
است. مرا فرستاد. بسیاری از کارهای خانم دویل را او اداره‌ می کند . به این 
طریق» او اغلب با آقای اندرو پنینگتن. که قیم امریکایی خانم دویل است. در 
ارتباط می باشد. چند حادثه کوچك (که نمی توانم تمام آنها را بشمارم) باعث 
شد سوء ظن دایی ام برانگیخته شود و فکر کند که‌اوضاع آن طور که باید 
نیسست)۰» 


رت کات یدزیا ساد دانی نا محر نی که سکن ات کین 
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حقه ای در کارش باشد .» 

جيم فنتورپ سرش را به علامت مثبت تکان داد . 

لبخند ضعیفی در صورتش دیده می شد . 

«شما آن را رُکتر از آنچه که من باید می گفتم. گفتید. اما اصل مطلب یکی 
است. بهانه های مختلفی که پنینگتن آورد. توجیهات منطقی خاصی که او در 
مورد مصرف بودجه ها داد. باعث شد در دایی ام عدم اعتماد بوجود آید. 

«در حالیکه سوء ظن او هنوز ثایت نشده بود. خانم ریج وی بطرز غیر 
منتظره ای ازدواج کرد و برای ماه عسل به مصر رفت. ازدواجش باعث 
آسود گی خیال دایی ام شد چون هی دانست که به هنگام بازگشت به انگلستان 
املاکش بطور رسمی به او منتقل خواهد شد. 

«ولی در نامه ای که او از فاهره به دایی ام نوشت. تصادفی اشاره کرد که 
بطرزی غیر منتظره به اندرو پنینگتن برخورد کرده است. سوه ظن دایی ام 
ندشن اه ی مود :که ینکن که شا بر ها لا در موقت باز 
سختی قرار دارد. سعی دارد از او امضایی بگیرد که اختلاسش را بپوشاند. 
چون دایی ام مدرك خاصی نداشت که جلوی او بگذارد . در موقعیت سختی 
قرار گرفت. تنها چیزی که به فکرش رسید این بود که با هواییما مرا به اینجا 
بفرستد» با أب ین سقارش که بفهمم جریان از جه قرار است .من بايد شمهایم 
را بازنگه می دا شتم» و اگر لازم می شد وارد عمل می شدم- به شما اطمینان 
می دهم که مأموریت بسیار ناخوشایندی بود. در حقیقت. آن زمانی که الان 
به آن اشاره کردید رفتار کم و بیش بی ادبانه ای داشتم! شرایط ناجوری بود. 
اما رویهمرفته از نتيجه کارم راضی هستم.» 

ریس پرسید : «منظورتان این است که‌مادام دویل را مراقب کارش کردید ؟» 

«نه تا این حد. اما فکر می کنم یك ندایی به بنینگتن دادم. اطمینان داشتم 
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که تا مدتی سعی نمی کند دیگر کارهای غیر عادی بکند و بعد هم آمیدوار 
بودم آنقدر با خانم و آقای دویل صمیمی بشوم که بتوانم بك جوری به آنها 
هشدار بدهم. در حقیقت امیدوار بودم ابن کار را از طریق آفای دویل انجام 
دهم. خانم دویل آنقدر به پنینگتن وابسته بود که یك کمی ناجور بود که چنین 
یا ووا کرو د و یی ا ا 
شوهرش نزديك شوم.» 

ریس سرش رأ به نشانه تابید حرف او تکان داد. 

پوارو برسید : «آقای فنتورپ آیا ممکن است در یك مورد عقیده واقعی تان 
را به من بگویید؟ اگر قرار بود کسی را گول یزنید. به عنوان قریانی خانم 
دویل را انتخاب می کردید یا افای دویل را؟» 

فنتورپ لبخند ضعیقی زد. 

«مسلماً آقای دویل را. لینت دویل در امور تجاری خیلی باهوش بود. ولی 
فکر می کنم شوهرش از آن آدمهای صادقی است که از تجارت چیزی سرش 
نمی شود و همان طور که خودش گفت همیشه حاضر است روی قسمت 
فطع زا اسف کد ۱ 

پوارو گفت: «موافقم.» به ریس نگاهی کرد. «اين هم انگیزه ات.» 

جیم فنتورپ گفت: «تمام اینها صرفاً نتیجه گیری است. انگیزه نیست.» 

پوارو خیلی راحت جواب داد : «آه! ما مدرك را گیر می آوریم!» 

«رجطور؟» 

«احتمالا از خود آفای پنینگتن.» 

فنتورپ مردد به نظر رسید . 

«تردید دارم. خیلی تردید دارم.» 

ریس به ساعتش نگاه کرد: «قرار است همین الان بیاید:۸ 
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جيم فنتورپ آنقدر سریم الانتقال بود که منوجة کناية او شد و آنها را ترك 
و 

دو دقیقه بعد اندرو پنینگتن ظاهر شد حالتی موّدبانه و لبخند بر لب 
داشت. فقط خطوط كشيدة فك و نگاه محتاطش این حقیقت را برملا 
می تا تخت فاك یار کاملا با مره دو عالت داعي اشن قران وارد 

گفت: «خوب. آفایان من در خدمت شما هستم.» 

بوارو شرو ع کرد: «آقای پنینگتن, علت اینکه خواستیم اینجا بيایید این 
است که. تقریبا مشهود است که شما منافع مستقیم و کاملا خاصی در این 
حریان دارید .» 

بنینگتن ابروهایش را کمی بالا برد و گفت: «که این طور؟» 

بوارو بآرامی گفت: «مطمئناً . این طور که من متوجه شده ام شما ليت ريج 
وی را از زمان طفولیت می شناختید .» 

«اوه! ان-» حالت هشداری که در جهر اش بیدا شده بود. تغییر کرده و 
کمتر گشت. «عذر می خواهم. اول خوب متوجه حرفتان نشدم. بله. همان طور 
که امروز صبح به شما گفتم. من لینت را از زمانی که خیلی کوچك بود و 
پیش بند می بست. می شناختم.» 

ررآیا یه بدرش خیلی نزديك یودید ؟» 

«همین طور است. من و ریج وی خیلی نزديك بودیم- خیلی نزديك.» 

«شما آنقدر به او نزديك بودید که او در بستر مرگ شما را به عنوان قیم 
دخترش و تروت عظیمی که به او ارث رسیده بود تعیین کرد؟» 

«خوب. می شود گفت همین طور است.» آن حالت هشدار دوباره به 
چهره اش بازگشت و آهنگ صدایش محتاط تر شد. «طبیعتاً من تلها فیم او 
نبودم. افراد دیگری هم با من در این کار شراکت داشتند .» 
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«از آن وقت تا به حال چند نفر از آنها مرده اند؟» 
«دو نفر . نفر دیگر آقای راکفورد هنوز زنده است.» 
«شريك شماست؟» 

«بله.» 


«تصور می کنم مادموازل ریج وی در زمان ازدوا ج هنوز به سن قانونی 
نرسیده بود ؟» 

«ژوئیه آینده او بیست و يك سالش تمام می شد.» 

ی ناویات نو مت کد 

ربله.» 

«اما ازدواجش همه حیز را تغییر داد؟» 

چانۀ پنینگتن حالت سختی به خود گرفت. آن را با ژستی تهاجمی به جلو 
داد 

جواب داد : «مرا ببخشید . آفایان ولی تمامی اینها دقیقاً جه ریطی به کار 
نیا ار 

«اگر شما علافه ندارید به این سوال پاسخ-» 

«مسئله علاقه نداشتن مطرح نیست. برایم مهم نیست. از من سوال کنید . 
اما ارتباط اینها را با هم متوجه نمی شوم.» 

تا آقای گنر نطش و رازن با بان مس و تیه با شش به 
جلو خم شد- «می دانید که مسئله انگیزه در میان است. با توجه به این 
مسئله. اوضا ع مالی را هميشه باید مورد بررسی قرار داد .» 

پنینگتن با حالتی گرفته گفت: رطبق وصیت نامه ریج وی. لینت در زمان 
ازدواج و با در سن بیست و یك سالگی کنترل امورش را به دست می گرفت.» 

«هیج شرط دیگری نداشت؟» 
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«هیج شرطی.» 

«مطمئن هستم که در این مورد مسئله میلیونها دلار در بین بود .» 

«بله» میلیو نها .» 

رازو چ ایت کف واا مکو ل شما» آفای تک و 
شریکتان. خیلی مسئولیت بزرگی بود.» 

پنینگتن بطور مختصر گفت: «ما به مسئولیت عادت داریم. برای ما نگران 
نباشید .» 

«تردید دارم.» 

چیزی در آهنگ صدایش باعث تحريك مرد دیگر شد. با عصبانیت پرسید : 

«منظورتان جیست؟» 

پوارو با صداقتی جالب جواب داد : «در این فکر بودم. آقای پنینگتن. که آیا 
ازدواج ناگهانی لینت ربج وی در شرکت شما ایجاد- اختلال کرده است یا نه؟» 

«اختلال؟» 

یلد آین ی ای کاتسا دوک ود 

«منظورتان جیست؟» 

«يك چیز خیلی ساده. آیا اوضاع مالی لینت ریج آن طور که باید کاملا 
روبراه بوده یا نه؟» 

پنینگتن از جا برخاست. 

«دیگر کافی است. من دیگر کاری به کار شما ندارم.» و به طرف در براه 
افتاد . 

«اما ممکن است اول به سوّال من حواب بدهید ؟» 

پنینگتن با درشتی گفت: «همه جیز کأملا روبراه است:» 

«پس وقتی خبر ازدواج لینت ریج وی به شما رسید , شما به هراس نیفتاده, 
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و با اولین کشتی شتابان عازم اروپا نشده. و ملاقات ظاهراً تصادفی تان را در 
مصر صحنه سازی نکردید. بله؟» 

پنینگتن به طرف آنها برگشت. بار دیگر عصیانیعش را تحت کنترل قرار 
داده بود. 

«حرفهایی که می زئید کاملا چرند است. وقتی لینت را در قاهره دیدم اصلا 
نمی دانستم ازدواج کرده است. کاملا تعجب کردم. خی نامه اش یك روز بعد 
از حرکت من به نیویورك رسیده. و بعد آن را به آدرس جدید من فرستادند و 
تقریباً يك هفته بعد آن را دریافت کردم.» 

«فکر می کنم گفتید با کشتی کارمانیک آمدید؟» 

«بله» درست است.» 

«و بعد از اينکه کارمانيك از امریکا حرکت کرد نامه به نیویورك رسید ؟» 

«جند دفعه مجبورم این را تکرار کنم؟» 

بوارو گفت: «خیلی عجیب است.» 

«جه جیز عجیب است؟» 

«اینکه روی جمدان شما برجسب کشتی کارمانيك نبود . تنها برجسب های 
تازة روي أن مال کشتی نورماندی بود. این طور که یادم می آید کشتی 
نورماندی دو روز بعد از کارمانيك حر کت کرد.» 

برای یك لحظه مرد دیگر نمی دانست چه بگوید. نگاهش تزلزل پیدا کرد . 

سرهنگ ریس با نتیجة مؤثری وارد مکالمه شد. 

گفت: «یااله دیگر آقای بنینگتن, ما دلایل زیادی در دست داریم تا باور 
نمائیم که شما با کشتی نورماندی آمدید» نه آن طور که خودتان می گویید با 
کارمانيك. در آن صورت. شما قبل از حرکت از نیویورك نامه خانم دویل را 
ات کم شمیت فا تدای قاری یر کد رای اگداد رین 
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کار این است که شرکتهای کشتی رانی جهان را چك کنیم.» 

اندرو بنینگتن با حالتی گیج با دستش به دنبال يك صندلی گشت و روی آن 
نشست. چهره ای خونسرد داشت- جهره يك بوكر باز. پشت آن ماسك, ذهن 
فعالش حرکت بعدی را زیر نظر داشت. 

«آقایان. مجبورم دستم را برایتان رو کنم. شما بیش از حد برای من زرنگ 
دی اما بزای کا ی که کردم خلت ذارض) 

«بدون شك.» آهنگ صدای ریس خشن بود. 

کر ن اک اد وة ماضیه کین کا عالت 
محرمانه ای دارد.» 

«فکر می کنم می توانید اطمینان داشته باشید که ما رفتار مناسبی خواهیم 
کش ای توانم کور کورانه به شتما اطمینان بدهم.» 

خوب- » پنینگتن آهی کشید. «حقیقت را خواهم گفت. در انگلستان يك 
سری خرابکاری صورت می گرفت که باعث نگرانی ام شده بود و چون کار 
زیادی را نمی شد با نامه انجام داد تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که 
بیایم اینجا و حودم ببینم.» 

«منظورتان از خرابکاری چیست؟» 

«دلایل خوبی داشتم که باور کنم دارند لینت را گول می زنند.» 

«رتوسط جه کسی؟» 

«وکیل انگلیسی اش. البته اين از آن جور اتهاماتی است که ادم نمی تواند 
راحت به افراد بزند. برای همین تصممیم گرفنم بلافاصله بيايم و خودم 
موضوع را بررسی کنم.» 

«مطمتتاً این برای هوشیاری شما امتیازی محسوب می شود. اما چرا دربارة 
اینکه نامه را دریافت نکرده اید » همه را گول زدید ؟» 
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«خوب. از شما می پرسم-» دستهایش را به‌هوا بلند کرد. «مگر آدم 
می تواند بدون مقدمه به کار زوجی که در ماه عسل هستند فضولی کند؟ بدون 
آنکه کم و بیش حقایقی اساسی در دست داشته باشد و دلایلی عرضه کند . 
برای همین فکر کردم بهترین کار این است که ترتیب يك ملاقات اتفاقی را 
بدهم. به علاوه در مورد شوهرش هم چیزی نمی دانستم. با توجه به اینکه 
اطلاعات من در این مورد جندان زياد نبود. ممکن بود او هم در این جریان 
کلاهبرداری دست داشته باشد .» 

رفک ری پشتر دیع کت «در حقیقت تمام کارهای شما از روی 
ی ری کامل وو 

«درست گفتید» سرهنگ.» 

مکنی بوجود آمد و ریس نگاهی به بوارو کرد. مرد کوچك به جلو خم شد 
وگفت: «آقای پنینگتن. ما يك کلمه از داستان شما را هم ناور نمی کنیم.» 

«نکنید ! پس نظرتان چیست؟» ۱ 

«به نظر ما ازدواج غير منتظرة لینت ريج وی‌شما را دچار آشفتگی 
افتصادی نمود . و با شتاب بسیار زياد به اینجا امدید تا راهی برای خروج از 
این اوضا ع درهم و برهمی که در آن بودید. بیابید - به عبارت دیگر راهی 
برای بدست آوردن فرصتی اضافی. با توجه به عاقبت کار و این اوضاع درهم 
برهم. شما سعی کردید برای مدارك خاصی از مادام دویل امضاء بگیرید و در 
انش کاو یک کرو و او مه بط ی وهی که کار 
صخره ای در بالای ابوسیمیل قدم می زدید . يك سنگ بزرگ را طوری جابجا 
کردید که به بایین افتاده و از فاصلةٌ بسیار کمی از هدفتان بگذرد-» 

«شما دیوانه هستید .» 


«به عقیده ما همان شرایط هم در سفر بازگشت رخ داد. به عبارت دیگر 
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فرصتی بدست آمد تا در لحظه ای که مرگ مادام دویل بطور یقین به شخص 
دیگری نسبت داده می شد او را از سر راه برداشتید . ما نه تنها عقیده داریم, 
بلکسی دانیم که این رولور شما بود که خانم آتربورن را کشت. چون او در حال 
افشاء نام شخصی بود که به عقیده خودش لینت دویل و مستخدمه اش, لوئیز . 
را به قتل رسانده بود-» 

پئینگتن جریان صحبتهای پوارو را قطع کرد. «منظورتان چیست؟ مگر 
دیوانه شده اید؟ برای کشتن لینت من جه انگیزه ای داشتم؟ پول او که به من 
نمی رسید . به شوهرش می رسد . جرا به او کاری ندارید؟ او کسی است که 
نفعی عایدش شده- نه من.» 

ریس بسردی گفت: «در شب حادثه دول تا وقتی تیر نخورده و پایش 
مجروح نشده بود هرگز پایش را از سالن بیرون نگذاشته بود. عدم امکان راه 
ری مه کر و اسان بات که اساد که هر راهان فا بل اعا 
و متکی به نفس می بأشند. سیمون دویل نمی توانسته زنش را کشته باشد. 
لوئیز بورگت را هم نمی توانست بکشد. قدر مسلم خانم آتربورن را هم 
نکشت. شما این را به خویی ما می دانید.» 

«من می دانم که خانم آتربورن را نکشت.» صدایش کمی آرامتر شده بود . 
«منظور من این است که چرا به من چسبیده اید در حالیکه من از م رگش نفعی 
نمی برم؟» 

«اما آقای عزیز»» صدای پوارر مثل خرخر گربه ملایم بود. «اين صرفاً به 
عفیده شخص نیگن دارد. مادام دویل در تجارت زن زرنگی بود. و در مورد 
کارهایش بسیار آگاه بود و خیلی زود یك جیز غیر عادی را تشخیص می داد. 
به محض اینکه کنترل اموالش را به دست می گرفت» یعنی همان کاری که به 
هگا باز کش به انگاتتان مس کرو تا موه تن راک که می فت 
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اما حالا که او مرده و شوهرش. همان طور که خودتان اشاره کردید . وارث او 
شده. همه خیز تفییر سی کند. سیمون دویل چیزی راجع به کارهای زنش 
نمی داند. غير از اینکه او زن تررتمندی بوده» او باطنی ساده و صادق دارد . 
برایتان خیلی راحت خواهد بود که يك اظهار نامه غامض جلوی او بگذارید. و 
مسئله اصلی را در یك شبکه عددی پیچیده ترش کنید و به خاطر کارهای 
فرمالیتۀ قانونی و نورمهای اخیر در خواست به تعویق انداختن قرارداد را 
بنمایید . فکر می کنم برایتان خیلی فرق بکند که با شوهر طرف معامله باشید 
يا با زن.» 

پنینگتن شانه هایش را بالا اتداخت 

و گفت: «عقاید شما- جالب است.» 

«زمانه نشان خواهد داد .» 

«چه گفتید ؟» 

«گفتم زمانه آن را نشان خواهد داد ! مسئله سه مرگ در بين استت سه 
فتل. قانون برای پررسی وضع املاك مادام دویل تحقیقات بسیار گسترده ای 
انجام خواهد داد.» 

پوارو متوجه فرر افتادن ناگهانی شانه هایش شد و فهمید که بازی را برده 
است. 

سوء‌ظن به‌فنتورپ پایهُ درستی داشت. 

بوارو ادامه داد: «شما این بازی را شرو ع کردید- و باختید. بلوف زدن 
دیگر فایده ای ندارد.» 

یتین من و فن کان کفت: ‏ «شما مه س هة افا وی ان 
است. همه اش تقصیر این سقوط قاحش بورس بود - بازار وال استریت مثل 
دیوانه خانه ها شده بود. اما من ترتیب يك کار موفقیت آمیز را داده بودم. با 
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کمی شانس در اواسط ژونن همه جیز روبراه می شد .» 

با دستانی لرزان سیگاری برداشت. سعی کرد آن را روشن کند اما 
نتوانست. 

پوارو با لبخندی گفت: «گمان می کنم جریان پرتاب سنگ هم یك وسوسه 
آنی بود. فکر کردید کسی شما را نمی بیند .» 

«آن بك حادثه بود. قسم می خورم که حادثه بود!» مرد به جلو خم شد. 
اجزاء صورتش در حرکت بود. و چشمانش وحشت زده می نمود. «من لیز 
خوردم و روی آن افتادم. قسم می خورم تصادف بود...» 

ا دیگر چیزی نگفتند. 

پنینگتن به یکباره خود را جمع و جور کرد . هنوز هم مرد درهم شکسته ای 
بود اما روحية مبارزه جویانه اش تا اندازه ای بر گشته بود. به طرف در حرکت 
کرد. 

«شما نمی توانید این را به گردن من بیندازید. آقایان. این يك حادئه بود . 
این من نبودم که به طرف لینت دویل تیراندازی کرد . شنیدید ؟ آن یکی دیگر را 
هم نمی توانید به گردن من بیندازید - نه الان و نه هیچ وقت دیگر .» 


سپس از در بیرون رفت. 


۳۷ 


وقتی در بشت سرش بسته شد » ریس نفس عميق ۲ 
«بیشتر از آنچه که فکر می کردیم گیرمان آمد . اعتراف به کلاهبرداری. 
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اعتراف به اقدام به قتل. غير ممکن بود بتوانیم جلوتر برویم. مردی. کم و 
بیش. اعتراف می کند که مرتکب قتل شده است. اما تو مجیورش نمی کنی 
واقعاً به آن اعتراف کند.» 

بوارو گفت: «گاهی وفتها می شود این کار را کرد.» نگاهش حالتی 
شات اوه دا یت درس ل باه گر 

ریس کنجکاوانه به او نگاه کرد 

و برسید : «نقشه ای داری؟» 

وار ری زا باه باه غرف اجان اد با 3۵ عال که بان کر 
قسمت يك انگشتش را خم می کرد گفت: «با غ آسوان. اظهار نظر آقای 
الرتن. دو شیشه لاک ناخن. لیوان نوشابه من. شال مخمل. دستمال لکه‌دار. 
تپانچه ای که در صحنه جنایت باقی مانده بود . مرگ لوئیز بورگت. مرگ مادام 
آتربوزن. بله. تمامش اینجاست. بنینگتن این کار را نکرده» ریسا» 

ریس یکه ای خورد و گفت: «جی؟» 

«پنینگتن این کار را نکرد. بله. انگیزه اش را داشت. اراده اش را هم 
داشت. بله. تا دم ارتکاب جنایت هم پیش رفت. اما فقط همین. برای این 
جنایت عواملی لازم بود که پنینگتن نداشت! چیزهایی که برای این کار لازم 
است عبارتند از: بی پروانی. عملیاتی سریم و بدون خطاء شجاعت. 
خونسردی در برابر خطر و مغزی حسابگر و با تدبیر. و پنینگتن فاقد این 
خصوستتهانست. او تا اطمیتان بیدا نمی کرد جدایتی کهانجام دهد خطری 
دعر تک ام تا تشد ی کو ات سامت ا جر تیوه ما کر 
حرکت به روی لبه تیغ. و این مستلزم شجاعت بود. پنینگتن آدم شجاعی 
نیست. فقط زيرك است.» 

ریس با نگاهی سرشار از احترام به او نگاه کرد. نگاهی که مردی لایق نثار 
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مردی دیگر می نماید. 

گفت: «همه را راست و ریست کردی: ها؟» 

له فک من کن همین ون یاد فقط یگ در یز اناوت رای ال 
آن تلگرافی که لینت دویل خواند . دوست دارم آن جریان هم روشن بشود .» 

«خدای من» یادمان رفت از دویل بیرسیم. او داشت به ما می گفت که 
یکدفعه خانم آتربورن وارد شد . برویم دوباره از او بیرسیم.» 

«همین الان. اول مایلم با کس دیگری صحبت کنم.» 

«آن کی است؟» 

«تیم الرتن.» 

ابروان ریس به علامت تعجب بالا رقت. 

«الرتن؟ خوب. می گویم بياید اینها ۰ 

زنگ را فشار داد و پیشخدمت را با پیفام روانه کرد . 

تیم الرتن با نگاهی استفهام آمیز وارد شد. 

«بیشخدمت گفت می خواستید مرا ببینید .» 

«درست است» اهای ألرتن. بنشینید .» 

تیم نسست. صورنش دفت او را به موضو ع نشان می داد اما اند کی هم 
کسل می نمود. 

«می توانم کاری برایتان بکنم؟» آهنگ صدایش مؤدبانه اما فاقد هیجان بود . 

بوارو گفت: وشناید از جهتی بتوانید. چیزی که واقعاً احتیا ج دارم این است 
که خوب گوش کنید .» 

رما بسن و دنا هس رس انیت انان دام نافیل که 
در لحظة لازم می گویم بداودا» ۱ 

«خیلی خوب شد. ابن «اوه» خیلی خوب احساس را بیان می کند . بسیار 
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خوب. حالا بيایید شرو غ کنیم. آقای الرتن. وقتی من در آسوان شما و مادرتان 
را ملاقات کردم خیلی شدید جذب گروه شما شدم. اول از همه بگویم که به 
من فاد ران یک از جات کی زاس ات که تاتیه عال دتم ا 

صورت خستۀ تیم برای لحظه ای روشن شد. و کمی احساس در آن رخنه 
گر 

گفت: «او- بی نظیر است.» 

«دومین چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که شما به اسم خانم خاصی 
اشاره کردید .» 

«جی ؟» 

«بله. خانمی به نام مادموازل جواناسارت وود . می دانید. این اواخر نام او 
زا اد دة 

لحظه ای مکت کرد و سپس ادامه داد: «در طی سه سال گذشته سرقتهای 
خاصی در زمينة جواهرات صورت می گرفت که باعث نگرانی اسکاتلندیارد 
شده بود . می شود اسمش را سرقتهای اجتماعی گذاشت. مخد این سرقتها 
معمولاً یکی بود - جایگزینی يك قطعه جواهر بدلی با اصلی. 

«دوست من. سر بازرس چپ به این نتیجه رسید که سرقت کار یك نفر 
تست بلک کار دوک بت کیا زیر کب رباد با هب کارسن کد ارو 
خاطر اطلاعات قابل ملاحظه ای که از این جریان به دست آورده متقاعد شده 
کف نت تھا کار افرادی ایست که ار سهت اماع ی رز مر فیک بالانی نرار 
ارت وک تھا رعش ید سا دازا کو انارت ووو شد 

وھا فربانتاه با دوست و ا کی از اشتاباوایی عام بو ت ودر تیا 


موارد او جواهر مربوطه را در دست گرفته و یا به عاربت برداشته بود. به 
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علاوه. مخارج کی وی ر ازفر امش اموا ف یوک انا 
آشکار بود که سرقت واقعی بعنی عمل جایجایی اصل و بدل- به وسیلة او 
انجام نشده. در بعضی موارد. یعنی زمانی که جایجایی باید صورت می گرفت: 
از خارج از انگلستان بود. 

«بنابر این در دهن سربازرس جپ بتدریج تصویری شکل پیدا کرد. 
مادموازل ساوت وود زمانی با صنف جواهرسازان مدرن ارتباط داشت. او شك 
داشت که این خانم جواهر مربوطه را برداشته, تصویر دقیقی از آن 
می کشید, و می داد به يك کارگر جواهرساز کم درآمد و متقلب. تا از روی 
آن کپی بردارد. قسمت سوم عملیات جابجائی توسط شخص دیگری صورت 
می گرفت- شخصی که سی توانست ثابت کند هیچوقت به جواهر مربوطه 
دست نزده است و هیچ ارتباطی با کهی و یا بدل سازی آن سنگهای فیمتی 
نداشته است. از هویت این شخص دیگر جب اطلاعی نداشت 

اتعضی جر ها ین مکالمه آن اکن دنزفت که ر کا لی کرو 
ناپدید شدن يك انگشتر در زمان افامت شما در ماژورکا. این واقعیت که در 
زمان جابجایی یکی از این جواهرات شما در یله میهمانی در آن خانه حضور 
داشتید . و ارتباط شما با مادموازل ساوت وود . این واقعیت هم وجود داشت که 
شما آشکارا از حضور من بدتان می آمد و سعی داشتید مادرتان را وادارید که 
نسبت به‌من کمتر روابط دوستانه‌ای داشته باشد. البته این بد آمدن ممکن بود فقط 
ا رهی داشته باشت: اما من انطو کر سی کرو د شما پیش ار نز 
اشتیاق داشتید که نفرت خود را زیر رفتاری مطبو ع مخفی نمایید. 

«خوب. بعد از قتل لینت دویل, متوجه شدیم که مروارید هایش گم شده, 
است. متوجه هستید که چرا من بلافاصله به فکر شما افتادم! اما هنوز هم 
خوب قانع نشده بودم. چون اگر شما آن طوری که من شك داشتم با مادموازل 
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سارت وود ( که دوست صمیمی مادام دویل بود) کار می کردید .این کار 
جابجایی محسوب می شد- نه سرفت محض. اما بعد . مرواریدهای دزدیده 
شده بطرز غیر منتظره ای بیدا شد. و بعد من چه چیزی را کشف می کنم؟ 
اینکه مرواریدها اصل نیست. بلکه بدل است. 

«بعد فهمیدم دزد واقعی کیست. این مرواریدهای بدل بود که دزدیده و 
همین بر کر اند له درو هان جر وار یدای یدای که شا فا با کردن بت 
اک عرش کردم دید 

به مرد جوان که دز جلوی رویش نشسته بود نگاه کرد. تیم: زیر رنگ 
برنزه» بدنش مثل گج سفید شده بود. او مثل پنینگتن مبارز خوبی نبود. 
طاقت زیادی نداشت. در حالیکه بزحمت سعی داشت لحن مسخره خود را 
حفظ کند. گفت: «واقعاً؟ اگر این طور باشد من مرواریدها را چکار کردم؟» 

«آن را هم می دانم.» 

چهر مرد جوان تغییر کرد - به نظر می رسید خرد شده است. 

پوارو یارامی ادامه داد : «من فکر کردم مرواربدها فقط يك جا می تواند 
باشد .و منطقم به من می گوید که این فکر درست | ست. این مرواریدها. آفای 
اقفر ان تسش که مد دبرا کا ان امد ان گرد ایت می کنده اس 
دانه های تسبیح خیلی دقیق درست شده است. فکر می کنم مخصوصا داده أبد 
آن را برایتان درست کرده اند... اگر پیج دانه های تسبیح را باز کنید . در 
داخل هر کدام يك مروارید با چسب وصل شده است. هر چند آدم با نگاه 
کردن به آن هیجوقت به فکرش نمی رسد که این دانه ها پيچ دارند. بیشتر 
افراد بلیس در منطقه گمرك به سمبلهای دینی احترام می گذارند. مگر اينکه 
يك چیز عجیب و مشهود در آن وجود داشته باشد. و شما هم روی این نکته 
حساب کردید. من سعی کردم بفهمم جطور مادموازل ساوت وود گردن بند 
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بل را اف ا و عا وبا ای کار راک وا باه مرخ ا ای اا 
ماژورکا به این جا آمدید که شنیدید. مادام دویل برای ماه عسل به اینجا 
سی آید ا یری من ایی ات که آن را داشل یات کناب تاد نوی بك فرح 
مکعبی که از بربده شدن صفحات داخلی کتاب به وجود می آید. يك کتاب 
فرستاده می شود بدون آنکه در پستخانه باز شود .» 

سکوت بر اتاق حاکم شد - سکوتی طولانی. 

سرانجام تیم آهسته گفت: «شما بردید! بازی خوبي بود. اما سرانجام تمام 
شد.گمان می کنم کار دیگری برای من نمانده غیر از اینکه مجازات شوم.» 

بوارو به علامت مثبت سرش را بآرامی تکان داد 

وگفت: «می دانستید که آن شب شما را دیده بودند؟» 

تیم که ای خورد و برسید : «دیده بود ند ؟» 

«بله. همان شبی که لینت دوبل مرد» یك نفر دید که درست بعد از ساعت 
يك شما از کابین او بیرون آمدید .» 

تیم گفت: «یبینید- شما نباید فکر کنید... کسیکه او را کشت. من نبودم! 
قسم می خورم! واقعاً توی بد مخمصه ای گیر کرده بودم. انتخاب کردن آن 
شب بین همه شبها... خدای من. جه وحشتناك بود !» 

پوارو گفت: «بله. باید لحظات بدی را گذرانده باشید. اما سالا که 
حقیقت آشکار شد . ممکن است بتوانید به ما كمك کنید . وقتی مرواریدها را 
دزدیدید آیا مادام دویل هنوز زنده بود ؟» 

نیم جواب داد : «نمی دانم.به خدا قسم. آقای پوارو؛ نمی دانم! من متوجه 
شده بودم که شبها آن را کجا می گذارد - روی يك میز کوجك. کنار تختش. 
آرام داخل شدم و خیلی آهسته دستم را روی میز کشیدم و مرواربدها را 
برداشتم و بدلی ها را گذاشته و دوباره آرام از آنجا بیرون رفتم. البته. گمان 
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می کردم خواب است.» 

«آیا صدای نفس کشیدنش را نشنیدید؟ قدر مسلم به این که گوش دادید؟» 

تیم با حالتی جدی به فکر فرو رفت. 

«آنجا غیلی ساکت بود- واففا غبلی ساکت: ته بادم تمی آید راا 
صدای نفسهای او را شنیده باشم.» 

«آیا در فضا بوی دود نمی آمد. مثل وقتی که يك اسلحۀ گرم همان اطراف 
شليك شده پاشد؟» 

«فکر نمی کنم. یادم نمی آید.» 

پوارو آهی کشید و گفت: «پس پیشرفتی نکردیم.» 

NET EE 

«رزالی آتربورن. او از طرف دیگر کشتی می آمد که دید شما از کایین 
لینت دویل بیرون آمده و به کابین خودتان رفتید .» 

«یس ار بود که به شما گفت؟» 

پوارو به ملایمت گفت: «خیلی ببخشید. او به من نگفت.» 

«بس چطور فهمیدید؟» 

«یرای اینکه من هر کول بوارو هستم و احتیاجی ندارم کسی به من جیزی 
بگوید. وقتی من در سوال کردن به ار فشار آرردم» می دانید چه گفت: «من 
کسی را ندیدم.» و دروغ گفت.» ‏ 

«اما حرا؟» 

بوازی با دای بش ارت کنت :اند بای ایتک یکر می کد ری زا 
که دیده قاتل لینت دوبل است. آخر می دانید , از ظواهر امر این طور پیدا 
بود .» 

«پس به نظر من اگر این طور فکر می کرد. حتماً باید حقیقت را به شما 
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می گفته.» 

بوارو شانه هایش را بالا انداخت. «به نظر می رسد او این طور فکر 
e‏ ۱ 

ای ی LES‏ , گفت: «دختر 
عجیبی است. باید دور سختی را با مادرش گذرانده باشد..» 

«بله. زندگی برای او آسان نیوده است.» 

تیم زیر لب گفت: «طفلك بیجاره.» سپس به طرف ریس بر گشت. 

«خوب. قربان حالا قرار است چکار کنیم؟ من اعتراف می کنم که 
مرواریدها را از کابین لینت برداشته ام و می توانید آن را همان جا که گفتید 
بیدا کنید. من گناهکارم. اما تا جائی که به دوشیزه ساوت وود مربوط 
می شود. من به چیزی اقرار نکرده ام و شما هیچ مدرکی بر علیه او ندارید. 
جوز مرن گروی زد بدل را بدست آورده ام به خود من,مربوط می شود .» 

بوارو زیر لب گفت: «رفتاری بسیار صحیح.» 

تیم با رنگی از شوخی گفت: «همیشه يك جنتلمن!» و بعد افزود: «من 
از آن جور تسبه‌کاران سرسخت نیستم که درست قبل از انجام یک کار 
مخاطره آمیز کتار یک کارآگاه موفق بنشینم و لبخند بزنم...! بعضی از افراد 
ازاین لذت می‌برند اما من از آن آدمها نیستم. بی‌پرده بگویم این‌کار باعث 
ترسم می‌شد.) 

«اما باعت نشد که در مبادرت به این... کار وقفه ای ایحاد شود؟» 

تیم شانه هایش را بالا انداخت. 

«دیگر نمی توانستم تا آن تن عمل جابجایی بايد يك 
وقتی صورت می گرفت. و من در این کشتی فرصت منحصر به فردی داشتم- 
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حون مرواریدها دو کابین آن طرف تر از من قرار داشت و خود لینت هم که 
آنقدر سرگرم مشکلات خودش بود که احتمال نداشت متوجه این تغییر شود .» 

ول دارم که قرا این طور کا کی کرد ی می رک 

تیم بتندی سرش را بلند کرد و برسید : «منظورتان جیست؟» 

بوارو زنگ را به صدا در آورد . «می خواهم از دوشیزه آتربورن خواهش 
كنم يك دقیقه اینجا بیاید .» 

تیم اخم کرد. اما چیزی نگفت. 

پیشخدمتی امد و پیغام را دریافت کرد و رفت. 

وال اه یه ابش جاک رای کرد او رر شا بر 
از دیدن تیم در آنجا چشمانش گرد شد اما آن حالت قدیمی مملو از سوء ظن 
و تدافعی دیگر در او دیده نمی شد. نشست و با نگاهی رام به پوارو و بعد به 

زین با طلانست کف لی شاف که اعت نارای ها تشون 
دوشیزه آتربورن.» 

دختر با صدایی آهسته گفت: «مهم ن 

پوارو گفت: «لازم است که یکی دو نکته روشن گردد. وقتی من از شما 
پرسیدم آیا شما ساعت يك و ده دقیقه امروز صبح کسی را در طرف راست 
کشتی دیده اید يا نه. شما جواب دادید که کسی را ندیده اید . خوشبختانه من 
توانستم بدون كمك شما به حقیقت دست پیدا کنم. آقای الرتن اعتراف کرد که 
دیشب در کابین لینت دول بوده.» 

دختر نگاه سریعی به تیم انداخت و تیم هم با چهره ای عبوس و آرام سرش 
را تکان کوچکی داد. 

«رقت را درست گفتم. آقای الرتن؟» 
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ا راب داد : وکاملا درست .0 
رزالی با e‏ و زمانده و 
ی رت رشق کک 

تیم بسرعت گفت: «نه, من او را نکشتم. من دزد هستم ولی, قاتل نیستم. 
" این جریان در هر حال فاش خواهد شد, بنابراین بهتر است تو هم بدانی. من 
دنیال مرواریدهایش بودم.» 

پوارو گفت: «داستان آقای الرئن این است که او دیشب به کایین لینت 
دویل رفته تا گردنبند مروارید اصلی را با بدلی عوض کند .» 

رزالی برسید : «تو این کار را کردی؟» 

نگاء غمگین. آرام و بچگانه اش از نگاه تیم می پرسید . 

تیم گفت: «بله.» ۱ 

مکثی بوجود آمد. سرهنگ ریس با بی قراری جابه جا شد. 

پوارو با صدایی عجیب گفت: «البته همان طور که گفتم این داستان آقای 
ات جرد که اعد وی هم وی جا ما یدد به یا رتادیگر مدرک 
دال بر رفتن او به کابین لینت دویل در شب گذشته وجود دارد. ولی مدرکی 
وجود ندارد که نشان دهد جرا این کار را کرده است.» 

نیم بهت زده به ار نگاه کرد 

و گفت: «اما شما که می دانید !» 

«من خه می دانم؟» 

«خوب- می دانید که من رفته بودم مرواریدها را بردارم.» 

«البته - البته! می دانم مرواریدها را برداشته اید . اما نمی دانم چه وقتی آنرا 
پرداشتید . ممکن است قبل از دیشب بوده باشد... همین الان خودتان گفتید 
که لیت دوبل متوجة تغییر آن نمی شد . من اطمینان چندانی به این نوضو ع 
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ندارم. فرض کنیم که او متوجه این موضوع شد...: فرض کنیم حتی می دانسته 
چه کسی این کار را کرده... فرض کنیم دیشب شما را تهدید کرده که تمام 
جریان را برملا خواهد ساخت. و شما می دانستید که او وافعا این کار را 
خواهد کرد... و فرض کنیم که شما صحنه بین زا کلین دوبل فورت و سیمون 
دویل را در سالن شنیدید و به محض اینکه سالن خلوت شد. آهسته داخل 
دید و تھانچة را پزدافتید ويك ساعت بعد رقتی گی کاملا سا کت برد 
آهسته به کابین لینت دویل وارد شدید و کاری کردید... که دیگر جریان 
برملا نشود...) 

تیم گفت: «خدای من!» 

از ميان چهرة پریده رنگش» دو چشم زجر کشیده و رنج دیده با حالتی 
گیج به چشمان هر کول پوارو می نگریست. 

پوارو ادامه داد : «اما يك نفر دیگر هم شما را دید- آن دخترك. لوئیز 
بورگت بود. روز بعد او بیش شما آمد و از شما حق السکوت خواست. شما 
بايد به او ترل خومی ی دادید و گر نه هر چە می دانستمی کات 
می دانستید که اگر به این حق السکوت رضایت دهید. این آغاز ماجرای 
بی پایانی خواهد بود. بنابراین تظاهر کردید که موافقید, قرار گذاشتید 
درست کمی قبل از نهار با پول به کابین او بروید. بعد» وقتی که او داشت 
اسکناسها را می شمرد با جاقو او را کشتید . 

«اما باز هم شانس شما را یاری نکرد. یك نفر دید که شما به کابین او 
رفته اید -» سرش را به طرف رزالی بر گرداند «مادر شما. یك بار دیگر مجبور 
شدید دست بکار شوید- کاری خطرناك و متهورانه اما توأم با بی فکری- اما 
در هر حال این تنها راه بود. قبلا شنیده بودید که آفای پنینگتن دریارة 
اسلحه اش حرف زده بود. با عجله به کابین او رفتید و آن را برداشته و بیرون 
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کابین دکتر بستر به گوش ایستادید » و قبل از اينکه مادام آتربورن اسم شما را 
فاش کند به او شليك کردید .» 

وژالی فرباد ییاور رنه تاو این کار را کرو او این کار زا کرد 

«بعد از آن شما تنها کاری را که می توانستید انجام دادید - با شتاب به 
عقب کشتی رفتید و وقتی من به دنبال شما آمدم» برگشتید و تظاهر کردید که 
دارید از جهت مخالف می ایید. . 

«شما رولور را با دستکش گرفته بودید. همان دستکشهایی که وقتی از شما 
خواستم از جیبتان در آوردید ...» 

تیم گفت: «من در محضر خداوند سوگند می خورم این حرفها درست 
نیست- حتی یك کلمه اش.» 

اما صدایش نامطمتن و لرزان بود و حالنی متقاعد کننده نداشت, 

در این هنگام بود که رزالی آتربورن آنها را غافلگیر کرد. 

«الیته که درست نیست! و آقای پوارو هم می داند درست نیست؟! او این 
حرف را به یك دلیل خاصی می زند .» ۱ 

پوارو به او نگاه کرده و لبخند ضعیفی بر لباتش ظاهر شد . دستهایش را به 
نشانة تسلیم از هم باز کرد و گفت: «مادموازل خیلی یاهوش هستند ... اما 
باید قبول کنید که طرح خوبی بود...» ۰ 

تیم با حالتی عصبانی گفت: «جه مرگی-» اما بوارو دستش را بلند کرد. 

«آقای الرتن. بر ضد شما مدارك خوبی وجود دارد. و من می خواستم 
خودتان متوجه این امر باشید . حالا به شما خبر بهتری می دهم. من تسبیح 
باعل کا ما را هرز اسان رق ا سکن بت رفن این کاز رابکی 
چیزی در آن بیدا نکنم و چون مادموازل آتربورن اصرار دارد که شب گذشته 
کسی را در عرشه ندیده. خوب! هیچ مدرکی عليه شما وجود ندارد . 
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مرواریدها را کسی برداشته بود که مبتلا به جنون سرقت بود و حالا هم آنرا 
بر گردانده است. حالا هم مرواریدها در جعبه کوچکی در کنار در قرار دارد. 
اگر دوست دارید می توانید با مادموازل آن را نگاه کنید.» 

تیم از جا برخاست. برای لحظه ای نتوانست حرفی بزند. اما وقتی شروع 
به صحبت کرد. هر چند کلماتش کافی به نظر نمی رسید. اما طوری بود که 
امکان داشت شنوند گانش را راضی نماید . 

او گفت: «متشکرم! احثیاجی نیست فرصت دیگری به من بدهید !» 

در را برای رزالی باز کرد و دختر بیرون رفت. خودش هم جعبه کوچك را 
برداشت و به دنبالش خار ج شد. 

آنها کنار هم به راه افتادند. تیم در جعبه را باز کرد و رشته مرواربد را 
بیرون آورد و آن را به توی نیل برت کرد. 

گفت: «از بین رفت. وقتی جعبه را به پوارو بر گردانم مروارید اصلی در آن 
خواهد بود. من چه احمق بودم!» 

رزالی با صدایی آهسته گفت: «چرا اصلا در وحلة اول این کار را کردی؟» 

«منظورت این است که جطور این کار را شرو ع کردم؟ اوه. نمی دانم- 
حوصله سر رفتن- تنبلی- مضحك بودن جریان. برای امین معاش راه بسیار 
جالب تری بود تا اينکه فقط به يك کار مشغول شوی. گمان می کنم به نظر تو 
خیلی بستی می آید. اما می دانی» این کار جذاییت خاصی داشست- گمان 
می کنم. بیشتر به خاطر ریسکش بود.» 

کی 

«بله, اما اگر تو بودی هیچ وقت این کار را نمی کردی.» 

رزالی یك دو لحظه ای فکر کرد و بعد سرش را به زبر انداخت. 

به ساد گی گفت: «نه. نمی کردم.» 
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تیم گفت: راوه» عزیزم- تو خیلی دوست داشتنی هستی... بی نهایت- 
دوج دای چا تکفی مرا شب گوشته دنله بودی اه 

رزالی گفت: «فکر کردم- ممکن است به تو سوء ظن بیدا کنند .» 

«تو نسبت به من سوء‌ظن نداشتی؟» 

«نه, نمی توانستم باور کنم تو کسی را کشته بایشسی.» 

«نه, من جوهر قاتلان را ندارم. من فقط يك تخم مر غ دزد بینوا هستم.» 

رزالی به نرمی دستش را دراز کرد وروی بازوی او گذارد. 

گفت: «این حرف را نزن.» 

تیم دستش را در میان دستهای خود گرفت. 

گفت: «رزالی, آیا تو- می دانی منظورم چیست؟ یا اینکه دیگر از من بدت 
آمده است و می خواهی تا آخر عمر این مطالب را توی سرم بزنی؟» 

رزالی لبخند ضعیقی زد و گفت: «چیزهایی هم هست که تو می توانی آن را 
به سر من بزنی۰۰۰» 

«رزالی - عزیزم.» 

اما رزالی قدری خود را به عقب کشید 

و گفت: «این- جوانا؟» 

تیم نا گهان فریاد کشید : 

«جوانا؟ تو هم به بدی مادر هستی. من ذره ای به جوانا اهمیت نمی دهم. 
صورتش مثل اسب می ماند و چشمانش مثل پرندگان شکاری است. زنی است 
کهایدا مایت داز 

بعد از مدت کوتاهی رزالی گفت: «احتیاحی نیست مادرت در این مورد 
جیزی بداند .» 


تیم متفکرانه جواب داد : «مطمئن نیستم. فکر می کنم به او بگويم. 
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می دانی» مادر خیلی قوی است. او سی تواند خیلی از جیزها را تحمل کند. 
بله. فکر می کنم با این کار. تجسم غلط و مادرانه ای که او نسیت به من دارد. 
را از بین بیرم. ولی از اينکه بفهمد که روابط من و جوانا صرفاً جنية کاری 
داشته, بسیار آسوده خواهد شد و خطاهای دیگر مرا خواهد بخشید .»۰۰ 

آنها به کابین خانم الرتن رسیدند و تیم محکم به در کوبید. در باز شد و 
شا الزن هن آستانط در غاد 

تیم شروع کرد : «من و رزالی-» و بعد سکوت کرد. 

خانم الرتن گفت: «اوه. عزیزانم»» رزالی را در آغوش گرفت. «بچۀ بسیار 
بسیار عزیزم. ۱ ۱ 

«هميشه امیدوار بودم- اما تیم بی تفاوت بود- و تظاهر می کرد که ترا 
دوست ندارد. اما الیته من تا ته ان را خوانده بودم!» 

رزالی با صدایی در هم شکسته گفت: «شما نسبت به من خیلی خوب. 
بودید - هميشه. قبلا آرزو می کردم- آرزو می کردم-» ۱ 

نتوانست دیگر به حرفش ادامه ذهد و با خوشحالی سرش را روي شاند ` 
خانم الرتن گذارد و گریست. ۱ 


۳۸ 


خواهی به ریس نگاه کرد و با خواهش گفت: «به این توطثه کوچکی که ترتیب 
دادم رضایت سی د هی ۰ نه؟ خلاف فاعدہ است- می دانم خلاف قاعده است. 


٤‏ قتل در ماه عسل 


بله- اما برای خوشبختی انسانها من ارزش زیادی قائلم.» 

ریس گفت: «و برای من چیزی قائل نیستی.» 

«من احساس لطیفی نسیت به این دختر جوان دارم و او این مرد جوان را 
دوست دارد. جفت بسیار خوبی خواهند شد . دخترك استحکامی را که بسرك 
کن دار دارا فی ابو سادرش هم دشر را دوست دارد .همه چیز کاملا 
متاست است:( 

«پس در واقع می شود گفت عقد آنها در آسمانها و بوسیله هر کول پوارو 
بسته شده است. تنها کاری که من باید بکنم این است که در این عمل غلط با 
شما تبانی کنم.» 

راما دوست عزیز» منکه به تو گفتم. تمامی اینها صرفاً حدس خودم بود.» 

ریس به یکباره لیخندی زد 

گفت. «از طرف من که اشکالی ندارد. خدا را شکر. من صد در صد 
پلیس نیستم! به جرات می توان گفت که این جوان احمق از حالا بیعد به راه 
راست خواهد رفت. دختر که وضعش درست است. نه. علت اینکه داشتم گله 
می کردم طرز رفتارت نسبت به من بود! من مرد صیوری هستم؛ اما صبرم هم 
حدی دارد. تو می دانی این سه جنایت را در کشتی جه کسی مرتکب شده‌یا 
نه؟» 

«می دانم.» 

«بس جرا این قدر به بیراهه می روی؟» 

«تو فکر می کنی من فقط دارم خودم را با ۳ 
اتکی ی نا انم یت تون هه تس ا این 
باستانشناسی رفتم- و در آنجا چیزی یاد گرفتم. در طول حفاری, وقتی جیزی 
از زیر خاك بیرون می آمد. تمام اطرافش بدقت پاك می شد. خاکهای نرم 
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اطرافش به کنار زده می شد و با چاقو این طرف و آن طرف تراشیده می شد تا 
اينکه سرانجام شی» مورد نظر در آن وسط قرار می گرفت, تنها و حاضر برای 
آنکه تضویرش کشیده و عکسش برداشته شود بدون آنکه مواد خارجی 
اختلالی در آن تصویر بوجود آورند. این همان کاری است که من می خواهم 
بکنم- جیزهای زائد را کنار بزنم تا بتوانیم حقیقت را ببینیم - حقیقت‌روشن‌و 
عریان را.» 
۱ ریس گفت: «بسیار خوب. پس ییا این حقیقت روشن و عریان را بیینیم. 
قاتل پنینگتن تود الرتن جوان هم نبود. گمان می کنم فلیت وود هم نیست. 
برای تلو ع هم شده بگو ببینم چه کسی بود.» 

«دوست عزیز» همین الان به تو می گویم.» 

ضربه ای به در زده شد. ریس زير لب فحشی نامفهوم داد. دکتر بستر و 
کورنلیا بودند. دخترك ناراحت به نظر می رسید . 

ار شگفت زده فریاد بر آورد: «اوه. سرهنگ ریس. خانم بوئرز همین الان 
موضوع دختر عمو مری را به من گفت. شوك واقعاً وحشتناکی بود . ار گفت 
دیگر نمی تواند بتنهایی بار مسئولیت او را به دوش بکشد؛ و بهتر است من 
ایا وو تک از اعفاد ال مس ارل افا اس انیت ود 
بر کے اا وکر ر یا شوج کا کر 

دکتر با فروتنی گفت: («نه نه.» 

«او خیلی مهربان است و تمام آن را برایم توضیح داد . که چطور دست خود 
این آفراد نیست و نمی توانند کاری بکنند. او قبلا افراد مبتلا به جنون سرقت 
را در کلینیکش داشته. برایم توضیح داد که این بیماری در اغلب موارد مربوط 
به ناراحتی های عصبی با ربشۀ عمیق می باشد .» 

کورنلیا کلمات را با رعب و ترس ادا می کرد . 


۰۹ قتل در ماه عل 


«این امر بطور عمیقی در ضمیر ناخودآگاه انسان ريش دوانیده است. 
تعضی وقتها جیزهای کوچکی که در دوران کودکی انقاق افتاذه: باعت این امز 
می شود . و او مردم را وا می دارد به عقب فکر کنند و به خاطر بیاورند ان جیز 
کوجك چه بوده است.» 

کورنلیا مکثی کرد و نفس عمیقی کشید. و دوباره شرو ع کرد. 

«اما چیزی که مرا خیلی نگران کرده این است که این موضو ع به بیرون درز 
پیدا نکند. در نیویورك آبروریزی خواهد شد. دختر عمو مری» و مادر و بقیه 
دیگر هیچوقت نمی نوانند سرشان را دوباره بلند کنند.» 

ریس آهی. کشید:: «درست است. این جریان باید مسکوت باقی بماند.» 

«ببخشید» سرهنگ ریس. جه گفتید ؟» 

«سعی داشتم بگویم هر چیزی غیر از جریان قتل باید مسکوت بماند .» 

کورنلیا دستهایش را به هم جفت کرد و گفت: راوه! حقدر راحت شدم در 
تمام این مدت خیلی نگران بودم.» 

دکتر پستر گفت: «خیلی قلب مهربانی دارید.» دوستانه دستی به شانه او 
زد و رویش را به طرف بقیه کرد و ادامه داد: «او طبیعتی بسیار حساس و زیبا 
دارد .» 

وتا ندارم. شما بیش از حد مهریان هستید .» 

بوارو زیر لب گفت: «تازگی دیگر آقای فر گوسن را ندیده اید؟» 

«نه- اما دختر عمو مری دارد مدام راجم به او حرف می زند .» 

دکتر بسنر گفت: «یه نظر می رسد مرد جوان متعلق به خانواده های طبقه 
بالاست. باید اعتراف کنم از ظاهرش بیدا تیست. لیاشهایکن خیلی بد است. 
برای يك لحظه هم آدم نمی تواند فکر کند او یك نجیب زاده است.» 

پوارو برسید : «و شما چه فکر می کنید. مادموازل؟» 
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کورنلیا گفت: «من که فکر می‌کنم او یک ديوانة کامل است.» 

نوازو به طرف دکتر بر گشت. «حال مریضتان جطور است؟» 

«آه, دارد خیلی خوب پیش می رود. الان دوشیزه دوبل فورت را نسیت به 
این امر مطمئن ساختم. باور می کنید وقتی او را دیدم جقدر ناامید بود؟ آن هم 
فقط برای اینکه این مرد يك کمی امروز بعد از ظهر درجه حرارت بدنش بالا 
رفته بود ! اما چه چیزی می تواند از این طبیعی تر باشد؟ چقدر عجیب است 
که او الان تب بالایی ندارد. اما نه, او مشل یکی از دهاتی های ماست. 
ساختمان بدنی اش عالی است. درست مثل يك گاو نر . گاوهایی را دیده‌ام که 
زخمهای عمیقی داشته اند » بدون آنکه اصلا متوجه آن باشند . در مورد آقای 
دربل هم همین طور است. نیض او منظم است. و درجه حرارت بدنش فقط 
یك کمی بالاتر از نرمال است. توانستم یك کمی از ترس این خانم را کم کنم. 
به هر حال مسخره است, این طور نیست؟ یك دقیقه آدم به یکی تیر می زند. 
دقیقة بعد دجار حمله های عصبی می شود که نکند او حالش خوب نشود .» 

کورنلیا گفت: «می دانید . زا کلین او را خیلی دوست دارد .» 

«آه» ولی این عاقلانه نیست. اگر تو عاشق مردی بودی. آیا سعی می کردی 
او را با تیر بزنی؟ نه, تو آدم عاقلی هستی.» 

کورنلیا گفت: «در هر حال من سرو صدای انفجار گلوله را دوست ندارم.» 

«طبیعی است که دوست نداشته باشی. تو حالتت بسیار زنانه است.» 

ریس این صحنذ کاملا موافق را قطم کرد و گفت: «از آنجاتی که حال دویل 
خوب است. پس دلیلی وجود ندارد که من نتوانم انجابيايم و دنبالة 
صحیتهای امروز بعد از ظهرمان را از سر نگیرم. او داشت در مورد تلگراف 
مطالبی به من می گفت» 
شکم بزرگ دکسر بستر با حالتی از نشاط و تفهیم به بالاو پایین حرکتی کرد. 
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«ها. ها . ها. خیلی مضحك بود! دویل جریانش را به من گفت. تلگراف 
همه اش دربارة سبزیجات بود - سیب زمینی. کنگر فرنگی, تره فرنگی - آه! 
بب‌خشید ؟) 

ریس بزحمت فریادش را در گلو خفه کرد و صاف در صندلی اش نشست. 

گفت: «خدای من! خودش است! ربجتی!» 

به اطرافش. و سه چهره ای که موضوع را درك انکرده بودند» ۳ 

«رصز جدید قبلا در شورشهای افریقای جنوبی مصرف می شد. سیب 
زمینی یعنی مسلسل. کنگرفرنگی یعنی موادمنفجرة خیلی قوی- و غیره. اگر 
ریچتی باستان شناس است. من هم هستم. او آشوب طلب بسیار خطرناکی 
است. مردی که بیش از چند بار مرتکب قتل شده است. و قسم می خورم که 
باز هم خواهد شد. می دانید. خانم دویل اشتباهی در آن تلگراف‌را باز 
کرد.اگر جلوی من تلگراف را تکرار کرده بود. می دانشت که حسابش پاك 
است.» 

به طرف بوارو بر گشت و پرسید : «آیا درست نمی گویم؟ ریچتی همان مرد 
مورد نظر ما نیست؟» 

پوارو گفت: «او همان فرد مورد نظر تو است. همیشه فکر می کردم يك 
یا فا از رت و کو تی ا اوور قا ول مات کال بو 
او با تمام وجود باستانشناس بود اما به اندازة کافی انسان نبود .» 

مکش که و تی واه دا اما انم ری وک وونل زا کسخ: 
الا تق ربا عدتن انست که ن ابل یل ردان نالا نیمه دوم زا هم 
می دانم. تصویر کامل شده است. اما بايد متوجه باشید که. هر جند من 
می دانم احتمالا جه انقاقی افتاده است. اما دلیلی ندارم که حتما این طور 
- است. از جنبة عقلانی این قضیه درست به نظر می آید . ولی از جنبة واقعی 
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رضایت بخش نیست. فقط يك اميد هست- اعتراف فاتل.» 

دکتر بستر با حالتی توام با شك شانه هایش را بالا انداخت و گفت: رآه! 
فش 

«فکر نمی کنم. نه تحت شرایط فعلی.» 

کورنلیا فریاد ب رآورد: «اما او چه کسی است؟ نمی خواهید به ما بگویید ؟» 

چشمان پوارو بارامی روی آنها به گردش در آمد. ریس. با حالتی 
مسخره آمیز لبخند می زد بسنر؛ هنوز مشکوك بود. و کورنلیا با دهانی 
بازمانده و چشمانی مشتاق خیره به او نگاه می کرد . 

گفت: «البته, که می گویم. باید اعتراف کنم از حضور تماشاچی لذت 
می برم. می دانید. من آدم خودبسندی هستم. از شدت غرور باد کرده ام. 
دوست دارم بگویم: «ببینید هرکول پوارو چقدر باهوش است!»» 

تس در مغل اش کی اا شنز 

با ملایمت پرسید: «خوب. حالا هرکول پوارو چقدر باهوش است؟» 

وارد نالک با اندو مر وا این چیو ان سر فا ان اد کت 
«در شروع بايد بگویم من احمق بودم- بطرزی باور نکردنی احمق. از نظر 
من مانع اصلی هفت تیر بود- هفت تیر ژاکلین دوبل فورت. چرا تیانچه را در 
جن ختایت باق نگذازده روند کاملا افکار بود کدهدت اصلی قات 
محکوم کردن ژاکلین بود. پس چرا قاتل هفت تیر را با خودش برد؟ من آنقدر 
احمق بودم که درباره هر جور دلیل عجیب و غریبی فکر کردم. در حالیکه 
دلیل واقعی اش خیلی ساده بود . قاتل برای این هفت تیر را برد که مببور بود آن 
را با خودش ببرد- جون حق انتخابی نداشت.» 
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پوارو به طرف ریس خم شد و گفت: «دوست عزیز؛ من و تو این تحقیقات 
را با فکری از پیش شکل گرفته شروع کردیم.گمان می کردیم که جنایت بدون 
فکر قبلی صورت گرفته است. بدون نقشه های مقدماتی. فکر می کردیم يك 
نفر. که می خواسته لینت دویل از ميان برداشته شود . در لحظه ای از فرصت 
انتتفادهسی کد که ریا مسلم:بوده کات به زا کلین ورل قورت بت داد 
می شود . بنابراین متعاقب آن این فکر پیش می آید که شخص مورد نظر 
یی ها که وس دیا ھا مت ون ار امک هس ال ا 
ترك کردند. تپانجه را برای خود برمی دارد. 

«اما. دوستان, اگر فکر جتایت از پیش شکل گرفته اشتیاه می بود. تمام 
جنبه های قضیه نیز تفییر می یافت. این يك جنایت آنی نبود که بدون فکر 
فیلی انجام شده باشد . برعکس, این جریان خیلی صحیح برنامه ریزی و 
بدقت زمان بندی شده بود . روی تمام جزئیات از قبل بدفت کار شده بود حتی 
ریختن داروی خواب‌آور در لیوان نوشابهُ هرکول پوارو در شب مورد بحث! 

«بله. ماجرا جنین بود! مرا خواب کرده بودند تا من امکان شر کت در 
حوادث آن شب را نداشته باشم. من نوشابه می خورم, دو همراه من به ترتیب 
چای و آب معدنی می‌خوردند. هیچ کاری از این ساده‌تر نود که یک ماده مخدر 
بی‌ضرر را پنهانی در نوشابه مسن بریزند - چون شیشه نوشابه تمام روز 
ر ی کاو دای ا انس فک ا ا کم ور و ا وو فک کرد 
چون روز گرمی بوده. بیش از معمول خسته شده ام» برای همین واقعاً جای 
تعجب نبود که برای اولین یار خوابم این قدر سنگین شده باشد - برخلاف 
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هميشه که خوابم سبك است. 

«می دانید . من هنوز در چنگ جنایت از پیش شکل گرفته اسیر بودم. اگر 
به من داروی خواب آور داده بودند .این به معنای جنایت با فکر قبلی می بود . 
و این به مفهوم آن بود که باید قبل از ساعت هفت و سی دقیقه برای جنایت 
تصمیم گیری شده باشد . یعنی قبل از دادن شام. و این از نظر تثوری جنایت 
باون تفه قیلی > گام ما شرف ی 

راولین ضربه به این تئوری زمانی زده شد که هفت تیر رااز توی نیل بیدا 
کردند. در شروع باید گفت که اگر فرض ما صحیح می بود . اصلا نباید آنرا 
توی آب می انداختند ... و دنبال آن چیزهای دیگری هم بود .» 

به طرف دکتر بستر برگشت. 

«شماء دکتر بسنر؛ جسد لینت دویل را معاینه کردید . به یاد می آورید که 
اطراف زخم گلوله علائم ناشی از سوختگی را نشان می داد - به عبارت دیگر. 
قبل از شليك گلوله. لولاً هفت تیر درست در کنار سر قرار داشته است.» 

کا ی خن را پا اد مر فآ شکان داد 

«بلهء دقیقاً همين طور است.» 

«اما وقتی هفت تیر پیدا شد در يك شال مخمل بیچیده شده بود» و علائم 
آن شان کی داد که تهانجه ار عیان شال مخل شك شده. فرضا به خاطر آنکه 
صدای شليك را کاهش دهد .اما اهر تیر از میان شال تا شده عبور گرده‌باشند: 
روی بوست قریانی نیاید علامت سوختگی دیده شود . بنابراین. گلوله ای که از 
ميان شال مخمل عبور کرده بود نمی توانست همان گلوله ای باشد که لینت 
خویل را تدا سے آبا این ان تیر دیک بو همان گلولهای که زا کین 
دوبل فورت به سوی سیمون دویل شليك کرده بود؟ باز هم باید بگوييم نه. 
چون به هنگام تیراندازی دو تفر شاهد آنجا حضور داشتند. و ما همه چیز را 
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در این مورد می دانیم. بنابراین» این طور به نظر می رسید که باید گلوله 
سومی هم شليك شده باشد- گلوله ای که ما چیزی درباره اش نمی دانیم. اما از 
توا نچه فقط دو تیر شليك شده بود و هیچ اشاره ای به تیر دیگری نشده بود. 

«در اینجا ما با شرایط بسیار عجیب و غیر قابل توجیهی روبرو شدیم. 
نکتۀ جالب دیگر این بود که من در کابین لینت دویل دو شيشه لاك ناخن پیدا 
روم ردان کهتخاتتها آغلي رنگ لاف فا فان را نش رشن یهت انا 
رنگ لاك لینت دریل هميشه قرمز تیره بود - رنگی به نام قرمز کاردینال. نام 
لاك دیگر رز بود. که صوزتی کمرنگ بود. اما چند قطره ای که در ته شیشه 
بود. به رنگ صورتی نبود» بلکه قرمز روشن بود. من کنجکاو شدم و در آن را 
برداشتم و بو کشیدم. در عوض بوی شدید استن. شيشه بوی س رکه می داد ! 
به عبارت دیگر؛ این بو نشان می داد آن یکی دو قطره جوهر فرمز دارد. هیچ 
دلیلی وجود نداشت که مادام دویل جوهر قرمز نداشته باشد. اما طبیعی تر 
این سی بود که جوهر قرمز را توی دوات قرمز نگه دارد. نه توی شیشه لاك. 
این می توانست رابطه ای با دستمال لکه داری داشته باشد که دور هفت تیر 
پیجیده شده بود. جوهر قرمز خیلی سریم باك می شود و به جای آن لک 
صورتی کمرنگی باقی می ماند. 

«شاید من باید با همین اشاره های کوجك به حقیشت بی می بردم.اما 
حادثه ای اتفاق افتاد که نشان داد تمام تردیدهای من زاند است. لوئیز بورگت 
در شرایطی کشته شد که بطرز غیر قابل انکاری دلالت بر آن می کرد که او از 
فاتل حق السکوت می گرفته است. چون نه تنها يك تکه اسکناس باره در 
چنگش بود. بلکه کلماتی را که امروز صبح به کار برد من خیلی خوب به 
خاطر می آوردم. 

«خوب گوش کنید . چون قسمت دشوار قضیه در این جا قرار دارد . وقتی از 


۳۵۳/ کریستی‎ UT 


او پرسیدم آیا شب قبل چیزی دیده است. او این جواب عجیب را داد «طبیعتا. 
ا بخوابم» و از پله ها بالا می آمدم. آتوقت شاید می توانستم 
ات ببینم. ین هیولایی که به کابین خانم من وارد و سم سپس از آن خارج 

ی له وید چه چیزی به ما می گوید ؟» 

دکتر بستر باعلافه أی خردمتدانه. جینی به بینی اش انداخت و بلافاصله 
چواب داد : «می گوید که از پله ها حتماٌ بالا رفته.» 

«نه» نه. متوجة نکتهٌ جریان نشدید . چرا باید چنین حرفی را به ما بگوید؟» 

«برای اینکه گوشه اي بدهد ؟» 

«اما چرا به ما؟اگر او می دانست قاتل کیست. دو راه پیش رویش باز 
بود- يا اینکه حقیقت را به ما بگوید, یا اينکه جلوی زبانش را بگیرد و به 
خاطر سکوتش از شخص مورد نظر پول مطالبه کند! اما او هیحکدام از این دو 
کار را نکرد. نه می گوید: «هیج کس را ندیدم. خواب بودم.» نه اینکه 
می گوید: «بله. يك نفر را دیدم» و چنین و چنان.» ولی چرااین اراجیف 
بی معنی ولی بااهمیت را گفت؟ فقط می توانست يك دلیل داشته باشد ! او 
داشته ب قال گوشه اند سی داد بای این در او وق فاتل ععما حضور 
داشته, اما غیر از من و سرهنگ ریس فقط دو نفر دیگر حضور داشتند - 
سیمون دویل و دکتر بسنر .» 

دکتر خروشان از جا پرید. 

«آه! چه دارید می گویید؟ مرا متهم می کنید؟ دوباره؟ مسخره است- 
حقارت امیر است؟» 

تراد با حالت تندی گفت: «ساکت باشید. دارم می گویم آن زمان چه 
فکرهایی در سرم بود. بیایید با بی طرفی در این مورد فضاوت کنیم.» 

کورنلیا با لحنی ارام بخش گفت: «منظورش این است که حالا فکر 
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ھی کد شا ھم کید 
او کی فع ا ا ا ی و ا و ی 
انتخاب بین سیمون دویل و دکتر بستر. اما بسنر چه دلیلی برای کشتن لینت 
دول داشت؟ با جانی کا تست اتکی فی سیتون دول جد اا ین ر 
ممکن بود! تعداد زیادی شاهد وجود داشت که می توانستند قسم بخورند که 
آن شب تا وقت شروع دعوا سیمون دویل بایش را از سالن یروت نگذاشته 
بود. بعد از آن هم که زخمی شده بود و از جهت فیزیکی غير ممکن بود 
بتواند جنین کاری بکند. آیا من مدارك خوبی برای این دو نکته داشتم؟ بله. 
شهادت دوشیزه رابسن, جیم فنتورپ. و مادموازل ژا کلین دویل فورت را برای 
اولی و شهادت حاذقانه دکتر بسنر و مادموازل بوئرز را برای دومی داشتم. 
امکان هیچ تردیدی وجود نداشت. 

ایا برای دکتر بسنر باید نفر گناهکار می بود. در اید این تثوری این 
حقیقت وجود داشت که مستخدمه با چاقوی جراحی کشته شده بود . از طرف 
دیک کرد ر عدا درد شور بوا واک تخل کر دم یگ 

«و تھ دوا نا عقیقت کامار بی چون و رای بو عو روف یری 
لوئیز بورگت نمی توانسته خطاب به دکتر بسنر بوده باشد. چون هر موقع که 
می خواست می توانست خیلی راحت با او بنهانی صحبت کند. یك شخص 
بود و آن هم فتط یک شخ که با شرایط فعلی او جور در می آید- سیمون 
دویل! سیمون دویل زخمی بود, مدام يك دکتر بالای سرش بود. و توی کابین 
دکتر هم بستری بود. بتابراین خطاب به او بود که ريسك کرد واين حرفهای 
میهم را زد یادم می آید چطور. در حالیکه به طرف سیمون بر گشته بود. به 
حرفش ادامه داد» «قربان» شما که متوجه هستید جریان جطور است- از شما 


می برسم. آخر من چه می توانم بگویم؟» و سیمون دویل پاسخ داده بوده: 
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«دختر خوب. این قدر ساده نباش» هیچ کس فکر نمی کند تو چیزی دیدی و 
یا شنیدی. وضع تو کاملا روبراه است. من مواظبت خواهم بود. هیچکس ترا 
متهم به هیچ کار نکرده است.» و اینهم همان اطمینان خاطری بود که این دختر 
می خواست. که آن را هم بدست آه .» 

بسنر خرناسة بلندی کشید 

و گفت: «اين احمقانه است! فکر می کنید مردی با بای شکسته و استخوان 
ترك خورده می تواند توی کشتی راه بررد و مردم را جاقو بزند؟ به شما 
می گویم, غير عمکن بود سیمون دویل بتواند از کابین خارج بشود.» 

ارو رای تکام ترس اسان ماه رگ می تمرف 
این غیرممکن و در عین حال واقعیت داشت! در پس حرفهای لونیز بورگت 
فقط يك مفهوم منطقی می توانست وجود داشته باشد. 

«بنایرایین من به عقب بر گشتم و جنایت را در زیر نور اطلاعات جدید 
پررسی کردم. آیا امکان داشت قبل از جریان دعوا. سیمون دوبل از سالن 
خارج شده باشد و بقیه فراموش کرده و با متوجه نشده باشند ؟ فکر نمی کردم 
این امکان داشته باشد . آيا می شده به شهادت حادقانهٌ د کتر بسنر و مادموازل 
بوئرز توجهی نکرد؟ باز هم اطمینان داشتم نمی شد این طور باشد. اما یادم 
امد بین این دو فاصله ای رجود داشت. سیمون دريل به مدت بنج دقیقه در 
سالن تنها بود و شهادت حادقانة دکتر در مورد بعد از آن پنج دقیقه صدق 
بیدا می کرد. برای آن مدت ما فقط شهادت افراد را از جنبه ظاهری قضیه 
داریم. و هر چند ظاهراً این شهادت کاملا منطقی به نظر می رسید. ولی دیگر 
اطمینان مسلمی در آن وجود نداشت. وفتی فرضیه ها را کتار بگذاريم. افراد 
افا جد وی را یو مت 

«ماد موازل رابسن دیده بود که مادموازل دوبل فورت تیانچه را شليك کرد. 
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دیده بوده که سیمون دویل به روی صندلی افتاد. دیده بوده که يك دستمال دور 
پایش پیجیده و باز هم دیده که مایم سرخرنگی دستمال را بتدریج خیس 
کرده... آقای فنتورپ جه دیده و شنیده بود؟ او صدای شليك گلوله را شنیده. و 
دیده بود که سیمون دویل يك دستمال را با لکه های قرمز روی بایش محکم 
گرفته ات بعد چه شد؟ دویل با اصرار از آنها خواسته بود مادموازل 
دوبل فورت را حتماً از آنجا دور کد و نباید اصلا او را ھا بگذارند. بعد از 
آنهم به فنتررپ پيشنهاد می کند که حتماً دکتر را پیاورد. 

«بنایراین طبق قرار مادموازل رابسن و آقای فنتورپ با مادموازل دوبل 
فورت بیرون می روند و آنها طرف دیگر عرشه به مدت بنج دقیقه سرشان گرم 
بود. کابین خانم بوثرز. دکتر بسنر و مادموازل دوبل فورت طرف چپ کشتی 
است. سیمون دویل فقط به دو دقیقه وفت احتیاج داشت. تمانچه را از زیر 
کانابه برمی دارد» کفشهایش را در نی آورد. و مثل برق در عرشة طرف راست 
کشتی سی دود و وارد کابین همسرش سی شود. همان طور که او خوابیده 
آهسته په کنارش می رود به سرش شليك می کند» شیشه مر کپ را روی 
دستشویی او سی گذارد (نباید شيشه را بهلوی او پیدا سی کردند) و دوباره 
شتابان برمی دد. شال مخمل خانم ون شویلر را برمی دارد (که فبلا آن را 
یواشکی فرو کرده بوده کنار صندلی تا حاضر باشد). آن را دور هفت نير 
من ایو بل یر یه بان لیگ می کل ادلی انیا کار از دت درو 
موی آن می افتد (اين بار از شدت درد واقعی) در کنار پنجره قرار دارد. بنجره 
را باز می کند و هت تیر را از کشتی به توی نیل می اندازد (هفت تیر نوی 
همان دستمال لکه دار کذایی و توی شال مخمل است). 

سرهنگ ریس گفت: «غیر ممکن است.» 
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«نه. دوست من» غیر ممکن نیست. شهادت تیم الرتن را به خاطر بیاور . او 
يك صدای بوپ- و به‌دنبالش صدای تلب را شنیده بود . يك چیز دیگر را هم 
شنیده بود - صدای بای مردیکه می دوید- مردی که در جلوی کابین او بود. 
اما هیچکس نمی توانست در آن وقت شب در طرف راست کشتی بدود. چیزی 
که ار شنیده بود صدأی دویدن سیمون دویل از جلوی کابینش بود .» 

ریس گفت: «من هنوز هم می گویم غیر ممکن است. هیچکس نمی تواند 
این همه کارها را در یك آن برنامه ریزی کند - به خصوص ادمی مثل دویل که 
از جهت ذهنی خیلی کند است.» 

راما در عمل خیلی زبرو زرنگ است.» 
ان پل اما او نی اف تناس اھا زا تایه یی کد 

«اما او تمامی اینها را خودش برنامه ریزی نکرد» دوست من. همین جاست. 
که ما همه اشتیاه کردیم. به نظر می رسید که این جنایت بدون نقشه قبلی و 
درهمان لحظه انجام شده است. اما این جنایتی تبود که در آن به فکرش رسیده 
باشد. همان طور که گفتم, خیلی خوب روی این نقشه کار شده و با زیر کی 
تمام برنامه ریزی شده بود. سیمون‌دویل‌شانسی یك شیشه جوهر قرمز توی 
جیبش نداشت. نه. حتماً این هم جزنی از نقشه بوده» این شانسی نبود که يك 
اتفال اوه بدن مار را با خود ین اش بود ای اد فی شون که ها کل 
دوتل فووت با لکد هفت تیر راازیر کانابة رت کرد همان جانی کةدر 
دیدرس نبود و تا بعدها ياد آن نمی افتاد ند .» 

«زا کلین؟» 

«مسلماً. مدرك سیمون برای غیبت از محل وقو ع جرم چه بود؟ تیری که 
ژاکلین شليك کرده بود . مدرك زاکلین برای غیبت از محل وقو ع جرم چه بود؟ 
اصرار سیمون که نتیجه اش ماندن یك پرستار در نمام مدت شب پهلوی زاکلین 
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بود. بین این دو نفر شما تمام خصوصیتهائی را که لازم دارید . پید! خواهید 
کرد - مغز متفکر. خونسرد و بأ تدبیر یعنی مغز ژاکلین دوبل فورت و مردی 
که با زمان بندی و سرعتی باور نکردنی آن را به عمل درآورد . 

«اگر از زاویة درستی به قضیه نگاه کنید جواب تمام سوالانتان را دربافت 
خواهید کرد. سیمون دویل و ژاکلین دوبل فورت عاشق یکدیگر بودند. توجه 
داشته باشید که هنوز هم هستند ‏ و این کاملا اشکار است. سیمون زنش را سر 
به نیست می کند . پولش را بدست می آورد. و بعد از مدتی با عشق 
فدیمی اش ازدواج می کند. تمامی جریان بسیار زیر کانه طراحی شده بود. 
تعقیب مادام دوبل بوسیله ژاکلین, تماما جزئی از نقشه بود. تظاهر به خشم 
سیمون... و با این حال- لغزشهایی هم وجود داشت. سیمون یکبار با من 
دریارۂ زنهای تملك گرا صحبت کرد- با احساس تلخکامی واقعی صحبت 
می کرد. همانجا باید برای من روشن می شد که او دارد دربارة زنش فکر ‏ 
می کند- نه ژاکلین. بعد هم طرز رفتار او با زنش در جلوی مردم. يك مرد 
انگلیسی معمولی بی دست ويا مل سیمون دویل: از نشان دادن احساس 
واقعی اش همیشه احساس شرنندگی سی کند. و سیمون هم واقعاً هدر پیشة 
خوبی نبود. ار رل يك همسر وفادار را از حد گذراند. آن مکالمه ای که با 
ژاکلین داشتم. که تظاهر کرد یك نفر پنهانی به حرفهای ما گوش می داده. و 
من کسی را ندیدم. و واقعاً کسی هم آنجا نبودا اما این مسئله گنگی بود که 
قرار بود بعداً په درد بخورد. بعد یك شب در کشتی فکر کردم صدای سیمون 
و لیتت را از بیرون کابین شنیده ام. سیمون داشت می گفت: «باید همین حالا 
کار را تمام کنیم.» درست است که آن صدای دویل بود. اما او داشت با ژاکلین 
صحبت می کرد نه با لینت. 


«صحنة آخر این درام کاملا طرح ربزی و زمان پنشدی شده بود . برای من 
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داروی خواب آور ريخته بودند» تا يك وقتی در کارها دخالت نکنم. بعد 
مادموازل رایسن را به عنوان شاهد انتخاب کردند - بعد هم به اوج رساندن 
صحنه و عصبی و بشیمان شدن اغراق آمیز مادموازل ژاکلین. او سرو صدای 
زیادی به راه انداخت تا صدای شليك شنیده نشود. بسیار فکر زیر کانه و 
شگفت انگیزی بود. ژاکلین می گوید به دویل تیر زده» مادموازل رابسن هم 
می گوید یله. فنتورپ هم همین را می گوبد - و وقتی پای سیمون معاینه 
می شود وافعا به آن تیرخورده‌است. هر دوی انها مدرك کاملی دارند که نشان 
می دهد در محل وقوع جرم حضور نداشته اند - درست است که این آمر در 
ازاء مقداری درد و ريسك برای سیمون بود. اما لازم بود که زخمش طوری 
باشد که اصلا قادر به حرکت نباشد. 

«و بعد يك جای نقشه عیب بیدا می کند. لوئیز بورگت خوابش نبرده بود . 
از پله ها بالا می آید و سیمون دویل را می بیند که دوان دوان به طرف کابین 
همسرش رفته و بعد برمی گردد. روز بعد خیلی راحت تمام جریانات را به هم 
ربط می دهد. و بعد پیشنهاد آزمندانه اش را برای حق السکوت مطرح 
می کند. و با این کار سند مر کش را امضاء می نماید .» 

کورنلیا اعتراض کنان گفت: «اما آقای دویل که نمی توانست او را بکشد.» 

«نه. شريك دیگرش این کار را کرد. به محض اينکه سیمون توانست. 
درخواست کرد زاکلین را ببیند. حتی از من خواست که آنها را تنها بگذارم. 
آن وفت جریان خطر تازه را به او می گوید. باید بلافاصله دست بکار 
می شدند. او می دانست بسنر چاقوهای جراحی را کجا نگهداری می کند. 
بعد از قتل چاقو را تفیز می کنند و سر جایش بر می‌گردانند, و بعد خیلی 
قرو تقو نفس زنان ژاکلین دوبل فورت شتابان سر میز نهار می آید. و با 
این حال هنوز ارضاع روبراه نیست. مادام آتربورن زاکلین را می بیند که وارد 
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کابین لوئیز بورگت می شود. و بعد با عجله می آید که این مطلب را به 
سیمون بگوید که ژاکلین قاتل زنش است. یادتان می آید چطور سیمون بر سر 
زن بیجاره داد EOE‏ اما در باز بود و او 
سعی داشت خطر را به همدستش اطلاع دهد . ژاکلین صدا را شنید و مثل 
برق عمل کرد یادش آمد پنینگتن دریاره د يك رولور حرف زده بود . آن را گیر 
آورد و آهسته بشت در خربد و گوش داد. و در لحظه بحرانی شليك کرد. او 
یکبار لاف زده بود که تیرانداز ماهری است. و لاف او تو خالی نبود . 

«من بعد از جنایت سوم تذ کر دادم که قاتل می توانسته از سه راه فرار کند. 
منظورم این بود که می توانسته عقب کشتی برود (که در آن صورت تیم الرتن 
قاتل می بود) یا می توانسته از روی نرده ها عبور کرده باشد (که خیلی بعید 
بود) یا می توانسته به یکی از کابین ها برود. کابین ژاکلین فقط دو کابین با 
مال د کتر بستر فاصله دائست. تنها کاری که باید می کرد این بود که رولور رأ 
بیندازد؛ بیرد نوی کابینش, موهایش را به هم بریزد, و خودش را توی تخت 
پرت کند. الت این کار ريسك داشت, ولی نها راه ممگن بود:ع 

سکوتی برقرار شد . سپس ریس پرسید : «بر سر اولین گلوله ای که دختر 
د ك گنود امه 

«فکر می کنم توی میز رفته بود. يك سوراخ تازه روی میز هست. فکر 
یکتم دول رنت کافی دافت که آن را نبا بات قلمتراش تن بیاورد و از جره 
بیرون بیندازد. البته يك فشنگ اضافی هم داشت, تا این طور معلوم بشود که 
فقط دو تیر شليك شده است.» 

کورنلیا آهی کشید و گفت. «فکر همه جیز را کرده بودند. جقدر وحشتناك 
است.» 


پوارو ساکت بود . اما سکوتش نشانه فروئنی اش نبود. به نظر می رسید 
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نگاهش می گوید: «اشتباه می کنید. آنها فکر هرکول بوارو را نکرده بود ند .» 
و با صدای بلندی گفت: رو حالا: کر e‏ با مریضتان ¿ جند کلمه ای 


صحیت کنیم.» 


همان روز عصر . بعد از گذشت مدت زیادی هر کول بوارو به طرف کابینی 
رفت و در زد . 
صدایی از داخل گفت: «وارد شوید» و او داخل رفت. 
۰ ژاکلین دوبل فورت روی يك صندلی نشسته بود. روی صندلی دیگری. 
بشت به دیوار یك زن قوی هیکل, از پیشخدمتهای کشتی. قرار داشت. 
جشمان ژاکلین متفکرانه بوارو را بررسی کرد. به بیشخدمت اشاره ای 
نموده 
پرسید : «می تواند او بیرون برود؟» 
بوارو سرش را به علامت مثبت به طرف بیشخدمت کشتی تکان داد و زن 
یرون رفت. پوارو صندلی او را جلو کشید و نزديك ژاکلین نشست. هیجکدام 
حرفی نزدند. چهره پوارو غمگین بود. 
سرانجام این دختر بود که اول شرو ع به صحبت نمود. 
گفت: : «خونبا» دیگر همه چیز تمام شد . شما برای ما زیادی باهوش بودید؛ 
آقای پوارو.» ‏ 
پوارو آهی کشید و دستهایش را به هوا بلند کرد. به طرز عجیبی خاموش 
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به نظر می رسید . 

ژاکلین متفکرانه گفت: «در هر حال, فکر نمی کنم واقعاً مدرك زیادی 
داضنعه با شیت: البو کانبلا سی به جاتب هماست: اما اکر ترانسته پودیم با 
بلوف زدن در برویم-» 

«مادموازل» این جریان نمی توانست به هیچ طریق دیگری اتفاق بیفتد .» 

«برای يك ذهن منطقی این دلیل کافی است. اما به عقيدة من این 
تھی تواتست هیأت منصفه را متقاعد کند. اوه. خوب. دیگر نمی شود کاری 
کرد . وفتی تمام اینها را یکدفعه به سیمون گفتید او هم مثل یك خانۀ کاغذی 
درهم فرو ریخت و طفلك بیچاره گیج شد و به همه چیز اعتراف کرد.» سرش 
را تکانی داد و افزود: «او بازنده بدی است.» 

«اما شما. مادموازل. بازنده خوبی هستید .» 

ژاکلین ناگهان شروع به خندیدن نمود- خنده ای. شاد عجیب و کمی 
جسورانه. 

«اوه. بله. من بازنده خوبی هستم.» 

ناگهان بدون مقدمه و از روی احساس آنی گفت: «اما این قدر به این 
موضوع اهمیت ندهید . آقای پوارو! منظورم دربار خودم هست. شما اهمیت 
می دهید , این طور نیست؟» 

«بله. مادموازل.» 

«اما نمی توانید بگذارید من بروم؟» 

بوأرو بآرامی گفت: ررنه.» 

«نه. احساساتی بودن فایده ای ندارد. من ممکن است این کار را دوباره 
بکنم... من دیگر آدم قابل اعتمادی نیستم. خودم می توانم این را احساس 
بکنم...» در حالیکه هنوز در فکر بود ادامه داد: «خیلی آسان است- منظورم 
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کشتن آدمهاست. و بعد آدم کم کم احساس می کند بقیۀ چیزها اهمیتی 
ندارد... و تنها چیزی که مهم است خود آدم است. و این خطرناك است.» 

مکثی کرد سپس با لبخند کوتاهی گفت: «می دانید, شما حداکشر 
تلاشتان را برای من گردید. آن شب در أسوان- شما به من گفتید درهای قلیت 
را به روی شیطان باز نکن... آیا متوجه شده بودید آنوقت در مغز من چه 
می گذرد؟» 

بوارو سرش را به علامت نفی تکان داد 

و جواب داد: «نه» فقط می دانستم آنچه که می گویم درست است.» 

«بله. درست بود. می دانید» من می توانستم همان وقت جلوی این کار را 
بگیرم. ا این کار را هم کردم... می توانستم به سیمون بگویم دیگر ادامه 
ندهیم... اما شاید-) 

حرفش را قطع کرد و گفت: «دوست دارید جریان را بدانید؟ منظورم از 
اولش است؟» 

راگر دوست دارید بگویید . مادمواژل.» 

«فکر می کنم دوست دارم به شما بگویم, واا خیلی ساده بود. می دانید. 
من و سیمون همدیگر را ووا 

حرفهایش. بیان حقیقت بود اما در پس این لحن آرام, اتعکاس احساسی 
نهفته بود... 

بوازو بسادگن گفت: هو برای شا عشق کافی بود: با برای او ند 

«شاید بشود آنرااین طور تعبیر کرد. اما شما خوب سیمون را 
نمی شناسید. می دانید. او همیشه در زندگی اش می خواست بول داشته 
د ا رها سرا کر ای اشنا پا خرو او درت رند امب 
قایق تفریحی» ورزش- تماماً چیزهای خوب. چیزهایی که آدم آرزویش را دارد 
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و هیچوقت هم نمی تواند هیجکدامشان را بدست بیاورد. سیمون خیلی مرد 
ساده ای است. درست مثل يك بچه که یك چیزی را می خواهد, او هم چیزهای 
مختلف را می خواست. می دانید- خیلی شدید می خواست. با این حال او 
هیچرقت به خاطر اينها با زن پولدار و بدی ازدواج نمی کرد. او اين طور آدمی 
نیود. و بعد ما همدیگر را دیدیم- و- و این به نحوی اوضاع را روبراه کرد. 
فقط نمی دانستیم کی می توانیم ازدواج کنیم. 

واو شفل نسیتاً خوبی داشت. اما کارش را از دست داد. از طرفی تقضیر او 
هج ود سعی کرده بود.باً پول شر کت یاه ناب زیر کائه انجام دهد اما 
بلافاصله دستش رو شد . فکر نمی کنم او واقعاً می خواسته عمل خلافی انجام 
بدهد . او فکر می کرد این از آن کارهاست که مردم تو شهرها می کنند .» 

در چهرة شنونده اش انعکاس فکری گذشت. اما پوارو جلوی زبانش را 
گرفت. 

«ما ماندیم و يك اوضا ع خراب. و بعد من به فکر لینت و خانهٌ جدیدش در 
ییلاق افتادم و با عجله پیش او رفتم. می دانید. آقای بوارو. من لینت را دوست 
داشتم؛ راا دوستشن داشتم. او بهترین دوست‌من یود و هیجوقت خرایش را 
هم نمی دیدم که بین دوستی ما چیزی قرار بگیرد. فقط فکر کردم چه شانسی 
آورديم که لو پولدار است اگر به سیمون بك کاری می داد؛ وضع من و سیمون 
حسابی فرق می کرد. لینت در این مورد خیلی خوب بود و به من گفت سیمون 
زا شش پیر ا اوزا پبیتد این فرعا همان زمانی برد که شا ما را دز 
رستوران شه ماتانت دیدید , ما داشتیم حسابی خوش می‌گذراندیم. هر چند 
واقعاً استطاعت این کار را نداشتیم.» . 

مکی کردوآء کسید مس آدامه داد وچیزی را که نی خواه یدیما 
بگویم کاملا حقیقت دارد. آقای پوارو. هر چند حالا لینت مرده. ولی این امر 
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تی ی راقع باه وکود ھی آوردد برای فتین ات که راما بای لت 
متأسف نیستم. حتی حالا. او ثمام سعی اش را کرد تا بتواند سیمون را از من 
جدا کند. این واقعاً حقیقت دارد! فکر نمی کنم حتی بیشتر از يك دقیقه هم در 
این مورد تأمل کرده باشد . من بهترین دوستش بودم» اما این برایش مهم نبود. 
چون تصمیم گرفته بود سنیمون را بدست بیاأورد .. 

«سیمون دره ای به‌او اهمیت نمی داد! من قبلا دربارة اينکه او فریفتا لینت 
شده بود. با شما زیاد صحیت کردم» اما البته این امر واقعیت نداشت. او لینت 
زا نف خواتنت ت. فکر می کرد دختر قشنگی است. اما در عین حال زیادی 
امرونهی می کند. واو از زنهای رئیس مأب بدش می اذا ران ا 
اورا ناراحت کرده بود. ولی البته از پول لینت خوشش می آمد. 

«من متوجة جریان بودم... و سرانجام به أو پیشنهاد کردم که برایش بد 
نمی شد که خودش را از دست من خلاص کند و با لینت ازدواج کند. او با 
استهزا این بيشنهاد را رد کرد و گفت با پول یا بی پول. ازدوا ج با لینت يك 
جهنم واقعی است. گفت فکرش در مورد پولدار شدن این نست که پول را 
خودش داشته باشد- نه اينکه یك ژن ثروتمند داشته باشد که او سر کیسه را 
محکم نگه دارد. به من گفت: «در آن صورت من مثل نوکر یك شاهزاده 
خواهم یود .» هم چنین گفت که غیر از من کس دیگری را نمی خواهد... 

«فکر می کنم بدانم چه زمانی این فکر به سرش افبتاد . يك روز که گنت ماگ با 
او ازدواج کنم و شانس بیاورم و او بعد از یك سال بمیرد» همة ثروتش به من 
می رسد .» و بعد هم نگاه عجیبی در چشمانش بدیدار شد. این اولین باری 
بود که او در این باره فکر کرد... 

ربعدها هر وقت که می توانست در این مورد یک ی[ 
اگر لینت می مرد چقدر خوب می شد. من به او گفتم این فکر خیلی بدی 
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است و بعد از آن هم دیگر او حرفی نزد. بعد ؛ يك روز, دیدم دارد يك 
چیزهایی درباره ارسنيك می خواند: در اين باره با او شوخی کردم و او خندید 
و گفت: «بدون خطر؛ صاحب هیچ چیز نمی شوی! در زندگی ام این تنها 
زمانی است که نزديك است دستم به یك پول کلانی برسد.» 

بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم او تصمیمش را گرفته است. و من وحشت 
کردم- واقعاً وحشت کردم. چون» می دانید. من خوب می دانستم که او 
هیچوقت نمی تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد. او مثل بجه ها ساده است. 
هیچ جور زرنگی در این مورد ندارد- و قوة تخیل هم ندارد. فکر می کرد اگر 
به لینت ارسنيك بدهد » دکتر خواهد گفت لینت از گاستریت مرده است! 
همیشه فکر می کرد اوضا ع طبق خواست او پیش خواهد رفت. 

«برای همین من هم مجیور شدم وارد جریان بشوم تا مواظبش باشم...» 

تال ات لمات کیل ساد انا در کال صفاقت پان کی کرو 
پوارو هیچ شکی نداشت که انگیزه اش دقیقاً همان چیزی است که می گوید . 
او خودش چشم طمم به پول لینت ریج وی ندوخته بود» اما سیمون دویل را 
دوست داشت. او را ورای درستی: ورای منطق» و ورای ترحم دوست 
ی داشت 

اذام کرای کرم د تمن داش باوت بلك تقض رتم کی اظ 
می رسید که اساس این فکر باید غیبت موجه دو جانبه از محل وفو ع جرم 
باشد . می دانید - مثلا اگر من و سیمون می نوانستیم به نحوی بر ضد یکدیگر 
شهادت دهیم, اما در واقع آن شهادت ما را از همه چیز مبری می کرد خوب 
می شد . برای من اسان بود که تظاهر کنم از سیمون متنفرم. تحت این شرایط 
امکان چنین چیزی خیلی زیاد بود. بعد. وقتی لینت کشته‌می شد . احتمالا من 
مورد سوه ظن قرار می گرفتم» بنابراین اگر از همان اول مورد سوء ظن قرار 
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می گرفتم. خیلی بهتر بود. ما جزئیات نقشه را کم کم طرح کردیم. من 
می بخواستم نقشه مان این طور باشد. تا اگر اشتیاهی رخ می داد مرا بگیرند» 
فق شون راء آما سیمون در وزد هن نک آن بود 

«در مورد تنها چیزی که خوشحال بودم این بود که من مجبور نبودم این 
کاز:زا یکتم زاقها تن توا تس اتن کاز زا کےا تم تواست ون لت 
خواب است من در کمال خونسردی بروم تو و او را بکشم! می دانید . من او را 
نبخشیده بودم- و فکر می کنم می توانستم او را رودررو بکشې اما نه آن 
ررد 

«ما با دقت ترتیب تمام کارها را دادیم. بعد» سیمون رفت و يك 7 روی 
دیوار با خون نوشت که کاری احساسانی و احمقانه بود. این از آن جور 
چیزهاست که فقط به فکر او می رسد! آما قوف تحال به خر دشت 

پوارو سری تکان داد 

و گفت: «بله» تقصیر شما نبود که آن شب لوئیز بورگت خوابش نیرده 
بود... بعد جه شد, مادموازل؟» 

ژاکلین مستقیماً به چشمان پوارو نگاه کرد. 

گفت: «بله. تقریباً هولثاك است: نه؟ نمی توانم باور کنم که من- این کار 
را کردم! حالا می فهمم منظورتان از باز کردن قلب به روی شیطان چیست... 
شماً خوب می دان بعد چه اتفاقی افتاد. لر یی کافلا به سنیمون فهماند که او 
جریان را می داند. سیمون هم کاری کرد که شما مرا پیش او بیرید. به محض 
اينکه تنها شدیم به من گفت چه اتفاقی افتاده است و اید چه بکنم. من اصلا 
رحشت نکردم. ولی می ترسیدم- شدیداً می ترسیدم... و این قتل است که 
این بلا را سر آدم می آورد. من و سیمون در امان بودیم- کاملا در امان- غير 
از آن دخترة فرانسوی بیچار؛ٌ حق السکوت بگیر . من تمام پولی را که ترانستم 


۸ قل در ماه عسل 


گیر پیاورم برای او بردم و تظاهر به ترس و شرمندگی نمودم. و بعد وقتی 
داشت پولها را می شمرد» من- آن کار را کردم! خیلی راحت بود. چیزی که 
جریان را این قدر وحشتناك می کند . همین است... این کار خیلی خیلی 
زات اس ۱ 

این ال تیار هدر اما ری رخات ویو رادید 9 ۳ 
بیروزمندانه روی عرشه راه افتاد و دنبال شما وشرزهتگه کت :عم زفت فکز 
کردن نداشتم. مشل برق شروع به کار کردم. حالت تقریباً مهیجی داشت. 
می دانستم این بار سرنوشت ما به مویی بند است. و به نظر می رسید این 
جریان را مهیج تر کرده است.» 

دوباره سکوت کرد. 

بعد گفت: : «یادتان می آید بعد از ۱[ 
نیستید برای چه آمده اید .من خیلی بدبخت بودم- و خیلی هم وحشت زده. 
فکر می کردم سیمون دارد می میرد ...» 

پوارو گفت: «و من هم- امیدوار بردم بمیرد.» 

ژا کلین سرش را تکانی داد 

و گفت: «بله. آن طوری برای او بهتر می شد .» 

پوارر گفت: «ولی فکر من این نبود.» 

ژاکلین به ملایمت گفت: «این قدر برای من اا نیاشید. آمای پوارو. 
می دانید. من همیشه زندگی سختی داشتم. اگر ما بازی را می بردیم» من 
لی خوسیخت ی شام و از همه چیز لذت می بردم و احتمالاً هیچوقت هم 
کرای با ره اجا امه شم کروی عالات وی رادم با یدبا حو 
بسازد. 

سپس اضافه کرد : «گمان می کنم پیشخدمت کشتی اینجا حضور دارد تا 


۳۹۹/ کریستی‎ UT 


مواظب باشد که من خودم را حلق آویز نکنم و یا مثل داستانهای توی کتاب 
يك کپسول اسید پروسيك نخورم. احتیاجی نیست بترسید ! من این کار را 
نخواهم کرد. چون اگر کنار سیمون باشم برای او آسان تر است.» 

پوارو از جابرخاست. زاکلین هم بلند شد و با لبخندی ناگهانی گفت: 
«یادتان می آید به شما گفتم من بايد ستارة اقبالم را دنبال کنم؟ و شما گفتید 
ممکن است این ستارة کاذبی باشد. و من گفتم: «آن ستارۂ خیلی بدی است» و 
آن ستاره سقوط خواهد کرد .» 

بوارو به روی عرشه رفت در حالیکه صدای خندۀ ژاکلین در گوشش طنین 
انداخته بود . اوایل سحر بود که به شلال رسیدند . صخره ها با حالت شومی تا 


۱ لبةٌ آب امتداد فا شمه 
۳۱ 


پوارو زیر لب زمزمه کرد: «چه سرزمین خشنی!» 

ریس که کنارش ایستاده بود. گفت: «خوب, ما کارمان را انجام دادیم. 
ترتییی داده ام که اول ریچتی را به ساحل ببرند. خوشحالم که او را گیر 
آوردیم. می توانم به تو بگویم که او مثل ماهی از دستمان لیز می خورد. تا 
۱ حالا پنج شش بار از دستمان در رفته بود.» 

.بعد ادامه داد: «باید برای دویل برانکار بیاوریم. چقدر عجیب درهم 
۱3 

بواوی کت ون واقها غیت بر این چیو انت کازها: که انقلان 


۰ 1۳۷۰ قل در ماه عسل 


بکاند ای دا رنف سول غيل خود وش هستند . اگر به حباب خودبینی شان 
سوزنی بزنی» دیگر کارشان نمام است! مثل بچه ها درهم می شکنند .» 

ریس گفت: «حقش این است که اعدام بشود. آدم خونسرد و ردلی بود. 
یرای این دختر متأسفم- اما نمی شود کاری کرد.» 

بوارو سرش را تکانی داد 

و گفت: «مردم‌می گویند عشق توجیه کنندۀ همه چیز هست. اما این درست 
نیست... زنهایی که به مردان به همان اندازه ای آهمیت می دهند که ژاکلین 
اهمیت می داد زنهای خطرناکی هستند . وقتی برای بار اول او را دیدم. گفتم 
«اين دختر خیلی اهمیت می دهد . این دختر کوجك!» و درست هم پود .» 

گرا رای کار از ید 

و گفت: «تقرییاً رسیدیم.» یکی دو دقیقه ای ساکت ماند. و سپس گفت: 
«من پیش او بودم.» 

«بیش مادموازل دوبل فورت؟» 

«بله. احساس کردم برایش کمی سخت است که با آن پیشخدمت توی 
جای به آن کوچکی زندانی باشد. هر چند. متأسفانه بايد بگویم که دخترعمو 
مری خیلی عصبانی شده است « 

دوشیزه ون شویلر SE‏ ی می آمد . چشمانش 
حالتی خدمگین داشت 

با تخیر را یا رفتار بسیار زشتی داشتی. می خواهم ترا مستقیم 
بفرستم خانه.» 

کورئلیا نفس عمیقی کشید و جواب داد : «متأسفم. دخترعمو مری» من 
خانه نمی روم. می خواهم ازدواج کنم.» 

پیرزن با حالت تندی گفت: «به نظر می رسد آخر سر عقل آمدی.» 


آگاتا کریستی /۳۷۹ 


فرگوسن با قدمهایی بلند از گوشۀ عرشه پیچید و به طرف آنها آمد. 

گت ورلا جه می فوا ما درست تست ان 

کورئلیا گفت: «کاملا درست است. قرار است با دکتر بسر ازدواج کنم. 
دیا فجن ع راگزاس کرد 

فر گوسن با خشم شدیدی پرسید : «و تو می خواهی با او ازدواج کنی؟ فقط 
پراش اک ارا 

کورنلیا با اوقات تلخی گفت: «نخیر» چون از او خوشم می آید» او مهربان 
است. و خیلی هم چیز می داند. به علاوه. من همیشه به بیماران و درمانگاهها 
علاقه داشتم, و زندگی خیلی خوبی را با او خواهم داشت.» 

فرگوسن با ناباوری پرسید: «یعنی می خواهی بگویی ترجیح می دهی با 
الق برشو مک کننده آ دراج کت نا با مان 

«بله. چون تو قابل اعتماد نیستی. تو کسی نیستی که آدم بتواند با او 
زندگی رای داشیه اش یه غاا آو آتاد هم ہز تست وز تاه سانش 
نشده است۰» 

فرگوسن با حالنی زهرآگین گفت: باو له شکم کی ا 

کورنلیا جواب داد: «شانه های من هم گرد است. اينکه آدم جه قیافه ای 
داشته باشد. اصلا مهم نیست. او می گوید من می توانم در کارهایش به 
او كمك کنم. و او قرار است در مورد بیماران عصبی همه چیز را به من یاد 
بد هد 4۰ 

این حرف را زد و از آنها دور شد. 

فرگوسن به پوارو گفت: «فکر می کید واقعاً می خواهد این کار را بکند؟» 

تلا 

«او یك پیرمرد کسل کنندة از خودراضی را به من ترجیح می دهد ؟» 


۲ فقتل در ماه عسل 


«یدون نردید .» 

فرگوسن اظهار داشت» ا دیوانه است.» 

سایه لیخندی در جشمان بوارو دیده شد. 

او گفت: «او زنی است با ذهن بکر. احتمالً اولین باری است که چنین 
کسی را ملاقات می کنید:» 

کشنی به اسکله نزديك شد ی . از آنها 
درخواست شده بود تا قبل از تخلیه کشتی صبر کنند. 

ریجتی با چهره ای عبوس و تیره در کنار دو مکانيك به ساحل برده شد . 

سیس. بعد از مقدار معینی وقفه, برانکاری آورده شد و سیمون دویل را در 
طول عرشه به طرف پلکان کشتی بردند. 

حالا او مرد متفاوتی به نظر می رسید- خود را با حالتی هراسان جمع 
کرده بود و آن لاقیدی بچگانه اش یکلی از بین رفته بود . 

ژاکلین دوبل فورت هم به دنبالش می آمد . يك بیشخدمت زن در کنارش 
فم مرمی داشت: رگن تریده پود اما غیر از این محل همیشته به نظر 
می رسید . به طرف برانکار رفت 

و با لبخندی گفت: «بسلام » سیمون !4 

سیمون با حرکت تندی سرش را بالا کرد و به او نگریسنت. برای لحظه ای 
آن حالت بچگانه بار دیگر صورتش را فرا گرفت. 

گفت: «من همه چیز را خراب کردم. عقلم را از دست دادم و به همه چیز 
اعتراف کردم! متأسفم» جکی, ترا مایوس کردم.» 

زاکلین لبخندی به او زد و گفت: «عیب ندارد. سیمون. بازی احمقانه ای 
بود. و ما باختیم. فقط همین.» : 

کناری ایستاد تا مامورین دسته های برانکار را بگیرند. سپس خم شد تا 


آگاتا کریستی /۲۷۳ 


بند کفشش را ببندد. بعد دستش را به قسمت بالای جورابش برد و در حالیکه 
جیزی در دست گرفته بود. قدش را راست کرد . 

صدای شدید يك انفجار شنیده شد. 

سیمون دویل را لرزشی فرا گرفت و بعد بی حرکت افتاد. 

وا کی ایا ورس ی ا تایه بات کاو تن خر ال که هت 
هنوز در دستش بود لحظه ای آرام ایستاد و بعد لبخندی گذُرا به بوارو زد. 

ریس به جلو برید. اما در همان لحظه زا کلین اسباب بازی کوجك براق را 
رری قلیش قرار داد و ماشه را کشید و به حالت توده ای بی شکل روی.زمین 
افتاد 

ریس فریاد زد: «آن هفت تیر را از کجا گیر آورد ؟» 

پوارو احساس کرد دستی روی بازویش قرار گرفت. خانم الرتن به ملایمت 
گفت: «شما- می دانستید ؟» 

بوارو سرش را در تایید حرف او تکان داد و گفت: «او یك جفت هفت تیر 
داشت. وقتی در روز بازرسی آن را توی کیف رزالی آتربورن بیدا کردند ؛ این را 
متوجه شدم. ژاکلین هم سر میز آنها نشسته بود . وفتی متوجه شد می خواهند 
همه را بگردند. آهسته آن ر! توی کیف رزالی گذاشت. سپس به کابین رزالی ` 
رفت. و بعد از اينکه توجهش را با مقایسه ماتيك ها منحرف کرد. هفت تیر را 
برداشت. و چون هم خودش وهم کابیتش را دیروز خوب گشته بودند ..دیگر 
فکر نمی کرد انجام دوبارة این کار لزومی داشته باشد .» 

خانم الرتن گفت: «شما می خواستید او این راه فرار را انتخاب کند؟» 
> «بله. اما او نمی خواست این کار را تنها انجام دهد . برای همین است که 
سیمون با مرگ راحت تری از دنیا رفت. خیلی راحت تر از آنکه استحقاقش را 


دا ت 


۷۶ قتل در ماه عسل 


خانم الرتن به خود لرزید و گفت: «عشق می تواند چیز بسیار ترسناکی 
باشد .» 

پوارو گفت: «برای همین است که بیشتر داستانهای عشقی غم انگیز 
است 0 

نگاه خانم الرتن به روی تیم و رزالی قرار گرفت؛ که زیر نور خورشید در 
کار یکدیگر استاده بودند. 

نا گهان با حرارت گفت: «خدا را شکر» در دنیا خوشبختی هم وجود دارد .4 

بوارو جواب داد : «همان طور که گفتید , مادام برای این باید از خداوند 
ممنون باشیم.» 

بعد از مدت کوتاهی مسافرین به ساحل رفتند . 

سپس اجساد لوئیز بورگت و خانم آتربورن از کشتی کارنالك به خارج حمل 
شد. 

سرانجام جسد لینت دویل به ساحل آورده شد . ودرتمام دنیا دستگاههای 
تلگراف به صدا درآمد» و به عموم مردم اطلاع داده شد که لینت دریل, که قبلا 
لینت ریج وی بود. همان لینت دویل زیبا. معروف» و تروتمند مرده است. 

سرجرح ود در کلویش, در لندن؛ آن را در روزنامه خواند. استرندیل 
راکفورد در نیوبورک و جوانا ساوت وود در سوئیس آن را شنیدند. این خبردر 
مهمانخانهٌ تری کراون, در مالتن. هم مورد بحث قرار گرفت. 

و آقای برنبی با زیرکی گفت: «به نظر نمی آید پول چندان به دردش خورده 
باشد . دختر بیجاره.» 

ولی بعد از مدتی آنها دیگر درباره؛ُ او صحبت نکردند. و در عوض بحث 
سر این موضو ع جریان یافت که چه کسی در مسابقات ملی برنده خواهد تین 


آگانا کریستی ۳۷۵۸ 


ن. همان طور که آقای فر سن همان لحظه در لوکسور! بی تفت .این 


E‏ به گذشته. 
این 


j= ۲۳ 


